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پنام خدا 

خواننده محترم این کناب که در دست شما است و آنرا از نظر 
میگذرانید ترجمه فارسی کتابی است در اثبات حقالیت مذهب اهل بیت 
رسول اکرم 448 بمنی مذهب تشع نام لعاذا اخترت مذهب اهل 
البیت نگارش دا شه‌ند بزرگ و علامه مجاهد شیخ محمد مرعی انطاکی 
و لف دا نشمندا ین کتاب‌سالیان درازعمر خود را درمذهب سنت و جماعت 
گذرانیده و در اثر مباحثه و مذاکره با عده‌ای از علمای شیعه و مطالعه 
کنابهای ایشان بویژء کناب مفید و سودمندالراجات تألیف علامهبزرگ 
الا لعظلمی سید عبدا لحسین شرف الدین قده مذهب امامیه | 





اش یه 





را پذیرفته است و در اثر تشیع مؤلف برادرش علامه مجاهد شیخ احمد 
وعده فراوانی از علماء و غیر علماء بمذهب شیعه گرویدند شما دز این 
کناب شریف بعلل شیع و ادلسذهب تشیع ازکتاب و سنت نبوی کا 
بخوبی وافف میشویده امیداست‌برادران مسلمان ما مخصوصاً کسانیکه از 








روی ااصاف و حسن نیت از برادران اهل سنت جوبای حقبقت هستند با 
تأمل و دقت کافی این کتاب شریف را مطالمه فرموده . و از رانمائیها 
آن بهره مند شوند من بشما سفارش نمیکنم بمندرجات این کتاب خوش 
بین بوده و اعتراف بسحت مطالب آن داشته باشد بلکه سفارش من 








این است که از روی عتاد و عداوت و غرض ورزی مطالب آ ترا تخوانید 
و امیدوارم از جمله کسانی‌باشید که‌خداوند متعال در بارا یشان میفرماید 


۳ 
افراد با حقیقت کسانی هتند که گفتاد دیگران را میشنوند و از میان 
آنها آنچه نیکوتراست پسندیده و بیروی میکنند من از خداوند بز ر 
خواهانم که در ترجه واقتبای مطالب این کتاب شریف راعنماثیم فرماید 
و توفیق را که ببترین وسیله است برای رسیدن بمطلوب خير نعییم 
فرماید . 
محمد سین هر دی 





سپای خداوندی را سزا است که این جهان پپناور را پدید آورد 
و پیغمبراش دا برای هدایت و ارشاد بندکاش بمعرفت و 
برانگیخت و بانجام تکالیف و عمل‌بشریعت آسمانی فرمان داد وبمنظور 
انمام حجت و تکمیل دین مبین و تبلیغ آبات قرآن اوسیاء وجانشینانی 
برای آنان قرار داد . 





رحمت و درود فراوان بر روان باك /خانم پغمبران ع ‏ و 
خاندان جلیل القدرش باد - که پاکان امت و مردالی مبارك و میمون 
تند و همچنین بر اسحاب و باران وفادارش باد که افرادی برجسته 
و انتخاب شده بودند . 

و نفرین باد بر دشمنان رسول خدا و خاندان طیب و طاهرش تا 
روزفيامت - خداوند بچشانه بایشان عذاب خود را وماتند پاداهی‌مقتدر 
و توانا گرفتارشان سازد . 

و بعد بتحقیق خداوند بزر که ما را هدایت " کرد و به پیروی از 
مذهب حق - مذهب خاندان باك پیشمبر ی بمنی مذهب فرز ندپرومند 
او اعام ی باقر ج و امام جعفر صادق تاج دلالت فرمود . 





۱ - هدایت , علل و اسپایی دادد که بطود تفسیل گفته خواهد شد , 
موف 


۶ 


ما را دلالت کرد بمذهبی که ریش واساس تمام مذاعب چپارگانه 

اهل سنت است تمام آن مذاهب فرع و سیراب شده از آن هستند پس 
آن اسل مذاحب ارسه و آنها فرع اویند ذیرا اول کسی که ازآن چپار 
فر ( ابوحنیفه » شافعی » مالك احمد حنبل ) فقه خود را از امام سادق 
آموخت زرا خودش میگوید : لولا السنتان لهلاگ النعمان اگر آن 
دو سال نبود لعمان هلاك میشد و مقصودش از دو سال که همان دو سالی 
است که شاگردی امام صادق ب را می‌کرده است و دانشهایش را از 
آن منبع علم کسپ کرده است" . 
زار ادلی و نوابغ - علوم خود دا از امام سادق 
ا فرا گرفنند آنحضرت +جلس درش چه در مدینه منزل شخسی خودش 

و چه در کوفه و چه در حیره و چه دد هرجای دیگر که تشکیل ميشد مانند 
دانشگاهی بزرگه بود که از علماه و فهاء و دیگر نوابغ و دانشندان موچ 
ميزه و اذ فی دانش او که از منبع وحی و الهام سیراب شده بود از احعام 
شریت و اسراد حکمتها و عالم هستی و مایر علوم مانند فلکیات طب 
دیاضیات ‏ شیمی طبیمیات و . . , . که نزد دیگران یافت لهيشد بهره مند 
یعدند و بانداژه‌ای زیاد بودند که تعداد اسامی آنها مشکل است شیمیاندد 
اثر اعتقادی که بامامت آ نحضرت داشتند و هقد به عصمت او بودند ( طبق 











مدار کیکه بطود عموم وخسوص در دست داشتند از او بهرسند میغدند اما 
دیگران اذ این نظر در برابرش خطوع میکردند که او دا بزدگه میشمرده 
و قدرش دا جلیل و عظیم مپدانشنه و این به آن علت بود که در او مزایای 
فاضله و مواهپ !لهی دا مشاهده میکردند و او دا ماحب قددت و کذایت‌علمی 
میدانستند و ما گفتاد بزد گان شیمه و غیر شیمه را در باده آنعضرت باین 
زودی بیان خواهیم کرد - موف 





ار 


مالك ( که یکی دیگر از آن چهار نفر است ) دانشهای خود را 


از ابو حنیفه کسب‌کرده است شافعی شاکرد مالك بوده و آ نچه راکه مالك 





از ابوحنیفه فرا گرفته بود باو باد داد و احمد بن حنبل ( که چپارمین 
نفر آ نپا است ) همیتطوربوده ( از شافعی فقه خود را فراگرفت ) 

بئا براین باین تیجه‌خواهیم‌رسیدکه‌تمام عذاهب چهار گانه فقه خود 
را از امام صادق 8 فرا گرفتند ( چنانکه گفته شد ) و تمامی مسادر 
و منابع تاریخی اسلام اعم از شیمی وسنی اتاق بر این ( مطاب ))دارند 
پنابر ین » 

آ نچه در کنابهایآ نان دیده میشودکه موافق با «ذهپ جعفری‌است 
آنرا از امام صادق 9 گرفته وآ نچه مالف مذهب‌جعفری دیده‌میشود 
در اثر اجتهاد و ظرات خود ایشان عیباشد . 

ما وقتبکه مذهب شریف جمفری را پذيرفتیم و آن را بدیگران 
اعلان‌کردیمگرفتاربها ودشواربهای سنگینی برای‌ما بوجود آمد (چنانکه 
به تفصیل در این بارء سخن خواهیم گفت ) 

در همان وقت گروههای بسیاری از شهرستالپای مختلف نزد ما 
آهدند و از ماخواستارشدندکه علل و موجبات تشیع‌خود دا با مختصری 
از شرح زندگانی و بیوگرافی خود برای آ نان بیان نماثیم ما در خواست 
آنان را اجابت کرده و پنوشتن این‌کتاب اقدام نمودیم ( باایشکه پش از 
این پس از تشیع ) کتایهای متعدی چه مختصر و چه منسل مطبوع و 
مخطوط پرشته محربر در آورده بودیم و قسمتی از آنها در شپرستانهای 


اسلامی منتشر شد و شهرت بسزائی بافتند و در آن کنایپا ادله و مدارك 


۸ 
خو راکه مدعای را اثبات میکنند با حجتهاثی قاطع و غير قابل انکارزکر 
نمودهایم ومقداری از نپا را دراین کتاب خواهیم آورد اينك مختصری از 
زندگانی خود دا میتگارم : 
بیو گرافی مژلف 
(مو لف کتاب میگوید ) ولادت من درسال ۱۳۱۴ هجری‌درفریه‌ای 
لام ( عضو ) که از قربپای شهر انطاکیه است و در حدود چپار فرسخ 
از آن فاسله دارد اتقاق‌افتاد این قربه ( عضو ) از قریهای‌خوش آب هوا 





وده و در محلی مرتفع قرار گرفته و درختان متنوع و بسیاری دارو که 
بیشتر آنها انجیر و انگور و زیتون و بادام و گردو و انار و جز اینها. . 
میباشند در آن قربه پیرمردی‌بودکه به بچه‌ها قرآن و نوشتن باد میداد - 
پدرم‌مرا نزدآن پیرمرد برد نا ق رن ونوشتن را به من تعلیم دهد منپس 
از مدتی فرآن و نوشتن را از آن مرد آموختم - پدرم‌ه‌را همراه خود در 
پار‌ای از امور که انجام میداد شرکت داد تا او را کمك کنم و مدتی با 
پدر خود بودم ) و زمانیکه بسن رشد رسیدم محبت اهل عام و علما در 
فلبم جا گرفت در هرجا عالمی را میدیدم باندازه توانائی خود در ازدش 
مینشستم و از او بهره مند میشدم ) پس از آن علاقه شدیدی بتحمیل عام 
در من پدید آمد و تصمیم‌گرقم بتحصیل علوم دینی پپردازم درآ نزمان‌در 
قریه‌ای که نزدبك‌فر هما بودپیرمردی وجودداشت بنام شبخرجب وا اهل‌علم 
بود هن و برادرم شیخ احمد نزد او شروع بتحصیل مقدمات کرده و مدت 
سه سال از او بپره‌مند میشدیم پس از سه سال بشهر انطاکیه رفتیم و 
مدربه‌ای در آنجا بود وبوساطت شیخی بتام شخ نظیف وارد آن مدرسه 
شدیم و نزد شیخ نظیف و پدرش شیخ احمد افندی طویل پفراگرفتن علوم 
پرداختیم وقربپهفت‌سالد رآن‌مدرسه تحیل‌میکرديم ودرأناءاین‌مدت 


4 
عالمي جلیل القدر بنام شیخ ل سعید عزفی که از شهر دیرزود بود وارد 
شپر اتطاکه شد و او را پس از جنگ جهانی اول سال ۱۹۱۹ میلادی 
دولت فرانسه پس اشغال سر زمیشهای سور با بانطاکیه تیعید کرده‌بود . 
این شیخ تا «دتیکه در انطاکیه بود ازمحضرش بهره‌عند شده و از 





دانشش مستفیض میشدیم . 


در دانشگاه الاذهر 

از االاکیه بمصر رفته( و براددم ( شیخ احمد )پیش از من بسر 
رفته بود ) و در دااشگاه الازهر شروع بتحصیل نمودیم و پس از مدت 
کوناهی قریب بیکماه شیخ عسعید عزفی وارد مسر شد و ما در آنجا از 
این مرد استفاده‌های فراوانی کردم و بسیاری از علوم را از شخصیتهائی 
از علماء مصر فرا گرفتیم , 


استادان من دد دانشگاه الاذهر 

۱- علامه اکبر شیخ «صطفی مراغی ر ٹیس دانشگاه الاژهرو رئیس 
مجلس اسلامی اعلی در عصر بود . 

۲- علامه بزر کے شیخ عل ابوطه المپتی . 

۳ علامه بزرگه شیخ رحیم وغیر از اینان از اعاظم استادان 

دانشگاه الازهر که برون ام آنبا موجب تطویل کلام میشود . 


گواهینامه علمی 
پس از فراغت از تحصیل گواهیتامپای عالی از دانشگاه الاژهر 


۱۰ 

بدست آورده و تصمیم گرفتیم به شهرستانهای خود بر گردیم بعضی از 
دانشمندان مصرازماخواستندکه درهما تجا بتدریس مشفول شده ( وبتربیت 
دا نشجویان علوم دینی بپردآزیم ) ولی متوجه شدیم که شهرستانهای ما 
احتیاجشان بما زیادتر است ذیرا مصر شهر علم و دانش و فنیلت است و 
در آنجا بزرگانی از علما » وجود دارند و از ما ملاً یی نیازند ولی 
( بر عکس ) شهرستانپای ما از علماء و دانشمندان مبرز ( جز یکعده 
بسار کم ) خالی است مخصوصاً در فقه و تسیر و حدیث زیرا در آنجا 
باندازه‌ای دا نشمندان کمیاب هستند که کمتر کسی دیده میشودکه برآ نبا 

عالم باشد . 


ب رگشت بو طن 
ما پبلاد خود بررگشته و بشغل امامت جماعت و جمعه و تدربس و 
و افتاء و خطا به مدت طولالی در حدود ۱۵ سال مشفول بودیم « 


اختلاف بین مذاهب چهاد گانه 

در این ۱۵ سال من و برادرم شيخ احمد در باره اختلاف بین 
هذاحب ار بعه‌گفتگو میکردیم ( مساثلی راکه در این مذاهب موردخلاف 
و اختلاف بودگتتگو می‌کردیم ) وزمایبکه میدیدم در بك أله در يك 
مذهب اختلاف ست ( یعنی‌یکنفر بدو نحو فنوی داده ) تعجب میکردیم 
و میدیدیم در بسیاری از مسائل خلافیه در يك مذهب اختلاف موجود 
است و این‌غیر از اختلافی بودکهبین یك مذحببا سه مذهب دیگر وجود 
داشت تا اينکه متوجه شدیم که بعضی از مذاهب‌چیزی راحلال میداند و 


ii 
بعضی دیگر آنرا حرام و برخی از آنان آنرا مستحب و برخی دیگر‎ 
. مکروه و‎ 

۱- مثلا شافمی‌میگوید دست گذاشتن یدن زن اجنیه وضو را 
باطل میکند و حنفی آ تراانکارمیکند . 

و مالك با هر دو مخالفت میکند و در مسأله تفصیلی قاثل است 
او میگوید اگر دست گذاشتن از روی شوت با عمد باشد وضو دا باطل 
کرده والا باطل نمیکند . 

۲ - شافمی فتوی میدهد اگ ر کسی با زنی زنا کردو آن زن آستن 
شد و دختری آورد آن کس میتواند با آن دختر ازوواج کند زیرا از 
زنا است و هر سه مذهب دیگر با این فتوی مخالف هستند . 

۳ - حنفی‌فتوی میدهد خارج شدن خون از بدن وضو را باطل 
میکند اگر چه کم باشد - هر سه غذهب دیگر با آن مخالف هستند . 

۴ - حنفی فتوی میدهد که وضوء با ثبیذ ( شراب خرما ) و شیر 
مخلوط با آب جاثر است و هر سه مذحب دیگر با آن مخالف‌هدنند . 

۵- مالك فتوی میدهد خوردن‌گوشت سک‌جائزاست وسایرمذهب 
با او مخالف هستند . 

۶ - شافعی فنوای میدهد خوردن گوشت کفتار و مار ماهی حلال 
است و |بوحنیفه حرام میداند . 

۷ - شافعی خوردن گوشت خاریشت را حلال دانسته و دیگران 
حرام میدانند و این نوع اختلاف از اول فقه فقه تا آخر فقه بین آنها بسیاد 


است . 


۷" 

سبحان ال آبا شریمت اسلام ناقص بود و تمام نشد تا این چپار 
نفر آمدند با این اختلافاتیکه بین آنها وجود داردکه یك چیز را یکی 
حلال بداند و دیگری حرام - یکی جائز و دیگری غیر جار آنرا 
تکمیل کنند. 

با اینکه بحدیث سحیح ازرسول خدا ی نقل شد کهآ حطرت 
فرمود «حلال عل حاال الی‌بوم القيامه وحرامه حرام الی‌بوم القیامه»آ ا 
نمی‌بینی‌شافعی ( دارای دومذحب است) مذهب قدیم‌که آنرا بین‌مسلمانان 
عراق و حجاز و یمن و شام منتشر ساخت و پس از آنکه بمصر رفت و با 
داشمندان غرب تمای‌گرفت و اژایشان علم آموخت از مذهب قدیم‌خود 
عدول کرد و مذهب دیگری پنام مقهب جدید بوجود آورد بلورکه از 
مذحب اول جز مسائلی باقی نماند . 

ما هی بینیم ابوحتیقه در مسأله‌ای فتوائی دارد و ابوبوسف - با - 
عل - با زفر با او مخالفت میکنند بااینکه اینان علم خود دا ازاوگرفته 
و تزد او تلمذ کرده‌اند گاهی یکی از ایشان با او موافق است و دیگران 
مخالف و گاهی بمکس است گاهی هرسه با او مشالف و گاهی هرسه بااو 
موافق هستند . 

و همچنین اند مالك و احمد و اختلاف بین اینها در تعام مسائل 
داثر است و طبماً این اختلافات انسان را در شك می‌اندازد . 


وهابیه دا بشناسید : 


( ما پیش از آنکه بحجاز برویم ) ميشنيدرم وهابیه اقامه حدود 


۱۳ 


میکنند و احکام شرعی را تماماً اجراء 





و مدئی در میان آلها سر بردیم دیدیم آنچه در باره اینها شنید‌ايم 
همکی خلاف واقع بوده و وجود آنہا دا برای اسلام از حر چبز مطرتر 
تیم و در اثر اعمال و افعال تنگین خود و بد رفتاری ( دشمنی خود ) 


قبورشان 








باعترت طاهرة پیفمیر اثمه صالحین و غير یشان و منپدم ساخ 
آبروی اسلام را بردادبجائم قسم اینها میخواستند ضریح پیغمبر را 
نیز منهدم سازند تا اینکه بسپاري از مسلم‌انان از شرق و غرب بایشان 
اعتراض کرده وما نعشان‌شدند و ازترس فتنه از انهدام ضریح مقدس نبوی 
منصرف شدند این بفتوی عجیب و غریب آنها توجه کن . 


وهابی میگو ید ۱۱ 
هرگاه حاجی با هرکس دیگر دست خودارا بالای قبر بگذارد 


۱ وهابیه فرقه گمراهی هسثته که به محمد بن عبد الوعاب متوله 
سال ۱۱۱۱ ومتوفی سال ۱۲۰۶ عنموب هستند این مرد کسی است که هوی 
بر او غالب شد و بیقائد باطل و آرژوهای دور و دراز دچاد گشت مذهبی 
پوجود آوردکه از تمام فرقهای اسلامی جدا پود این مذحب دا برپایه واساس 
ویرانی که ابن تیمپه حرانی و شاگردش این قیم بوجود آورده بود بنا نماد 
عده‌ای اذ جهال از او پپروی کرده و مذحب او دا پذیرفتند و از جمله عتاگد 
ايعان . 

۱- آنستکه تشکیل مجلس دا بالای قبود حرام میدانند حتی بالای 
قبود اتبیاه و اکمه . 

۲ - بذاء و ساختمان قبور آنان و زیادت قبورشان دا و تومل بخدا 








ول 

مشرك است پلیس باو تزديك شده و میگوید - مشرك دستت را بلندکن . 
اگر کسی بگوید یا رسول ال مشرك است 1 

اگر کسی یکی از ضرائح مقدسه را بگیرد با ببوسد با بان تېرك 

جوید مشرك است و جز اینها از عقائد وآرا سخیفی که با شریعت 

اسلامی وفق نداده و مضحکه هستند ( بدترین هصیبت مصیبتی است که 

خنده آور باشد ) مصیبت سنگین آنستکه بر ببود پیشوایان دینی دا 

که بك عمل‌مقدسی‌است شرك دانسته و او رابا مشرك یاف خطاب‌میکنند 

اگر ذیرفت کاری بر دارن و اکر بذیفت خواش را باح میدا 


هقد سه 









ترا دادن آنها دا میات خود و خدا و بردن نذورات دا ب 





اهداء ثواب پارواح صاحبان قبود و نماز خواندث در آن مواشع شریف دا 
حرام میدانند و مقدند که این قبود باید ویران شوند و چنانیکه همان 
دستهای جنایت کاد جیه‌خواد این کادها دا مرگب شدند . 

۳- اینها معشقدنه که داجب است از هر کسی شمشیر خود دا برداشت 
و خود دا امام و پیشوای مسلماناث دانست پړوی کرد و از دای و عقیده او 
حسب مماضیات و ظردف پروی کرد . 

۴ - ايها معتقدند که اعتبادی یگفتاد میت نبست و گستاخی دابجائی 
رساندء‌اندکه پستی ازآنان میکوید ( عصای من از محمد بهثر است زیراعما 
سود میدهد و محمد سود نمیدهد ) اینان فرتهای مسلمانان دا تکفیر میکنند 
وبشرك و الحادمتهم میسازند خوث آنان دا مباح میدانند و عقائد دیگرعنیز 
دادند که ددص ۲۸۸ از کتاب شهداه فطیلت مذکورند و از امود بسیارغر یب 
یکی آنستکه وهای چیزهائی بشیمه سبت میدهد که بهیچ وجه در اسول 


هذهب ایشان یافت نمپشوند و در کتب شیمه درج نشده‌اند . 





1۵ 
وهابیون در حجاز و عراق از این‌جنایات‌مرتکب شدند شاعر چقدرخوب 
کنته ۱ 
از عجائپ روزگار آنستکه طبیب زرد دواست 
و شب کور و نابینا منجم است 
فاری ما ترکی و خطیب ما هندی است 
یائید برای اسلام گربه کنید و طپانچه بصورت بزنید 
ای دنا بپر اندازه که زندگانی میکنم رفتار تو را عجیب هی بینم 
ایمسلما نان شرق و غرب شما در باره این هذهب تازه بوجودآمده 
که کل بر اسلام و مین شده چگونه قضاوت میکنید؟ ۱ 
خدابا از ایشان بتو شکایت دارم 
بالاخره این‌اعمال راکه از ایشان ددم بشهرستا نپای‌خود مراجمت 
نموده و به انجاموظاثف قبلی مشغول شدم ومدتی مدید بهمین حال‌گذشت 
( خدایا تاکی در حال سرگردانی بسر یبرم ) زیرا هميشه در اثراختلافی 
که بین مذهب اربعه و مسلمانان وجود داشت و مرا بنا راحتی درونی و 
اضطراب خاطر و تشویش حال میکشاند در شك و تردید بسر میبردم تا 
اینکه اسباپی فراهم آمد که بطاشفه شيعه پبوستم و مذهب اهل بیت دا 
اختیار نمودم . 


شیعیان‌چه کسانی هستند؟ 

شیعبان طاثفه حق و محقی هستند و بهترین خلق خدا در دوک 
آ نان فرقه ناجی‌ای هستند که بولاء خدا و رسول او و امه 
اطرارعاَ چنکه‌زده ند پیشوایان این‌طاثفهرا بخویی شناختم‌وبا دشمنان 





1۶ 
ایشان املا آشنا شدم 

این طاشغه خداوند گنا و بدون شريك و مانند را میپرستند و 
برسالت پیفمبراسلام مه بن عبدا للم یمان دارند 

و حمچنین بولایت و جانشینی » امیرالومنین علی بن ابطالب 
فق و بقینه امامان بازده‌گانه ایمان دارند و آ نها عبارنند از : 

امام حسن مجتبنی ‏ امام حسین شهید کربلا علی بن الحمین امام 
سجاد محمدین على امام جعفر صادق امام موسی‌کانلم علی بن موسی 
الرضا عبن علی الجواد علی بن عل الپادی حمن‌عسکری حجت 
منتظرحطرت مېدیکه خداو ند قرجش‌را نزديك‌گرداند و در آخرالزمان 
لار میشود و دنیا دا بمدل و داد پر کرده پس از آنکه از ظلم و جور 
پر شده باشد ( بکنب شیعه وستی مراجعه شود تا علت بقاء و طول عمر او 
دوشن گردد ) 

این طاثقه نماز میخوانند زکات وخس میدحند حج بجا میآورند 
در راه خدا چپاد میکنند با مال و جان خود همچنانکه خدا و دسواش 


فرموده‌انه و از سرزنش سرزاش کنندگان باك ندار ند 


این طاثفه امربمروف و نهی‌ازمشکر را واجب میدانند در کارهای 





مساو 


تمام واجبات را بجا آورده و محرعات را ترك میکنند 


تنها شیعیان اهل نجات هستند 
علت نجات این‌طاثغه‌گذشته از چیزهای‌که در بالاگفته شدا ستکه 
از سایر فرقهای اسلامی امتیاز خاصی دارند که همان امتیاز سیب نجات 


۷ 

آنہا خواهد بود و این امتباز را از اینجا بدست آورده‌اندکه رسول‌خدا 
کا فرمود ستفترق امتی ثلاث و سبعين فرفةکهاني النار الافرقة واحدة 
( امت من ۷۳ فرقه خواند شد همگی در آش هستند جز یك فرقه که 
نجات خواهند بافت ) ( برای تعیین این بك فرقهلازم است مسلمانان را 
از نظر اسول عقائدی که دار ند مورد بررسی قرار داد ) 

ما هی ینیم همگی مسلمانان خدا را ییگانگی میپرستند و همگی 
آ نان بکلمه «ا4۱ الال» عقیده دارند و همچنین عمگی معترف برسالت 
ل م‌طفی‌هستند ما اگر بکوثیم هرکس این دو موضوع را بپذیرد اهل 
نجات خواهد بودگنتار رسول خدا را تکذرب‌کردهايم و اگر بگوثیم همه 
مسلما نان اهل عذاب هستند نیز <دیث دا تکذیب نموده‌ایم . 

برای ایشکه این حدیث تکذیب ققود باد آدرا بر افرادی تطبیق 
کرد که امتیاز خاصی بر ساثر مسلمانان دارئد و آنها طائفه شیعه هستند 
که بولایت خاندان رسول خدا قائلند و آنان را امامان و پیشوابان دين 
خود مبدانشد و از دشمثان این خاندان بریء و بی‌زار هستند . 

گذشته از ابن دلبل قطعی از قرآن و سنت بر نجات ایشان نزد 
شیعه و سی وجود دارد . 


بنا براین نتیجه بدست‌خواهدآ مدکه چوناین‌قرقه‌ازساثرفرق‌اسلامی 





امتیاز خاصی دارند اهل نجات خواعند بود و آن امتباز عقیده به تولی و 
تبری وعصمت‌اهامان وپیشوا با نشان‌میباشد . 

خواننده محترم با انصاف تو را بخدا میتوان افرادی ماند اینها 
را (که معتقد پولابت‌خاندان رسول‌خدا و عصمت و طپارت ایشان‌هستند ) 


۳ 


کافر و هرتد و مپدورالدم دانت . 

و انواع تهمتها‌باطل و افتراهای شرم آور و دروغهای تنکینا نا 
نسبت داد ( مانتد سبتمائکه ابن تیمیه و ابن حجر و قعیمی و حفناوی 
و موسی جارات و احمد امین و جبهانی و شیخ اوح مجرم که فتوی بکفر 
شیمه و قتل ايشان و اسیر ساختن زنانشان و غارت‌کردن اموالشان وبرده 
ساختن فرز ند نشان بدستورخلیفه عم نی‌شیخ سلیماول داده است - داده‌اند 
همین شیم لوح در آخر فتوای خود چنین مینگارد ( آنچه گفته شد با ید 
اجراء شود ) توبه پکنند یا نکند . 

شما بتوانید بعین فنوای او که اءام‌شرف | لدین‌در کناب فصولا لمومه 
غل کرده مراجعه نماثید ( شل ٩‏ ) ( خدایا باید بتو شکایت این افراد 
را نمود و ور شدائد وسختیها بتو پناه آورد ر. 

ای خوا شدمعافل و دانا میدانیدگناء شیعه ( از نظرایشان )چیست؟ 
( توجه کن )گناه شیعه در آن است‌که اعتراف بخلافت غیر از پیشوایان 
خود امبکند رکس باشد بلکه شیمه میگوید خلافت از اول بعثت حق 
مسام امامان و پیشوا 

تو را بخدا قسم میدهم که آبا این گناهی است که موجب کفر و 


ارتداد میشود . 


ما است تا آخر دنیا . 





پس از تفحص بسیار بر ماروشن شدکه عدد شیعیان جپان درامروز 
بالغ بر ییکسد میلیون هستند و اگر اینهمه قتل و دشمنی و انواع ظلمدر 
خلال فرون گذشته از طرف مخالفین!بنها بر اینپاواده نمیآمد عدد ايشان 
آمروز حداقل بالغ بر یکهزار میلیون ميشد . 


۷۹ 

انان درتمام عالم منتشرحستند در شرق غرب‌شمال جنوب و یشتر 
آنان در ممالك اسلامی سر عیبر ند و سوابق زیادو درخشانی در پیشرفت 
اسلام و اشر آن از طریق مذهب خود داشته‌اند و خدمات بزرگ و با 
ارزشی بعالم اسلام نموده و موفقیتهای برچسته‌ای در اسلام داشتهاند که 
مسلمانان همیشه بآن افتخار میکنند - کتابهای ایشان در سراسر جهان 
منتشر شده‌اند و باندازه‌ای زباد همتند که نمیتوان آنها را شماره کرد 
شما میتوانید بکتاب (الذريعة الى تصاتبف الشیعه ) تالیف مجتهد بز رگ 
شبخ آغا بزرگ طپرانی ده مراجعه کرده تا بقسمتی که در این کثاب از 
مولفات شیعه بطور فپرست نام برد» و بآ نبا دست یافته است مطلع شوید 
و اینپا مقداد کمی از مو لفات شیعه میباشند, 

در ميان این طاثفه علماء » فقهاء , حکماء » فلاسفه » متفکرین » 
ملاطین » 
فلکیون مپندسین , اطباء صاحبان صنائع » مخترعین » نوابغ » مشاهیر , 
وجود دارد زمین را از علم و عمل‌پر گرده‌اند . 

ایشان داراي مدارس علمی و معاهد دینی و مساجد بزرک و آ باد 
که درآ نها نماز میځوانندو اقامه جماعت‌میکنندور شرق و غرب درقر به‌ها 
و شهرستا نها میباشید ازجمله علماء ایشان ‏ 

اعام بزرگ فقیداسلام سید |بوالحسن موسوی" اسفهانی ره بودهکه 





زراء » ادباء » شعراء نویسندگان , مثجمین ۰ ریاضی دانان » 


پیشوای عالیقددسیدا بوالحسن موسوی ده زعم بز رگ فقیه اعفل که 
روز گاد مانندش ندیده است سید علماء اعلام مولی فتهاء اسلام اعلم الملماء 
المتبحرین پیشوای محدئین و مفرین علامه دهر و زمان یگانه دوراث 
صاحب مقامات عالیه باهرع که ظاهر ساختن مقامش بومف نیاید او بر تما و 


۱ 








۳۰ 


مناطق مختلف واا مساجد و معابد دینی تأمیس کرد + 
:وای بزر گی آقای بروجردی ( ده ) بوده که 
مبلعین بدورترین نقاط عالم فرستاد ودرآنجا مساجد بزرگه ومعابد بادی 
بنا نپاد مانند : آمر یکا » آلمان » لندن » پادیس 

آیا - ای کسی که شیعه را ملامت 

با کمال تأسف در تمام کنپ سیر و تواریخ ال سنت جز مطاعن 
و ناسزا و کفر صریح نسبت بشیعه چیزی اخواهی یافت . 

اینهمه اسبتهای نارواکه بشیعه داده میشود برای چیست برایاین 
است که بعقیده آنان آ نپا هشرلك هستند چنانکه ابن حجر در کتاب 








شیعه را شناختی ۱٩‏ 


صواعق امحرقه خود باین طالفة تست داده » خداوند مولف این کتاب دا 
باتش دوزخ در آخرت بتوزاند و برای آنستکه در جعه و جاعت آنان 
دنه اسلامی 

و دد زمان خود می‌جمیت بزدگه‌شیمه دا حائز گشت در شب مید قر بان 

سال ۱۳۶۵ دد بداد جهاث دا بدرود گنت و او دا پر دوی دست از پنداد 

پلجف بردنه و تلیع جناژه‌ای با آن جمعیت ا آنروز دیده نشده بود گفثه 

شده عدد شیمیات در بفداد نم‌علیون بوده ودر آن جمعیت شخمیتهای برجسته‌ای 

مانتدپادشاه عراق - ولی عهد - وذداء لعکریان ساگرطبقات با اختلاف‌ذاهب 

و ادیان شر کت‌داشتند محمدحسین کاثف الغطاً در روز وفاتش ددباده‌اوفرمود 

( دحمك الله يا اباالحسن‌لقد انميت الماشین واتعبت الثالین ) خداوند 

دحمتت کند ای ابوالحسن گذشتگانرا از باد ما بردی و آیندکان دا بەتب 

و ذحمت انداختی اگر بیش اذ این میخواهی از تاریخ ژندگانی او مطلع 
نی بکتب تواجم «راجمه پفرماگید . 








"۷ 
حاضر لمیشوند باید از ايشان سوال کرد اگر کسی در جععه و جاعت شما 
حاضر نشود جائز است او را تکفیر کرد مسلمانان فضاوت کند . 


اسباب و عللی که موجب تشیع من شدند 

علل و موجباتی که سبب تشیع من شدند بسیار ندکه پبرخیازآنها 
اشاره میشود . 

۱ - من دیدم عمل بمذهب تشیع فطعاً مجزی و بری ذعة است و 
بسیاری از علماء سنت از سابقین ولاحقین بآن فتوی دادهاند ازجنله یشان 
شیخ محمود شلتوت شیخ دانشگاه الازهر دا میتوان نام برد او در فتوی 
مشپور خود که در نمام عالم اسلامي منتشر ساخت این حقبقت را دوشن 
ساخت . 

۲ - بادله قوی و براهین قطعی و حجتهای محکم و واضح مانشد 
آفتاب در وسط آسمان بدون آنکه ابری عانع تابش آن شود احقیت 
مذهب اهل بیت نزد من ثابت شد و دوشن کردید که تنها مذهب حق 
مذهبی است که شیعه آنرا از خاندان رسالت و نبوت فرا گرفته اند و 
اهل بیت این مذحب را از جد خود رسول خدا ټل و او از جېرثیل و 
جبرئیل از رب" جلیل فرا گرفته و غیر از این مذهب هیچگونه‌مذهبی‌را 
نپذ یرفته تاخدای را ملاقات کنند این مذهب را افرادی ثقه ومورداعتماد 
از افرادی مانند خود دست آورده از روز بعت تا روز بث و اختلافی 
بین اول و آخر ایشان نیست . 

۳ وحی در خانه ایشان نازل شده و اهل بیت داناتر ند با نچه ور 


ff 
خانه‌است بنابراین برهرعاقل عافیت اندیش‌سزاواراست که ادله صحیح و‎ 
قطمی دا ترك نکند و بکفتار اجالپ که در احکام دین دخالت کردند‎ 
. توجه نتماید‎ 

۴- بسیاری از آیات وارده در قرآن مچید مدعای ما را ثابت 
میکنند و پس از این بطور تفصیل گنته خواهند شدو علمای شیعه وسلی 
آنپا را نقل کرد‌اندو ما در این عختصر مجال آ ثرا نداریم که تعامآ نها 
را بیان کرده و در اینجا بياوريم بسیاری از آنها در کناب خود «الشیعه 
ومحبنم نیع » تگاشتها ر یم آن‌کتاب مراجعه شود و بکتاب اطراجعات 
مخصوصاً بمراجمه چپارم مراجمه نماد زیرا اگرتو فردی با انساف‌باشی 
خواهی یافت در این کناب آنچه که تو را قانع‌کرده و اگر اپذیری عذر 


نو جپل تو خواهد بود ۰ 


مناظر ات که بین‌من و بین بعضی اذ علماء شیعه واقع شد 

و نیز از جمله اسبایی که مرا به مذهب تشع متوجنه ساخت 
مناظرات بسیاری بود که بین من و یکنفر از علماء شیعه واقع میشد در 
حال مناظره خود را مغلوب میدیدم ولیکن پافشاری کرده و مانند شخص 
مغلوب دفاع میکردم . 

با اینکه بحمداللُ اطلاعات من وسیع و دانشم در مذهب خود که 
سنی شافعی بودم و غير هذهب خود بسیار بود ذیرا من در حدود دبع‌قرن 
از علماء پزر گ و دانشمندان الاژهر بپرور شده و نزد آنان تلمذ کرده 
بودم و بمدارك عالی از طرف آنان نائل شدم . 


۳ 
مناظره بین ما که از سه سال کمتر نبود طول کشید و درنفس خود 
تسبت بمذاهب بوادطه اختلافاتی که میان آ ها بود در شك فرورفته بودم 


و پس از این مقدادی از آنها را خواعم گفت . 


ظفر بافتن بکتاب المراجعات 

اخیرا دست دسی باقتم برکتاب جلیل وپراوزشی الراجماتتألیف 
پیشوای بزركوار آية اله العظمى مجاهد في سبیل اله پقلمه و لسانه امام 
اکبر و مجتېد اعظم سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی" . 

کتاب را گرفتم و صفحه صفحه آنرا خواندم و در مقالات‌آنن بدقت 
و امعان ظر پرداختم بلاغت کناب و سبك جمله بندی آن و شیرینی‌الفاط 
و ایکوئی ممائیش مرا بوحشت انداغت کمتر نوسنده‌ای میتواند مائند 
آنرا بنویسد و در این اثر پر آرزش و کناب عظیم و آنچه در آن 
بود از مطالب حکمی و محاکمات که بن مؤلف او و ین شيخ اکبر شخ 
سلیم بشری رئیس دانشگاه الازهرفکر میکردم و این بواسطه آن بودکه 
در این کتاب دلیلهای قاطع وحجتهای رساکه خسم را ملزم‌کرده ومحبت 

ار هر لین اقا امه مادص اه رف SS‏ نمچ ای 

زمان خود مجاعد دلاود و پیشوای بزرگ طائفه کی که زندگانی خود دا 
دد خدمت به پیشرفت اسلام و مذهپ حقه جمفری وقف کرد او کی است که 
ساحب موّلفات با ارزش و مصنفات پراستفادههست که بمتنظود خدمت بهسذحب 
اجداد طاهرین خود نوشئه و عدد آنها از يك صد تا لیف متجاوز میباشد 
بیادی از آن کتب دا استعصاد فرانموی سوذانیه ولی دد باقیمانده آنا 
کفایت است خداو ند او دا از اسلام و ءسلمين جزای خبر مرحمت فرماید 





ون 
دا بر او قطع میکند دیده میشد دیدم ملف بزرگوارا و درییان حجت و 
دلیل در مقاپل خصم اعتماد بکنب شیعه نکرده و اعتمادش نها بر تب 





سنت وجماعت بوده است تاآنکه با بپترین وجپی گفتار خصم را ردنماید. 
و باین سب بر تعچپ من افزوده شد . 

هنوز آن شب تمام شده بود که بطور کلی این کتاب مرا قانع 
ساخت بایشکه حق و صواب با شیعه است و ابشان به مذهب حقی هستند 
که از رسول خدا تاو وازاهل‌بیت طاهربنش رسیده است و کوچکتر ین 
شبهه‌ای برای من بجا نماند و عقیده مند شدم باینکه شيعه درست معرفی 
شده‌اند و برعکس آنچه که به آنپا طعنه زده و گتار ساختگی بآنها 


اسبت میدهند ۔ «ستند . 


نشاندادن کتاب المراجعات ببراددم ۱ 

درصیح همان شب‌کناب شریف الراجم‌ات دا بر برادر خود علامه 
بزرگه حافظ شیخ اجد امین انطاکی حفظه اب عرضه کردم او بمن گفت 

۱- من‌نمیحت خالص‌خود دا برای خاطر خدا بدوث اینکه کوچکترین 
ریاء و تفلاهری در آن باشد بتعامی براددان سنی خود تقدیم میدادم باینکه 
به کتاب المراجدات و غیر آن از کتب شیمه امامیه مراجمه کنند و با دقت و 
اسان ظر و اتماف آنها دا بخوانند دد آنها خواهند آنچه دا که انقاء اله 
قانشان خواهد کرد و هیچگوته عند ومجالی برای آنها باتی نخواهد ماند 
که پیردان عترت پاك پیغمیر دا بچیزهائی متهم سازند که ابعاث ازآنها بری 


و بیزاد هستند ما نند براگت دامن یوسف از گناه اگر آذاد مرد باشند . 





f 
این کناب چیست‌گتتم‌کتایی است در عفد شیمه تالف کنفرشییگفت‎ 
آنرا از من دور کن آنرا از من دور کن تا سه مرتبه این از کتب ضلال‎ 
است و مرا به آن احتباجی نیست باو گفتم بگیر آنرا و مطالعه‌کن وبآن‎ 
عمل نکن و چه ضرر دارد اگر آ نرا مطالمه کنی‌کتاب را گرفت وبادقت‎ 
و امعان نظر آرا مطالعه او هم مانتد من باحقیت مذهب شیعی اعتراف‎ 

کرد و صریحاً گفت شیعه بر راء حق و صواب هستند , 

و دیگران در خطاء و اشتباءواقفند من و برادرم مذهب شافعی را 
ترك کفته و مذهب شيعه جعفری امامی را پذيرفتيم و این بآن علت بود 
که ادله فراوان و روشن و براحن قطمی و محکم براحقیت این مذهب 
برای ها اقامه شد و تمسك بمذهب جعفوی ورون خود را راحت ساختم 
و از شك و تردید دهائی یافتم صواب و درود خداوند بر خاندال جلیل 
رسول خدا باد تا شب و روز باقی هستند زیرا من میدانم به گم شده خود 
رسیده و بمنثهی آرزوی خود نائل شدام و از عذاب الهی نجاتافته‌ام و 
خدا را سپاسگزارم که عاثلهام را با عده بسیاری از تزدیکان و دوستا‌را 
با جماعتی دیگر نجات داد و این از فشل و نعمت خداوند است بر من 
که نمیتوان برای آن اندازه‌ای قاثل بود بزرگترین فضل و نعمت ولامت 
خاندان رسول‌خدا یا میباشد ذیراهیچ‌گونه نجاتی جز بولایت ایشان 
نخواهد بود و این حدیت متفق عليه بین شيعه و سنی است که رسول‌خدا 
کیاکی فرمود : مثل اهل بیتی‌کسفينة وح هن رکبها نجا و من تخلف‌عنها 
غرق وهلك » مثل ال بیت من در این هدت عثل کشتی نوح است هرکه 
با وح در کشتی نشیند نجات مییابد و او را غم طوفانی نیست و هرکس 


۶ 
تخلف جو بد غرق‌خواحدشد وبهلاکت خواهد رسید از خداوند چل و علا 
خواانم که مرا بآنچه خودش می‌پسندد از ولایت و محبت اهل بیت 
رسول خدا تی موفق سازد زیرا او کریمترین مسثول و صاحب اجابت 


است « 


شيعه شدن عدة با ما 

عده بسیاری با من وعده‌ای با برادرم از برادران اهل‌سنت که در 
سوریه و ابثان وتر کیه بسرعییردند مذهب تشیع را اختبارکر دنه خداوند 
را سیاسکزارم که ما را هدایت کرد و اگر او ما دا هدایت میکرد ما 


هدایت نميشدرم . 


شهرت ما به قشیع 

شیع ها در شهرستااپا هننشر شد و همه مردم شنیدلد عردم ازد ما 
می‌آمدند و تراکم جمعیت بی‌اندازه بود و از ما میپرسیدندکه بچه سیب 
بمذهب اهل بیت گرویده| بد و مذهب شافعی را ترك کرده‌اید مادرجواب 
ایشان ميگفتيم ادله نرد ما بر احقیت مذهب ال بیت آقامه شد ( ومانابع 
دلبل هستیم حر کس بخواهد که‌مذهب حق را برای او روشن نمائیممیتواند 
ازرد ما اید . 


مر اجعه مردم زد ما 
در این‌مدت بسیار کوتاءکه‌خداوند مارا هدابت کرد عده بیثماری 


ty 
ازتمام شهرستانها از طبقات مختلف از علماء استادان محترمین تجار گبه‎ 
مآمورین دولت و طبقات دیگر مردم بنزد ما می‌آمدند و ما حقائق را از‎ 
مصادر ومنابع مورد اعتمادبرای ایشان نقل میکردیم عده‌ای‌گوش‌میدادند‎ 


و قالع میشدند و مذهب جعفری 








یپذیرفنند و ذهب قبلی خود را ترك 
میکرد ند وعده‌ای تعسپ مپورز یدند و برمذهب خود باقی میم ندند و عذر 
او جهل و تعصبش بود با علم و توجه بایتکه قادر بدقاع از مذهب خود 


نیست ۰ 


روزهافی سپری شد و ما یمین نحوتبلیخ کرده ودیگران‌را پمذهپ 
جعفری دعوت عيکردیم حمیشه همین کار ما بود تا بحمدالن 





ان در 


سوربه و لبنان زیاد شدند و دامثه دعوت عا تا ترکیه امتداد یافت . 


مذا کره علمی دو نفری بین خودم و بر اددم 


برای ایکه اطمینان پشتری پدست آورده هنو برادرم در خموص 
مهب چعفری با یکددیگر بمذاکره و گفتگو مرپرداختيم يك مرتبه او 
خود را از علما شیعه قرارمیداد و من‌خود را از علماء سنتو با پیکدییگر 
مناظره میکردیم من‌مسائلی را باو القاء میکردم و اوخوا ب آنپا را بخوبی 
میداد و من خود را در مقابل او مقلوب می‌بافتم و میدیدیم حق با شيعه 
است و یك مرتبه من‌خود را از علماء شیعه‌قرار داره و او خود را ازعلماء 


سنت در مساثلی با یکدیکر گفتکو میکردیم او خود دا مغلوب میدید و 





بین من و برادرم تکرار میشد و متوجه میشدیم که حق با شيعه است ذیرا 


۸ 

حق همیشه غالب و هیچگونه مغلوت نخواهد شد 

مثا وقتیکه او خود را شیعه قرار میداد باین طریق از من مطالبه 
ومیل میکرد و میگفت دلیل‌برتم لك و پیروی‌یکی از مذاهب چپارگانه 
چیست آبا تو چه دلیلی در دست داری که بعذهب شاقعی ضفی با مالکی 
یا حنبلی تقلید کرده و عمل مینمائی آیا دلیل تو بر این مطلب آیه‌ای 
از فرآن است فرآن میکوید وان هذا صراطی مستقیه فالبقوه ولا تتبموا 
السبل فتفرق بکم عن سبیله ) راء راست من‌یکی است و باید آنرا پیروی 
کرد زیرا این داهها شما دا از راء من دور میگردانند خوب توجه کن 
خداوند چکونه ما را امر کرده براه راست او رفته و از راهپای دیگرما 
دا نہی کرده است نا کمراه نشویم آبا میتوانی ابت کنی با بك آیه از 
قرآن راء راست الهی‌کداماست وجه مذهبی از مذهب چپار گانه است ٩‏ ) 

و اگر دلیلی از قرآن ندادی میتوانی حدیث مائوری دا بر جواز 
تعبد پاین مذاهب دلیل آورده وآ نرا حجت وبرهان خود قراد دهی , 

من در جواب این سال میکنتم حیچ دلیلی از کتاب و سنت وجود 
ندارد تنها دلیل ما اجماع مسامانان است او از اجماع جواب میداد که 
عمل بیکی از این مذاعب اجماعی نیست زیرا اینها چهار مذهب هستند 
و هر عده‌ای از مسلمانان بیکی‌از آنها عمل میکنند و هرگاه من خود را 
جمفری فرار میدادم و او خود را سنی قرار میداد از من مطالبه دلیل - 
میکرد و میگفت شما بچه دلیلی‌عمل بمذهب‌جمفری را جایز میدانید من 
در جواب میکفتم دلبل ما منت رسول خدا یا میباشد که فرمود ( ای 
تارك فیکم اثقلین کناب ال و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن - 


۹ 

تطلوا من بس‌دی ابد واتهما لن قترقا حتی يردا على الحوض فانظروا 
کیف تخلفونی فیهما ) 

وایز آنحضرت فرمود ( مثل احل بیتی‌کمثل سفنية نوج من دکبها 
نجی و من تخلف عنها غرق و هوی ) برادرم تسلیم میشد و اذعان میکرد 
و میکفت حق با شما است و بیمین ترتیب می‌دیدم همیشه حق در جانب 
اهل بیت است و غیر از این ادله دیگری هست که گردن اسان راگرفته 
و مانع از امحراف او میشوند . 





اعلان شيع 

از کفتارگذشتهکه مکرراگنته شد شناختی که ادله قطعی و براهین 
ساطع ولامع از هر دو طرف ( شیعه و سنت ) در کنب ایشان با حقیت - 
مذهب جعفری وجود دارد ذیرا این مذهب مانند حلفات ز نجیری از طلا 
است که بعضی از آنها در بعضی دیگر داخل عستند و بهیچ وجه باز 
نخواهد شد خداوند جل شانه در فرآن میفرماید ( لااکراه‌ني الدیین قد 
تبين الرشد من النى فمن یکفر با لطاغوت ويؤمن بال قفد اتساكبالمروت 
الوئقی لاانفعام لہا ) اکراهی در دین بست راء رشد و هدایت از گمراهی 
و ضلالت دوشن گردیده کی که بطاغوت‌کافر شده و ایمان بخدا پیاورد 
بریسمان محکم که گسیختنی برای آن نیست چنک ز: 

و درحدیت معتبر از علی ی روایت شده که فرمود تحن العروة 
| لوثقی(مائيم ریسمان ءحکم) و در روایت دیکر وارد است نحنااسراط 
الستقیم ( مائیم راء داست ) و امثال این‌حدیث که راه راه برای ماواضح 





۴. 


میسازند و ما را داخل در مذهب شیعه میگردانند فراوان است ما با - 
و به آن عمل میکنیم زیراچاره‌ای 
جز عمل‌باینمذهب‌ندادیم برای اینکه‌عمل بآن‌موجب نجات ورستگاری 





خوشحالی تمام این مذهب دا پذم 


است خداوند ما و شما را هدایت بچبزی نماید که رضا و خشنودی او دد 


آن است او توفیق دهنده و هدابت کننده است خداوند رحمت کند شاعر 


اهل بیت کمیت را چقدر خوب‌گنته است . 
و مالی الا ال احمد. شيعة ومالی الامذهب الحق مذعب 


شافمی میکو 


ولما رایت الئاس قد ذهبت بوم مذاحبیم في الجرالفى و الجهل 








رکبت علی اسم انی سفن النج وهم اهل بیتالممطفی‌خاتمالرسل 
وامسکت حبل اله و عوولائمم کما قد امرنا بالنسىك بالحبل 
اذا افترقت‌ني الدین‌سبعون‌فرق و نیف‌کما قد خاء فی محکم‌النقل 





ولم يك ناج منیم غير ذف فقل بها يا ذا اللفکر و العقل 
افی الفرق البلاك آل چ ام الفرق اللائی بحث منمم‌قل لی 
فان قأت‌ف (ناجين فالقول واحد و آن‌قات‌نی لبلاكحدت عنالعدل 
اذا فال مولما لقوم منهم فانی رضیت بپم لاذان ني ضلېم ضلی 
فخلوا علیالی ولا و سله ..."و انتم من الباقين في اوسع الحل 


دیگری گفته است : 
انا شثت تبنی لنضك مذهبا نجيك‌بوم البعث من لهب الثار 
قدع عنك قول الشافمى ومالك و احمد والمروی‌عن کمب احبار 


و وال اناساً قو لبم و حدیثیم دوی جدنا عن جبرثیل عنالباری 


۳ 


پس از این‌مختصری از مناقپ‌عترت طاهرء بنظمو شر از منایع‌اعل 
سنت در این کتاب خواهد آمد . 


اقدامانی که بر ضد ما شد : 

ما تشیع خود را علنی کرده و اشر دادیم وگروهما و افراد مختلف 
و بسیاری بنزد ما می‌آمد و در مقابل‌گروههای دیگرینکه از مذعب اهل 
بیت فاصله گرفته بودند در اثر جپل و نادانی آنان بء‌رفت مذهپ ( و 
اسان دشمن چیزی است که نمیداند ) رفتار و اعمالی از دستشان سرزد 
که بواسعله قبح و شناعت آ نها حیاه میکتم آنها دا ذکر مایم . 

بسیاری از ایشان بکفر ما حنگم‌کردند و تیرهای خود را بطرف‌ها 
کشیدند و سفها » و نادانان خود را پر عله ما تحريك کرده و حتی بچها 
خود دا وادارکرده بودندکه بما نامزاگفته و سنگز نند ما راکه میدیدند 
هیکننند - ای بندگان قرمید و مقصودشان تربت حمیلی بود و مردم دا 
دد متابر از معامله با ما میترسنیددد و پایشان میگفتند انان کافر و مرتد 
حستنداسیاب»عاش‌داازروی‌ما انداژءا یکه میتواستند بر بدنداگر ميخو استیم 
خانه‌ای را برای سکونت اجاره نما 


میکرداد و باو 


ینزد صاحب آن رفته او را قېدید 








انان رافضی و مشرك هستند صحابه رسول خدا 


کا را بد میگویند نايد خانه باینها اجاره داد اگر خانه‌ات را بایشها 


اجار دادی تو را اذیت خواهيم نمود . 


یا للمجب‌گوبا ما پواسطه پذیرفتن هذهب اهل بیت پیغمبر از داثرء 
اسلام خارج شده و مرتد شد بودیم لاحول ولا قوة الا بال و اليه اڈ 


۳۲ 


و نیز عده‌ای از مشایخ‌حلپ‌جمعیتی بنام » ( جمیعت دعوت عپدبه 
بسراط «ستقیم ) بوجود آوردند و یکنفر حلبی بام امین عیروش کتابی 
بنام آن لیف کرده و گفتار یار شنیعی بر ضد ما در آن کتاب 
آودده بود از جمله توشته بود تشبع در حلب و اطراف آن شیوع پیدا 
کرده است و جداً خطرتاك است باید با آن جمعیت مبارزه‌کرد ولی آتش 
فننه آ نها طولی تکشید که خاموش شد ذیرا صدای حق و حقیفت حمیشه 








بلند و مرتفع است و حمیشه در گرشها طنین انداز است که منتشر شده و 
بهمگی برسد . بپیچ وجهخاموش‌ساختن آن ممکن‌نیست اگر جه دشمنان 
بمبارزه بر خیز ند بهرحال ما - هانند کوه ثابت و پا بر جا بوده و مانشد 
ددیای ژرف و عمیقی بودیم گ هیچ دریای دیگری‌نمیتواند مالع‌جر بان 
آن باشد آستین خود را بالا ژده و دنباله حق را گرفته و مردم دا براه 
خدا بحکمت و پند لیکو و جادله به بیکوترین وجهی دعوت عیکردیم 
آری‌کیست‌گفتارش لیکوتر و پسندیده تر از کسی که مردم دا بخدا دعوت 
کرده و عمل شایسته انجام داده وبکویدمن از مسامانانبخداوند اذبرکت 
اهل بیت همیشه دست ما را گرفته و در تمام حالات مارا باری کرده و 
دشمنان ما ضعیف و خائب و خاسر گشته و آنا بجزای اعمال زشت خود 
خواهند رسد . 

من خواستم در ایین موضوع دردناك و شرم آوری که از بکمده 
احمق از صاحبان عمامه‌که حیچگونه گناهی جز عیب‌جوثی از سلمانان 
با ایمان و مسالح بالخوص عیب 
چیزهاثی بتوسیم آری این‌جنین افراد در جامعه بسیاد وپیروان آنان نیز 


از شیعه آهل بیت پیغمبر ندار ند 








مدرك شیمه نار مصوم | 





بسیار هچ عون کته اس کج 

بدترین مردم کسی است که عیب جوئی ازمردان خدا میکند , 

او مانند پشه‌ایست که همشه محل درد دا پیدا میکند . 

انپا و امثالشان در جامعه زباد است اینها ماده قساد و خمير ماه 
نذاق هستند سعی آ نان داثماًفتنه و فاد در روی زمین است . 

ایشان درتمام حالات درانتظارفتنه وفساد نشسته و منتظر آن‌هستند 
اچهزها نی‌در صفوفمسلما نانا ختلاف پد‌ید] بد تادامنه فسادرا توسعهدهند و 
آب را گل آلود کنند تا آنکه ماد اسلاف و گذشتکان بدبخت خود 
زادگانی خوش وخرمی بدست بیاورله . 

بنطر این افراد (تبیکاآچون فپداند من مذهب خاندان پاپیغمبر 
دا پذیرفتاماز داثره اسلامخارج شده وکافر شدهامخون من مباح ودیگر 





حرمت و احترامی در مبان مسلمانان تخواهم داشت 

انان اگر بر مذهب اهل بیت وقوف می‌بافتند و رأی صحیحی 
| نتخاب میکردند معلومان‌میشد شیعه برحق و سواب هستند زبرا دراین 
صورت بر آنبا روشن خواعد شد پایه گذار این مذهب شریف شخص 
رسول خدا بوده و نگهدار ده متونهای آن و سازنده قصر عالی و عرتفع 
آن علی‌وفرز ندانش‌هستددکسا نی‌هستندکه خداو ند تان‌رامصوم ودامنشان 
را پاك و پاکیزء ساخته است حدیث ابشان حدیث پسر از پدراز جد خود 
از جبرئیل امین از پروردگار جلیل میباشد وهمینطور شیعبان ایشان نرا 
دست بدست بکدیگر داده وثقه‌ایاز ثقه‌ای تقل کردداند که اول ابشان 
با آخر ایشان هیچگونه فرقی نخواهد داشت 








چرا مذهپ اهل 
با لعجب آیا آنکس که حق را مبگوید بایدکشته شود اقا آنکه 
رش باطل و بی ارزش است باید زنده بمائد . 
آبا آنکس که این مذهب مقدس را گرفته باید سرزاش شده و 
آلکس را که پیروی‌ازاین طربقه حقه میکند بایداوگمراه دانست . 
آباتکثیروناسزاباوروادارند وسبت زندقه باوداده شود و منگسار 





گردد و مورد فحش و شتم قرار گیرد . 

آیا حریمش را پاید اسیر کنند مالش دا بیغما بیرند اطفالش را 
بکشند و از تمام منافع محرومش سازند . 

آبا با اینکه خدا را بحق وسدق و ,قیینعبادت میکند باو باعابد 
السنمکنته شود با اینکه ضمیر او درون خود را بر ولایت خدا و رسول و 
اهل بتش پر ساخته باشد , 

و من بتول اله و رسوله والذین انوا فان" حزب ال هم الغالبون 

ولی با این وصف باید ما را لعن ت کر د روزگار طبعاً چنین است‌که 
پست را بالا برده - و بالا دا پست میسازد اعمالیکه امویها با رسول خدا 
اھ و عترت باك او 0838 و شیعیان ابشان انجام دادند روشن است . 

ابوسفیان‌با شخص پیغمبر - معاوبه باامیرالمزمنینعلی 4 بزید 
با فرزادش سیدالشهداءمروانیان با یعیان و همچنين . . . . . تا امروز 
که خداوند ریشه آنها را قطع کرد. آری همان افراد پست وباقیمانده - 
های بنی‌امیه وبتی‌مروان هستندکه ازروزیکه ما مذهب‌تشیم داب گز یدیم 
و آنرا بر ساثر مذاحب ترجیح دادیم قیامتی علیه مایپا کردند و عده‌ای‌ر! 
بر عليه ما تحريك نمودند - 


دیداری با علمای عراق ۳۵ 

ما اینها راملامت نعيکنيم ( ز 
داشت ) و اخلاق و رفتارشان همان اخلاق و رفتاربست که گذشتگان 
دارا بودهاند اینها مانند حلقات زتجیر یبکدیگر پیوستهاند آری 
| ایمان داریم روزی‌خواهد آمدکه خداو ند ستمکر را بعذاب‌خورگرفتار 
میسازد و مظلوم را لجات میدهد . 





بهتر از این نباید ازایشان) تتظار 








شخصیت ,ببشوای بز رك آبة اله بروجردی 

دنجپا و نگرانیهای روژگار بما رو آورد و از نظر مادی معنوی 
در مطیقه و فشار قرارگرفتيم تا انکه خبز ها به اام شرف الدین رسید 
و بر تنگدستی ما اطلاع پیدا کرد دای برای مرجع اعلی و دثیس این 
طاثفه محنه حضرت آیة اله المظمی و عجتهد بزر که و پیشوای عالیقدر 
حا جآ قاسید حسین بروجردی قدس انرون الطاهر ازسال داشت او دست ما 
را گرفت و بما مساعدت کرد و ن‌الحقیقه در ترویج عذهب حق جعفری 
مارامددفرمود فطل و بزر گواری برای‌اوو برای‌شرف!لدین‌است من‌دیدم‌لاژم 
است بایران و عراق مسافرت کنم ( و این بواسطه اسباب و عللی بود که 
مرا پاین مسافرت نیاژمند میساخت ) 

خداوند اسبابش را فراهم کرد و مافرت خود را بکمك و توفیق 
خداو نده‌ننان شروع نمودم . 


مسافرت بعراق 


در سال ۱۳۷۰ حجری قمری خداوند این بنده تاچیز را بزیارت 


چرا مذهب اهل بت دا برگزیدم ؟ 





تاا شراخ مس و کی نورانی ایشان در عراق موفق داشت 
و در عراق توفیق یافتمبزبارت علماء اعلام ومجتهدین کرام ناثل گردیده 
و از بحثهای ایشان برخودداد شوم . 


در بغداد 

وارد بغداد شدم و در متزل صاحب سماحت و بزرگواری رجل 
سپاست و علم سید محمد صدر نخدت وزير عراق وارد شدم و در مدتی‌که 
بغداد بودم با عده‌ای از علماء بزر کی آنجا تعاس گرقنم و از جمله ايشان 
میتوان فیلسوف بزر گه و حجت شین ماحب بزرگواری و فشیات بلاد 
رتبت و عالی همت سید هبة الدین شهرستانی" و علامه بزرگوار صاحب 
اتات كرابا آقای سید علی تقی حیدری بزر گ طائفه خاندان حیدری 





۱ - سید هبة الدین شهرستانی از علماه قرن ۱۴ هجری است و وی 
عالم وا نشمند فیل‌وفی‌بزدگ ءجاهدی عفلیم الشأت بود قلم ازتحریر اوسافش 
عاجز و بیان از شرح محاسن و صفات برجسته او الکن است او دد انقلاب 
استقلال عراق تحت دیاست و سرپرستی آیت اه میرزا محمد تقی شبرازی با 
دشمنان کور و استعداد گرا غربی بمبادده پرداخت وزارت فرهنگ عر اقا 
باو وا گذاد شه و خدمات پر ادزش دد داه توسهه و پیشرفت فرهنگه انجام 
داد کتابهای مید و موده‌ندی تا 





رف کرد برای اطلاعات بیشتری بمقدهه 
کتاب هیئت و اسلام ایشات ترجمه خسروشاهی مراجمه قرمائید . 


مترجم 





وی اعتاب مقدسه 





و نویسنده توانا و سیاست و علم استاد احمد امین صاحب تألیفات سودمند 
مانند التكامل في الاسام را نام پرد - 


در کاظمین 
در ابن شهر با عده فراوانی از علماء اعلام ملاقات کردم و ازجله 


ایشان است سید اعد کتوانی علی صدر سید مهدی اصفهانی و میرزا علی 
زنجالی 


در شهر کر بلاگ معلی 

در این شهر منزل علامه بزارگوار سید عباس کاشانی وارد شدم و 
با گروه بسیاری از علماء ابرار آن شهرستان ملاقات کردم که از جمله 
ایشان است مجتهد بزر گه میرزا ادی خرانانی و شبخ ل خطیب وسید 
مهدی شیرازی و آیت له شیخ ع رضا اسفپانی حاثری وسید تل طاهر 
بحرالی وسید مرتضی آل طباطبا و شیخ د علی از خاندان سیپوبه و سید 
میلانی و شیخ جعفر رشتی - 


در نجف اشرف 
پس از آن روانه نجف اشرق شدم و در آنجا تحت لواء و گنف 
ية اه العظمیامام مجاحد سید محمن طیاطیائی حکیم مد له سود 


قرات ملد سید محسن حکیم امروز RG‏ 
مههودترین فقهاه ايان است او شخمیتی است که زندگی خود دا در داءسه 





۳ چرا مذع اعل یت را رگزیدم و 





ا جف بودم و درآن داشگ بزرگ علوم‌اسلامی 
بسرمیبردم با عده‌ای از پیشوایان و مردان علم و داش ملاقات کردم داز 
جعله ایشان است مرجم دینی کبیر فقیه اهل بیت سید میرزا عبد الهأدی 
شیرازی وسید محمود شاهرودی وسید بوالفاسم خولی و سید حسین‌هامی 
و میرزاآقای اسطمبا نی وامام مجاهد شپیر شیخ غل حسین کاشف الفطاء 
د مرجع عطي القدر آبة ال شخ چ حسن مظفر و ردو برادرش آبة 
ال شخ ت رضا مظفر و مرجع عاليقدر آية الت ا مجاهد سید څل نداد 
و آبة ال مجاهد شیخ آقا بزر گ طهرانی صاحب کتاب مفصل و مبسوط 
الثريعة ٍلی‌تصالیف الثیمه وسماحت آیه اله مجاهد الحجة الکبری‌شیخ 
عبد الحسين اهد امینی و علامه مجاهد ابو الفناثل و الکارم حاج شيخ 
لی و غیر ایشان‌از زعمای‌بزر گ دن و مراجع مسلمین داعت 








اصرالله 
بر کاتېم - تمام این شخصیتهای علمی در منتهای‌رجه اکرام و تعظیم را در 
باره من نمودند و عنزلنم‌را بالا برده وشئون مرا حفظ اهود ند و با حالنی 
مسرت بخش از نزد ایشان مراجعت نمودم . 


مب خدمت بشریمت اسلام سرف میئماید و وسیله فتوی او برضد کمونیسهایعراق 

غراق دا از کفر والحاد نجات داد خداوند عمرش دا طولانی گردانیده وما 

دا اذ او بهرء مند ساژد و این چراغ نودانی دا که در جیین املام میدرخهد 

باقی بدادد . مۇلف 

آي اله حکیم متأسفا نه روز سه شنبه ۲۸ ع ۱۳۹۰2۱ مطابق۱۲خرداد 

ماه ۱۳۴۹ دد بنداد وفات یافت و جنازه او بنجف اشرف انتفال یافت و در 
مقبرء شاحصی‌خود که به مسجد عندی متصل است بخاك سپرده شد . 





بسوی عاصمه ابران ۳۹ 





مسافرت من بابران 


عراق دا ترك گفته و بشهرستانبای ابران مسافرت کردم و منظور 
من از این مسافرت دوچیز بود یکی زبارت حضرت رذا 2 ودیگری 
ملاقات با مرجع عام طاثفه شيعه و عمید امت اعام اکبر صاحب زعامات 
بزدگگ دین رهبری روحاتی بزرگگ امام مجاهد اکبر آبة ال العظمی و 
حجة الکبری السید آقا حسین طباطباثی بروجردی و من او دا در شهر 
عذهبی و علمی و مقدس قم زیارت کردم او دا مردی صاحپ هیبت و وقار 
بافتم و در میان قاطبه علماء اسلام مانشد او ندیده بودم او از من احترام 
بسیار نمود و از خدهتش مرخض شدم‌در حالکه بسیار خوشحال بودم و 
میداستم بسیاری از شخصیتهای برجمتهوزما نداران بزر گه سیاسی که قد 
شرفیابی‌او را دار ددر اثر اشتغالات‌فراواتی که دارد اجازء ماقا 





نمیدهدومن‌وقتی از خدتش‌مرخص شدم عطا بای بسیاری که لاثق وشایسته 


میشگی بر او باد یوم 


مقام او و مقام ما بود بما مرحمت فره‌ودند درود هھ 





واد و يوم مات و یوم بعت حباً ‏ 


شهر مقدس قم 
درمدتقامت خوددرف باعده فراوا ن‌ازعلمای ہز رگا ومجتهدین عالیقدرقم 
ماقا ت کردم ازجملها بشان‌است‌هر جع‌دینی بز رآ بة اله سید عل حجتوهرجع 
دیلیبزر يسيد سدرالد ین سدر(والدحجتمجاهدسید موسی صدر که 
درصورمیباشد) و هرجع‌دینی بزر که اله سید تقی‌خونساری وآية الل 


۴ چرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم ؟ 






حجت‌سد 
کطم شریمتمداری و آية ال حجت سید عل رضا کلپایگانی و آية اله 


اله حجت سید تن داما و غير ایشان 





حجة حاج‌آقا روحاله خمینی و 
از علماء عاملین و فقهاء مجتهدین !دام ال اطلالهم و از طرف نامبردگان 
بسیار نبت بمن مپربانی و محبت شد و بطور کلی همگی طبقات نسبت 
بمن کمال لطف و مپربائی را مبذول داشتند . 


شه رآباد طهران 

از تم بطپران عزیمت کزده و در آن مدت که طپران بودم مپمان 
علامه کبیر و حجت شهیر اجب ثالفات گرانهاآية سید میرزا حن 
اواسانی بودم و با عده‌ای ازعلما و مجنهدین عالیقدر طپران‌ملافات کردم 
از جمله ایشان است سید احلاعظم لوربازخ اشم صاحب منافب و مفاخر 
وارث مجد کابراً عن کابر سید علماء امت و شیخ طائفه ابشان پرچمدار 
شیمه قطب رحای شر 





فقیه اهل بت عصمت مرجم پر گ در فتوی و 
تقليد آبة اله العظمی و حجة الکبسری الامام المجاهد السیداحمد 
الموسوی الخو نسادی دام ظله ! و ازجدله ايشان است عجتهد اکبر 
و سیاسی اشپر و مصلح اعظم رجل علم و ذکاوت ساحب خدمات اسلامی 

١‏ - امام خونسادی امروذ یکی از هراجع تقلید و زعماء شیمه است و 
پس از وفات دو مرجم عظیم القدر امام اکبر سید بروجردی و سید یرذا 
عبد | اهادی شبرازی مرجمیت شیمه باو وا گذاد شده است مثمنا الله بطول بقاگه 
الشر یف . 





دیداری با علمای تهران ۷۱ 
و در میدان شجاعت و قپرمانی بر ضد استعمار بربتائیا در عراق و ایران 
ونابغه‌ای ازبزرگتر ين نوابغاسلامىآبة لا لعظمی‌الامام السيد ابو القاسم 
الکاشاقی ' خداوند او را مردی شجاع و شیرمیدان مبارزه آفریده بدون 
اینکه خوف و اضطراب قلب و نگرانی خاطر در او راه بابد و از جمله 
اناستسید صاحب سماحت وفضیاتآ بة ال و حجت مجاهد سید میرزا 
د بپبهانی , 


واز ایشان است 





اکبر آبةاله حجت شیخ میرزا احمد 





آشتیالی . 
و از ایشان است شیخ اجل کب آية اه شیخ د غروی ( حجت 
زاده ) کاشانی . 


و از ايشان است لمان آلشیعه و ترجمان الشريعة مروج الدین و 


۱- امام کاشانی احتیاج بمعرفی ندارد و ثهرت جهانی او کافی است 
زمانیکه او دا ملاقات کردم اشافه بر مرجعیت دیئی که داشت دئیس مجلس 
شودای ملی‌ددایرآث نیز بود وآولین عالم روحانی است که کرسی دیاستهجلی 
دا اثنال کرد و دد مدت دیاستش‌حتی برای پکدفمه در مجلس شورعهحاضر 
نعد و مجلی شودی دد منز لش تفکیل میشد البته این بمنظود تجلیل ازمتام 
و شخصیت او بود بهررحال من او دا از بزدگنرین دجال عالم املامی یافتم 
در سن متجاوز از ۸۰ سال اذ دئیا رحات فرمود آری عمری در راه خدمت 
باسلام و مسلمین د اجتساع انساتی گندانید وقات او در ماء شوال سال 
۱۳۸۰ هجری اتفاق افتاد و وفانش بوسیله قرسننده ها پهش شد و دک کین 
تعلیل شد . مۇلف 





۳ چرا مذهب اهل بیت دا بر گزیدم ٩‏ 





اذهب الملامةالسجة جة الجاهدالکیر لیخ الفلسفی و غیر ایشان از 
علمای بزرگ و بر جسته طهرآن . 


شهر معظم خراسان 

پس از آن بخراسان بقصد زیارت حنرت رضا 8# مشرف شدم 
وبعد از آنکه مراسم زبارت راانجام دادم با عده‌ای ازاعاغام علمای آنجا 
ملاقات کردم که در رای ابشان است سماحت مجتهد کبیر و مرجع شهیر 
یا المظی وحجة الکبری ققیه اهل الببت ترااقي و هادييم الامام 
الجاهد عام الشیمه و محي الشريعة و من ثثیت له الوسادة على الوجه 
الاکمل واتت له الوثاسة و هو اهل لها و محل لمافیه من الكفائة الناعة 
مولاناالسید جد الهادی المیلانی دام له و از خدمتش مراجمت کرده با 
پایت سرور و شادمانی و من از ءراخم همگی ابشان متشکر و سپاس 
گزارم ذیر! نبایت لعلف و مپرمانی را که شایسته مقام من بود لمودند و 
ببلاد خودم سور په غانماً سالماً با کمال شادهانی برگشتم و بخدعات خود 
دد ترویج دین حثیف و مذهب شریف کوشیدم و حمیشه بوظیفه خود قیام 
خواهم کرد اگر چه انواع اذیتها و فشارهای دردنالك که قبلا تعدادی از 
آنهاگنته شد بر من وارد آورند و هیچ مانمی ندارد من امرخود را بخدا 
واگذار نمودمو او برای من‌کاقي است وخوب وکیلی است خوب سرپرست 
و خوب باری کننده‌ای . 

ولا حول و لا قوة الا باه العلى المظیم . 





عقیده شيعه در باده کتاب و سنت نبوی 


شیمه پس از رحات پیغمبر اسلام احکام دینش را از کناب (قرآن) 
وسنت لبوی اخذ میکند . 


اما مجتهد ر 

مجتہدین ایشا ن آباتی راکه در قرآنولالت آنبا براحکام صراحت 
دارد با اگر صریح نیستند ظپور کامل بر احکام دارند مدرك استنباط خود 
فرار میدتد و با ترا عمل میکنند ( اه معلوم است که ظواهر از نظر 
علماء شیعه پس از فحص و عدم ظفر بحدیث ,پا خبری که مخالف با آلا 
باشد قابل عمل است ) و اما آیاتی که در فرآن احتیاج بتقصیر 
دارند مجتهدین در آنها توقف‌گرده واز خودشان آنا را تفیر نمیکنند 





و مراجعه بتفسیر اهل بیت و عترت پاك پیغمبر مینمایند . 

و امادر باره سنت‌نبوی مجتهدین‌شیمهباحادیث صحیح و معتبریکه 
از پیغمبرو امه از اعل‌بیت بایشان رسیده عمل میکنندچه این احادیث 
حاکی گفتار با کردار با تقریر ایشان باشند ( زیرا همانطوریکه گفتار 
امام در باره ما حجت است رفتارش و تقربرش نیز در باره ما حجت 
میباشد ( منظور از تقریر آنستکه در حضور امام عملی انجام شود وآنها 
آن‌عمل را تایید کنند ) چثانکه در علم اسول فقه این موضوع تحقیق 


شده است . 





۴۴ جرا مذهب اهل بیت دا 





اما غیر مجتهددین 

غیر مجتهدین شیعه با در احکام خود احتیاط کرده با از مجتهد 
جامع الشرائط نقلید میکنند و مهمترین شرائطی که مجتود باید دارا 
باشد آنستکه فقه خود را از پیغمبر و اهل بیت او و از قرآن و عقل 

بدست آورده باشد . 

وشیعه ور استوارساختنمذحب‌خود حجتبائی‌متین وبرهانبای‌مسکم 
داراد و در بسیاری از مولفات خود که همیشه منتشر ساخته‌اند ثبت و 
بط کرد‌اند . 

اینك توجه شما را باداهایکه شیعه از کتاب و سنت دارند جلپ 


یکم . 


ادله شیعه از کتاب ( قرآن) 

در قرآن مجید آبات فراواني هست که مدای شیعه را تابید 
میکند و علمای فريقین ( شیعه و سنی ) آ نبا را مرافق با مذهب شیمه 
تفسیر کرده‌اند . 


از آ نجمله است : 


- آیه‌ولایت 

و آن فرموده خداوند است انما و لیکم اله و رسوله و الذین 
آمنوا الذیین یقیمون الصلاة و بژتون ال زکوة وحم راکمون - سوره مائده 
آيه ۵۵ . 


اده شیمه از کتاب ( قرآن ) و سنت است 





شأن نزول آبه : 
همگی احل بیت تم و علماء تسیر و حدیث از شیعه و سیاری 
ازهفسریناهل سنت بلکه همه ایشان اتفاقدارند ۰ این آبه‌کرریمه دربارة 
علی بن اببطالب چ دازل شد و این در وقتی بود که علی چ8 خانم 
خود را در حال نماز در مسجد رسول خدا ته بيك نفر مسکین صدقه 
داد و این مطلب درزمان سول خدا ترد اصحاب آ نحضرت و «مچنین ازد 





تابعین و شعراء سابقین از مسلمات شمرده میشد بطوريك شعراء آن را در 
اشعار خود پنظم آورده بودلد و ما برایاطلاع خوانشده عاقل اسامی بعضی 
از علماء عامه را که تریح براین امطاب نفودءند در این کناب خواهيم 
آورد . 

۱- سیوطی درکتاب در النئور از خطیب در دوایات متفق علیه از 
ابن عباس نقل میکند که گفت علی چ خانم خودرا در ر کوع سدقه‌داد 
فقیر پرسید این خاتم را چه کی بتو داده است گفت آن 





پیغمبر ۰ از آن 
راکع . خداوند این آیه را فرستاد . 

انما ولیکماله و رسوله - تا آخر - 

۲ - طبراای در اوسط و این مردوبه ازعمار با سر نقل کرده‌اند 
ساثلی نزد علی چ ایستاد و او در رکوع نماز مستحبی بود علی 
ی خانم خود را از دست یرون آورد و بآن سائل داد پس آن سائل 
ازد رسول خدا آمد و جریان را باو خبر داد پس برپیفعبر این آبه تازل 
شد ها نماولیکم ال ورسوله...>:1آ خرپس‌رسول‌خدا تیا آنرا براسحاب 
خود تلاوت کرد و فرمود من کنت مولاءفعلی مولاءاللپم وال من والاء و 


۶ چرا مذهب اهل بیت را 





عاد من عاداء . 

۳ - عبد الرزاق و عبد بن حمید و ابن جریر و ابو الشیخ و أبن 
مردویه ازابنعجاس نل‌کردداند «آ نما لیم شورسوله...» درپاعلی 
بن ابیطالب ازل شده است . 
زایی<اتم وابوالشیخ وابن عساکر از سلمه بن کپیل دوایت 
کرده‌اند که گفت علی خاتم خود دا در حال رکوع تمدق کرد و این آیه 
تازل شد «انما ولیکم اله و رسوله ... > 


۵- ابن جریر از سدی و عتبة بن حکیم مانند آنرا اقل کرده 





۴ 


و ابوالشیخ و ابن مردوبه از علی بن ابیطااب روایت کرده‌اند این 
آیه بررسول خدا یٹ درخاناش نازل گردید آنحضرت از خانه بیرون 


آمدووارده‌سجدشدهردم مشفول خوآتدن ماز بودند بعضی ر کوع بعضی‌سجده 





و بعضی ایستاده بودند آنجثاب سائلی را در مسجد دید از او پرسید - ای 
سائل آیا کسی چیزی بتو داده است درجواب عرض‌کرد جز آن راکع (و 
اشارء بعلی ت کرده بود) که خانم خودرا بمن داده کسی دیسگرچیزی 
نداده است . 

۶- این مردویه از طرق کابی از ابن صالح از این عباس روایت 
کرده‌اند که گنت عبدالفه بن سلام با عده‌ای از اهل کتاب در وقت ظپر 
پردسول خدا کیا وارد شد ند عرض کردند با رسول ان تیا خانپای ما 
دوراست وچون‌ما بشما ایمان آورده‌ای‌وخدا ورسولش را تصدیق اموده‌ایم 
قوم ما اما معاشرت 





و اظهار عداوت و دشمنی باما میکنند وقسم 


ادله شيعه از ... ۳۷ 


وغذا نخورند این‌برما دشوار است درهمین 





خوردها ند بامامعاشرت 
وقت این آیه نازل شد « انما ولیکم ال و رسوله . . . » مردم را برای 
تماز ظپر صدا زدند و رسول خدا او بسسچد آمد سائلی را دید از 
او پرسید آبا کسی بتو چیزی داده است ؟ 

جواب داد بلی . 

فرمود چه کسی گفت آن مردیکه استاده است گفت درچه حالی 
عرضکرد درحال رکوع ابن عباس میکوید آن مرد علی بن ابیطالب بود 
پس رسول خدا تکبیر گفت و این آبه را تلاوت فره‌ود . 

و من یتول اله و رسوله و البین آمنوا فان حزب هم لفالبون 

سور؛ ماده آ به ۵٩‏ 

۷- گنجی شافمی در کفاية الطالب ازآس بن مالك روایت میکند 
سائلی در مسجد بود ومیگفت کیست که بخدای نی و بی‌نیاز قرش‌یدهد 
علی ی در رکو بود با دست خود بعقب اشاره بسائل کرد که خاتم را 
از انگشت او بیرون بیاورد سائل آمد و انگشتر را از دست آنحطرت 
یرون آورد رسول خدا یا بعمر فرمود ای عمر واجب شد عرضکرد 
چدواجب شد؛ فرمودبپشت برای عل بخداقمانگشتررا از دست او 
بیرون‌ناورد مکرآ نکه خدا اوراازهمه گناهانبیرون‌آورد اس میکوید 
رسول خدا ازمسجد بیرون‌ترفت تا ایشکه جبرثیل ازل شد و این آیه دا 
آورد. انما ولیک ال و رسوله . 

حسان بن ثابت شاعر معروف در آنجا بود و اشعار زير را بدیپة" 
انشادکرد . 





۳۸ چرا مذهب اهل بیت را برگز یدم 4 





اباحسن نفديك نقسی ومهجتی و کل بطیء نی البدی و مسادع 
يذهب مدحيك المحبرضائا ‏ وماالمدح تي ذات الاله بنائع 
فات الذى اعطیت اذأنت راكع فذاك نفوس الفوم باخير راكع 
ال فيك اله خير ولاية ‏ فالتيا ني محكمات الرالع ' 

۸ - واز کسانیکه نزول این‌آبه را درشان علی ب روایت‌کرده 
فخر رازی درتفیر خود میباشداو پس ازذکر آبه مبکوید - عطا روایت 
کرده ازابن عباس‌که ایندر شان علی بنابیطالب نازل شد است و دوایت 
میکند وقتی این آبهدازل شد عبدالت بن سلام میگوید من عرضکردم با 
رسولال لد دیدم علیل) داخانم خودرا دال درحال رکوع تمدق 
کرد پس ما اورا دوست دارم 

و دیز فخر رازی میگوید از آیی ذر روابت شده که گفت من با 
رسول خدا نماز ظهر دا میتخواندم سائلی ذزمنجد آعد و سؤال کردکسی 
باو چیزی نداد و گفت خدایا گواه باش من در مسجد رسول خدا ا 
سوال‌کردم وکسی بمن چیزی ندادعای ب درحال رکوع بود باانگشت 
خنصر دست راست اشاره ساثل کرد سائل آهد و انگفتر را از انگشت 
او یرون آورد درحالیکه ردول خدا میدید پس پیشمبر کچ عرشکرد 
خداوندا برادرم موسی 5# از توسژال کرد و گفت رب اشرح لی‌سدری 
تا آنجا که میگوید . 

و اجعل لی وذیراً هن اهلی هرون اخی آشددبه ازری و اشرکه في 
آمری . 





لکماساطانً ام وولو تسه توش بر زا بازگردان 
و امر مرا آسان کن و وزیری از اهل من که عل باشد قرار ده و 
پشت مرا پاومحکم نما . 

آبوند میکوید بخدا قم هنوز رسول خدا این دعا دا تمام 
نکرده بودکه جبرثیل براوتازل‌گردید عرضکرد ای ل . انما ولیکم ال 
. . »واین روایت را شبلنجی درنورالابصار از ابوزر تقل کرده 





٩‏ - و از کسانیکه نیز ترول این آریه دا درشان علی بن اميطالب 
روایت کردء واحدی در اساب النژول میباشذ جلد اول ص ۱۴۸ 

۰ - زمخشری درتضیر کشاف جات اول ص ۴۲۲ پس از ذکر آبه 
ینو سدا ینآ به درشان‌علیبن بیطا لب لا از ل‌گرد بد. درزماییکسائلی 
از او درحال رکوع سوال کرد انگشتر خودرا از دست خود بیرون آورد 
و باو داد بدون اینکه در بیرون آوردن آن خودرا بزحمت ا:دازد وعمل 
کثیری در نماز انجام داده باشد تا نمازش را باطل سازد . 

۱- و نیز از جله کسانی که نزول این آیه را درشان آنحضرت 
روایت کرده ابن حجرعمقلانی درکتاب خود بنام الکفی‌الشاف في نخریج 
احادیث | لکشاف میباشد او میگوید این دوایت دا ابن ابی‌حاتم ازطریق 
سلمة بن کپیل نقل‌کرده است گفت علی 828 خاتم خودرا بسائل درحال 
رکوع تصدق کرد پس اینآیه‌نازل گشت ۰ انما ولیکم اله و رسوله .. 
وان مردویه از سفیان ثوری از ابن ستان از ضحاك از ابن عباس 









آنرا روایت کردماند . 

۲ - و ازکسانیکه نزول آبه را درشان علی دوایت کرده ابوبکر 
احمد بن‌علی رازی حذتی‌در کتاب خود بنام احکام القر آن میباشد اوبظرق 
مختلفی در تضیر خود نقل میکند که این آبه درشان علی 8# نازل 
گروید و اسناد آنپا به مجاهد و سدی و ابوجعفر و عتبة بن ابی حکیم و 
غیر ایشان منتپی میگردد . 

۳ - وازجمله یشان است قرطبی| ندلسی‌در کناب خودبنامالجامع 
الاحکام الفر آن نقل کرده از امام ابوجعفر تج الباقر تل که این آبه 
درشان علی بن ابیطالب ت نازل گفته است و «مچنین آنرا از مجاهد 
و سدی روایت میکند و در آیخز کلام خود میگوید و بؤتون الزکاة و هم 
راکمون , دلالت دارد که صدقه تعلوع را زکت میگویند زیرا علی #) 
خانم خودرا در رکوع صدقه داد 

۴ - رشید رضا مصری الموطن و هابی هذهب در تسیر خود بنام 
تفسیر اطمنار میگوید از طرق عدیده‌ای روایت کرد‌اند این آیه در باره 
امیر امین علی‌مر یکره وجهه نازل گردیده است ژمانیکه سای از 
تزد او میگنرد و او در رکوع است خاتم خود را باو میدهد + 

۱۵ شهاب الدینآلوسی درکتاب خود روح المعانی روایت نزول 
این آ به داددحق‌مولای ماامیرالژمنین بطرقعدیده‌ای نقل کرده بعضی از 
آتہا این عباس منت میشوند وبعضی دیگر بمدال بن سام . 

۶ - واز کسانیکه تصریح کرده بنزول این یه درشان على 25 
محب الدین طبری درکتاب خود ذخاثر العقبی میباشد و روایات سحیحه 





صریحه‌ای نقل کرده است . 


۷ - ابن جوژی درکتاب خود بنام التذکرد . 


۸ - فخرالدین دازی درتفیر خودینام مفاتیلغیب نقل میکند 
ازجماعتی که این به دلت‌داردامام بعدازرسول خداتل علی بنا بيطا لب 
میباشد زیرا این آ به دلالت مبکندکه مراد از جمله والذین آمنواالذین 
یقیمون السلوة و تون الز کوة و هم راکمون همه عردم نیستند بلکه 
کسی‌استکه‌امام باشد ووقتیکه این آ به ابن‌دلالت راداشته باشد واجب‌است 
گفته شود آن امام علی بن ابیطالب است . 

HEEE‏ عضو کج باه ال ینآ 
روایت شده‌اند متعرض شده و در من ۱۰۳ ر ۲۴ حدبث از طرق علماء 
سنت و در ص ۱۰۷ ر ۱٩‏ حدیث از طرق شیعه نقل کرده که این آبه 
درشان علی بن | بیطالب نازل شده است * 

۰ - علامه امینی رح ال عليه در مجلد سوم از کتاب خود بنام 
الغدیر اسامی ۶۶ نفر از علماء سنت را که این آبه را در شن على بن 
بطا لب هید نند - برده است وتمام روایت حدیث دا یک یك شمرده است 

میگویم : 

آنچه گفته شد چیزهائی بودند که بمقتضی حال و وسعت بعال از 
کلمات علماء عامه در این باب قل کردم و اما اصحاب ما علماء امامیه 
شیعیان عترت طاهرء متفق الكلمة هستند در کب حدیث و تضير و کلام 
خود در اينکه این آیه شریفه در حق علی لا ازل گردیده است و 
مقصود از آبه علی بن ابیطالب است واحدی مخالفت در آن تکرده است 





هیچکو نه علتی برای تشکيك و تردید نیست هگر آنکه شخص مبفض 
تاصبی پاشد با سوضطاثی که در بدبپیات تشكيك میکند . 


به ولاربت دلالت دادد برامامت بلافصل على کا 

میگویم بای آبه شریفه متین میشود که امام وخلیفه پس ازرسول 
خدا تیا علی بن ابیطالپ است ذیرا : 

اولاً خداوند متعال ولابت علی را با ولابت خود و رسواش مقرون 
ساخته است و فرموده است ولی شمّا,خدا است و رسواش و آنکسالیکه 
ایمان آوردند و نماژ بر پا داد وزکات دادند در حالیکه راکع‌بودند . 

و ایا کلمة اما در بان غرب دلالت بر حصر دارد ( یعنی از 
آن استفاده میشود که این ولابت منحسر است درعلی بن اببطا لب وکسی 
با او شریك نخواهد بود ) و معاوم است که ولایت در زبان عرب یعنی 
اولی بتصرف است و علی 8 اولی,تصرف اخواهد بود مگر آنکه‌امام 
و خلیفه باشد و این معنائیکه برای ولابت گفته شد ترد اهل لفت وشرع 
مشپور است ایشان میگویند . 

لسلطان ولی من لا ولی" له 

بعنی سلطان ولی کسی است که ولی نداشته باشد . 

( بعنی او میتواند نظارت مستقیم در امورات او کند و سرپرست 
او باشد ) . 

و نیز میگویند ولی الدم - یعنی کسی که میتواند مطالبه خون 








مقتول‌را بنماید و او حق تصرف در آن دارد و حمچنین‌گفته مشود فلان 
ولی امي اارعية فلانی سرپرست امور رعیت میباشد ( این از نظر لفت ) و 
سول خدا ی فرمود : 

ایما اما نکحت نفا بفر اذن ولیہا فنکاحا باطل 

هر زنیکه بدون آذن ولی و سرپرستش خود رابنکاح‌کسی در آورد 
نکاحش باطل خواهد بود . 

و عراد از ولی در تمام این موارد سرپرست و اختیاردار است 

هبرد در کناب خود بنامالمبارة عن صفات اله میکوید الولی هو 
الاولی. ولی یمنی سرپرست است . 

ما قبول دادیم که ولی کاعی در غیر این معنی بار برده میشود 
مانند معنای محپ ( دوست دار نده ) و ناصر باری کننده ولی این هر دو 
معنا مناسب باآآبه نیستند زیرا چثاتکه قبلا کنته‌شد اما دلالت برحصر 
ولایت دارد برکسانیکه ذکر شده‌اند و ولایت در صورتیکه بمعنای اولی 





بتعرف وسرپرست‌باشد اختصاص بایان دارد ولی اگربمعنی ناصر یامحب 
باشد اختماص بایشان نخواهد واشت زیرا مومنین و مومنات همه محب 
و لاصر ییکدییگر همتند چنانیکه میفرماید الومنون و المۇمنات بسنهم 
اولیاء بمض.یعنی مردان موعن و ز نان موعنه دوستان یکدیگرند ۰ 

( پس کلمه انما دلالت دارد که ولایت باید عناثی غیر محب و 
ناسر داشته باشد که حصر صحیح باشد و آن عبادت است از اولی بتصرف 
و سرپرست بلی اگر کلمه اشما در آیه مذکور نبود عثلا آیه باین نحو 


نازل شده بود . 





ولیکم اله و رسوله و الذین آمنو الذین قیمون السلاة و 
ال کوة و هم راکمون . 

صحیح بود اینکه گنته شود ولی در آیه بمعنای ءحب است ولی 
کلمه انمااکه‌ذکر شده این احتمال را باطل میسازد (خوب دقت فرمائید). 





اشکال 
اگر کسی اءتراش کند و بگوید کلمه الذین جمم الذی است و 
اراده یکنفر که علی بن ابیطالب باشد درست نیست بابد جع از آن 
اراده شود یعنی آتکسانیکه یمان آوردند نه آنکس ذیرا این خلاف 


ظاهر آبه است 


جواب : 

ار در کلام عرب لفظ جع بجای لفظ مفرد بکار میرود و این 
استعمال بسپار شایم و فراوان است و در قرآن مجید مانند این استعمال 
قال لهم الناس ان 


الئاس قد جمعوا لکم فاخشوهم. و راد از ناس أولدرآ یه اميم بن‌مسمود 





دیده میشود مانند آآیه ۱۷۳ سور آل عمران » ۱ 


اسجمی میباشد باتفاق همه مقسر ین و محداین ( با اینکه ناس بمعنی‌مردم 
است ولی اینجا در یك مرد استعمال شده است ) . 

ثایٌالذین آمنوا درآ به ولایت مقید شده به الذین بقیمونا لملاة 
و بؤتون الز کو وهم راکمون. واين هردوقید شامل همه مومنین نمیشو ند 
و اختصاص بیعضی از آنبا دارتد . 


ایراد اشکال و پاس آن ۵۵ 


الا کاهی بمنظور تعظیم اهل زبان کلمه مع رابجای هقرد بکار 
عیبر ند مثلا بجای اینکه گفته شود تو گفته میشود شما و این‌آبه ازهمین 
قبیل است بمنظور تعظیم و بزرگداشت مقام علی تم خداوند فرموده 
است الذین آمنوا ... بجای الذی آمن 

طبرسی در مجمع البیان این مطلب را ذکر نموده است ور آنجا 
که میگوید نکته در بکار رفتن لفظ جعم ( الذین » بجای مفرد الذی ) + 
بر امیرالمؤمنین ی تفخیم و تعظیم او است ذیرا اهل زبان بای مفرد 
بجع بکار میبر اد بمنظور تعظیم و سپس اضافه کرده میگوید و این‌در کلام 
اهل لفت بانداژه‌ای مشهور است که احتیاح باستدلال ندارد . 

دابا اگر اراده جع از کلمه الذین شود لازم خواهد آمد ولی و 
متولی‌منحد گرداد باايشکه بایداختلاف داشته باشندتوضیح ولی‌سرپرست 
دا میگوینه و متولی کسی را میکویشد که رپرستی را قبول میکند و 
اگر که همه کسانی که ایمان آوددهء‌اند ولی باشند متولی هم باید همان 
افراد باشند و این درست نیست) زمخشری در مجلد اول کشّاف س۳۲۲ 
پس از آنکه تریح میکند به ترول آ به در شأن علی 8 میگوید : 

ار بگوٹی چکوده صحیح است آیه در شأن علی لا باشد با 
اینکه لفظ الذین جعم است - در جواب میکویم - بلفظ بعع ( الذین 
آورده شد ) با ایشکه سبب ترول آبه بك مرد میباشد آنستکه عردم در 
کاری که او کرده است رغبت کنند و بثوابی که او نائل شده است ثائل 
گردند - دیگر آنکه خداونه متعال خواسته است موّمنین را آگاه سازد 
که باید حرص برانجام کار تيك و احسان داشته باشند و از حال فقراء 


2 چرا مذعب اهل بت دا برگزیدم و 





اک اا ررغ ده که بجایز نباشد 
مانند نماز تباید احسان بققراء و مستمندان را تا بعد از فراغ از نماز 
بتأخیر بیاندازند . 


اشکال 

اگر کسی بگوید شما میکوئید علی 8# وقنی مشفول نمازمیشد 
توجهش بطرف خدا بود و بپیچ چیز جزخدا توجه نمیکرد پس چگونه 
کلام سائل را قهمید . 


پاسخ : 
آنکه فهمیدن کلام سائل منافات با عبادات نداشته است بلکه 
آن عبادنی بوده‌که در عبادت دریگ رکه نماز باشد انجام داده است وچقدر 
ابوالفرج جوزی در پاسخ از این سژال خوب گفته است : 
یسقی و بشرب لا تلهم ه سکرته 
عن الدديم ولا يلهو من الکاس 
اطاعة سکره حتی تمكن من 
فعل السحاة ‏ فپذا اوحد النای 
می‌آشامد شراب مستی عشق دا 
نه از دوست فراموش میکند و نه ازپیمانه 
مستیش اطاعتش میکند بطوریکه 
میتوا ندکارافرادغیر مست! نجام دهداین‌است ,گا نهدوران 


و 





واحدی دراسیاب النزول در میا که ومن بتول ال ورسوله 
و الذین آمنوا فان حزب اف هم الغالبون . میگوید یعنی کسیکه خدا و 
رسواش را دوست داشته باشد و آن کسانی را که ابمان آورد‌اند یعنی 
علی بن ابیطالب را پس‌بدرستیکه حزب خدا (یعنیشیعیان خدا ورسول و 
ولیش) ایشان‌غا لب هستند . 

و آیه انما ولیکم ال و رسوله تا آخر حساب حروف آن «طابقند 
با ان جمله عن المصطفى رسولاه و بعده اطرتضی على بن اببطالب 
و عترنه 8 و حساب هرکدام ( بحساب|بجد ) ۳۵۸۰ میباشد . 

کلینی‌در کتاب‌کافی از جعفربنغل (امام صادق لح ) از پدرش از 
جدش نقل میکند وقتی آ ب مبار که (انما ولیم ال۵) بررسول خدا قیاق 
نازل گفت عده‌ای ازاصحاب به آنحظرت در مسجد اجتماع کردند بعنی 
از ایشان پهبسنیدبگرگفتند نظرشما دربازء این آ به جیست؟ آنها گنتند 
به آن ایمان دادیم اگر ایمان به آن نياوریم باید به آیات دیگر قرآن 
نبزایمان لیاوریم و اگر به این آبه ایمان بیاودیم بايد ( على را برخود 








نقدم بدادیم ) زیرا این آیه دلابت دارد بر ولایت او و این موجب 
خواری ما میشود و ہس از آن کنتند ما میدائیم ع تال 
هرچه میگوید راست گواست‌ما اورا دوست میداريم ولی در باره علی ک8 
هرچه میکوید او را اطاعت تخواهیم کرد . سپس این آبه ازل شد . 
بتکرونہا ‏ یعنی لعمت خدا را بولایت حضرت رسول 
کیا میشناسند و آنرا انکاد میکنند و اکثرهم الکافرون - و بیشتر آدان 


پولایت علی کافر ند . 





رفون لعمة اه 





و صدوق قده در امالی خود تقل میکند از عمر بن الخطاب که 
میگفت من چپل انگشتر در حال رکوع صدقه دادم تا شاید آه‌ای در 
شأن من‌نازل شود مانند آیها,بکه در شان علی بن اببطالب‌نازل شده است 
و ازل نگشت . 

با توجه بمطالب بالا که از شیعه و سنی نقل شده‌اند خواهیم گفت 
تباید غیراز علی را برعلی تقدم داشت چنانکه تقدیم کسی برحضرت‌دسول 
جایز نمیباشد و عات این مطلب آ ستکه خداوند متعال علی را با عل در 
ام ولابت شريك ساخته است و پس همانطوریکه جاٹز نیست کسی با 
رسول خدا ی در ولایت معارسته کند جائز بیست کسی با علی 8 
«رآن معارشه‌ای داشته باش: 

مخالفن شيعه اگر چه عیدانشد آ به مذکور درشان علی ا4 ازل 
شده است و چنانکه قبلاً این مطلب را از یشان نقل کردیم ؛ لکن در 
معنی آن راه خطا رفته ودچار اثتباه وانحراف شده‌اند و آبه را طبق‌هوی 


و هوس خویش تفضیر کرده‌اند . 


آبه تطهیر : 

از جمله آیانی که شیمه به آن استدلال میکند آبه تطپیر است و 
آن این یه است. انمابر بدا ليذب عنکم الرحبس‌اهلالبیت و طهر کم 
تطپیرا . 

١‏ دد تفاسیر شیعه مذکور است که این آبه در باره اهل بیت 
پیغمیر وق نازل گردیده وکسی دیگر باایشان دراین آیه شریاك‌نیست 





وعده‌ای ازعلماء اهل‌سنت اعتراف 3 مطلب نیز نموده‌اند وعده‌ای دیگر 
معنای آ په را تغییر داده‌اند و خواسته‌اند زنان پیقمبر را با ایشان درآبه 





داخل سازند و بعضی دیگر آبه را مخصوص زنان پیعمبر میدانند ' واین 
هردوقول مخالف بالفت عر بیت بوده و نمیتوان آنپا را از لفظ آبه استفاده 
کرد زرا درآبانی که پیش از ابن هستند و آیاتی که بعد از آن هستند 
زنان پیغمبر را مخاطب قرار داده وضمیری را که برای آنها آورده مك 
است ولی‌شمیردا درآ به تطپیر مذکر آورده است ( بعنی عنکم فرموده نه 
عنکن ) و یطیر کم فرموده نه بطبرکن و این مطلب را طلاب بقدری نیز 
میدانند بلکه اگر کسی کمترین اطلاعی از علم و ادببات داشته باشد نیز 
این مطلب را میداند بلکه میتوان گفت بیختر عوام نیز باین مطلب واقف 
هستند .بعبارتی دیگراگر درآ یفمبا که زنان پرغمبراراده ميشدند ضمایو 
را تماما مژنث میآورد و میفرمود علکن و طبرگن چنانکه ضمایری 
را در آ یات قبل و بعد هستند مونث آورده است بنابراین مذ کر آوردن 





شمیر بپترین دلیل است که ذنان پیغمبر مقصود نیستند و آنان از آیه 





U 5 

خارج هستندا, 
درتقسیر علی‌بن ابراهیم اززیدین علی ی قل میکندکه میگفت 
ادانانی از سردم گمان دارند. خداوند از این آیه زنان پیبمر زا ازاده 


۱ اختساس آیه بزنان پینمبی (ص) ازاغرب غرالب و اعجب عجائب 
ات واه قول اب چ حرصواسی در ]نما کذاد اید سیر یمه کر 
ذکر نموده است , 

۲ - سس ۳۵۱ 





2 چرا مذهب اهل بیت را برگزیدم ؟ 


کردء است ایتان دروغ میگویند و در وروغ خود گناه اراد قسم بخدا 
اگرمقمود خدا ز نان پیفمبر میبودمیفرمود ( عنکن الرحبس و بلهرکن 
تطبیرً و کلام را مؤنث میآورد چنانکه در آبات دیگر کلام را مونث 
آورده و فرموده است و اذکرن مایتلی ني بیوتکن ولانبرجن الخ . 

و نتیجه آن میشود که آبه اختصاص بزنان پیغمبر نداشته باشد 
حتی نمیتوان گفت هم اهل بیت پیغمبر و هم زنان پیفمبر در آبه داخل 
هستند زیرا ( آبه تطپیر دلالت بر طهارت و عصمت کسانی میکند کهدر 
ازل شدء ) و خداوند زنان پیغمبر را در آبه پیش تپدید کرده 








و فرموده است : 

با ابها النبى قیٍ قل لازواجكك ان کنتن تردن الحيوة الدليا و 
زینتها فان امنمکن و اسرحکن سراحا جملاً و ان کنتن تردن لو 
رسوله و الدار الاخرة فان اه آعد للمحسنات منکن اجرا عظیماً. 

يا ساء الثبی من بات منکن بفاحشة مبينة بضاعف لپا العذاب 
ضعنین و کان ذلك على ال سیر ۱ . 

و یز ایشان را در آبه ییگر تهدید کرده و فرموده است : 

ان تتوبا الی انه ققد صت قلوبکما و ان تظاهرا علیه فان اله هو 
مولاء و جبریل و صالح المؤمنين و الملاثكة بعد ذلك نلپیر عمی ربه ان 
طلفکن ان بدله ازواجا خیرا هنکن مسلمات مومنات قاقات تاثبات 
عابدات سائحات ثیبات و اپکارا ۲ . 





و منطوق این آیات بسیار واضح و روشن است و مفهوم این بات 


۳۰-۲۹-۲۸-۲۷ سوده احزاب آیه‌های‎ - ١ 
۵-۴ موده تحریم آبهای‎ - ۲ 













۶ 


از گناهان وعابدات 





براز مومنات وقاتات 
و ساقحات تیستید در صورتیکه بر اذیت پیغمیر ترا ادامه دعید . 


آیا زان ,بیغمبر (ص) بر اذیت آنحضرت ادامه دادند 1 

بتمام تفاسیر علمای سنت مراجعه کن تا حقیقت دوشن گردد . 
بسیار واضح و روشن است که در میان زنان پیغعبر کسانی بودند که با 
علی لا و امام حمن و امام حسین #820 چنگیدند با اینکه جنک 
با یشان طبق‌گفتاد صریح پیقمبر 46 جنک با خداوند است . 

تباید این حقیقت دا فراموش نمائی زءانی را که عائشه فرماندهی 
قوای ادتش دا هنگام تشبیع جنازه آمام جسن چ بدست گرفت نا 
نگذارد آ نحضرت را کناد قبر پیفیبر دفن کنند و اگر تا روز عاشوراء 
زنده میماند امکان آنرا داشت که فرز ند میسون . 

اورابرای‌جنک باامام حسین دعوت کند و بپذیرد ذیرا کملاً 
بارای و روش عائشه لسبت باعل پیت واقف بودند زرا او قتال با اهل - 
بیت را موجب اصلاح اهت میدانست و بهمین جهت بود که ابن عباس او 
را مخاطب ساخت وگفت : 
تجمات تبعلت ولوعشت تفیلت لكالتسع من الثمن وني الكل تعرفت 

توای عائشه روزی سوار شتر میشوی و روزی سوار استر و اگر 
زنده بمانی سوار فیل خواهی شد ارث تو ج از یك ج بود و تو درتمام 


آن تصرف نمودی . 





بعنی در حجره‌ای که سکونت داشتی همه‌اش را تصرف تمودی با 
اینکه بہرۂ تو ج از ج بیشتر نبود و باقی +- سهم الارث ساثر زوجات 
بود و آن مال فاطمه زهراء لاا بود و بعد از او بفرزندااش منتفل 
شد و با ايشکه بعضی از زنان پیمبر تا که این وضع را داشتند و 
رفتارشان باین کیفیت بود چگونه ممکن است درآ به تطهیرداخل باشند 
و در دوایت وارد شده که عائثه روزی از رسول خدا ا غ 
و باو گفت انت الذی ترعم انك نیال آیا توکسی هستی که گمان‌میکنی 
رسول و فرستاده خدا میباشی 





۱- تو را بخدا قسمآ باهیثوان ماننداین‌کلمرا برسول‌خدا گفت . 

۲ - آبا سزاواراست/با اینیمه رفتاری‌که مخالف با آداب ورسوم 
شوهردادی است با فطع نظراز ایتک شوهرابشان رسول خدا تیا بوده 
است داشتند با اهل بت پیغعبر َو دز آ به تطهیر شربك باشند . 

گذشته از ابن اگر یب تطهیر شامل زنان پیغمبر مخصوصاً عابشه 
میشد او پادهل و سرناآنرا بگوش‌همه میرسا نید ونه فقط اکتفاء بزنده‌ها 
میکرد بلکه مردگان را هم با خبر میساخت . 

۲- اگر آبه تطهیر شامل زنان پیغعبر میشد یا با نا اختماس 
داشت میبایست ام سلمه بطریق اولی داخل در آبه باشد زیرا عتزلت و 
مقام این بانوی بزرگه اسلام از سائر زنان پیفمبر زد آ تحضرت برتر و 
بالاتر بوده است و آیه مبارکه در خانه او بر حشرت دسول باي ازل 
گردیده ادت ولی‌چون آیه شاملآ نها نمیشود رسول خدا مال ا سلمهرا 
خارج میکند و کساء را از دست او مبکشد و از آنحضرت سوال میکند 


آبا پیامبر ی را اختصاص پاهل بیت داد 4 ۶۲ 


الست من اعلك - آ با من از اهل بیت تو نیستم او در جواب باوعیفرماید 
( لا قفی مكافك و انت الی خیر ) - نه نو در جای خود باش و تو بسوی 
خير و خوبی هسنی و دسبت بعایشه و زینب نیز همین رفتار را کرد (یعنی 
آ نها رااژکساءخارج ساخت وهمان جوابی راکه بام سلمه‌گفته بودبایشان 
نیز گفت و زمانیکه رسول خدا لاي علی و فاطمه و حسن و حسین را 
زیر کساء جای داد دست خود بر روی همگی آنان گذاشت و بایشان 
فرمود اناارا ل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطپرکم تطپیراً و با 
این بیانات معلوم خواهد شد که منظور رسول خدا تب آن بوده که 
اهل بیت خود را بردیگران تفیل دهد چه ناش باشنه با غیرازابشان, 

و از بعله قرائنی که در گفتا ,سول خدا کیا هست یکی این 
استکه عرض میکرد : اللهم ؤلاء اعل یی ( خدایا ایشان اهل‌بیت من 
هستند ) و در روایتی وارد شده که عرض کرد اللپم عؤلاء اعلي و عقصود 
نحضرت آن بوده که بفرماید ایشان تنها اهل بیت من هستند ودیگران 
اهل بت من نیستند . 

آبا با اینکه خود دسول خدا تیاو آ به را اختصاس باعل بیت 
خود دادء و ی را بخصوص یشان تسیر کرده مکن است تفسیر ییگری 
دا پذیرفت آبا ممکن است‌کسی که فرآن بر او نازل شده زنان خود را 
از اهل پیت خارج سازد اما کسی که تاوبل قر آن را نمیداند ایشان را 
داخل‌سازو . 

۴- بهترین دلیلی که میتوانداخته‌اص آبه را باعل‌بیت اثبات کند 
یکی آنستکه رسول‌خدا ت زنانش رابپمیاءخود روز مباعله بانعاری 


r‏ چرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم؟ 





نجران‌برای مباحله برد با اینکه پیغعبر بانماری وعده گذاشته بود زان 
خود را همراء بیاورد چنانکه قرآن تقل میکند و میفرهاید قل تمالوا 
ندع ابنائنا و انباشکم ونسائنا ونسائکم و انفنا و انضسکم ۱ پس‌باید گفت 
منظورازساثنا در آ به مبارکه زنا نش نیستند بلکه قصود و وخترش فاطمه 
زحرا للا بوده. 

و دلیل بر آنکه حذرت رسول باو زنان خود را همراه نبرد 
یکی آستکه بزرگ ساری بنصاری گفت دگاه کنید اگر عم نبا 
اهل بیت خود آمده با او مباعله نکنید و اگر اصحاب خود دا همراه 
آورده‌باهله کنید] نها گفتند اهل بیت‌خودرا آوردءواصحاب خودرا نباورده و 
همین جبت از مباهله خودداری گردنه و حاضر شدند جزیه پردازند) 

و دیکری اجماع مضرین و مورخین است که دسول خدا ا8 
برای مباهله همراء خود جز علی و فاطمه و حسن و حسین را همراه لبرد 
پس معلوم میشود ابشان اهل بیت او هستند ته دیگران و اگر کسی دیگر 
از اهل بیت محسوب میشد هرآ ينه رسول خدا لاو را همراه خود 
میبرد تا یشکه در عظیمترین موقنبکه حق و باطل با یکدیگر منازعه 
میکنندمباهله کند پس حمان‌کسائی را که رسول خدا ب برای مباهله 
همراء خود بردکسانی هستندکهخداو لد پلیدی‌را از ابشان‌در قر آن مجید 








دور گردانیده است ؟ 


١‏ سوده آل عمران آیه ا۶ 
۲ - اسندلال مولف محترم از نظر منطتی يك استدلال انی است یمنی 
میخواهد این مطلب دا اثبات کند که منظود از لیذهب عنکم اارجس اهل . سم 








امبر آیه را اختماص باهل بیت داد ۶ 


۵- دلیل دیگری که ثابت میکند متظور از ال بیت علی وقاطمه 
وحسن وحسین 6ا4 ستند تبادر است بعنی متبادر در ذهن ازکلمه اهل 
بیت‌همان امبر د گان‌هستند وز تان‌هیچگو تهدخالنیدراهل بیت پیغمبر تدار ند 
و چون اهل بیت بطور اطلاق در امیردگان همیشه بکارمیرفتهرسول خدا 








ااا هر وقتکامه اهل بیت را میفرمود همه میدااستند که افراد مذکور 
منخلور هستند , 

و هروقت سفارش ایشان را میفرمود با فضیات ایشان را میخواست 
آشکار سازد کلمه‌اهل بیت دا بکار میبرد و هیچکس از آن کلمه درموارد 
مذکوره جز آنان را تمورنمیکرد و احادیثی که در این باب در صحاح 
مسلمین ومانید آ نان وجود دارد و پور تواتررسیده است منظور از نها 
جز افرادهز بور ایستند و برای ابیت و اثات مطلب خود توجه شما را به 
دو حدیث معتب رکه شیعه و ستی نوشته‌اند برای شمانقل ميکنيم . 

حدیث اول - حدیث اول حدیث ثقلين است و آن قرمایش رسول 


نان پیغمبر نیسنند بلکه همانکسانی هستند که در قضیه مباعله آنها دا 





همراء خود برد ذیرا برای مباهله بايد افراد شایسته‌ای هم‌اش باشد که 
مستجاب شود و پلیدی بداماتقان نه نعسته باشد و چون باجما عا 


شده که ١م‏ 





پیلیبر جز علی و فاطمه و حسمن و حسین نبوده‌اند باید گفت 
ایشا همانهاکی هستند که «عایشان مستجاب است و پلیدی بداانعان هنشت 





خلاسه کلام از دفتاد پیفمبر ص که نامیرده گان دا همراء خود بردما 
انا كوف میکنیم که مقصود از اهل بیت همان افراد تامبرده هستند ( دقت 


فرمائید ) . مترجم 





خداستکه فرمود انی تارك فیکم الثقلین کتاب ال وعترتی ما ان تسکنم 
لن نلوا بمدی ابداً ' بعنی دو چیز «شگین و پر ارزش در میان شما بجا 
میگذارم«کتاب خدا - و عترتم را» اگرچنگ بایندوز نیدگمراه تخواهید 


شد. 





حدیث دوم - حدیث دوم حدیث سقینه است که نیز رسول خدا 
لو فرمود مثلاهل‌ییتی مثل سفينة فوح من‌رکبپانجی و من تخاف عنه 
هلك اوموی " 

گذشته از کلمات در ربار و معجزه آسای رسول خدا بای تمام 
مسلمانان این دا مسلم میدا نسشند لذا می‌بینی در مجالی خود اهل بیت 
رامدح میکنند و از کلمه اعل‌بیت همان چپار تفر را اراده‌کردها ند شعراء 
شیمه و سنی اشماری‌در مدح اهل بیت‌سرودهاند مخصوصاً در باره حطرت 
صدیفه کبری فاملمه زهرا کا و از این سرودهای شعری بسیار خوشفان 
مد و همه ایشان خدسه تجباء را اراده کردها ند واگر کسان دییگری دا 
اراده میکردند نها را در شمر خود داخل میکروند . 


۱ - این حدیث دا اکابرعلما سنت قدیماحدیناً در کتب خود ازسحاح 
و سئن و مسانید و سیر و تواریځ و لفت و غر از اپنها نقل کرده‌اند مسلم در 
جزه هفتم س ۱۲۲ 

و سلن ترمذی در جزه دوم ص ۳۰۷ و سثئن دادمی س ۳۳۲ واحمدین 
حنبل جزء سوم ص ۵٩-۳۶-۱۷۱۴‏ و غیر ایشان 

۲- این حدیث دا بسیاری ازاعاظم علمای سنت نقل کرده‌اند وا جمله 
ایشا است حاکم در مستدرك ج ۲ ص ۳۴۳ 








۶۲ 


نظر کن بتصریح امام شافعی در آنجا که میگوید : 

با اهل پیت دسول اله حبکم فرض من الله في القران انزله 

کفاکم من عظيم القدر اتک من لم ,سل علیکم لاصلاة له 
و مقصود امام شافعی‌از اهل بیت علی بن ابیطالب و فاطمه و حسن 

و حسین هیباشند و غیر از امام شافعی ازهزاران نفراز علما سنت وجماعت 





که کلمه اهل البیت را در تألیفات خود آوردء‌اند مقصودثان عترت 
«مطفی ‏ و سلاله مرتضی هستند که خداوند در قرآن پلیدی را 
ازابشان دورساخنه است . 

چرا افرادی مانند عرمه رپری و مقاتل و غیر از ایشان که از 
تفالهای قوم هستند و بکذب بر صاحب رسالت پاي شناخته شده‌اند و 
احادیثی جعلی‌در اخبارنبوی داخل‌کرده اند واین مطلب را انکارمیکنند 
و میخواهندآبه مبار که تطپیردا اختصاص بزنان پرخمیر بدهند - والبك یا 
رب الشتکی منهم - پروردگارا شکایت این افر ادرا تزدتو میآودم‌بروایت 
سحیح ازرسول خدا ملق نقل است‌که میفرمود ستکثر على الکذاپة 
دروغ ستن بعد از من بر من زياد خواهد شد و میفرمود من کذب علی 
اله متعمد فاتیبوء مقعده‌من النار . - کسییکه بر خدا عمداً ( العف بال 
دروغ پنده نشیشگاه او از آتش پر خواهد شد . 

ظاهر و آشکار است اختصاص آبه بزوجات پیغمبر بامشترساختن 
ایشان با اعل بیت پیغمیر َو در آ به مبارکه ازچیزهائیستکه بر ضد 
اهل پیت جعل شده است . 

و در بسیاری از اوقات بر ضد اهل بیت پیغمیر باو دست 





۶۸ چرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم ؟ 


گونه اکاذیب زده‌انه و سيار واجب و ضروری است احادیث مجموله را 
حذف کرده و کلب سیره و تواریخ را از اینگونه احادیت پاك سازیم . 
تیجه گفتار بالا این خواهد شد که بطور قطع و بقین بکوثيم 
یه تطپیر مخصوص امة هدی از عترت طاهره خواهد بود زیرا ابشان 
ذریه رسول‌خدا و ریجا نه‌اوهستندپس ایشان‌سزاوارتر ند باه از دبگران 
و کلمه حر که انما پاشد و در آبه مذکور است تقدیم ال بیت را 
بر دیگران نیز اثبات میکند و روشن شد که آبه مبارکۀ تطبیر دلالت 
بر عصمت اهل بیت یعنی علي و فاطمه و حسن و حسین میکند و در 
همین کناب ما خواهیم گنت که براي امامت لائ نخواهد بود کسیکه 
دارای صفت عصمت و پاکیژگی باشذ و از هر عیب و گناهی پاك باشد 
و بہمین بیان ابت میشود اعاعت علی چ و فرزنداش (ذیرا همه 
ایشا «مصوم بودند ) چه قیام‌کننه با ايشکه در اثر عدول مردم از ابشان 
ساکت پنشینند چثانکه از حشرت رسول َو نقل شده که فرمود 
الحمن و الحین امامان‌قامااوقعدا حسن و حسين هر دو امامند قیام 
کنئد با قیام نکنند یعنی ایشان از طرف خداوند متعال بامامت 





متصوب شده‌اند و کسیکه از طرف خداوند منصوب پامامت باشد عدول 
مردم از او و واگذار ساختن ولایت و حکومت بدیگران تأثیری در حق 
او ندارند و امامت و ولایت برای او باقی است زیرا ولایت او از طرف 
مردم یست بلکه از طرف خداو ند متعال است . 

امام بحرانی در کتاب‌غاية المرام پیشتر از ۱۲۰ حدیث نقل‌گرده 
که همه دلالت دارند بر اتحصار اهل بیت که در آ ب مبارکه ذکر شده 





آیه را اختصاس باهل بیت داد 4 ۶4 


است » به علی و قرزندانش و شامل زتان پیعمبر نمیشوه و يك 








۰ 
۲ 
این احادیث از طریق اهل سنت نقل شدهاند ( رجوع کن ) 
سیوطی در کتاب درالمنئور روایت کرده که آبه در بارء پنج تن 
اسحاب کساء ازل شده است و این را به ۲۰ طریق قل میکند و آنرا 
ابن جریر طبری در تفسیر خود بنام‌جامع البیان در ۱۶ طریق نقل‌کرد. 


است . 


و سید جلیل القدر آية ال سابه سید شهاب الدین نجفی مرعشی 
در تعلیقات خود بر احقاق الحق تألیف امام سعید شهید قاضی نور ال 
شوشتر ره روایات متعدد و احادیث بسیاری که همه آنبا از طریق سلت 
و چماعت میباشد نقل کرده که دلاات دار لب آیبه تطبیر در باره پنج تن 
اصحاب کساء ازل شده است . 

و این روایات را سیاری از مقر ن‌ومورخین و اهل سیر نیز نقل 
کرده‌اند و برای ایضاح مطلب اعتماد به آ نپا تمووء‌اند , 

و برای تتمیم فائده آ نچدکه برای ما امکال دارد از قل احادیث 
و روایات مذکوده در اینجا خواهيم آورد . 

امام احمد در مسند خود ' از انس بن مالك روایت میکند ( ہمد 
از ترول آیه تطهیر ) رسول خدا وقتی برای نماز صبح خارج ميشد از 
خانه فاطمه عبور میکرد و میفرمود الصلاة یا اهل الییت انما یرید الل 
لذب عنکم الرچس اهل البیت ویطپرکم تطییرا ‏ 

و این خبر را واحدی در کتاب خود ( اسیاب النزول ) دز تفسیر 


- جزء ۳ س ۲۵٩‏ 





۷ چرا مذعب اهل یت دا برگزیدم ؛ 





یه مبار که تطپیر آورده است ' 
این جریر در تسیر کبیر خود و ابن متند و ابن ابی حاتم و ابن 
مردوبه و طبرا تی ودیگران نیز همان خبر را ذکر کرده است . 
ترمزی و حاکم آنرا نقل کرده و تمحیحش کرده‌اند و ابن جربر 
و ابن منذر و ابن مردوبه و ببپقی در سنن خود بطرق مختلفی نقل کرده 
آت : 
از ام سلمه روایت شده‌که‌گفت آبه مپار که تطپیر در خانه من تازل 
شد و در خانه علی و فاطمه و حسن و حسین بودند پس رسول خدا و 
ایشان را در کسائی که در تاش بود پوشانید و عرشکرد اللٍم هولاء اهل 
بیتی فاذعب عنم الرجنش ویلبر هم لپیر۱ ۲ . 
مسلم در باب فنائل اهل ببت 65 از سحیح خود از عایشه 
روایت کرده است‌که‌گفت رتسول خدا قبا بك روز سبح از خاله خادج 
شد و بر تنش لباسی بود که از موی سیاء بافند شده بود حسن بن على بر 
او وارد شد و او را با خود داخل‌گردانید پس از آن سین چ آمد با 
او داخل شد و بمد فاطمه زهرا تا آمد او را داخل گردانید و سپس 
علی آمد او را هم داخل گردانید و فرمود انما پرید ال ایذهب 
الرجس اهل البيت و بطپرکم تطبیراً . 


واین حدیث را احمد ازحدیث عائشه درمسند خود آورده و ابن 








جریر و ابن ابی‌حاتم و حاکم و صاحب جمع بین صحیحین و صاحب‌کتاب 


۱- اسیاب‌النزول ص ۲۶۷ 


۲- جزه ۲ ص ۳۴۱ 





طبق نموس زنان پیامبر از یه تطهیر خارج هستند "۷ 





جمع بین صحاح ستّه نیز آنرا روایت‌کرده‌اند و کسیکه طالب زیادتر از 
اینها باشد بکتاب رشفة المادیتلیف ابوبکر شهاب الدین مراجعه‌نماید 
با اینکه برای ساحبان عقل همین مقدار کافی است . 

امام سید شرف الدین در کتاب خود کلمه الغراء بیانی و برهان 
دارد در اختصاس این آیه باهل بیت . 


طبق نصوص فرادانی ذنان یغمبر اذ آبه تطهیر خارج 
هستند 

اشکال ندارد اندکی از رواباتی که تصریح دارند بر خروج زان 
پیغمبر از آبه مبارکه دراینجا ذکر لیم و هیچ‌منافانی نیست بین‌خروج 
زان پیقمیر از آبةً طبق این دسته از روایت 

و بین دواباتی که ما قبلا ی و آبه باهل پیت 
و ما از این نظر این روایات‌را در اینجانقل ميکنيم که معلوم شودرسول 
خدا اپو تمریح‌کرده بخروج زناش از آبه , 

احمد در مسند خود " از عبدالملك ازعطاء ابن ابی دیاح روایت 
کرده که گفت حدیت کرد برای من کسکه گفت شنیدم از ام سلمه که 
رسول خدا ب در خان‌ام بود و فاطمه زعراء تا بر او 
وارد شد رسول‌خدا تی بغاطمه‌قرمود بروعلی ودوفرز ندش حسن وحسین 
3 بباور رفت آنها دا آورد و همگی ایشان تشستند و نیز رسول خدا 


بو رواب غود نت بود د در زیر آن کساءخییری بود. 








۱- جلد ۲۹۲۲ 





چرا مذعب اهل یت دا برگزیدم و 


ی تال بودم و نماز میخواندم خداوند 
این آبه را ازل گردانید انعایبر یداه لیذهب عنکم الرجس اهل 
البيت و بطه ركم تطهیرا - . 
ام سلمه میگوید باقی ءانده کماء را گرفت و ایشان را پوشانید ودست 
خود دا بیرون آورد و بطرف آسمان بلند کرد و عرضکرد ‏ 

اللهم هّلاء اهل ببتی و خاصتی فاذهب عنهم الرجس و 





طهر هم تطهیرا . 
بعنی خدابا ایشان اهل يبت هن و از صاحبان من هستند پلیدی‌را 
از ایشان دود کن . 


ام سلمه میکویدمن سررخود را داخل اطاقگردالیدم و عرضکردم 
و انا ممکم با رسول اله من هم با شما هستم فرمود انكالی خير انك الى 
خیر. احمد پس از تقل حدیت میتکوید عبدالماك به من‌گفت ابولیلی از 
ام سلمه نیز این حدیث را برای من تقل‌کرده است و همانطوریکه عطاء 
نقل کرد بدول تفاوت ) . 

عبدالملك نیز میگوید داودین ایی عوف جحاف از حوشب از ام 
سلمه مانتد آنرا روایت کرده بدون تفاوت . 

ابن کثیر این حدیث را در تسیر خود نیز آورده است . 

واحدی در اسیاب الثزول آنرا از عطاء تقل کرده است . 

ابن صباغ مالکی درکتاب فصول المېمه آنرا از واحدی نیز قل 
کرده است . وور کتاب طوائف ص.۳ از تعلمی ومسند این حذبل با کمی 
تفاوت در الفاظ حدیت این حدیث نقل شده است . 





سيوطي دو در النثور میتوسد ابن جریر هنند ابن آبی حاتم 
طبرانی ابن‌مردووبه ازام سلمه «رسش» زوجه پیغمیر روات کرده‌اند 
که کفت رسول خدا 48 در خاندام بود و روی ر < 


بود و بر روی آن کساء خیبری بود فاطمه زهرا َو آمد و 


اب خود نشته 





رسول خدا اا بار فرمود شوهر و دو فرزندت حسن و حسین را حاضر 
کن ایشان را حاضر کرد و از آن خوردتد در همان وفت این 
آیه بر رسول خدا و ازل شد . 

انما ,بر ,بدالثه لیذهب عنکم الرجس اهل البيت و بطهر 
کم نطهیرا 

رسول خدا یھ باقی مانده او مخود دا گرفت و ایشان را با 
آن پوشانید و دست خود را از زیر کساء ترون آورد و بطرف آسمان 
اثاره کرد و عرضکرد 

اللهم هولاء اهل‌بیتی و خاصتی فاذهب عنیم الرجس و 
طهر هم تطهیرا 

این کلام را سه مرتبهفرمود ام سلمه میگوید من سر خود دا زیر 
کساء بردم و عرضکردم : 

با دسول الله و انا معکم 

دو مرثبه بمن‌فرمود (انكالی‌خیر) این‌حدیث را سید و مولای‌امام 
اکبر سید محسن امین در اعيان الشیعه از کناب اسد الغابة تقل كرده 


است . 


در ورالمنثور نیز میکوید طبرانی از ام سلمه رش روایت کرده 


۷ جرا مذعب اهل یت دا رگن 





E‏ بفاطمه اد ل فرمود شوهرت را با دو 
فرزند تزد من بیاور رفت و ایشان راآورد رسول خدا ب کسای فدکی 
خود دا بر ابشان انداخت و دست روی ایشان گذاشت و فرمود اللہم ان 
عولاء آل ی - خدایا اینان آل چن هستند و در حدیثی دارد و آل عل 
فاجمل صلوتك و پرکانك علی ال تد کما جعلتہا علی ابراهیم انك حمید 
هجید. ام سلمه میگوید من کساء دا بلندکروم تابایشان داخل شوم‌رسول 
خدا بای آ نرا از دست من کشید و فرمود انك الى خير 

احمد بن حنبل‌این حدیث را درمسند خود از ام سلمه نقل کرده 
است ۲ : 

گنجی شافمی در کتاب کفایت الطالب از احمد در مناقب علی 
تا آورده است " و نیز آنرا از خوشب از ام سلمه روایت کرده است . 

و آارا طبری و تخاثر العقبی اراد کرده " و گفنه است دولابی 
در ذریه طاهره آ ترا نیز آورده است . 

این حدیث دا درکن سل" نفلکرده و ابن کی در تفیرخود؟ 
دای سباغ مالکی در فصول الممه" و ترمذی در E‏ و 


۱ جزء ۶ س ۳۲۳ 
سس ۲۲۸ 
۳ص ۲۱ 

۴ج ۷ص ۱۰۳ 
۲۵ص ۲۸۴ 
۶ص ۷ 
۲-۷ ص ۳۰۸ 





Vê 





قندوزی حنفی در یناییع الوده ' شبلنجی شافعی در نورالابمار " و شیخ 
ل سبان در اسماف الرغبین که در حاشیه نور الابمار طبع شده 
است و عده‌ای دیگر از علماء سنت که ذکر تمامی آتها موجب طول کلام 
میشود این حدیث دا ایراد کرده‌اند با تفاوت بسار جزئی در بعضی از 
کلمات آن . 

بتابر این در نموس صحیحه متواتره ترد تمام مسلمانان دلالت 
بسیار واضح وحجتهای قاطع و براهین ساطعی است‌بر خروج زان پیغمبر 
ر84 از ی شریفه و ازول آن در بنج تن اسحاب کساء نه دیگران 
و این دا تکار امیکند مگر کسی که برای باطل انظهار بتعصب کند . 
و آنچه را تا حال ما ڑ اینچا ذکر/ نمودیم از خروج زوجات 
پیغمبر ب4 از آبه مبارکه تطهیر و نزل آن در خسه اجباء اسحاب 
کساء 6ل کافی است‌برای ردگفتادکسی که گمان‌کرده بود آبه اختماس 
بزنان پیشمبر دارد و گفتارکسی که‌گمان کرده بود آبه شامل زنان‌پیغمبر 


و اهل بيت او هر دو میشود . 





آبه تطهیر عصمت‌ائمه شیعه و امامت ارشان‌دا ابات میکند 

از آ نچه تا حال گفته شد ثابت شد آ به تطبیر اختصاص باعل پیت 
پیغمبر دارد و شامل زان آ تحضرت نمیشود و تیز دوشن میشود که آبه 
دلالت بر معصوم بودن ایشان از گناء دارد بعنی از آلودگی بکناهان که 

- س ص ۷۸ 

۲ س ۱۰۴ 





چرا مذعب اهل بیت دا برگیدم 3 








ا فرو رفته‌انه اشان مصون و محفوظ هستند ند صغیره‌ای 
مرتکب میشوند و له‌کییره‌ای را 

وهمچنین ابت میشود با آبه تطبیر که خلیفه پس از رسول خدا 
بات بدون اينکه کی دیگر فاسله شود علی بن |بیطالب و پس از او 
حسن و پس از او حسین و پس از اونه نفراز ذریه حسین هستندکه‌نا‌شان 


درکتابهای معتبر ثبت است و بنصوصثابته تزدفربقین ثابت هستند . 


آبه تطهیر امامت المه اثنی‌عشر دا اثباث میکند 

آ به تطپیرامامت ائهه اثلي عشر دا اثبات میکند و دایل ما براین 
مدعا دو چیز است" از نظرآنکه بص آیه شریفه علی بن ابیطالب 
معصوم بوداد و غیرازمعضوم نمیتوانداعمباشدزیرا امام کسی را میگو ند 
که مردم به او افتداء‌کنند و بقولش عمل‌کنشد و اگر معصوم از گنا 
اعتماد بقول او توان کرد زیرا ممکن است دروغ گو باشد و دروغ از 
گناهان کبیره است پس از کجا میئوان او را تمدیق کرد و ثبوت عسمت 
امام همانثبوت عصمت نبی می‌باشد(یعتی ما بهمان دلیل که میگوٹیم‌باید 
بی معصوم باشد میگوئیم امام یز بايد ععموم باشد ) و آبه دلالت دارد 
بر عصمت علی بنا بیطلا لب وحسن وحسین ال پس باید چا لشینانپیشمبر 
ابشان باشند ته دیگران مانند کسانیکه خلافت رسول خدا را غصب 
کردند و وقتی که عصمت امام حسین ب ثابت شد پاید او را طبق آیه 
مبارکه که او را مصون و محفوظ اژ گناه میداتد گفتاز او را در امامت 








فرزندش و معصوم بودن او تصدیق کرد و وقتیکه معصوم بودن فرزندش 





ثابت شد معصوم بودن فرژند فرزندش نیز ثابت خواهد شد و همچنین تا 
منتهی شده بامام منتظر حضرت مهدی عجل ال فرچه . 

پس واجب است قول ایشان را گرفت ته قول دیگران رازیرا دیگران 
معصوم نبودند و عرکس معصوم نباشد ممکن است دچار خطاء و صواب و 
حق باطل هر دو گردد پس صحیح تیست چنین کسی را خلیفه و جالشین 
رسول‌خدا 947 دانست ( و اگر منحرف از حق و عدالت‌گردید حقوق 
ببچار گان را ضایع میکندچنانکهعثمان نیز مبثلای بپمین امر شد ( عون 
من شرالشیطان ) . 

۲ امیرالمژمنین لا کراراً خلافت را برای خود ادعاء مبکرد 
و در جاهای مختلف چنانکه در تواریخ ثبت است میفرمود این‌حق مسلم 
من است و در خطبه شقشقبه در نپج آلبلاغه میفرماید لفد تفمسهاابن ایی 
قحافه و انه لیعلم ان محلی منپا محل لقطب من الرحی پنحد رعنی‌السیل 
ولایرقی الی لیر وهمینطورربکه عل یاب خلافت را حق خود میدانست 
ژوجه‌اء فاطمه زهراء دخثر رسول‌خدا تلو و دو فرز ندش حسن وحسین 
و امامان نه‌گانه بعد ازایشان نیز خلافت راحق مسلم آ نحضرت مدا نستند 
و واجب است بر همگی امت ایشان را تصدیق کنند زیرا معصوم از گناء 
هستند و هر کس معصوم باشد راستگو است و نمیتوان او را تکذیب‌کرد 
زیرا کذب‌بلیدی است و طبق صریح آیه تطبیر پلیدی از ایشان بر طرف 





شده است . 





و با این دلیل بخوبی واضح و دوشن 
پس از رسول خدا از آن علی بچ میباشد . 


۷۸ 





و بدیهی است‌که دلیل بر اتحصارخلافت برای آن حضرت منحصر 
بآ به تطهیر نیست و بلکه ادله براثبات خلافت بلاقصل او مستفیش وحجج 
و براهین متواتر بطوربکه قابل شماره نیستند و همه بآ نما اعتراف دار ند 
چه موافق باشد و چه مخالف دور باشد با تزديك از سابقین باشد با از 
لاحقين . 


کتاب الفان 

علامه حلی آية ال المظلمی ت بن بوسف بن عطیر ور این کتاب 
دو هزار دلیل برای اثبات خلافت بلافصل آ نحضرت آورده یکبزار دلبل 
او عقلی و یکوزار دیگز قلی‌همتند/, 


به المباهلة 

ازجمله آباتیکه شیمه آنرا دلیل مذهب خود قرار داده است آ به 
مباهله میباشد و آن این آ يه است فمن حاجك فیه من بعد ما جائك من 
العم فقلتمالوا ندع ابنانا وابناشک و سائنا ونسائکم و انفسنا و اشکم 
ثم نبتیل فنجعل لمنت‌اله على الاذبین" . 

تعامی حفسرین ( بااختلافاتیکه در مذحب و مشرب دارند )اجماعاً 
میگویند این آ بد درخمسه اطپارځل و علی و فاطمه و حسن وحسین ازل 
گردیده است در موقعیکه رسول خدا تی میخواست با صاری مباهله 
کند و جز پنج تن کسی وا همراه تبرد با ایتکه اصحاب همگی بودند و 
رسول خدا با از ردان هیچکدام جز علی وحسنین دعوت نکرد . 


۶۱ سوده ۳ آیه‎ - ١ 











۷۹ 





و زنانیکه حضور داشتند چه زنان پیغمبر و چه حاشمیات‌هیچکدام 
را جز صدیقه زهرا » را برای مباعله نخواند . 

پرصاحبان پسیرت پوشیده نیست که مراد از کلمه انفس در آیه 
برادر رسول‌خدا 58# وآن کسیکه منزات او سبت به او مانند منزلت 
عرون ندبت بوی است یعنی امام امیرالمومنین علی #8 میباشد و او دا 
درآ به نف ی با قرار واده است . 

قسم بخدا این فشیلت بزرگی است که خداوند ایشان را به آن 
فنیلت مخصوس گردانیده نه دیگران دا ابن حجر در سواعق روایتی از 
دارقظلی نقل کرد است که علی چ در روز شوری ( پس ازمر گهخلیفه 
دوم) بااهل‌شوری باین آبه احتجاج‌کزد وفرمود شما دا بخدا قم‌ميدهم 
آبا در میان شما کسی نزدیکتر از من برسول خدا َو از نظر رحم 
وجود داردآیا کسی در میان شماکسی غير از من وجرد دارد که خداوند 
اورا نفس پیشمبر خوانده و فرز سانش را فرزندان پیغمبر و زناش دازنان 
پیغمبر همه گفتند نه - تا آخر حدیت) شاعر در مدح امام لالم یگوید. 
و هو نی آية اثباعل تفس المصطفى لیس غیره ایاها 

غیت باعل دمت لوی وسفپوزی انت دران و مدان 
و اهل سیر واخبار وتمامکسانیکه قضایای سال دهم ازحجرت رانگاشته‌اند 
این حدیث را نقل کرده‌اند . 

رازی پس‌از آنکه در تضیر کبیر خود این حدیث را نقل کرده 
چنین میکو 


این روایت مانند دوایتهاثی که است که جملگی برآنند و اهل 





۸ چرا مذحب اهل بیت را برگز یدم و 






حدیث و تفسیر اتفاق برصحت آن دارند . 
زمخشری در تضیر کثاف در اطراف تضیر آیه مباعله میگوید : 
روایت شده وقتی رسول خد! 25907 ایشان را برای مباعد دعوت 
کردگفتندمیرویم وفکرش رأميکنيم وقتی بخاوت رفتند و بشور پرداختند 
به عاقپ که صاحب رای و صاحب نظر در مان ابشان بود گفنند با عبد 
ان گفت . 


جماعت تصاری قسم بخدا همه شمامیدانید ی و پیفمبر است 





اسبح ماتری- بنده خدای مسیح رای‌توچیست اوجواب 
واز طرف خداوند فرستاده شده است و گفتاربکه بین حق و باطل جدائی 
میاندازد در ام صاحبنان. از طرف خداوند آورده است قسم بخدا هیچ 
پیغم‌بری با قومی مباهله نکرڈ که پزگانشان زنده بمانند و کوچکانشان 
بوجود میا یند و اگر مباعله گردید هته هلاك خواهید و اگرجز دین‌خود 
را نمیپذیر بدوالفت بهآن گرفنه‌اند این مردرا حال خود واگذار بد وببلاد 





خود پرگردید . 

آنان فردای آاروز نزد رسول خدا با آمدند دیداد حسین 
دا در بغل گرقته و دست حسن را دردست دارد و فاطمه پشت سر اووعلی 
22 پشت سر فاطمه راه میروند و این کلام را میفرمود اذا انا دعوت 
فامنوا من زمانیکه دعامیکنم آمين بگوئید اسقف نجران روبنماری‌کرد 
و گفت ای جماعت نماری من صورتهاثي دا مشاهده میکنم که اگر از 
خداوند بخواهند کوهی را از جای خود بردارد برخواهد داشت مپاعله 
نکنید وگر نه هلاك خواحید شد و بك اصرائی تا روزفیامت باقی نخواهد 
ماند پس خدمت آ تحطرت عرضکردند ای ابوالقاسم نظرما نستکه باشما 


آبه مباهله A‏ 
مباهله نکنیم شما بردین‌خودباش وعا بدن خودباقی دیما نیمآ نحطرت با یشان 
فرمودتدا گرمباهله نمینماشدهسلمان‌شوید تا ازمزایای اسلام ما نند مسلمین 
برخوردار باشید آ نها نپذیرفتند آنحضرت بایشان فرمود با شما جنگ 


ميکنيم گفتند مارا طاقت جنکه با اعراب نیت ولی با تو صلح ميکنيم 


با این شرائط . 





۱- با ما جنگ ننماٹی ۲ - مارا نترسانی ۳ - مارا از دین خود 
بر گرد نیدرهرسال‌دوهزارحله(هز ار حلهدرماء‌سفروهزارحله‌درمامرجب)) 
و سی زره از آهن بتو بدهیم دسول خدا 90 با این شرائط برایشان 
صلح‌کرد . 

و فره‌ود قسم بآ نکس که جانم دزدست اواست هلاکت برهل‌نجران 
نزديك شده بود اگرملاعنه میکردتد . مخ ميشدند و پمورت بوزینه و 
خوك در می‌آمدند . 

و وادی آنپا از آتش مشتعل میکردید و نجران را با اهش حتی 
پر ادگان بالای درختان رانیز هلاك میکرد وآ سال برنصاری تمام نمیشد 
مگر آنکه همگی بپلاکت میرسیدند . 

و از عاثشه نفل شده است رسول خدا بلا خارج شد و درتن او 
لباسی‌از موی سیاء بودحسن ب آمد و اورا زیر آنلباص داخل‌گردانید 
و پس ازاوحسین ج آمد و اورا زیر همان لباس داخل کرد پس فاطمه 
و ہس از او علی ج آمد و فرمود . 

انما رید لیذهب عنکم الرجس ال البیت و طبر کم تطپيرا . 

زمخشری میگوید این حدیت دلیل است برفضیلت اصحاب کساء 





AY‏ چرا مدهب اهل بیت را برگزیدم و 





و هیچ دلیلی از این محکمتر یست . 

میگويم : این مکرمت که سنیها و منقبت بزرگی که 
حیچکس هه پیش از ابشان و نه بعد از ایشان بآن فرسیده است . 

و بدانکه - احادیث معتبره‌ایکه بطور تواتر وارد شده است در 
نزول این آیه شریفه ( آسباهله ) درشآن اهل بیت علی و فاطمه وحسن 
و حسین 6 و آنرا مضران و محدثان و اهل سیر و تواریخ و اخبار و 
کایه کسانیکه حوادث سال ده هجری را نگاشته‌اند که سال مباهله بوده 
قل کردماند . 

ومن برای خوانشده بزرگوار این کناب برای مزید اطلاع نام 
عده‌ای از کسانی راکه این حدیث را وایت کردها ند دراینجا مینگارم» 

از ابشان استحافط ابر عبداله مبلم بن‌حجاج نیشابوری‌درسحیح 
خود میگوید حدیث کرد ما دا قثيبة بن سعید و عد بن عباد ( بلفظی که 
با یکدییگر در معنی تزدیکند ) گفتند حدیث کرد ما را حاتم ( فرژده 
اسماعیل ) از بکربن مسمار از عاد بن سعد بن ابی وقاص گفت معاوية 
بن ابی‌سفیان بعد گفت چه تورا باز داشته است از سب ابی تراب گفت سه 
چیز را که دسول خدا 404 فرمود که هروقت آنبا را بخاطر می‌آودم 
اورا سب نمیکنم اگر از آن سه را داشتم برای من بیتر بود از شتران 
سرخ موی تا اینکه میکوید وقتی ازل شد آیه فقل تعالوا ندع انا 
و ابناشکم - رسول خدا ټی علی و فاطمه و حسن و حسین را فراخواند 
وگفت خداوندا اینپا اهل بت من هستند . 

و از ايشان است احمد بن حنبل در کتاب مسند گفت حدیث کرد 

















حدیث: دا ی 
حدیث کرد مارا حاتم بن اسماعیل از بکیرین مسمار از عامربن سعید از 
پدرش گفت شنیدم دسول خدا ت بعلی 45382 فرمود و اورا در بعض 
جنگپا بجای خود گذاشته بود تا اینکه میگوید و وقتی این آیه نازل 
شد فقل تعالوا ندع ابناثنا وابناشکم .. رسول خدا تلاا علی و فاطمه و 
حسن و حسین دا فرا خواندو گفت خدایا انما اهل بیت من هستند . 


بن سعید 


و از جمله ابشان است طبری درتضیر خود او احادیث بسیادی از 
طرق مختافی از رید بن‌علی و از سدی وقناده و انا بن زید وازیشکری 
قل کرده . 

و از جله ایشان است سیوطی ار دا ور از جابر و در آخر آن 
میگوید جابر گفت انفسنا و اافسکم رسول خدا ااي و علی )اس 


مت و اسائنا فاطمه است . 





و ابناثنا حسن و حسین | 
واژ جمله ایشان است واحدی در اسب ول و در آخر آن 
میگوید شعبی گفت ( انا ) حمن و حسین است ( و نسأثنا ) فاطمه ( و 
اشنا ) على بن ابیطالب تج رضی الل عنم . 
و از جمله ایثان است قندوزی حثقی دریناییم الوده از طرق 


مختلنی اقل کرده که علی ت48 نفس رسول خدا بای است - 








برحسب صرح آ به کر یمه مباهله 
و از جمله ایشان است شبلنجی در نورالابصار میگوید مراد از 





«نساثته‌فاطمه و ابناثنا حسن و حسین و اتفنا شخص پیعه‌بر و علی ل 





چرا مذحب اهل بیت را برگزیدم ؟ 


و از ایشان است طبری در ذحائر العقبی گنجی شافعی در کفایت 
| لطاب س۵۴ حاکم درمستدركك ج۳ ص۱۵۰ امونعیم در دلائل الثبوة ص 
۷ بغوی صاحب کتاب معالم التنز پل جلد ۱ ص ۰۳۰۲ 
فخرا لدین رازی در تفسیر خود جلد۸ ص ۸۵ ذهبی درکتاب تلخیص خود 
که در آخر کتاب مستدرك حاکم چاپ شده جلد ۲ ص ۱۵۰ جزری که 
مشپور است با بن اثیر در کتاب اسدالقابه جلد ۴ ص ۲۵ . 

سبط ابن‌جوزی درتذکره ص ۱۷ قرطبی در جامع لاحکام القر آن 
جلد ۳ س ۱۰۴ بیضاوی در تفسیر خود ج ۳ ص ۲۲ - 

ابنحجرعسقلالی دراضا بر جلد س ۵۳ شیخ د بن طلحه شافعی 
درمطالب المثولس۷- إوميتكؤيد آما آبة المباهلة فقد نقل الرواة الثقات 
و النقلة الاثبات ترو لبا في حق على 5# و فاطمه و الحسنوا لین 
یعنی آ به مباهله را راوبان متیر و اقلان آثار شل کرد‌اند نزاش دا 
درحق علی وفاطلمه و حسن وحسین 6 و همچنین دیگران نیز به همین 
کیقیت نقل کرده‌اند و ما مجال آنرا نداریم اسامی همگی آنان رادراین 
کتاب بیاور یم ذیراایشان ازراهپای مختلف درم لفات خود اثبات کرده ند 





که این | به‌کر یمه درخسه اطپار ازل شده است . 
اممبحرالی‌درغايةاطرام ص ۳۰۰ آية مباهله را متعرض شدء و۱۹ 
حدیث از طریق اهل سنت و جماعت دراختصاص آیه باهل بیت نقل‌کرده 
و ۱۵ حدیث از طرق شیعه نیز آورده است . 
سید اجل آبةاله حجت سیدشپاب الدین مرعشی نجفی درتعلیقات 
خود براحقاق الحق‌امام سید شبید فاضی نورا شوشتری مرعشی» س ۳۶ 


آبه مودات ۸۵ 





اطهارمیدا نند و از طرق بسیاری آ ترانقل کردماند تممیبرد . 


این آ یه دلالت دارد ب راختصاص خلافت به علی (ع) : 

از این به شریفه استفاده میشود خلافت اختصا بعلی ‏ دارد 
زبرا نف پیغمبر ی شناخته شده است پس همانطوربکه جائز یست 
کسی بآ نحضرت تقدم جوید جائژایست کسی بز برعلی ا5 مقدم‌شود 
ومنظور ازاینکه عل ی نفس غه است آ ستکه علی 5 درسلح وساز 
شش دراخلاق و کرم و شجاعت و تنگه‌گیریش برسته‌گران و زورگویان 
دفیع و عالیش جز نبوت وروسالت بدلیل حدیث منزلت مانند 
حضرت رسول تیاه میباشد بیدارباش و انصاف ده . 





آبه مودت : 

وازجمله‌ادلها که شیعه دارندآ به مودت میباشد و آن قول‌خداوند 
است قل لااستلکم عليه اجرًالا المودة ني القربی وهن 
فیها حسنا ان الل غقور شکور ( سوره شوری آیه ۲۰ ) 

هفسرین شیعه همگی اتفاق دارند این آ به کریمه اختصاص باهل 
ر کیا علی و فاطمه و حسن و حمین دارد . 

و در تفاسیر سنت و جماعت و صحاح و مسانید ايشان نیز همچنین 
وارد شد است لکن ایشان باایشکه اعتراف دارتد بنزول آییه درشأن 
اهل بیت عدثای از ابشان تععداً مخالفت میکنند و آبه را برخلاف ما 











و چرا مذهب اهل بیت را برگزیدم ؟ 





ا که ( ماس ای یه ای کر و اراد اناد شان 
که از اهل بیت پیغمبر بو دوری کرده و روح امویت درکالبد ا 
موجود است زبرا بد رقتاری آتان و بسیار دروغ پردازی ایشان برعترت 
طاهرء پیغمبر آشکار است ) . 

امااهل‌بیت همگی اجماع دارند وهمچنین اولیاء و دوستان ایشان 
از سلف وخلف اتقاق دارند که «قر بی» درآ به خویشاوندان حذرت رسول 
40 یمنی علی و فاطمه وحن و حسین ۵6 همتند زیرا ایشان 
ازدیکتر ین افراد پآ نحضرت هستند منظور اژ«حسنة» که در آیه مذکور 
است مودت ودوستی‌اهل‌بیت هیبش وارشکه‌یفرماید. وان الله فقورشکور 
منظور از آن دوستان امشان,هیتند و این مطلب بین ما متفق علیه است و 
از ضروریات مسلمه‌ایست کنه هیچکونه جای بحث نیست و احادیث 
معتبره‌ای از عترت طاهره دران مورو ازل گشته است . 

و ما قبلا میپردازیم بنقل احادیثی که از اهل سنت و جماعت‌وارد 
گنه 

احمددرمناقب طبر نی‌وحاکم رابنا بی حاتم ازابن‌عباس نقل‌کردها ند 
( چنانکه ابن حجر درتفسیر آبه ۱۴ از آباتیکه ورفصل اول از باب۱۱ 
از کتاب صواعق خود آورده باین حدیث نعریح کرده است ابن عباس 
میکوید وقنی این آیه نازل شد از حضرت دسول ا پرسیدند من 
قرا بتك ۔ خویشاو ندان تو کیا نندکه مودت‌ایشان برما واجب استآ احضرت 
فرمود آ نپا علی و فاطمه و حسن و حسین 4ال هستند . 

و ابن منذر و أبن هردویه و مقریزی و بغوی و سلی در تفاسیررخود 





يه مود ت A‏ 
و سیوطی در درالتئور و حافظ ابونعیم درحلیه الاولیاء و جوینی ور فرائد 
و واحدی و ابن مغازلی در مناقب از ابن عباس نقل کردهااند . 

و نیز زمخشری درکشاف و محبالدین طبری در ذخائر نیشابوری 
در تفسیر خود جوینی درفرائد ابن طلحه شافمی در مطالب اسل (این‌از 
حدیث را تصحیح کرده ) و رازی در تفسیر خود و ابو السعود در تفسیرش 
( که در حاشیه تیر رازی است و اسقی در تفسیر خود( که در 
حاشیه تفسیر خازن است ) و ابوحبان در تضیرش و ابن صباغ مالکی در 
فصول المهمه وحافتا هیتمی در مجمع و گنجی شافعی در کفاية الطالب و 
قدطلانی درمواعپ , 

زرقانی حدیث مذکور را درشرح مواهب و شبلنجی دراورالابمار 
و صبتان در اسعاف حاشیه نورالعاو ابن‌<جر درصواعق سیوطی دراحیاء 
الیت حاشیه الاتحاف نقل کرده‌ا ند و آترا بخاری در صحیح خود از أبن 
عباس دوایت کرده است میگوید ازاوپرسیدند ازفرموده خداوند الا مودة 
في القربی سعید بن جبیر گفت منظود از خویشاوندان آل جد نیز 
هستند - طبری در تفسیر خود از سعید بن جبیر روایت میکند منظور از 
قر یی خویشاه ندان حضرت رسول مت حستند . 

این حجر عسقلانی در کتاب ( الکاف الشاف في تضریج احادیث 
الکثاف ) روایت میکند که طبرانی و ابن ایی حاتم و حاکم در مناقب 
شافعی از روایت حسین اشقر از قیس بن دییع از اعمش از سعید بن جبیر 
از ابن عباس روایت کرد‌اند که از دسول خدا لژ پرسیدند خو 
توکه مودت یشان برما واجب است کیانند ؟ فرمود آنان علی و فاطمه و 


ان 





۸۸ 





حسن و حین 6 هستند . 

قندوزی حتفي درینا بیع الودة روایت میکند که احمد در مسند 
خود بسند خود از سعید بن جبیر از این عباس روایت میکند که آیه 
درشأن پنج تن نازل گردیده است . 

ابن ابی‌حاتہدرتضیرش - حاکم درمناقب. واحدی دروسیطبوحافظط 
ابونميم در حلية الاولیا درتشیرش ( حموینی در فرائد الستمطین 
روایت کرده‌اند که آبة درشأن اهل بیت ازل گردیده است . 

ابوبکر بن شهاب الدین شافعی در کتاب خود پنام رشفه المادی 
روایت کرده است از ملا درسبره‌اش که رسول خدا بای فرمود خداوند 





مزد مرا برشمامودت اهل‌بیت,قرارداده است ومن روزقیامت آ ترا از شما 
دژال خواهم کرد . 

و اد درمناقب و طبرانی درکبیر و غیر ايشان آ نرا نقل کردها ند 
و از ابن عباس نقل شده چون آیه قل لا استلکم عليه اجراً الامو 





القربی‌تازل‌گردید ازرسول‌خدا تی پرسدند خوبشاو ندان شما کبائند؛ 
که مودت و محبت ایشان بر ما لازم است فرمود علی و فاطمه و حسن و 


حسین 15 هستند بغوی در تفسیر خود وثعلبی از ابن عباس روایت‌کرده 
است گفت وقتی آ به مودت ازل گردید قومی که در نفسپای ایشان کبنه 
و عداوت‌بود بدون اینکه‌چیزی را بزبان آورندگفتند رسول خدا و 
منظوری ندارد جز آنکه ما را بر دوستی نزدیکان خود ترغیب نماید 
جبرئیل به آ نحضرت خبر داد قومی تو را متهم ساخته‌اند پس این آیه 
ازل گردید . 





ام بقولون افتری علی ابل کذبا 

( بلکه میگوبند برخداوند عمداً دروغ‌سته است ) آن قوم عرش 
کرد با رسول ال شهادت میدھیم تو راستکو حستی و پس از آن این 
آبه ازل شد . 

و هو الذی بقبل التوبة عن عباده . 

خداوند کسی استکه توبه بندگان خود را قبول میکند . 

طبرانی در اوسط و کبیر از ابی الطفیل نقل میکند که امام حسن 
خطبه خود فرمود - 

و انا من اهل البیت الذي فترض ال بحانهمودتهموولایتهم‌فیهما 
ازل على غد تا - قل لااستلکم عليه اجا الاالمودة المودة ني الفربی . 

بعنی من از اهل بیتی هستم که خداوند ولایت و دوستی ایشان را 





در فرآن که بر غل نازل گردانیده واجب ساخته است و در روایت 
دیگروارد است اعام حسن 8# فرمود من از اهل بیتی هست‌که خداوند 
مودت ایشان را بر هر مسلمانی فرض و واجب گردالیده و درشأن ایشان 
این آبه را فرستاده است قل لا اسثلکم عليه اجراً الا المودة قي القوبی 
و من بفترف حسنة تزدله فیها <سنافرمود اکنساب‌حسنة محبت و دوستی 
ما اهل بت است . 

وروایت کرده است سدی از اینعباس در تسیر و من بقترف حسنة 
ترد له قهاحسناً- که منظور از حسنة مودات قربی و خویشاوندان از آن 
ل است . 


۹۰ چرا ملحب اهل یت را 





حاکم در مستدرك ( با حدق اسانید ) از عمر بن علی از پدرش از 
علی بن الحسین ی روایت کرده است‌که حسن بن علی برای مردم پس 
از شپادت پدرش خطبه خواند حمد و نای البی دا بجا می‌آورد . تا 
اینکه فرمود - 

من از اهل بیئی حستم که خداوند پلیدی را از ابشان بر داشته و 
از خانواده‌ای هستم‌که مودت ومحبت ایشان بر هرمسلمالی فرض و واجب 
گردیده است و خداوند متعال فرموده است قل لا اسثلکم عليه اجرا الا 
المودة في الفربی و من بقترف نزدله فیها حسنا فرمود اقتراف حسنه یعنی 
کسب دمودن‌حسنه عبارت ازمودت ومحبت ما اهل بیت پیغمبر یال است. 

ذعبی‌در تلخیص الستدولکه درخاشیه مستدرك است حدیثمذ کور 
را که آبه در شأن اعل بیت ل تازل گردیده نقل کرده است . 

زمخشری در تضیر کشاف عینویسد : روایت شده وقنی آبه 
مودت ازل گردید عرضکردند با رسول اله خویشان تو کیانند ؛ که 
اطاعتشان بر مافرض و لازم است فرمود على و فاطمه و دو فرز ندایشان . 

ازعلیبنایطا لب رو 
رسول خدا تیا شکابت کردم فرمود آبا دوست نداری چپار می 
چپار نفر باشی اول کس که وارد بپشت میشود من و تو و حسن و حسین 
میباشیم کر می این‌حدیث‌دا از عائشه بسند خود ازعلی بن اببطالب 8 
نقل کرده است . 

طبرانی آنرا از حدیث ابی دافع بنقل‌کشاف دوایت کرده است و 
از رسول خدا ی روایت شده که فرمود بپشت حرام است برک‌انیکه 





شده که ازحسادت مردم سب 






ثد , 








تصریح یه مودات د باهل بیت 4 
بر اهل بیت‌من ظلم میکنند و مرا در باره اهل ب 
این حدیث را از علی ات بنقل کشاف روایت کرده است . 

خوارژمی در کتاب خود بنام مقتل الحسین آبه مودت دا در پنج 





تفر نقل‌کرده است این بطر بق‌درعمده ازهسنداحمد باحذف اسانید از سعید 
بن جبیر ازا بن‌عباس نقل‌کرده است . 

عم بن طلحه شافعی‌در‌طالب الوول آنرا دوایت‌کرده و میگوید 
اما بودن ایشان ذوی القربی پس بتحقیق ناقلین اخبار مقبولة بآن تصررح 
کرده و حاملین آثار منقوله در مانید روایانی که آنها را تمحیح کرده 
آاراواضح ساختهاندوآراازسعید بن جبیر و از ابنعبای روایت کردها اد 
که وفتیکه آیه قللا استلکم عليه نابآ خر نازل گردید گفتند با دسول ام 
کساني که محبت وعودت ایشانبر ما واجب است کیانند؟ آ نحطرت فرمود 
علي و فاطمه و هردو فرزند ابشان . 

از جمله کسانیکه این را نقل کرده‌اند امام ثعلبی و واحدی است 
وهردوی ایشان‌سندمرفوع خود نقل‌کرده تعلبی‌روایت میکند رسول خدا 
ت ظر افکند بعلی و فاطمه و حسن و حسین 5 و فرمود انا حرب 
لمن حار بتم و سلم لن‌ساطتم یعنی من در جنگم با کسالیکه شما با اودر 
جنگید و در صلحم با کساتیکه شما با او در صلح هستید . 

حجازی . درتفسیر واضح خود میکویدگفته شده است ذوی القربی 
علی و فاطمه و حسن و حسین 0 هستند تا اینکه میگوید. این معنی 
از رسول خدا که مفسر قرآن است از طرف خداوند عزوجل‌روایت 


شده است . 


۹۲ چرا مہب اهل بیت را برگزیدم» 
میکند از 
جابر بن بدا که گفت مردی اعرابی خدمت رسول خدا ا شرفیاب 





شد و گفت ای عل اسلام را بر من‌عرضه بدار فرمود شهادت میدهی‌خدائی 
جز او نیست وغل رسول و فرستاده او است عرضکرد آیا مزدی از من 


میخواهی فرمودند نه تنها محبت تزدیکان دا عرضکرد نزدیکان خود را با 





زدیکان تو را فرمود نزدیکان مرا پس عرضکرد دست خود را پمن ده تا 
با تو بيعت‌کنم . 

پس گفت لعنت خدا بر کسی باد که تو را و نزدیکان تو را دوست 
نداشته باشدرسول‌خدا گا گفت آمنین و غیرازاین احادیث که گذشتند 
احادیث بسیار دیگری یهت که/ بتواتر از طریق سنت و جماعت 
رسیماند . 

و سید شریف آبة اله یه سید شهاب الدین مرعشی نجفی در 
تعیقات خود براحقاقا لحق تاليف سعید شهیدقاضی ورال «رعشی‌شوشتری 
آنها را جمع آوری کرده و از مصادر قوم ( علمای سنت ) با ذکر روات 
آ "ها - آنها را نقل کرده است . 

و همچتین شیخ ما حجت مجاهد کبیر فخر شيعه علامه امینی در 
کتاب خود بنام الغدیر آنها را نقل کرده است مراجعه فرمائید خداوند 
به کتب سنت خير فراوان مرحمت کند که مدعی شیعه را بعلت کثرت 
احادیثمعتبرهعتواترة دراحقیت‌علی چ و ساثراهل‌بیتش اثبات‌کردها ند 
و حق بحمداله ظاهر و آشکار است - 


ar 





آ به دلالت دارد بر اختصاص خلافت بلافصل بعلی 1 

و بالجمله با این آیه همين میشود امام و خلیفه پس از رسول خدا 
تو امام امیر المؤمنین علی ی میباشد زیرا این آیه نظاهر است که 
مودت ومحبت علی ا واجب ا 
قرارداده است وبوسیله‌آن انسان‌مستحق ثواب دائم میگردد و البته دوشن 
است مودت کسی واجب است که معسوم باشد و دامانش بگناءآ لوده نشده 
باشه ذیرا طبق آیه مبادکه : « لا تنجد قوما بقمنون ايله و البوم 
الاخر _بوادون من حاد الله و دسوله ». 

اسان نباید گناهکار را ووس ت ذاشته باشد و چون غیر ازعلی 5 
کسی دیگر معصوم نیست امامت و خلافت بلافصل باو اختصاص میب بد . 

آبة الله العظمی امام مجاهد شهید قاضی نور اله مرعشی شوشتری 
در احقاق الحق جاد ۳ س ۲۳ میگوید داجب نیست بر شیعه اقامه دلیل 
برخلافت علی بن ابیطالب ٤‏ بتمایند زیرا اهل سنت نیز خلافت اورا 
قبول دارند و میکویند علی لا خلیفه چبارم است پس خلافت اوسلم 
و مورد فبول طرفین عست ولی اهل سنت میخواهند خلافت دیگران دا 
قبل از او اثبات کنند و شیمه خلافت آنبا دا نقی میکند و مدعی باید 
خلافت دیگران دا اثبات کند . 





براآ نرا خداو ند اجرا ومزدرساات 


آبه صلوات 
از جعله آیاتیکه مدعی شیمه را اثبات میکند این آبه است : 








چرا مذهب اهل 





را برگزیدم ؟ 
( ان ال و ملاشکته بصلون علی النبی با ایها الذین آعنوا صلوا 
عليه و سلموا لیم ). 

شیعیان متفق الکلمة هستند که این آبه مبار که نازل شده است‌دد 





حق پیغمبر ا و اهل بیت طاهرینش و برهمین منهج و طریق بسیاری 
از علماء سنت نیز رفته‌اند . 

و برای توخواننده محترم رواباتی را که از طریق اهل‌سنت‌رسیده 
است غیر از روایانی که از طریق شیعه رسیده برای شما قل میکنم 

عم بن آدریس شاف ند خود روایت عیکند که گفت خبر 
داد ما را ابراهيم بن ڈ خیررداد ما ترا صقوان بن سلیم از ایی سلمة بن 
عبدا ارجن از ابوعربره‌که سوال‌کرد از رسول خدا ا چگونه صلوات 
بر تو بفرستیم فرمود میگوئید: اللپم سل علی ع و آل عل کما سلیت 
علی ابراهیم و بارك علی عم و آل ع کما بارکت علی ابراهیم و آلابراهيم 
ثم تسلون على . 

و ابن حجر در صواعق ص ۱۳۴ آنرا روایت کرده و گفته است‌از 
کم عجره بطور صحیح رسیده است وقتی آبه صلوات نازل گشت عرش 
کردم با رسول ال چگونه بر تو درود فرستیم و چگونه بر تو صلوات 
بفرستیم فرمود بگوئید اللہم صل علی ت و آل چ - تا ايشکه میکوید 
از رسول خدا یي روایت شده که فرمود لا تصلوا على" السلاة البتراء 
صلوات بتراء بر من نفرستید عرضکردند صلوات بتراء چیست‌فرهوداینکه 
بکوئید الم سل" على و آ وا مام تکنید که میگوتید الیم سل" 


آیه صلوات . ۰ . ۹۵ 


علی ت و آل ۱ 





۱ - میگویم این حجر در صواعق چیزی را آورد. که مدای شیمه دا 
بر تفیل آل محمد بر تمامی امت ثابت میکند پرا دسول خدا (ص) ایشا 
دا در صلوات و سلام و در بسپاری از چیزها مانند خود قرا داده و لکن 
مع الاسف امل‌حسه و کینه دوایات دا از ظاهر خود برحب مشتهیات فسانی 
خود از مماني خود بر گردانده‌اند و صلوات دا اختماص به پیندبر داده و 
آل او دا ترك کرده‌انه با اينکه رسول خدا (س) بان تصریح کرده وصلوات 
بدون آت دا صلوات بتراه نامیده است واگر آل دا ذکرمیکنند گاهی اصحاب 
و گاهی اواج و امحاب دا بایعان عاف میکنند و غرض ابغان است که او 
دا بر عوام ساده لوح مشتبه ساذند تا | شاد از پیشینیانه خود دا دفع کنند و 
و این مطلب که گفته شد برای کسیکه عمبیت ر! کناد گذادد ظاهر است و 
در کتاب خودم بنام ( الشيمة و حجتهم في الثشیع ) بمیادی از مناقضات ابن 
حجر دا متعرش شده و ازآنها جواب دادهام به آن کثاب دجوع کن‌خواهی 
یافت در آن آنچه دا که تو دا غشی میسازد . 


امام شافعی میگوید : 
یا آل بیت دسول الله حبکم فرض من اله فی‌القر آن انزله 
کذاکم من‌تليم القدد انکم من لم صل علیکم لا صلوء له 


ای اعل‌ بہت دول خدا(س) دوستی شما واجب است و دد قر آن‌خداوند 
آنرا ناذل گردانیده برای بزدگی قدد و متام شما همین کافی اس ت که هر کس 
برغما صلوات نفرستد نمازی نداد ( نماز او بالل است ) 

و این دو شعر دا ذرقانی دد شرح مواهب ص ۷ و جماعتی دیگر بامام 
شاقمی بت داده‌اند و احمد بن حتبل در مستد خود مجلد ۶ ص ۳۲۳ نقل 


کرده است . 





ع چرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم ٩‏ 


قرطبی در تفسیرخود بنام الجامع لاحکام القرآن روایات بسیادی 
نقل کرده که همه نپا دلالت دارند که اهل بیت در صلوات ملحق‌برسول 
خدا ی هستند . 

ابن عربی اندلسی مالکی در کناب خود بنام احکام الفرآن‌روایات 
بسیاری آورده‌که لالت دارند این به مبارکه صلوات در حق رسول‌خدا 
کاچ و اهل بیت طاهرینش نازل گشته است . 

و غیر از این دونفر از علمای سنت نیز آن روایات را نقل‌کرده‌اند 
برای اختصار آن روایات متعدده را چون بسیارند نقل نمیکنم و 
مقداری از آنها را سید ال هلیه سابه سید شهاب الدین مرعشی 
نجفی در تعلیقات خود بر عاق الحق قاضی نور ال شوشتری ذکر کرده 
است به اجا مراجعه شود و ما دز اینجا تنها بذکر بعش روایات و مسادر 








اکنفاء ميکنيم و خواننده عزیز را بمواردی که آن روایات درج شده‌اند 
ارجاع مینماشم . 

پس از جله کسانیکه این آبه را ذکر نموده و گفته است در شأن 
رسول خدا و اهل بیت ناژل گشته اشخاص ذیل هستند . 

۱ - بخاری در صحیح خود ج ۶ ص ۱۲ 

۲ - واحدی در اسیاب النزول س ۷۷۱ 

۳- بغوی در معالم النئز یل که در حاشیه تسیر خازن بطبع‌رسیده 
ج ۵ص ۲۲۵ 

۴- حاکم در مستدركك جاد ۳ س ۲۲۶ 

۵ - حافظ ابونعیم اصفهانی در کتاب اخبار اصفهان جلداص۱۳۱ 


آ به وات -.. av‏ 


۶ حافظ |بوبکر خطیب در تاریخ بغداد جلد ۶ ص ۲۱۶ 

۷ ابنعبدا ابر اندلسی در کتاب تحرید التمهید ص ۱۸۵ 

۸ - ایشا بوری در تسیر خود جلد ۲۲ ص ۴۰ 

۹ آلوسی در روح العانی جلد ۲۲ س ۷۲ 

۱۰ - محب الدین طبری در ذخاثر العقبی س ۱٩‏ 

۱ - وری در کتاب ریا اامالحین ص ۵۴۵ 

۲ - این کثیر در تقسیر ج ۵ ص ۷۲۶ 

۳ ۔ طبری در تفسیر جلد ۲ ص ۲۷ 

۴ - خازن در تقسیر جلد ۵ض ۲۲۶ 

۵ - سیوعلی شافعی دردرا!ئووا جلن ۵ ص ۲۱۵ و در بغیه‌الوعاء 
س ۴۷۲ و در این کتاب بك سلسله روابات سند شل کرده و آنپا دا 
شماره نموده است . 

۶ - وکانی در فتح الفدیر مجلد ۴ ص ۲۹۳ 

۷ - ابوبکر حضرمی در رشفة السادی س ۲۴ 

۸ سید ابراهیم نقیب مصر در کتاب البیان و التعریف ج۲ 
ص ۱۳۴ . 

٩‏ - شیخ ل ادریس حنفی در کتاب خود بنام التعلیق المحیح 
نی شرح الصابیح ج ۱ ص ۴۰۱ تا ص ۴۰۲ حدیث را بروایات و اسائید 
متعدد و متون مختلف نقل‌کرده و همه[ نپا مشتمل هستند بر کیفت‌صلوات 
بر ل و آل ل . 

و افراد دیگری تیز حدیث دا تقل کرده‌اند و ذکر اسامی ایشان 








دا پرگزیدم و 


موجب تطویل کلام میشود ‏ میکویم رسول خدا 2 آ نپا رامخدوس 
بصلوات گردانیده است و دیگران را بر ابشان عطف نساخته است و این 
دلیل واضحی است بر علو قدر و رفعت مقام ایشان و نماز هیچ مکلفی 
هرکس باشدقبول نخواهد بودبدون ذکر صلوات بررآل تن اگر چه آن کس 
ابوبکر صدیق با عمر فاروق باشد با عثمان ذونود با نوانوار بوده باشد, 

لیشابوری در تفیر خود پس از ذکر آ به قل لا اسثلکم علیه‌اجراً 
الا المودة ني الفربی . میگوید برای شرافت و فخر اهل بیت سول خدا 
حمین بس که تشهد بنام ایشان ختم میشود و صلوات بر ایشان در هر نماز 
فرستاده میشود . 

محب‌الدین طبری دی فحاثر العقبی ص ۱۹ از جابر رش دوایت 
میکند که میگفت اگر نه‌اژی بخوانم و در آن نماز صلوات بر تل نفر 
ستم گمان ندارم نمازم قبول شود رسول خدا مق . 

قاضی عیاض در شفا از ابن عسعود بحدیث مرفرع اقل کرده که 
میگفت اگر کسی نماز بخواند و در آن نماز صلوات برمن و بر اهل بیت 
من نفرستد نماز او قبول نخواهد شد . 





ابن حجر در صواعق میکوید دارقطتی ویی‌قی این حدیث را که 
رسول خدا ی فرمود : 

هرکس نماز بخواند و بر من و بر اهل بیت من صلوات نفرسند 
قبول نخواهد شد تل‌کردهاند و گوبا دلیل شافعی که میگوید صلوات بر 
آل څل از واجبات نماز است مانند صلوات بر شخص دسول خدا با 


همین حدیث باشد و لکن چون این حدیت از نظرسند ضعیف است بايد 


آبه صلوات ... ۹۹ 


گفت مستند او حدیشی است که مورد اتفاق همه است‌که رسول خدا ااا 
فرمود قولوا الم صل علی عن وعلی آل ت و مر براصح اقوال در 
افت برای وجوب وضع شده است (کلمه قولوا یعنی بکوئید او است از 
قال دلالت بر وجوب دارد ) . 

رازی در تضیر خود ج ۷ س ۳۹۱ میگوید دعاء برای آل چ 
ت‌بزر گه برای ابشان و از انجپت‌خداوند آنرا در نماز ځاتمه 





شی 
تشہد قرار دادہ است و میگوید الہم صل علی عل و علی آل عل و ارحم 
ا و آل چ تعظیم بزرگی است در حق اهل بیت پیغمبر کیا که در 
حق غیر آل یافت نمیشود و تمام اینپا دلالت دارند که دوستی آل چل 
لا واجب است و میکوید اهل بیت رسول خدا تی در پنج چبز با 
رسول خدا ‏ شريك هستند 7 

۱- صلوات بر چ و بر آل دنهد واجب ۲- در سلام ۳- در 
طہارت ۴ در تحریم صدقه بر آل ۵ - در محبت نسبت بایشان . 

آنچه گفته شد و آنچه‌گنته نشد ثابت و محقق میدارندکه صلوات 


بر اهل بیت دسول خدا در نماز بآن امر شده و در این مقام نیز خبرهای 





بسیاری و گفتار فراوانی در کتابهای فقه و تسیر و حدیث وجود دارد . 
وقتی بر این اخبارمطلع میشوم مرانمجب ودهشت مبگیردکه بچه 
مجوزی قوم ( اهل سنت ) غیر اهل بیت دا بر اهل بیت عقدم میدار ند و 
نگرانی و تعجب من زیاد میشود از گفتار این ابی الحدید که در اول 
شرح نهج البلاغه ميكويد الحمدلث الذی قدم الفتول على الفاضل سياس 
خدائی راکه مفضول را بر فاضل ( یعنی جاعل را بر عالم مقدم داشت ) 





می‌باشد زیرا نه خدا و ته پیغمبرش بتقدیم و ترجیح مقضول ( جاهل ) 
بر فاضل یعنی (عالم ) راضی نخواهند شدو هر صاحب عقل که عقلش 
سالم و ضمیرش آزاد باشد آ ترا فمیپذیرد . 

با ایشکه ترجیح جاهل بر عالم عقلا و شرعاً قبیح است . 

سپس تعجب میکنم با چه جرأت اهل نت بر شیعیان آل عل کیا 
که دوستان خدا و رسول و مومنین هستئد طعنه میزنند با اينکه خداو ند 


دد قرآن میفرماید . 





بن امنوا فان حزب ال هم لمالبون 

شیعیان بهر جه که‌شدا و رسول دستور داده‌اند منسك شده و 
باندازه بك تار موی از آن فاضله تگرفته‌اند . 

آ به صلوات دلالت مینکن د که علی (ع) خلیفه بلافصل است 

خلاصه کلام این آبه مبارکه دلالت دارد که علی بن اببطالب ع 
خلیفه بلافصل رسول خدا بط میباشد زیرا در صلوات خداوند او را 
مقرون ساخته با رسولش پس همچنانکه تقدیم کسی بر حضرت رسول 
یھ جائز نیست تقدیم کسی بر علی لیز جائژ امیباشد خوب دقت کن 
ای خواننده عزیز اگر ضمیرت آذاد و فکرت مستقل است . 

از آن جمله عدادك شيعه آ.به تبلیغ و حدبث غدیر است 

آیه تبلیخ این آ یه مبارکه است یا ها الرسول بلغ ما ازل اليك 
من ربك و ان لم تفمل فما بلغت رسالته و اله يعصمك من الثاس 


و من یتول ال و رنوله الذي 


سوره ماده آبه ۷۱ 





۱.۰۹ 


خداوند رسولش را در غدیر خم امر میکند به تبلیغ این آیه 
مبار که . 

مفسران شیعه وسنت | اقدارندکه انآ به درفدیرخم درشان‌علی 
در تحقیق امر امامت نازل گردیده و این یه تصریح میکند در 
خلافت عذلمی الپی و وزعامت و دهبری کبری دینی بطوریکه امیتواند 
در آن مك‌کندمکر کسی که‌پیروی از هواها و امیال نفسانی‌خویش میکند 
و در مذهب خود تعصب بکار میبرد و مخالفت با نصوص قرآنی میکند و 
منکر احادیث متواتری که برسحت آ نها اتفاق و اجماع هست میگردد 
آری آتکس انکر میتکند که متعصب پاشد و نفس امار او او را بطرف 
وای سخیفو پست میکشاند خودو دیکرانرا در اثر انکر ك شروری 
اژ ضرودیات دين بهلاکت میرسا نت 

دا نشمندمحترم حجت الاسام سید عباس کاشانی در کتاب خود بنام 
مسابیح الجنان مینویسد روز عید غدیر اغر" عیدالة الاکبرو عید آل غل 
است و اعظم اعیاد و شریفترین آنهاست نزد ایشان و او روزی استکه 
رسول اعظم تیاه علی را برای امامت و خلافت نصب‌کرد و مسلمانان از 
اقطار و اکناف عالم‌گرد آمده بودند و همه حطور آ نحضرت شرفیاب شدء 
بودند ایشان را امر به بیعت باعلی 8 نمود و این قطیه در سال حجة 
الواداع در محلی کهآ نرا غدیر خم گویند و در سه میلی جحفه از ناحیه 
رابغ قراد گرفته است اتفقافاد وآن همان وقنی بود کەرسول خدا ا 
از مکه مراجعت‌فرموده بود و جبرئیل در ضجنان که نام موضعی است بر 
او نازل شد و باو پیقام الهی را بر تصب علی ام بخلافت رسانید . 


۲ چرا مذهب اهل بیت را برگزیدم ؛ 


و آاحضرت از مخاافت قوم خود بیمناك بود عرضکرد پروردگارا 
قوم من بجاهلیت ازدیك هستنداگر این کار رابکنم میگویند پسر عموی 
خود را خلیفه گردانید جبرئیل برای بار دوم بر آنحطرت نازل گردید 
و در آن وقت پنج ساعت از روز گذشته بود و گفت ای ل خداوند بتو 
سلام میرسا ند و میفرماید با اپا الرسل بلغ ما اتزل اليك من دبك . 

( یمنی في علی ) و ان لم تفمل فما بلغت رسالنه تاآخر آبه . 

و دد آن روزقوم یکسدهزار نفر با زبادتر بودلد دستور دادکسانی 
که رفته‌اند بررگردند وکسانی را که برفته بودند نگپداری کنند تاآنکه 
على بن ابیطالب چ بمردم نشان دهد و آنچه دا باو ازل شده است 
در باره علی ب تبلیغ کند و خداوند باو خبر داد که تو را از زبان 
مردم حفظ خواهم کرد + 





آ نحضرت وقتی بفدیر خم رسد منادی او مردم را برای نماز در 
وفت‌چاشت بود بنداء ور داد . 

و بانداژه‌ای هوا گرم بود که اگر گوشت دا بر زمین می‌انداختند 
پخته ميشد آنحنرت دستور داد زر سایه دو درخت را جاروب کردند و 
سنگها دا دوی بکدیگرگذاه 


دستور دادپارچه‌ای روی آن اندا 





و چیزی ماد منبر از آنا ساختند و 





بالای آن‌رفت و مردم همه اجتهماع 
کرده بودندو آن خطبه عظیم خود را خواند وصدای مبارك را باندازه‌ای 
بلند کرد که تمام مسلمانان که از اقطار و اکناف عالم اسلام گرد آمده 
بودند شنیدند و پس از آن حمد و ای الپی را بجای آورد و آنان‌را 
را موعظه و نصبحت فرمود ابشان راآ گاه ساخت و فرمود مرابرای انتقال 








امبر اسلام در مورد ولایت علی ب ۱.۳ 





از این عالم دعوت‌کرده‌اند و تزديك است این دعوت دا اجابت کنم وآن 
زمان فرا رسیده است‌که از میان شما دخت بر بندم و بسرای دیگرمنتقل 
شوم . 

پس بازوی علی 0 دا گرفت و بلند کرد تا سفیدی زیر بفل او 
نمایان شد و فرمود : 

| بها الناس الست ادلی بكم من انفسکم 

ای مردم آ یامن بشما از خود شما اولی نیستم . 

قالوا بلی ,با دسول ابل 

گفتند چرا ای فرستاده خدا.: 

قال اللهم من کنت مولاه قهذا علی مو لاه اللهم و ال من 
والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله . و 
ابفض من ابغضه و اعن من اعانه واحب عن احبه و اعزه ولا 
بوالی علیا الا تقی . 

یعنی خداوندا هر کس من مولای اوحستم علی 8 مولای اواست 
خداوندا دوست بدارآ نکس راکه علی را دوست دارد دشمن بدارآ یکس 
را که علی را دشمن دارد بای فرما آنکس را که او را پاری میکند و 
خوارگردان‌کسی را که او را خوارمیکند وکمك‌کنآنکس را که او دا 
كمك میکند و دوست بدار دوست او را و عزیزش گردان علی را دوست 
ندارد مگر شخصی که پرهیز کار باشد . 

معاشر الناس لا ترجعوا من بعدی کفادا بضرب بعضکم 
اعناق بعض . 






ید تا آ نکه درمیان 
اختلاف پدید آید و بعضی از شما بعض دیگر را بقتل رساند . 
و انی تر کت قیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اله و 
عترنی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی ,يردا على الحوض . 
من در میان شما چیزهائی را باقی گذاشتم که اگر بآ نها چنگک 
زنید گمراه نخواهید شد و آنپا کناب خدا ( قرآن ) و عترتم اهل یتم 
هستند این دو از یکدیگر جدا لمیشوند تا روز قيامت و درکنار حوض 





کر 
ايها الناس قد ضل من قبلکم اکثر الا لین . 


ای مردم‌گمراه شدند. از شما افراد بسیاری 





انا صراط الله المستقیم الذی ام ركم ان تلكو الهدی اليه 
شم علی من بعدی ثم منو لدی من صلبه اأمة _بهدون بالحق , 
من راہ رات الپی هستم که شما را امر کردهاند دد راه هدایت 


بسوی او رهسپار شوید « پس از من علی 5 و پس از او فرزندان از 
اسل او - آ نان پیشوایانی هستند که بحق هدایت میکندد . 
انی قد بینت لکم وفهمتکم و هذا على _بفهمکم . 
بدرستبکه من برای شما آشکار ساختم و شما را فهمابیدم و این 
است علی ی که شما را تیز میفهمالد . 
الاو ائی قد ادعو کم الی مصافحتی علی‌بیعته والاقرارله 
آگاه باشید من شما را دعوت میکنم بر بیمت علي با من 


دست دهید و اقرار بخلافت او تماثید . 


گفتد پیامبر اسلام در اثیات خلافت بلافصل علی ت92 ۵ 

الا و انی قد بایعت ابل و علی قد بایع 

آگاه باشید من و علی هردو با خداوند بیمت کرده‌ايم . 

و انی لاخذکم بالميعة له عن الله فمن تکث فانما بنکث 
على نضه ومن اوفی بما عاهد عليه الث‌فوف نۇ تيه اجراعظیما 

و من از جانب خداوند متعال از شما برای علی بیعت میگیرم و 
هرکس پیعت را نقض کرد بضرر خود او تعام میشود و هرکس بآ نچه با 
خداوند عپد کرده است وفا کند باومزدی عطلیم خواهيم داد ازمیان:هعیت 
عمربن الخطاببلند شد و بعلی 82 میکفت 

هنیثا لك ,بابن ابیطالب اصبحت مو لای ومول ی کل مؤمن 
و مۇمنة. 

گوارا باد تو را ای فرزند اببظالب تو مولای هن و مولی هر زن 
و مرد مسلمان‌گردیدی و دربعض اخادیث مذگوز است که عمر بآ تحضرت 
عرضکرد - 

بخ بخ لاك با على 

ابوسعید خدری میگوید هنوز از جای خود حرکت نکرده بودیم 
که این آبه ازل شد . 

البوم اكملت لکم دینکم واتممت علمکم نعمتی و دضمت 
لکم الاسلام دیناً . 

آمروز دین شما دا بر شما کامل گردانیدم و نعمت خود دا 
بر شما تمام کردم و دین اسلام را برای شما برگزیدم . 

پس رسول خدا فرمود ال اکبر على اکمال الدین و اتمام النعمة 


۱-۶ چرا مذحب آهل بیت را برگزیدم ؟ 





و رضی الرب" برسالتی و بالولاية من بعدی - خدا دا کبیر میگویمبر 
اکمال دین و تام نمودن نعمتش و برخوشنودی او پرسالت من وبولایت 
علی ایس از من. پس از آن حستان بن ثابت برخاست و عرضکردیا 
رسول اله بمن اذن ده تا در شأن علی کچ ایباتی گویم فرمودند بگو : 


علی برکة اه حسان گفت : 

نادییم ‏ یوم الغدیر نیم نجم و اسمع بالرسول منادب 
یقول فمن مولا کم و ولیکم فقالوا و لم ببدوا هناك النعادیا 
الیك مولانا و انت و لينا ولم ترمنا في الولاية عاسیا 
فقال له قم با على فاننی رشینك من بعدی اماما و هادیا 


فمن كنت مولیه فبذا ولیه و کن للذی عادی علیا «مادیا 

روز غدیر خم بیغمبرشان آ نپا را صدا میزد و گوش بده بندای او 
میفرمود کیست مولا و ولی‌شما؟ گفتند در خالیکه عداوت خود را آشکار 
ساختند خدای تو مولای ما است و تو ولی ما و در ولابت ها را عاصی 
نخواهی یافت بس از آن بعلی ب فرمود بر خیز من بعد از خودم به 
امامت و هدایت تو راضی هستم پس هر کس من مولای او هستم علی‌مولای 
او است و خداونددشمن دار دشمن علی دا . 

علامه کاشانی‌دد مصا بیح خود میگوید مورخین مسلمین بااختلافشان 
در مذهب موقف رسول خدا زا در روز غدیر خم اوشته ونصب علی ع 
را بغلافت ذکر نمودهاند و برای عظمت و بزرگی آن روز همین کافي 
است که مژافین و نوسندگان و شعراء بآن روز عنایت داشتهاند و بسیار 
دشوار است کسی بتواند گفتار آنها را استقصاء کند و آنچه در مجلدات 





بز رگ از کثب تفیر وسحاح ومسالیدو سیرو تواریخ و حدیث وموضوعات 
ادبی آورده‌اند مذکور سازد . دجوع کن تا بشناسی و در کتاب الغدیر و 
عبقات تو را کافی هستئد . 

میکویم قاطبه علماء اسلام در ترول آبه .با ایها الرسول بلغ 
ما افزل اليك در شأن علی بن ایطالب بآماده ساختن امر خلافت برای 
او در روز غدیر خم اتفاق دارندو روایات حدیث غدیر بتواتر نقل 
شد‌اند و جمیع مور ځین و محد" فاقی آ تپا 
دا نقل کرده و اکابرمحد"ثین از طرف شیعه و سنی بدون مخالفت آنها دا 
تسحیح کردهء‌اند و نمیتوانه کسی آنها را انکار کند مگر عکابر فاسد با 
ادا ۱ 





عده‌ای از ایشان حدیت‌غذیر وامفضل و عده‌ای دیگر مختصر ذکر 
کرده‌اند حتی ایشکه روبان حدیت بانداژهای زیاد هستند که در سائر 
احادیث روایتی نظیر آن یافت نمیشود زیرا یکسد و پنچاء نفر صحابی 
از بدری و غیر بدری از بزرگان صحابه آنرا نقل کرده‌اند و از تابمین 
هناد و چپار راوی آثرا روایت نمودهاند . 

و ار علماء و محد" 





ین ازعلما سنت و جماعت‌سیسد و شست نفر که 
من بر گفتار شان اطلاع یافتم آنرا نوشته‌اند . 

و اما شماره روات بطور مضبوط دشوار بلکه غير ممکن است و 
شاید آنچه از روایات که ما نبافتهایم بیشتر از دواباتی باشند که بر 
آاہا ظفر پیدا کرده‌ايم و مقتنی حال آنستکه راویان پیشمار دییگری 
باشد که ما کلماتشان را ندیده باشیم زیرا آن افرادیکه اصفاء گفتار 


۱-۸ 


رسول خدا 8 میکردند ۰ 


عدد آنان از یکصد هزار نفر یشتر بوده و 








غدیر دا برای دیگران پس از بر گشت بوطنهای خود روایت نموده‌اند 
چنانکه هر مسافری حوادث غریبی را که در مسافرت برای او اتفاق 
میافند . 

پس ازبازگشت بوطنش برای‌دوستان و رفقایش نقل میکندچنانکه 
شاعر میگوید . 

واعلم بان‌الضیف مخبراهله بمبيت لبلة و ان لم ,يسال 

بدان بدرستیکه مهمان اژ خوابگاه دوشین خود اهل خانه‌اش را 
خبر میدهد اگر چه از او رد . 

چراکتمان‌حدیث نکرده اند جز یکمده افرادیکه سینهای آنان‌از 
کینه و حسادت پر است "7 

و اما شیعه اجماع‌کلمه و اتفاق عقیده بر این مطلب دار ند وبتواتر 
از آ نان نقل شده و دو نفر از ایشان اختلاف در این موضوع ندارند . 

آدی چون حدیث غدیر از نظر سند قابل مناقشه و اشکال نیست 
و بوت آن محقق است بطوریکه دشمنان آل ع ابش راهی برای 
خدشه در روات و روایات آن ندارند - 

روایت غدیر را از نظر دلاات ومعنی مورد مناقشه قرار داده بعنی 
کفته‌اند لفظ ولی‌که در روایت آمده است بمعنی سرپرست يست بلکه با 
بمعنی دوست دارنده‌و با بمعنی باری کننده و با بمعنی بهتر است و جز 
این معانی از معانی دیگر نیز گفته شده است زیرا آ نپا راهی برای ایجاد 








خال و طعن در تفسیرآبه و معنای حدیث تیافتهاند . 

و میگویند رسول خدا یا در غدید خم فرود آعد و برای‌هردم 
خملبه خواند تا مقام علی ت را بآنان گوشزد کند و شأن او را برای 
ایشان آشکار ساخته و بمقام آتحضرت آشنا سازد . 

هیگویم در حدیث شریف اگر چه احتمالاتی راکه خصم میگوید 
داده میشود ولی‌قرائن خارجیه‌آن احتمالات را رد میکند از جمله قران 
خارجی یکی آبه مبارکه « انما ولیکم ال ورسوله» میباشد که سابقاً در 
معنای ولی در این آیه بحث شد و ثابت کردم . 

مراد ازولی درآ بهمذکوره سز پرست و اولی بتصرف است ته معنای 
دیکر و چون در این آبه ولی پهنای سر پرست آمده باید گفت در 
حدیث غدیر یز همین معنی میباشد و قربنه دیگر خود حدیت غدیر 
میباشد که دلالت میکند . 

مقصود از ولی درآن والی وسر‌پرست است زیرا رسول خدا ا 
در این حدیث فرمودند « ایا الئاس الست اولی بکم من انضسکم » تا سه 
مرتبه این جمله را تکرار کرد در هر سه مرتبه میکفننهبلی با رسول ال 
پس رسول خدا َو دست علی وا گرفت وفرهود «من کنت مولاه فهذا 
على مولاء» 

وچون اولی درجمله «الست اولی‌بکم من انفسکم» ولی‌وس پرست 
است در حدیث غدییر لیز بهمین معنی خواهد بود . 

و اما اینکه مخالف میگوید مقصود پیغمبر عه روز غدیر آن 
بود که مقام علی لا را آشکار سازد ( ذیرا علی ت دشمن دانست 


۱۰ چرا مذحب اهل بیت دا برگزیدم و 








نش اذیت کنند و اگر از مردم بیعتی 
گرفت برای آن بود که اورا اذت تکنند. بسیار باطل و از درجه اعتبار 
ساقط است وبپیجوجه قابل‌قبول نیست مخالف تصور کرده کسی على 
دا پیش از این نشناخته تااینکه در آن منزل و در آن وقت «اآن‌گرهای 
شدید او را بمردم معرفی کند با اينکه علی ت باندازه‌ای در میان 
اصحاب پیغمبرمه‌روف ومشهور بودکه‌احتباج بمعرفی لداشت زرا نحضرت 
در تمام غزوات و جنکهای اسلامی پیش قدم بود و خود گذشتگیها و 
فداکاربپارش در اسلام ماننه خورشید در وسط آسمان دوشن و واضح 
بودند . 
گذشته از این محکنتزین دلیلی که دلالت میکندکلمه ولی بمعنی 
خلیفه و امام و سرپرست است خطبهایست که علی 5 بالای منبر جامع 
رحبه کوفه در مقابل هروم خواند و جمیع مورخین" آنرا ذکر نموده‌اند 
۱- امام احمد بن‌حثبل ددی۱۱۹ جزه چهادم مسند و ابن اثر جزدی 
در ص ۳۰۷ ج ۳ و ص ۲۰۵ ۲۷۶۵ ج ۵ اسدالنابة و ابن قتیبه در ص ۱٩۴‏ 
معارف و محمد بن پوسف گنجی شافمی در کنایت الطالب و ابن ابی الحدید 
در س ۳۶۷۲ جلد اول شرح تهح البلاغة و حافظ ابونمیم اسفهانی دد س ۲۶ 
جلد ۵ حلية الادایاء و ابن حجر عسقلانی در ص ۴۰۸ ج ۱۲ صابة و محب 
الدین طبری دد ص ۶۷ ذخائرا النقبی و امام ابو عبدالرحمن شای دد س 
۶ خسائس الملوعی وعلامه‌سمودی در جواهر المقدین و شمس الدین جزدی 
دد س ۴استی_المطالپ و سلیمان بلخی حنفی دد باب ۴ ینابیع الموده و 
حافظ ابن عقده در کتاب الولاية و دیگران و دیگراث و دیگران . 
مرعشی 





گفتار پیامپر اسلام درباره خلاف . "۱ 





مینویسند وقتی خلافت بآ نحضرت واگذار شد . 

فرمود سوگندميدهم هر مرد مسلمانی راکه در غدیر خم از رسول 
خیزد و گواهی دهد سی تن ازاصحاب 
بر خواستند که دوازه تن از آنها بدوی بودند وگفتند ما در روز غدیرخم 
دبدیم و شنیدیم که رسول خدا ص دست علی تا دا گرفت و بمردم 


خدا ص دربارهء من چیزی شنیده 





فرمود . 
اتعلمون انی اولی بالمۇمنین من انفهم قالوا نعم قال من 
کنت مو لاه فهذا علی مولاه . تا آخر 


یعلی آیا میدانید که من سزوارترم. بمژمنان از خود آنها کنتند 
آدی فرمودهر کس را من مولای آو همان غلی ا مولای او است . 

بر خواننده عاقل پوشیده تیستکه تبانی سی نفر از اصحاب رسول 
خدا تی ب ركذب ممکن نیت و غقل آنزا تعیپذیزد و بواسطه شهادت 
یشان خبرهتواترمیشودو کلیهافرادیکه در«رحبه» کوفه بودند این حدیث 
را از ایشان شنیدند و در میان شهرهای خود منتشر ساخنند . 

پیشوای بزر که شرف الدین در کتاب المراجات س ۱۸۹ پس از 
آنکه حدیث غدیر را نقل میکند میگوید پوشیده نپست که روز وحبه 
در زمان خلافت علی ج بوده و در سال ۲۵ آ نحضرت بخلافت دسید و 
مردم با او بیمت کردند و روز غدیر در حجة الوداع سال ۱۰ از هجرت 
بود پس بین ابن دو روزحداقل ۲۵ سال فاصله وده و در خلال این مدت 
طاعون عمو اس و جنگهائی که مسلمانان فائح شدند و عده از آنهابقتل 


۱- مانند جنگ مسیلمه کذاب 





نت چرا مذهب اهل بیت را برگزیدم ‏ 








رسید اتفاق افتاد و در این عدت که ربع قرن طول کشید بیشتر بزرگان 
صحابه و پر مردانآ نپا و افرادبیشماری از جوانانشان از بین رفته‌بودند 

بعلوریکه زندگان از مردگان بمراتب کعتر بودندو افراد 
دیگر در « رحبه » نبودند با این وتف نی هو بر بح که وا ف 
از آنها بدوی بودند شپادت دادن که ما از رسول خدا که شنيديم و 
چقدر بودندکسا لبکه از روی بغض حاضر تشدند شهادت دهئد مانند انس 
مالكکه علی چ باو فرمود تو را چه شده‌که با اصحاب وسول خدا 
با بر نخواستی نا شهادت دهی‌گفت من پیر شدهام و فراموش کردهام . 

علی ب باوفرموه اگردروخ میکوثی خداوند تو را قبلا گرداند 


بسفیده‌ای که عمامه آنرا اند اس از جای خود بر نخواسته بود مگر 








اینکه صورت او بمرضی پیسی سفیدشد و یعد از این قضیه همیشه‌میگفت 
افرین بنده سالح در من تأثیر کرد ( میگویم این یکی از منافب بز رگ 
مولای متقبان علی ی میباشد و ان قتیبه دینوری در کناب المعارف 
خود آنراص ۱۹۴ ( در جائی که انس دا از افراد مبتلای بمرض ععرفی 
کرده ) ذکر نموده است و این قضیه نیز شهادت میدهد روایتی‌که احمد 
بن حثبل در آخر س ۱۱۹ ج ۱ از مسند نقل‌کرده در آنجا که میگوید 
همه پپا خواستند و شهادت دادند جز سه نفر و نفرین آ نحضرت یشان را 
گرفت المراجعات ) و اگر فراهم میشد برای آنحئرت تمام کسانیکه 
روز غدیر خم زنده بودند تا روز رحبه اژ صحابه چه از هردان و چه از 
زان و ایشان را سوگند میداد باداء شپادت چندین برابر سی نفر اداء 
شیادت میکردند و اگر در حجاز آنحنرت پیش از گذشتن این مدت 





طولاني دسولخدا کا شبادتمي‌طلید ید رات فاد وی ر 
میدادند . 

ای خواننده با انصاف خوب دقت کن و در این حقبقت محکم و 
استوار خوب تدبرنما آهرا قوبترین دلیل روشن بر تواتر حدیث غدیر 
خواهی یافت . 

و برای نو ای خواننده محترم اقل ميکنيم برخی از گفتار مفسرین و 
علماء حدیث را از آیه میارکه . 

با ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك تا آخر . 

و آبه مبارکه الیوم اکملت لکم ذیشکم تا آخر . 

و آیه مبارکه . 

سال سائل تا آخر . 

و حدیث شریف من کنت هولاه قفا علی مولا ' . 

و دلالت‌دارد برخلافتعظمیالپی و امامت‌کبری پلافسل آ نحضرت 
بس از رول اعظم تلو . 

و آنا را اکابر علمای مسلمین طبق احادیثی که ترد ابشان ثابت 
شده است از احادیث وارده در قضیه غدیر با سندهای معتبر و هتواثر که 
مراد از آن آبات علی 2 است و د. خصوص آنحضرت ازل شدداند 
نقل کر‌اند . 

این‌واحدی است درکتاب‌خود بنام اسباب النزول ص۱۵۰ میگوید 
بآیه یا ایها الرسول تا آخر > در روز غدیر خم دشمنان علی 8# نازل 


۱ که دو دوز غدیر خم آنر! فرمودند . 





۱۱۴ چرا منعب اهل بیت را برگزیدم و 





گردیدء‌است . 
و این سیوطی است که در کتاب الدرالنئور ۲۹۸ ج ۲ میگوید 
ابن ابی حاتم و ابن مردویه و ابن عساکر از ابی سعید خدری روایت 





آیه با ابپا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك روز غدیر خم در 
شأن علی بن ابیطالب 8# ازل گردیده است . 

و نیز میگوید این مردوبه از ابن مسعود نقل میکنه که در زمان 
رسول اکرم تلد میخواندیم . 

يا ايها الرسول بلغ ها اتزل اليك من ربك ان علبا مولی المؤمتين 
و ان لم تفعل فمابلفت رساانه و له پسمك من الناس . 

رازی در تفیر کبیر خود چ ۳ ص ۶۳۶ مبگوید مضرین درسیب 
نزول این آبه و جوهی ذکر کردء‌اله : آنکه میگوید دهم از آن وجوه 
آنستکه این آیه تازل شد در فضل علی‌بن ابیط لب و چون این آبه ناژل 
شد دست علی 5# را گرفت و گفت 

من کنت مولاء فعلی مولاء الم و ال من والاء و عاد من عاداه ,.) 

عمر آ نحضرت را ملاقات‌کرد وگفت عنیثالك با بنا بيطا لصحت 
مولای و مولاکل مومن ومومنة. واین قول قول ابن عباس و براء بن‌عازب 
و تب بن علی میباشد . 

نیشا بوری در تضیرخودکه در حاشیه تفضیر این جریر بطبع رسیده 
میگوید این آیه در فضل علی بن ابیطالب 5 رضی الل عنه و کرمالل 
و جه در روز غدیر تازل گشت و آنچه را که از رازی قل کردیم او 





گفتار محدئین و مفسرین در بارء آ 





نیز بپمان عبارت نقل کرده است . 

وکانی در تضیر خود ج ۷ ص ۴۷ میگوید ابوالشیخ از حسن‌نقل 
میکند که رسول خدا 07 فرمود خداوند مرا برسالت بر گزید . 

میدااستم مردم مرا تکذیپ‌مکنند بمن فرمود با باید تبلیغ نماثی 
و یا تو ا عذاب میکنم و این آیه را فرستاد با ایبا الرسول بلغ ما انزل 
اليك من ر يك . . . . 

ہس از آن ٹوکائی کلام سیوطی را که در بالا نقل کردیم آورده 
است این آبه در روز غدیر خم در شأن علی بن ابیطالب تازل گردیده 
و اصحاب میخواندند ان" علیا مولی الومتن . 

قندوزی حنفی در کناب ینیع آلواده س ۱۲۰ میگوید ملبی از 
ابن صالح ازابن عباس و از امام ع باقر ی نقل مبکند که گفتند این 
آبه در شأن علی للم نازل گردیده است : 

آلوسی در تضیر خود س ۱۷۲ ج ۶ میگوید از ابن عباس دضی 
اله عنه نقل شده که این آ به در شأن علی کرم اه وجهه نازل‌گردیده در 
همان وقتی که خداوند او دا امر کرد عردم دا بولایت علی چ خبر 
بند پسرعموی خود دابردیگران مقدم داشته 


و باین سیب بر او طعنه زدند خداوند این آبه را بر او تازل گردانید 





دهدرسول‌خدا میترسید 


و ولایت او دا در روز غدیر خم‌به‌ردم رسانید ودست علی ي داگرفت 
و فرمود : 
من کنت مولاءقعلیمولاء الم و ال من و الاء و عاد من عاداه . 








1۶ چرا مذهب اهل بیت را برگزیدم؟ 


بس از آن کلام سیوطی را که در درالمنثور آورده نقل کرده 
ات 

در تفسیر النار که متسوب است به شیخ ع عبده ج ۶ س ۴۶۳ 
آمده است که آبه در روز غدیر خم در شأن علی بن ابیطالب 8# نازل 
گفته است و روایت آنرا از ابن ابی حاتم و ابن م‌دوبه و ابن ععاکر 
نقل کرده پس از آن دوایت ابن عباس را نیز تقل نموده که این آبه بر 
رسول خدا را در غدیر خم نازل گردیده چنانکه آلوسی آنرا از 
ابن عباس نقل نموده است ( این بود گفتار عده‌ای از مفسرین و څل ین 
در بارء آي با اما الرسول بلح ء..) ۰ 
و اما آية « الیوم‌اکمات لکم‌دینگم../» تاپس آ نرا عده‌ای نقل‌کردها ند . 

در درالنتور از طرریق ابن سردویه و ابن عساکر سنددا بای سعید 
خدری میرسا ند که گفت رسول خدا کیا علی 8 را بخلافت نسب کرو 
در روز غدیر و در میان مسلمانان بولابت آ نعضرت ندا در داد پس از 
آن جبرئیل # این آیه را آورد « الیوم اکملت لکم و نیکم 
وبزاز طریق ابن مردویه وابن‌عماکر و خطیب سند را بایی هر بره منتهی 
میکند وقتی روز غدیر خم شد و آن روز عید هم زی الحجه بود رسول 
خدا لد فرمود من کنت مولاء فعلی مولاه خداوند این آیه را نازل 
گردانید الیوم اکمات لکم دیشکم . 

خطیب در تاریخ بقداد ج ۸ ص ٩۰‏ لبندی که آنرا بای هريره 
متصل میسازد . 
دوایتی نقل میکند که در آن مذکور است زمانیکه رسول خدا 














۷ 





ست علی بن ابیطالب 5 را گرفت وفرمود الست ولی المؤهنين 
آیا ولی و سرپرست مؤمنین لیستم قالوا بلی با رسول اله گفتند چرا ای 
رسول خدا ی پس‌فرمود من کنت مولاء قعلی مولاه عمر گفت مبارکباد 
تو دا مبارکباد تو را با علی مولای من و مولای هر زن و مرد مسلمانی 
گردیدیپس‌خداوند این آیه را تازلگرداندهلیوماکمات لکم دینگم...» 

حموینی در کتاب فرائد السمطین باب دوازدهم بسندی که آنرا 
متصل بابی‌سعید میکند که‌گفت رسول خدا راچ روز غدیر مردم را فرا 
خواند و دستور داد خارهای زیر درخت را برداشتند و آن روز پنچشنبه 
بود بس علی تب را احضار کرد و باژوی او دا گرفت و بلند کرد که تا 
سفیدی زیر بقل آ نحضرت نمایان عا 





و هنوز مردم متفرق شده‌بودند و ان آ به نازل شد الیوم اکملت 
لکم دیشک تا آغر پس دسول خدا لب فرمودند اله اکبر علی اکمال 
الدين و اتمام اللعمة و رضا الرب برسالنى و الولاية لملی من بعدی . 

خداوند پزرگ است که دین را کامل و نعمت را تمام‌کرد - داضی 
شد پرسالت و پیغمبری من و ولایت برای علی 9 بعد از من - پس از 
آن فرمودند . 

من کنت مولاء فعلی مولاء اللیم و ال من والاء و عاد من عاداه . 

و در باب دیگرفرائد السمطی نیز این روایت دا از طریق دیگر 
نقل کرده با همین الفاظ . 

خوارزمی در مناقب ص ۸۰ نیز روات بالا را تقل کرده است . 


در تادیخ بمقوبی ج اس ۳۲ مینوسد که گنته شد آخرین آیه 


سند 





ایک E‏ خدا توت تازل کردید آیه البوم اکملت لکم دیشکم 
بوده و روایت صحیح ثابت و سریح نیز همین است و زول آیه روزی‌بود 
که رسول خدا یا تصریح کرد در آن روز ( روز ۱۸ ذی الحجه ) 
بخلافت بلافسل علی بن اییطالب 4 در غدیر خم . 

واا آیه معارج‌یمنی سال سال بعذابواقعپس‌درشأن نزول آن‌نیز 
نوشتهاند که درولایت علی ابناببطالب ## نازل گردیده است . 

شبلنجی درکتاب خود بنام نور الابسار و امام ثعلبی در تیر خود 
قل میکنندکه از سفیان بن عبینه سؤالشد «آبه سال سال بعذاب واقم» 
در بار چه کسی تازل شده؟ بائل‌کفت ازسألهای سژال کروی که کسی 
پیش از تو آنرا از من وال قلکرده حدیث کرد هرا پدرم از جعفر بن د 
از پدراش که رسول خدا ت وقتی در روز غدیر خم مردم را ندادر 
داد آنها اجتماع کردند و دست علی ¥ دا گرفت و فرهود من کنت 
مولاء فعلی مولاه و در شهرها منتشر شد بگوش حارث بن سمان فپری 
رسیدخدمت رسول خدا تیا آمد وبرشترخود سواربود شتررا خوابائید 
و پیاده شد با نحضرت عرضکرد ای عل بما امر کردی شهادت بوحدائیت 
خدا دهید و رسالت مرا بیذیرید قبول کردیم یما امر کردی نماژهای 
پنجکانه را بجایاورید بجا آوردیم بما امر کردی کات دید دادیم بما 
امی‌کردی روزہ بگیریدگرفتیم ہما می‌گردی‌حج بجا بیاورید 
و بتمام انپا راضی تشدی تا اینکه بازوی پسر عم خود راگرفتی و او را 
بر ما تفیل دادی وگفتی عن کنت مولاه فعلی مولاهآ با وین دا زطرق 
خودت‌میگوئی با زطرف خداوند رسول دا فرمود قم 





ماآدددم 








ات خلافت بلافصل علی 5# از قول مفسترین بآبه ولایت ۰ ۱۱ 





او خدائی‌نیست این از طرف خداوند است . 

پس حارث پشت کرد و رقت بطرف شترش و میکفت خداو ندا اگر 
آنچه جل میگوید <ق است سنگهائی از آسمان بر ما ببارد با عذابی‌فرو 
فرست هنوز بشترخود نرسیده بود مگرایتکه سنگی از آسمان بر او فرود 
آمد و برسر او خورد و اورا از پادرآورد خداوند متعال این‌آبه را نازل 
گردانیه . 

سال سائل بعذاب داقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی 
المعادج 

ودر باب‌پانزده فرائد الس ملین بسند خود از امام ابوالحسن‌واحدی 
نقل میکند که گفت برشیخ اسنادم ابو اسحاق تعلبی در تضیر این آبه 
خواندم که از سفیان بن‌عینه پرسید ندند تضیراین آبه چیست؟ اوجواب 
داد همان چیزی را که نورالابمار قل کردء بود . 

ابن سباغ مالکی در فصول المهمة ص ۲۶ و ۲۷ آنرا حکایت‌کرده 





سبط ابن جوزی در تذکره ص ۱۹ آنرا نقل‌کرده و اضافه میکند 
رسول خدا ا در حالیکه چشمان مبارکش سرخ شده بود فرمود قم 
بخدائکه جز او خدائی نیست از طرف خداو ند است و این جمله را سه 
مرتبه تکرار فرمود تا آخر حدیث . 

|بوالسمود درتضیر خودکه حاشیه تسیر رازیبطبع رسیده‌میگوید 
گفته شده سائل حادث بن نعمان فپری بوده و این دو وقتی بود که کلام 
رسول خدا ا را شنیده بود که میفرمود من کنت مولاء فعلی مولا: ا 


۱۰ چرا مذهب اهل بیت را 





آخر حدیث . 

صفوری درازهة الجالس ج ۲ ص ۲۰۹ میگوید در تضیر قرطبی 
ديدم که نوشته پود وقتی رسول خدا فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه‌تضر 
بن‌حارث برسول خدا یلاوی گفت توما راامر بشهادئین کردی پذیرفتماص 
بنماز و زکات کردی دادیم و باینیمه راخی نشدی تا آنکه پسر عم خود 
علی را برما ترجیح دادی خدا تو را ام کرده با از طرف خودت آنرا 
مبگوئی فرمود سم بخدائی‌که جز او خدائی نیست آن از طرف خداو ند 
است تا آخرت حدیث . 

و اما حدیث من کنٹ مولاه پس آنرا جاعتی نقل کرددااند . 

اد بن حتبل در اقل بسئد خود از براء بن عازب نقل میکند 
که ما با رسول خدا براي درسقر بودیم و در غدیر خم فرود آمدیم ندا 
زدند السلاء جامعة ؛ برای دسول خدا کل زیر دو درخت دا جاروب 
کردند لمازظهر راخوانه ووست علی 03 راگرفت وفرمود آیانمیدا نید 
من اولی هستم بمومنین از خودشان؛ 

کد چرا - 

فرمود آیا یستم اولی بپرممنی از خودش ۶ 

گفتند چرا 

پس دست علی #5 دا گرفت و فرمود . 

من کنت مولاء فعلی مولاء »اللهم وال من ولاء و عاد من عاداء . 

بعداز آن عمر علی چ را ملاقات کرد و باو گفت گوارا پاد تو 
را ای فرزند ابوطالب صبح کردی وعصر کردی ومولای هرمومن و موعنه 


گفتار محد تین در اثبات خلافت علی چ ۱۳ 
گردیدی . 

از عطیه عوفی روایت شده که گنت از رید بن ارقم پرسید و گفتم 
داماد من حدیشی را از تو در بارۂ علی چ داجم بروز غدیر خم نقل 





میکرد من دوست دارم آترا از تو بشنوم زید بن ارقم بمن گفت در شما 
مردم عراق هست آ نچه در شما است من پارگنتم از طرف من باکی برتو 
نیت گفت همینعلور است ما درجحفه بودیم رسول خدا باه بازژویعلی 
را گرفت و فرمود ای مردم آ با امیدانید من اولی هستم بمژمنین‌از 
خودشان؟ گفنند چرا فرمود من کنت مولاء فعلی ولاه تا آخر حدیث. 

و درجلد چبارم ص۳۷۲ بسندخود آزمیمون ازديك به‌همین‌حدریث 
را نیز نقل کرده است . 

و در جزء اول از مسند خودس ۵۲ اژغلی 5 روایت نموده که 
پیغ‌بر ی فرمود من‌کنت ولاه فعلی مولاء : 

ابن ماجه درسئن بطر بق خود ببراء بن عازب قريب باین حدیث 
وا قل کرد است: 

نسائی‌در خساتص‌علی لا ص ۲۲ بطریق‌خود بسعید آترا دوایت 
کرده و میکوید رسول خدا تم فرمود من کنت مولاء فعلی مولاء و در 
همان صفحه آارااز ذید ن‌ارقم نشل میکند که او گفت رسول دام 
پرخواست و حمد و نای الپی را بجای آورد و گفت آیا نمیدانید من 
اولی هستم بپرومن از خودش گنتند چرا ,ارسول لقنو اولی‌حستی 
بهرمژنی از خودش فرمود «من کنت مولاء فعلی مولاه» و دست على 


دا گرفت . 


۱۳۲ چرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم ؛ 
ن عبدربه درعقد الفر ید ص۳۸ ج۴ درآ نجائیکه احتیاج مأمون 
را در قضل علی بن ابیطالب 82 با دانشمندان عامه تقل میکند درضمن 
کلام خود میگوید رسول خدا اچ فرمود من کنت مولاء فعلی مولاء 
اللیم وال من والاء و عاد من عاداه. سيوطى درکتاب خود تاریخ الخلفاء 
س ۶۵ میگوید ترمذی دوایت کرده از ابی سریحه با زید بن ارقم از 
پیغمبر کل که فرمود من کنت مولاء فعلی مولا . 

درکنوز الحقائن که در حاشبه جامع صفیر بطبع رسیده جزء دوم 
س ۱۱۷ - این حدرت شریف آمده است من کنت مولاء فعلی مولاء , 





و نیز سیوطی در کتاب خود الجامع السفیر ص ۱۷۹ و ص ۱۸۰ 
حدیث دمن کنت مولاء فلتلولاه» را روایت کرده است . 

درکتاب اسعاف الراعبین که درحاشیه لورالابسار طبع شده استدد 
س ۱۵۱ روایت شده که رسول خدا ی روز غدیر خم فرمود . 

من کنت مولاء فعلی مولاءاللپم و ال من والاه و عاد من عاداه و 
احب من احبه و أبغض من ابغضه و انصر من نمرء و اخذل من خذله 
وادار الحق حیث دار . 

و میگوید این حدیث دا سی نفر صحابی نقل کردداند و بسیاری 
از طرق حدیث صحیح با حس هستند . 

محب‌الدین طبری در ریاض النضرء ج ۲ ص ۱۷۶ میکوید ازعمر 
نفل شده‌که‌گفت «علی‌مولی‌من کان رسو لاله مولاهیعنی علی ب مولای 
آ نکس ات که رسول خدا َه مولای اواست و درهمان صفحه مینویسد 
که از سالم نقل شده‌که بعمر گفتند تو با علی بطریقی رفنار میکنی که با 








اثبات ولایت علی 4 از کتب تاریخ 





هیچکس باآن‌طر بقرفتار نمیتمائی‌عمردرجواب گفت(انه مولای) واو آقای 
هن است + 

دره‌صاپیح السنة ج ۲ ص۲۲۰ از رسول خدا یق نقل میکندکه 
فرمود من‌کنت مولاء فعلی مولاء . 

درحلیه الاولیاء ج ۴ ص ۲۳ نقل میکند از آنحضرت که فرمود 
من کنت مولاء فعلی مولاء . 

در شر الثالی س ۱۶۶ در عداد فضائل على ی میتورسد و از 
جله فضاٹل آ تحضرت یکی این‌اسنکه رسول خدا ی درحق او فرمود 
من کنت مولاء فعلی مولاء اللهم وال من ولاو عاد من عاداء , 

ودرکتاب شرف ا لۇ بد ص ٩۱۱‏ یئویسدکه رسول خدا تفر مود 
من کنت مولاد فعلی مولاء - 

در تذکرة الحفاط جاول ص :۱ میگوید سول خدا 1 فرمود 
من کنت مولاء فعلی مولاء و در ج ۲ می ۲۳۱ نیز آنرا دوایت کرده و 
میگوید و اما حدیث من‌کنت مولاء طرق پاکیزه‌ثی دارد و من آ ترا افراد 
کردام: 

در تاریخ بفداد ج ۷ ص ۳۷۷ تاليف خطیب بغدادی مذکور است 
که انس میگفت من‌از رسول خدا او شنیدم که فرمود من کنت‌مولاء 
فعلی مولاء للم وال من والاء و عاد من عاداء . 

وغیر ازاین روایات از روایات دیگری که درکنب قوم واهل سنت» 





مذکورند و نمیتوان آ نها را احصاء کرد و برای‌ما زبادتی توشیح اسامی 
طاثفه‌ای از روات را با ذکر مصادر آنها تقل میکنیم . 





r‏ چرا مذحب اهل بیت را 








واحدی دراسپاب النزول ص ۱۵۰ و عن بن طلحه شافعی در تضیر 
خود بنام مفاتیح الغیب ج ۱۲ ص ۵۰ و علبی درتفسیر خود ص ۱۲۰ و 
سیوطی در درا منثورج ۷ ص ۲۹۸ و ابن صباغ مالکی در فصول الهمة و 
ترهدی در صحیح خود ج ۲ ص ۲۹۷ و هینویسد هذا حدیث حسن‌صحیح 
حاکم در مستدرك ج۳ س ۱۰۹ و ص ۱۱۰ و میلویسد هذا حد؛ صحیح 
علی شرط الشیخین و ذهبی همین عله را نقل کرده وچ 
است و ابن کثیر در البدایه و النهاية ج ۵ ازطریق مختلفی آارا روایت 
کرده و کلام دا درآن بط داده است . 

بعقوبی در تادیخ خود ج ۲ س ٩۳‏ ابن‌حجر درفصل پنجم پاب‌اول 
از کتاب صواعق نقل‌کرده| لد ورصواعق است حدیث من کنت مولاء فعلی" 
مولاه سحیح و جای شك ور آن ینت و جاعتی دیگر آنرا ذکر لموده 
مانند ترمذی نسائی احمد و طرق آن سیار است و از اینجپت آنرا 





شانزده تفر صحایی روایت کرده و در رواباتی که احمد تقل کرده مذکور 
است آ نرا سی فر از صحابی از دسول خدا ب شنیدهاند و در وفتبتکه 
در بار خلافت علی 22 منازعه شد همه شپادت دادند هما نطودیکه 
سابقاً گغته شد و بسیاری از مسند های حدیث صحیح و حسن هستند . 
این کثیر در البداية و النهاية ج ۵ ص ۲۰۸ آنرا نقل کرده است 
و ابو جعفر ل بن چریر طبری ساحب تضیر و تاریخ باین حدیث اعتناء 
کامل نموده و در دوجلد طرق و الفاظ حدیث را جمع آوری نموده است 
و حمچنین است حافظ کبیر ابولقاسم بن‌عساکر احادیت فراوانی در خطبه 


غدیر انراد کرده انت : 





۱۵ 





بولایت علی 8 از حدیث غد 





قندوزی حنفی درینايیع الوده ص ۳۰ نقل کرده از ابو العالی 
جوینی ملقب بامام الحرمین استاد. اجد غزالی که همیشه تعجب میکرد و 

بك مجلد کتاب در بغدادست صحافی دبدم که روایات بسیاری 
در خبر غدیر خم اقل کرده بود و برآن کتاب نوشته شده بود جلد ۲۸ 
از طرق گفتار رسول خدا ب که فرمود من کنت مولاء فعلی مولاه و 
اضافه کرده بود و درآخرش . 

ویتلوه المجاد الناسعة و المشرون یعنی بهلوی عیشود این مجله را 
مجله ۲۹ . 

میکویم احادیئی راکه دراین گتاب تاحال ذکر نمودیم ازاحادیث 
متعلقه بفدیر خم سیار اسبت باحادیثی که دراین باپ وارد شده است که 
هستئد , 

ویزامام اکبر وعلم او حد عزالشریعه و رافع راس الشیمه آية ال 
العظمى مولانا المجاهد العظیم السید حامد حسين النیشا بوری ثم الهدای 
ره درجلد الغدیر از کناب عبقات خود اسامی بکصد تفر از کسائی را که 
حدیث غدیر را ذکر کرده و همه آنان از اعاظم آهل سنت هستند تقل 
نموده است . 

و همچنین سيدا الحجة مولانا الجاهد السیدشهاب الدين الرعشی 
النجفی در تعلیغات خود بر کتاب احقاق الحق امام سعید شهید قاضی لور 


ان شوشتری اسامی عده فراوانی را آورده است . 


۱۶ چرا عذهب اهل بیت دا برگزیدم و 





و همچنين شیخنا الفدی حجة الطاثفة الشبخ ا مجاعد العظیم امینی 
در کتاب خود بنام الغدیر اسامی آن عدہ را ذکر نموده است . 

و همچنین سيدا الاکبر آية ال الحجة الجاهد السید بن طاووس 
ره درکتاب اقبال س ۶۶۳ از جماعتی‌از اعاظم اهل سنت که حدیث غدیر 








را روایت کرده‌اند و آترا تصحیح نمودءاند نقل کرده مراجعه فرمائید - 


تهنیت و مبا د کباد گفتن قوم بعلی (ع) 

و وقتی رسول خدا با آن خطبه عظیمه خود را ابراد فرمود 
بتمام‌کسانیکه از امت خدهتش حور داشتند که از جمله آنان وبکر و 
عمر و شیوخ و بزرگان قزایش و شخصیتهای انسار حتی زا خودش را 
امر فرمود بر امیرالومتین ب داخل شوند و او دا باین منمپ جلیل 
ولابت و گام بزرگی که بر داشته شده تپثیت و مبارکباد گوشد و همین را 
جماعت پسیاری از اعاغلم علمای سنت و جماعت نفل کرده!!د . 

از جمله ايشان طبری است در کتاب خود بنام الولاية بسندهای 
خود از زید بن ارقم نقل میکند که اولین کسان که دست به پیهمبر ا 
وعلی 4 دادند ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زیر و سپس باقی 
مهاجر ین و انسار و باقی مردم بودند و چنان طول کشید که لماز ظبر و 
عصر را رسول خدا 46 در بك وقت بجای آورد و بيعت وقت نمازشاء 
بطول انجامید و آتحضرت بین هردو نماز جمع فرمودند . 

و بيعت و دست گذاشتن در دست رسول خدا باتو و علی بن 
ا بيطا اب ب سه مرتبه انجام یافت . 





از باب اول از کتاب صواعق او نقل کرده است که ابوبکر و عمر 
وقنی حدیت را شنیدند بامام اول علی بن اببطاب 02 گنتند . 

امسیت بابن ابیطالب مولی‌کل مومن و مومنة پس از آن‌بسمر گنته 
شد تو با علی 85 طوری رفتار میکن که حاضر نیستی با کسی دیگر 
بہمان طور رفتاد کنی( زیرا توعلی 5# را بسیار احترام میکنی ) او 
در جواب گفت «انه مولای» ذیرا علی مولای من است . 


و از ایشان است حافظ ابوسعید نیشابوری در کناب شرف الصفی 
بسندهای خود از براء بن عازب بلفظ احمد بن‌حنبل و بسندهای‌دیگری 
از ابی سمید خدری و لفظ خبر این است که رسول خدا َو فرمود 





مرا تبنیت و مبارکباد گوئید زیرا خداوند مرا برسالت مخصوص داشته و 
اهل بیتم را بامامت عمرین الخطاب پس از این على بنا بیط لب را 
دید و گنت طویی لك با ابا الحسن اصحبت مولای و مولی کل »ومن و 
مؤمنة ‏ گوارا باں تو را ای ابوالحسن سبح کردی در حالیکه مولای هن 
و مولای هر مرد و زن مسلمان شدی . 

و از ایشان است صاحب کتاب روضة المفا در این کناب ج ٩‏ ص 
۳ ہس از آنکه‌حدیث غدیر را نقل میکندمیگوبدچیزی راکه‌ترجمه 
آن این است پس رسول خدا ی در خیمه خود نشستند و امیرالعنین 
را در خیمه دیگری و بمردم امر فرمود علی با را مبارکباد 
گویند . وفتی مبارك باد گوئی مردان تمام شد اعر فرمود زنانش بنزد او 
رفته و مبارکبادگویند.واژ ايشان است صاحب حبیب السیرج ۳ ص ۱۴۴ 


1۸ چرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم ؟ 








در آنجا مینویسه امیرالژمنین علی ي در خیمه مخصوص خود 


اشست مردم ژیارتش میکردند و باو مبار کباد مگفتند و عمر و ابوبکر 


در میان ایشان بودند و عمر گفت بخ بخ." لك با بن ابیظالب اصبحت 





مولای:» 

و از جمله‌کسانیکه آ ترا دوایت کر‌اند احمد بن حثبل در مسئد 
خود ج ۴ ص۲۸۱ و طبری در تضیرش و بیپقی و خطیب بغدادی و این 
مقازلی در مناقب و غزالی در کتاب سر" المالین ص ٩‏ و شهرستالی در 
ملل و نحل و ابوالفرج بن جوزی حنبلی در مناقب و رازی در تضیر کبیر 
ج ۲ص ۶۳۶ . 

و گنجی شافعی در کفایئت الطالب و محب الدین طبری شافعی در 
ریاض النضرة ج ۲ - س ۱۶۹ و خموینی در فرائد السمطین باب سیزده 
و ابوالفداء ابن کثیر شافعی در البداية و الثهاية ج ۵ ص ۲۰۹و مقریزی 
در الخطط ج ۲ ص ۲۲۳ و این صبّاغ مالکی در فصول اللهمه ص ۲۵ و 
سروعلی در جمع لجوامع چنانکه در کنزالعمال ج ۶ ص ۳۹۷ و سمهودی 
در وفاء الوفاء پاخبار دارالمسطفی ج ۲ س ۲۷۳ و ابن حجر در صواعق 
س ۲۶ و غیر ابشان از ائمه حدیث و تنسیر و تاریخ از رجال اهل سلت 
که مجال بردن نامای ابشان رانداریم وایشان این دوایت را از دوایالی 
که بارسال آنرا تقل کرده و آنرا مسلم داسته‌|ند و از رواباتیکه آنرا 
بسندهای صحیح از رجال تقه‌ای روایت کرده‌اند نقل نمودهاند و این 
دوایات بافراد بیشماری از اصحاب مانشد ابن عباس - ابوهریره براء بن 


عازب زید بن ارقم و غیر ایشان منتهی میشوند . 


تصدیق بجپور علماء بخلافت بلافمل على 8 ۱۳۹ 





چقدر غزالی درکتاب خود بنام سر المالمین در مقاله چهارم خوب 
گفته است ( حجت و دایل از پشت پرده صورت خود را آشکار ساخته و 
و جمپور بر متن حدیث اجماع کرده که روز غدیر « خم » رسول خدا 
اه میفرمود من کنت مولاء فعلی مولاه پس از آن عمر گفت بخ بخ" 
لك با ابا الحسن اصبحت مولای و مولی کل مهن و مومنة - 
و بارکباد از طرف عمر تسلیم و رضایت بخلافت وولایت و حکومت علی 
بن ابیلالب للم میباشد ولی ہس از آن‌هوی و هوس بر ایشان غالب 
شد بمنظور حب ریاست و حمل بار خلافت و بار بردن گرهپای حبله و 
تزوبر آری اشتیاق مفرط پیدا نمودند که پرچمهای تیرو را در اهتزازدر 








بیاور ند و صفوف سواره و باده را زیرفرمان خویش مشاده نماه 
کشور و فتح بلاد نمایند فلذا اشطرابات هوی وهوس دا در سداهائیکه 
ازبیدقپا بلند بود و دد برخورد آژدحام اسبان وفتح شهرها بگوشمیر سید 
برپا ساختند . 


اتوسعه 


فلذا جام شراب هوی و هوس ایشان را سیراب گردانید ایشان 
باختلافات زهان جاهلیت بر گشتند و حق را پشت سرانداختند . 





قلیلا پیش ما بشترون . 

آخرت دا بدنیا فروختند و بد چیزی را خریداری لمودند . 

گفتار غزالی تمام شد . 

میگوبم سپاس و ستایش خداثی را که غزالی را بکنتن حق بنطق 
آورد آن حقی را که حجت و دلیل ها بوده و هثبت مدعای ما میباشد او 
واقع و حق دا برزیان‌جاری ساخته‌با ايشکه ما او را مرد متععبی میدایم 


۱۳۰ 








آری همه بحق اعتراف میکنند با انماف و بی اتصاف , 

سیارجای تأسف است‌که می‌بينيم اهل سنت هر کس را که به بینشد 
مطلبی‌را میگوید که مدعای‌شیمه‌را اثبات میکند براحقیت علی بنا بیطالب 
و فرزندانش او را به تشیع متهم میسازند با اینکه همین افرادیکه 
حقیقت را میگویند سنتیان متعصبیهستندکه شیعیان را بسلاحپای دروغ 
و افتراء تیر باران کردماند جز ایتک خداوند زبان او را بگ 





و 
باختیار با پفیراختیار گوبا میسازد برا در حدبث مائور اس الحق یعلو 


ولا یعلی عليه - حق پیروز است و چیزی برآن پیروز نخواهد شد . 


و اما شيعه 

آنان مردان غلم و دانش و سدق و داستی و اجتهاد میباشند 
زمین را از علم و عمل و راستی پر کردهابد اگر جه دشمنان ابشان در 
حق ایشان میگویند ایشان‌جز دروغ و افتراء جیزی نمیگویند ! 

خواننده با انساف و آزاد دفت کن چگونه خداوند حق را در 
کناببای شیعه ظاهر ساخته است زمان هر چه طولانی باشد کلمه حق 
ظاهر شدنی است بخواهند با تخواهند باطل باید زاثل گردد پخواهند با 
تخواهند . 

و ما در این کتاب مقداری از احادیث متعلق بروز غدیر را برای 
تو نقل‌کردیم و چقدر روایات فراوان دیگری‌هست که اهل سنت از روی 
حسد و بض نسبت باءیرالومنین آنها را کنمان‌کردند مخصوصاً زمایبکه 
معاویه متوللی امر خلافت شد زیرا در آن زمان چیزهائی تعجپ آور 


شی در اطراف کلمه « مولی > ۱۳ 





اتفاق افتاد کسانی را که حدیتی در حق ابوتراب نقل میکردند ور فشار 
شدید قرار میدادند لکن خداوند خواست حق" امیرالمنین ظاهر گردد 
و عالم را از قضائل و فواضل او پرگرداتد و ما در اینجا بپمان روایاتیکه 
در موضوع غدیر تقل شد اکتفاء مینمائیم ذیرا برای صاحبان عقل همانها 
کافی هستند و اگر بخواهیم‌کلام را در اینجا بسط دهبم لازم است‌کنابهای 
ضخیم و مجلدات دیگری بر این کتاب بیقزاثیم و این منافات با اختصار 
دارد که خواننده محترم رابه آن وعده دادهایم و هرکس بخواهدمیتواند 
برای عزید اطلاع به کتب مطول و مفصل که تام آنها برده شد مراجعه 
گند بااینکه بهمان انداژه‌که ما ذکر گردیم حجت تمام میشود و اولویت 
امیرالژمنین درامر خلافت ثابت میگردو" 


بحث در اطراف کلمه مولی 

مراد از مولی اولی تصرف است و اين در لفت و استعمال متداول 
است در قررآن مجید میفرماید : انار هی مولاکم آنش جہنم اولی است 
بشما . اخطل در شعر خود میگوید : فاصبحت مولاها من الناس کلم . 

عنی عیح کردی و برهمه مردم مولی بودی یعنی اولی بتصرف 
بودی رسول خدا تیاو ازکلمه مولی همین ممنی را قصد کرده است زرا 
در اول کلام خود میقرماید المت اولی بکم من انفسکم ؟ در این جمله 
آ نحضرت باواویت خود تصریح فرموده است و بعد بدون فاصله فرمودمعن 
کت ولال مولا - 

یعنی آ تکس که رسول خدا یی را اولی بنفس خود میداند علی 





۳۲ 


85 سبت باو اولی از او به بنضش میباشد » علیهذا علی ا اولی 


است بتصرف در امور ایشان از خودشان و بدیپی است که اولی 





بتصرف اخواحد بود مگر آنکه خلیفه و اعام بوده باشد این ص‌صرریحی 
است در اینکه از کلمه مولی اراده رياست‌دین ودئیا شده ادت زیرا اولی 
بلفی امت از ايشان سول خدا تی و امام 4 میباشد هماطوربکه 
درتحقیق معنای آبه‌سابقه پآن اشارء شد و همین معنی را فسحاثکه خطبه 
را استماع میکردند و عارف بمعانی کلام غرب_بودند فیمرده‌اند و عمر 
بن الخطاب و حسان بن ثابت وحارث بن‌نعمان فهری از جمله آنها بودند 
و گفتار یشان نقل شد . 

بس تیجه ميكيريم کیه همااماورنکه جاثز بیست کسی بررسول 
خدا یاه سبقت کیرد نیز چائز ایت کسی برعلی 5 سبقت جوید 
( دقت کن) 

وچیزیکه هۋ ید همین‌معنی است تپنیت وعبار کبادی است کهاسحاب 
بملی کات گفتند چنانکه مفصال گفتهشد وباعث ایشان برتهنیت ومبار کیاد 
گفتن بعلی #45 وقنیکه کلام رسول خدا تیاه را شنیدند همین بوده که 
از کلمه مولی امارت وامامت دا فهمیده‌اند زیرا امارت و امامت چیزی ۔ 





استکه برای خاطرآن میتوان تبريك گفت له معنی ناسر زیرا ناصر بودن 
علی ‏ برای این چیزی بوده که همه‌کس آترا میدانسته و علی 84 
به آن متصف بوده و غلط است در مقابل چیزبکه از سایق بوده و اسان 
آنراداشته است باوتبربك گفت ودرعرف متداول است برای چیزی‌تبر 
میگوبند که تازه‌گی داشته باشد وامارت وولایت برای علی بل تاز‌گی 





ابا 







خلافت بلافصل علی 4 





و باعت براینکه عمر بن الخطاب باعلی خوش رفتاری میکرد 
بطوریکه باو گفتند تو با علی بطرزی رفتاد میکنی که حاضر نیستی با 
کسی دیگر باین طرز رفتار کنی و او درجواب میگفت اه مولای - این 
بوده که از کلمه عولی معنی امادت و ولایت دا فپمیده نه معنی ناصر را 
زیرا ازکلمه مولی معنای ناصرفپمیده بود جواپ اوکه میگفت اتهمولای 
درست لبود زیراهمه‌کس میداتست‌که امحاب رسول خداقل: یکدیگر 
را كمك میکردنه واین چیزی بودکه سال آنرا ندانسته باشد واحتیاج 
داشته باشد عمر درجواب او بگوید اله باگری . 

و اگر معنای ناسر از کلمة وی اراده شده بود چراعمربن 
الخطاب در وقتیکه دو نفر عرب نزد اوآ هدند تا مبانشان قضاوت کند و 
یکی از آن دو نفر را عرب از روی استپزاء گفتند این مرد باید بین ما 
قناوت کند - بسیار متأثر و تاراحت شد و به آن مرد عرب حمله کرد 
از روی غطب باو گفت . 

وبحك اندری من هذا ! 

وای برتو میدانی این هرد کیست ۱٩‏ 

هذای مولای و مولی کل مومن و مومنة . 

وچرا عمر در وقتیکه درمسأله‌'ی با یکنفر عرب اختلاف پیدا کرو 
و عمر باو گفت 

بینی و بینك هذا الما لس + 

بین من و و این مرد که نشسته داوری کند و منظورش على چ 





۱۳۳ 





بود و آن مرو گفت . 

هذا الابعلن . 

این مرد شکم بزرگه ! 

و عمر فیمید قصدش احانت برعلی 5 است . 

از جای خود برخواست و گلوی اورا گرفت و کشانید و از زمین 
بلندکرد و باو گفت «اتدری من صفرت» آبا میدانی چه کسی را کوچك 
شمرده‌ای ! - اه مولای و مولی کل" مسلم . 

خواننده منعف دقت کن در کلام عمر که به آن مرد عرب گفت 
اندری من صغرت انه مولای و مولی کل مسلم - و محب الدین طبری در 
ریا النظره ص ۷۰ ۱ ج ۲و خوارزمی در عناقب س ٩۷‏ بطرق صحیحٍ 
و معتبری آنرا از عمر تقل کردماند : 

و اگر عر از لفظ هول امارت زا نمی‌فېمیده و ناسر را می‌فومید 
به آن مرد عرب میگفت ان هذا ناصری و ناصر کل مسلم . 

خواننده محترم » دقت کن که عمر وقتی آن کلام را از آن مرد 
عرب شنید چرا متأثرگردید بشرافت حق و حقیقت بمن بو به بینم آیا 
شدت ناراحتی عمرو تأثر و بر خواستن او از جای خود برای چه بود آبا 
برای آن بود که آن مرد عرب ناصر او را کوچك شمرده بود و خواست 
بآن هرد بفپماند اگر علی 8 اصر او نباشد مؤمن با مسلمان نیست پا 
چیزی دیگرغیر از این بوده‌که او را سحت تکان داده بر انگیزانده است 
که آن عبارت بودء از ایتکه میدانسته علی لمیر و سرپرست مژمنین 
است کداميك را بپتر است عات آن همه هیجانات و نا داحتیها دانست . 


بروسی دراماراف کله « مولی > ۱۳۵ 





آری عمر با آن برخواستن و سرزنش به آن مرد عرب میخواست 
چیزی را که از رسول خدا لت در باره علی ی شنیده و علی را 
بك‌گفته‌اند آشکار سازد بعنی 





خودش با جماعتی از مژمنین به آن چیز 





میخواست عمر به آن مرد عرب بفهماند که او امیر و سر پرست من است 
و هر کس او سر پرست و اءبرش نباشد مومن يست . 
و بالجملة اگرمراد از مولی داصرمیبود آن‌حالت برای عمر مناسب 
۱ 
ود 


۱ - محمدین‌طلحه شاقمی‌که از اجله علمای اهل سنت امت و اواژد 
ایشان متبول القول است دد خصوس خبر, غدیر خم کلامی گفته که ما ترجمه 
آنرا نل‌ميکنيم‌در کناب مناقب الئول فیعناقب آل الرسول از عحیح ترمذی 
از ذید بن ادقم حدیث غدیر دا دوابت کردء است و ابن جمله من کنت‌مولاء 
فملی مولاء دا نقل کروه . 

و پس از آن گنته است که چون لفظ من دد من کنت مولاه افاده 
عموم میکند ( ین هر کسی ) این دلیل که هر کس دا حشرت دسول (ص) 
مولی و عاحب اختیاد او بوده است علی (ع) مولی و صاحپ اختیاد او است 
تا اینکه میکوید و چون لفظ مولی دد قرآت از دوی مجاز ( نه حقیقت ) در 
ممنههای دیگر استممال شده است مانشد - ناصر محیت - وادث - ابن عم وغو 
اینها - دسول خدا (ص) آنرا یکی از قیود (که علامت مجاا 





هستند) مقید 


که میاه امبرالمۇمنین و ر کسی از امت داقع شود آن عضی من کنت مولاء 
فملی مولاء خواهد بود ينی هر که دا من مولی و ادلی باو بودم على مولا و سه 





۱۳۶ چرا مذعب اعل بیت دا برگزیدم : 





کف او ین اک مرل تن هس پاق کیب عفر ونوا 
ا و الیان بان لازم خواهد آمد ذیرا طبق این معنی باید گفت هر 
کس را رسول خدا یی باور او بوده علی ع 
با اینکه ما می بینیم علی چ در مدت متجاوز از بیست سال خانه نشین 
شد و در این مدت چه | نقلابانی در دین و چه اختلافاتی در نظام مسلمین 
پدیدار شد ۱ 


چه ستمگران زورگوئی که اموال مظلومین دا بیغما بره وچه 


E E شاخ رید‎ E RTE 
دد اینکه حشرت دسول (ص) امیرالمومنین (ع) دا‎ 
مرتبه‌ای سرافراذ فرموده که افير از او هیچکس از جانب دسول خدا (س)‎ 
به آن مرتبه اختصاس نداشته و بان منزلت فائز نگفته است و مطمون این‎ 





نیز باور او خواهد بود 





همئان و پدرجه و 





حدیث ازاسراد دبای است که خداوند متعال در آپه مپاهله منددج ساخثه‌است 
الى نفس بى و 
ولی دا لیر یکدیگر ساخته وهردو دا دديك کامه جمع موده است و بشمیری 
که برسول خدا (ص) برمیگیرده اورا متفلود داشثه امت و فرموده است انفسنا 
و انفسکم ورسول خدا زس) در کلمه‌فملی مولاء خواسته است محقق نماد آنچه 
که ذات نبوی به آن حوصوف است و هر کرامتی که خدا باو داده است علی 





ورسول خدارس) دراین کلام اشاده بآ فرموده است که خدا: 


عليه السلام نیز باو موصوف و صاحب آث کرامت است و این واضح و انکاد 
آن مکاپره خواهد پود و درآخر گفتاد خویش «یگوید و هذه می‌ثبة ساهية و 
منزله نامية ودرجة عليه ومعانة رفیمه خمصه بهادون 
سارذلك البوم عیدا وموسم سرور لاولیائه . 


من الاسیعاب فلهذا 





بحثی در اطراف د مولی » ۱۳۲ 


مرتدین که بکفر بر گشته و علی 21 در این مدت هیچ کس را باری 
نکرد تاریخ ننوشته است که علی ب کی را باری کرده باشد و با 


امت او را بیادی خود دعوت‌کنند پس قول رسول در این صورت چگونه 





میشود که فرمود : 


من کنت مولاه فعلی مو لاه 

و کسانی از صاحبان اغراض فاسد و اخلاق پست مانند ابن حجر 
در صواعق فسل پنجم از باب اول و قوشجی در شرح تجرید و غیر ايشان 
که گفثها ند : 

مراد از کلمه مولی محپ" با اعتزاست یار باطل است زیرا این 
قول منافات با فرمایش رسول خدا تس دازد که فرمود الست اولی بكم 
من انضکم تا آخر حدیث . 

زیرا منظور از اولی اولی بتصرف است که همان ولابت و امامت 
باشد ) پا اینکه دوستی و نصرت از اموری هستند که همه مسلمانان آ نپا 
را میدانستند و احتیاج به بیان ندارند زیرا در باره دوستی و نصرت بین 
مسلمانان در قرآن و احادیث زیاد سفارش شده است مانند : 

انما الومنون | 

اشد"اء علي اکفار رحماء بیتهم . آری بیان این‌گونه امور احتیاج 


2- و الوعنون و الومنات بعصم اولیاء بمض - 





به آن ندارد که خداوند «طور تپدید به پیغمبرش وحی کند و بفرماید . 
اگر آنرا تبلیغ نکردی دسالنت را تبلیغ نشموده‌ای و پس از آن 
رسول خدا تی آنرا برای مردم با آن مشقت فوق الماده که یکسد و 





گزیدم ؟ 
بیست هزار نفر از اصحاب را جمع آوری کند و در هوی سوزنده بالاق 
جهاز شتران برود و آن خطبه متصل" و مبسوط را ایراد کند و دست علی 


را بگیرد و پفرماید . 


۱۳۸ چرا مذحب اهل بیت دا 


من کنت مولاه فهذا علی مولاه - 

اظپار دارد و تحمّل این گونه مشقشتها دلیل است که مقصود وی 
عظیم بوده که احتیاج به این بیان داشنه است و آن جز اواویت بامود 
مردم نیست - و اگر مقصود رسول خدا 4 بیان دوستی و لسرت بود . 

جرا آآبه اکمال دين واتمام نعمت در وقت نزول وحی‌بیرادری بین 
مسلمانان نازل شد ( بعنی تول آ یه اکمال دین و اتمام نعمت هیچگونه 
مناسینی با وحی بپرادری بین سسلمانان ندارد نا در آن موفع ازل شود 
و برای اینکه این آبه با قطیه غدیرمناسبت پیدا کند لازم است‌گفته شود 
که منظور از این قضیه برادری و دوستی نبوده بلکه ولابت و امارت علی 
بن ابیطالب 4 بوده که متمم دين و عکمل شریعت سید المرسلین 
میباشد . 

میگویم این اندازه برای صاحبان عقل کافی است و حجتی است‌که 
اعتراش دشمن را با شیعه دفع میکند که چرا معتقد بخلافت بلافسل 
امیرالژمنن علی چ پس از دسول خدا مد گردیده‌اند و ما ادله 
فراوان دیگری براثبات مدعای خودکه خلافت بلافصل امیرالومنین باشد 
دادیم . 





خواننده کتاب را بمراجعه به آن ادله سفارش مینمائیم . 


نيجه گفتار محدیین در موضوع خلافت ... ۱۳۹ 








طائفه بزرگی از علماء اسلام از فریقین کتابهای بزرگ و کوچکی 
در موضوع غدیر خم نوشته‌اند و اما احادیثی را که در ضمن کتابهای 
مفصل خود نوشته‌اند از بسیارشمارءًکه دار ند قابل‌شمارش نستند . 

میکویم ما برای تو ای خواننده عز 
عبارت بوداد از آیه تطبیر - آبه ولایت - آیه مباهله- آیه مودات 
آبه تبلیغ ذکر نمودیم و تمام آ بات مذکوره دلالت دارند بر اختصاص‌علی 
2 بخلافت و جانشینی فوری و بلافصل رسول خدا نت پس از وفات 
لحطرت . 

بنص قطمی بعلوربکه برای متکرهیچ‌گونه مجال| نکر باقی نیماد 
و مدعای ما را در تثبیت امر خلافت ووشن میکند و با این آیات که 
علماءاهل سنت در موضوع‌خلافت علی کچ ذکر کرده‌اند غیر از دوایانی 
که شبعه آورده‌اند آمر خلافت روشن میشود : 

سزاوار است برای هرکس که فکری آزاد و وجدانی صحیح داشته 
باشد نسلیم آنها شده و اختلاف بین شیعه و سی را بر طرف ساژد . 

شیعه امامیه از خود چیز تاژه‌ای نیاورده‌اند بلکه مدعای خود را 
از کتاب ( قرآن ) و سنت رسول خدا بیو ثابت کرده‌اند آ با چه ملامت 
است بر کسی که مدعای خود را از کتاب و سنت اثبات کند و اقوال 





یز بنج آبه از قرآن مچیدکه 


بزرگان علمائی راکه در مذهب مختلف هستند مود خود قرار وهد . 
ادله شيعه به پنج آ یه مذکوره منحصر نیست بللکه امام سعید شهید 

جاهد اکبر سید قاشی نورالة شوشتری ده در جلد سوم از کناب احقاق 

الحق طبع تهران ۸۴ آیه از قرآن از آیاتیکه در شأن علی بن ابیطالب 


۱۴۰ چرا مذهب اهل بیت را برگزیدم و 






با ذکر مدارك معتبری از کنایپای اهل سنت نقل کرده‌است به آن 
کتاب مراجمه کن که تو را از این کتاب نغنی میسازد . 

ای خواننده عزیز تو را بخدا سوگندمیدم آ با جائز است پس از 
اینهمه ادله از قران و سنت کسی در اولویت على ب بخلافت شك و 
دیبی داشته باشد مکر اینکه کسی باشد که مکابر نفس و معاند وجدان 
خود بوده باشد و از تمام ادله‌ایکه ما آوردیم چشم پوشی نماید با اینکه 
ادله و هدارا ها باندازه روشن و واضح عستندکه مانند خورشید در وسط 
روز و آ نش بالای متار میدرخشنداو جلوه‌گری می‌کنند . 

بخدا قسم لمیدانم اهل سنت چه عذری برای خود روز قيامت و 
روز حساب آماده ساخته‌آند آ نروز بکه‌چشمپا از حدقه بیرون می‌افنند و 
قلبما از ترس و وحشت بالا آمد بحنجره‌ها میرسند . 

نا کی از کنب شیمه اعراض میکننه و تا کی لجاج و فساد بخرج 
ا 

تا کی ابن همه در حق رسول خدا و وصی و دامادش علی 
تال اجحاف میکنند . 

خداوندا من تو را گواء مبگیرم که حجت دا تمام کردم و دلیل دا 
واضح گردانیدم و راه را برای برادران خود اهل سنت هموار ساختم . 

خداوندا خودت ابشان را هدابت کن چنانکه ما را حدایت 
فرمودی و راء رشد رابایشان نشان ده چنانیکه مارا ارشاد فرمودی زیر 


تنها تو هادی و مرشد ما براء راست هستی تو خودت در کتابت قرآن 





فرموده‌ای : 
انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کنورا - فمن شاء فليؤمن و من 


شیعه و سنت نبوی 

شیعیان‌کسانی هستندکه سنت سنیه و طریقه لبوبه را که سید انبیاء 
بر آورده است گرفته اند و بانداز؛ بك تار مو پپیچ وجه روزیکه 
رسول خدا ا نبوت کرده‌اند تمسك ایشان بعروة الوثفی سنت لبوی 
است و سالکین صراطمستقیم سنت هدتندسنت رااز ائمه اطپار که ازخطاء 
بدون شك 





و افزش مصونیت دارند میگیر نذ این روش مورد پیروی ای 





و دیب میباشد و راه و روش ایشان داهۍ است که هیچ گونه اعو جاج و 
کجی در آن راه ندارد پپیچ روایتی غملآتکند مگر آنکه آ نرا با 
سندهای موق ازامام معصوم خود" گرفته باشند از رسول‌خدا از جبرثیل 
از پروردگار جلیل برای ایشان نقل کند . 

و هیچکدام از اصحاب سیر و تواریخ نوشنه‌اند که یکی از اثمه 
دوازده گانه‌ایشان ازیکی از اصحاب و با از مکی از تابعین ایشان چیزی 
را اخذ کرده باشد . 

مردم عام را از ايشان آموختهاند ولی ایشان احتیاج به علم عردم 
دار ند 

امام صادق تس میفرما ید : 


۱ - با یکی از امامان مسوم نقل کرده باشند 





۱۳ جرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم و 


عجبالاناس‌بقو لون اخذوا علمپم‌کله عن سول فلموایه واهندوا 
ویرون انا ال البیت لم ناخذ علمه و لم نهتدبه و نحن اهله و ذدية في 
منازلنااتزل الوحی و من عندنا خرج العلم الى الناس افتریپم علموا و 
اهتدوا و چپلنا و خلا . 

گفتار مردم شکفت انگیز است میگویند داش خود دا از رسول 
خدا یا گرفته‌اند و باو انا شده و هدایت یافته‌اند و معتقدند ما اهل 
مایم با اینکه ما 





پیغمبر داش او را فرا نگرفته و باو هدایت 
اهل او و نریه‌اش هستیم در خانهای »| وحی نازل شده و از نرد ما علم و 





و داش بطرف مرد سرازیر میشود آیا یشان دانا شدند و هدایت یافتند 
و ها در نادانی و گمراهی اعام . 

حضرت امام غل بافر بهل عیفرماید . 

اوکنا سدث آلتاس برایتا و حواناللکنا و لکنا تحدئیم باحاديث 
بکتز ها عن رسول ال کمابیکنز هولاء ذهبهم و فشهم - 

یعنی ما اگر احادیث خود دا برای خود ميکتيم هلاك میشدیم و 
لکن ما حدیث ميکنيم مردم دا باحادیشی که آنها از رسول خدا بو 
زخیره کرده‌ایم همانطوریکه هردم طلا و نقره خود را ذخیره میکدند . 

حضرتامامجعفرصاوق تا میفرماید حدیثی حدیٹ آبی وحدیث 
ابی حدریث جدی و حدیث جدی حدیث السین ج و حدیث الحسين 
حديث الحسن و حدیث الحسن‌حدیث امیرالومنین و حدیث امیرالومنین 
حدیت رسول ال وحدمت رسول ام قول ال نی حدیت من 


حدیث پدرم و حدیث پدرم حدیث جدم و حددیث جدم <دریث حسین و 








حدثحسین حدیث حسن وحدیث حسن حدیث علی و حدیث عل ی حدیث 
رسول خدا ا و حدیث رسول خدا ی گفته خداوند است . 

و نیز فرمود ؛ 

من حداث عنا بحدیث فنحن سالوه عنه بوماً فان صدق علینافاندا 
بصداق على الله و علی رسوله و انکذب عنا فاما یکذب علی ال وعلی 
رسوله لانا اذا حدثنا لانقول قال قلان و قلان انما تقول قال اله قال رسوله 

يعني‌هرکسحدیثی را از طرف مانقل‌کنه ما روز قیامت زاو سال 
میکنيم اگر داست گفته بر خدا و نولش راست گفته است ( یعنی قول 
خدا و رسول را صحیح نقل‌کرده ) ۶ 

و اگر دروغ بر ها پسته برخدا و رسول دروغ بسته است ذیرا اگر 
ما حدیت ميکنيم لمیگوگیمفلانی گفت عیکوئيم نخدا و رسول فر مود ند 
پس از این ( بدان ) شيعه بېر حدیشی که از هرمحدث وارد شده و بهر 
روایتی که از هر راوی نقل شده عمل نمیکند شيعه بروایتی عمل میکند 
که موافق باشد با رواباتیکه از طریق ائمه هدی از (عنرت طاهره علیهم 
السلام ) وارد شد است و پس از عرش و مقابله آن با فرآن موافق با 
قر آن باشد . 

زیرا شيعه بعلم الیقین میداند در زمان بنی اميه مخصوماً در عصر 
معاوبه طاغی حدیث فروشی عده‌ای برای خود تجارت کرده بودند و 
براوی حدیث مبلفی پول باندازه تأثیر حدیثش در گمراهی مردم چه در 


عدح بنی اميه و چه در قدح اهل بیت پیغمبر میدادند ماتند این روایت 





۱۴۴ 





که ات ساره فا 

الا مناء على الدین ثاثة انا و جبرگیل و معاوبه - 

امناء بردین‌خدا سه اقرهستند من (که) رسول خدا باشم وجبرئیل 
و معاویه . 

و مانند حدیثی که برای او جمل کردند انه کانب الوحی و خال 
المؤمنین و مانند حدیت روز فتح مگه که رسول خدا بالا فرمود : 

من دخل دارایی سقیان کان اهنا . 

هر کس داخل خانه ابوسفیان شد ایمن است گوبا خانه ابوسفیان 

آن 





حرم بوده مانتد حرم بيت‌ال,الحرام و عمل بسیار شنیع و قبیع معاوب 
بودکه روایات بسیاری در ذم امام علی‌بن ابیطالب و شتم او و شنم برآ اش 
جمل کرده و بالای هفتاد هزار منبر آنحرت دا شتم میکرداد و در کتب 
عامه کیفیت هت اوور زیر وای قل ما تواائی شل آبپا راید 
و المشتکی الى اله د لاحول و لآ فوة الا بال ! 

۱ آیا مٹل ملی (ع) وال ی بیش دا باید شثم کرد با اینکه خداوند دد 
قرآن ایشان دا مدح کرده و خدا و دسول خدا مفاوش اپشان دا فرمودهاند 
خداو ند درباره ايدان قرموده است قل لااسئلكم علیه‌اجراالا المودة فى الق بى 
و دسول خدا دد باده علی علیه السلام قرموده است من سب علیا فقد مبنی دءن 
دبنی فقد سب اله و من سب اف اکبه اڅ علی فخزیه فی الثاد آیا هثل مماویه 
دا پاید مسلمان گفت ! 


ای اشخاس با انساف سوکند بپرورد گاد . معاویه وپیرواش بهره‌ای 
از اسلام نداشتند جر يك اسلام صودی و ظاهری . 
ای کاش اینها بر کنر خود میماندند تا قدرت اسلام بیش اذ فدرت‌فملی‌سه 





سی وافعی شیعیان میباشند ۳۵ 





علت و عال دیگر شيعه روابات هثل این وضاعن دساسین 
دجال صفت را لمیپذیرند ومعاء به خود وپیروان خودرا در آن عسرتاريك 
اهل سنت و جماعت نامید و این دراثر دشمنی بود که به‌شیمه علی 3 


داشت . 





| اینکه شيعه في الحقيقة وتي الواقع سنی هستند زیرا ایشان‌سنت 
را از سرچشمه اصلی وساف وگوارای آن گرفتند و مرذان نيك وراویان 
ثقه‌ای آنرا از اهل بیت پیغمبر اخذ کرده و به دیگران رسانیدند و این 
افراد «شیعه» سنت 


را از آنحضرت فرا میگرفنند زیرااینکه یشان معتقد بودند آنچه نزد 


برراازائمه خودما نند اصحاب پیشمبر بودندکه سنت 





ائمه خودهست عین‌سنت پیغمبر 2 نان کوچکتر ین تصرف یااجتهادی 





که در آن شده باشد میباشد و بهمین جهت بود که آنچه را از 
میگرفتند تسلیم میشدند وشات و اعتراشی نداشتند و از هرچه بآنمحناج 
بودند از ابشان مبپرسیدند و از این جهت احادیث ابشان از عرجهت 
جامع و کامل میباشند . 
آری این امام صادق 5# است که افراد بیشماری از رجال علم 
ونوابغ پدورش جع میشدند ویانداژه‌ای زیاد بودندکه قابل شماره نیستند 
ابوالصن و شاه برای بعضی از اهل کوفه نقل میکند من در این مسجد 
مساو باشد . 
ملف شیخه‌حمد عبده «یگویدیکی از دانتمندان غرب‌میگفت ماغر بیان 
مدیوث معاویه هستیم باید مجسمه او دا ساخته و در جاهای پر جسیت ادوپا 
نمب کنیم ذیرا اگر او نبود اسلام ممالك ما دا فتح میکرد . 
مترجم 





۶ چرا مقهب اهل بیت دا برگزیدم و 





ا ق ا 
میگفنند «حداثنی جعفر بن > یعئی جعفر بن د برای ها حدیث کرد . 

و ما برای تو ای خواننده عزیز مقدار بسیار کمی از احادیث و 
اخبار و سنن نوی تاچ را که دلالت براثبات مدعای شیمه واحقیقت 
ایشان میکند واز صاحب رسالت و اثمه اطهار قل شده‌اند ايرادمينمائيم 
ما آنها را تما از کتب سنت و چماعت نقل میکنم , 


حد.یث داد - با حد.بث انذار 

حدیث دار » گنته رنول دا رل میباشد که فرمود . 

هذا علی اخی و وذیری و وصی و خلیفتی من بعدی 

این است على - برادد من و وذیر هن و وسی من و جانشین بعد 
از من میباشد . 

این حدیث دا بسیاری از حفاظ وائمه حدیث و اهل سیروتواریخ 
از فریقین در صحاح ومسانید خودنقل کردماند و اعتراف صحت وعظمت 
و کثرت روات آن دارند و مورخین از امت اسلامی و غیر اسلامی آنرا 
بطور کامل پذبرفن‌ند و نظر و فکر خود را در آن بکار برد و جولان 
دادماند ذیرا در میان روایات بسیار مشپور و ظاهر جلی مباشد 
و درکتب تاریخ بارسال مسم نقل شد است و این حدیث از رسول خدا 
کی در ابنداء دعوت هردم پاسلام بوده است . 


حدیث دار و اتذار 





فص حدربث - 

ابلك عین حدیث را باسند برای تونفل‌میکنم طبری درتاریخ خود 
از ابی حمید نقل میکند که گفت حدیت کرو ما را ن بن اسحق از عبد 
الغفار بن قاسم از منهال بن عمر از عبدال بن حارث بن لوفل بن حارث 
مبدا لب از بدا بن عباس از علی بن ایطالب فرمود وقنی این آیه 
نازل شد . 

و انذر عشي رتك الاقر بين : 

رسول خدا تاھ را فراخوااد و فرمود با علی خداوند بمن ام 
کرده خویشان ازديك خوددا بترسان و من اژاین جت من ددتنگی‌قرار 
گرفنم و میداستم اگر دسالت خوددا ازابشان شروع کنم چیزی ازاشان 
سر میزند که من آنرا کراهت دادم (یعنی مخالفت من میکنند و بهمین 
جیت من خود داری کردء و تبلیغ نکردم تا اینکه جبرثیل مجدداً برهن 
نازل شد و گفت خداوند میفرمایه اگر آنچه بتو امر می‌کنم انجام ندهی 
تورا معذاب میسازم - تويك صاع طعام ( که ظاهرا مراد از آن سه کیاو 
نان است ) برای ما آماده کن و يك پای گوسفند طبخ کرده وروی آن 
فرار ده ويك تارف پر از شیرنیزآماده‌کن وپس‌ازآن فرزندان عبدالطلب 
را جمع کن تا با آنها گفتکو کنم وبه آنچه مأمور شدام بایشان برسانم 
من آلچه مطابق امررسول خدا ا عمل کرده وایشان را دعوت‌کردم. 

و ایشان درآن روز چپل نفر بودند . با يك نفر زیادتر و یا يك 
نفر کمتر بودند و در ایشان عمویان آ نحضرت بودند ماتند ابوطالب جزء 
عباس اپولپب ۰ 








آوردم و وقتی آ نرا برزمین گذاشتم رسول خدا رای مقداری از گوشت 
گرفت و با دندانهای خود شکافت و آنرا در اطراف سفره انداخت بعد 
فرمود بگیرید نام خدا وبانداز‌ای خوردند که به طعام دیگری محتاج 
نشدند و من اثری از کم شدن غذا یفنم فقط اثر انگشتان ایشان نمایان 
بود و سوگند بکسی که جان علی تلع دردست او است هرکدام ازا,شان 


اثی بانداژه‌ای که غذا جلو آ نبا گذاشتم خورده بودوهر کدام باندازه 
تمام‌شیری‌که برای آ نبا آورده بودمآ شامیدند وچون‌رسول ی مبخواست 
باایشان تکلم‌کند ابولیپ به سخن آمدوگفت لقد سحرکم صاحبکم دفیق 
شما ل » شما را سحر کرو - جععیت پیش ازآنکه رسول خدا تسخن 
گوید متفرق شدند و آتحضرت با ایشان سخن نگفت روز بعد آلحضرت 
بمن فرمود با علی روز گذشته این مرد ( ابولپب ) درسخن گفتن برمن 
پیشی گرفت و جمعیت پیش از آنکه با ابشان سخن گویم عتفرق شدند 





غذای روز گذشته را برای ما فراهم کن و پس از آن ایشان را نزد من 
حاضر کن علی تب میفرماید . 

آنچه رسول خدا ت فرمود انجام داده و ایشان دا مع آوری 
کردم پس آ نحضرت مرا باحطار طعام امر فرمود غذاها را آوردم و رسول 
خدا ما نند روز گذشته گوشتها رابین‌ایشان قسمت‌کردآ نها بانداژه‌ای 
خوردند تا سیر شداد ورسول خدا که پمن فرمود ایشان دا سيراب کن 
پس از آن من همان ظرف پر از شیر را آوردم و آشامیدند تا 
سیراب شدند پس از آن رسول خدا کی با یشان سخن 





و فرمود 





ای فرز ندان عبدالطلاب من‌سراغ ندارم جوانی‌از عرب راکه چیزی آورده 
باشد پپتر از آلچه من برای شما آوردام که خیر دنا و آخرت شما در 
آناست وخداوند بمن‌دستور دادهکه شمارا بدین‌خود دعوت کنمكداميك 
از شما مرا در این امر كمك میکند تا ابنکه وصی و جانشین من بودء 
باشد علی ب میگوید جمعیت ساکت ماندند و عرشکردم درحالیکه 
منم از همه کوچکتر و شکمم از همه بزرگتر بود . 

انا با یله اکون و زيرك علیه 


من ای دسول خدا وزير و همین تو دز | 





ن امر میباشم گردن مرا 
گرفت وفرمود جمعیت برخواستند و بابوطالب می‌گفتند ٹو را غل ام رکرده 
که اطاعت از پسرت لماثی . 

علامه امیتی در کتاب الغدیر ج ۲ ص ۲۸۹ پس از آ نکه‌حدیث‌ا 
ذکر کرده میگوید بهمینعبارت آترااپوجعفر اسکافی متکام مغز لی بغدادی 
متوفی‌سال - ۲۴۰ در کناب خود بنام نقض القمانیه آورده است و میگوید 
این حدیث درخبر صحیح روایت شدء است . 
و آ را فقیه معروف برهان‌الدین درکتاب اباء النجبا الانبیاء ص۴۴ - ۴۸ 








اثیردرکامل ص ۲۴ و ابوالفداء عماد الدین دمشقی درتاریخ 
خود ج ۱ ص ۱۱۶ و شاب الدین خفاجی در شرح شفا » قاضی عیاض 
ج ۳ ص ۴۷ ( و آخر آنرا ذکر کرده است ) . 

ید این حدیث در دلائل بیهقی و غیر آن بسندسحیح 







بغدادی در تسیر خودص ۳۹۰ وحافظ سیوطی‌در کتاب 


چرا مذعب اهل بیت را برگز: 





تقل کرده و در صفحه ۳۹۷ از حافظین سه بنام ابو اسحق و أبن جریر و 
ابن ابی حاتم و أبن ‌دوبه وابن تعیم وبیهقی و ابن ابی الحدید درشرح 
ئېچالبلاغە ج۴ س ۲۵۴ . 

وآ نراجرجی‌زیدان‌درکتاب خود تاریخ نمدن‌اسلامی ج ۱ ص ۳۱ 
نقل‌کرده . 

و استاد ی حسین هبکل در کتاب خود حیات تں س ۱۰۴ از طیع 
اول آنرا نقل کرده است . 

ورجال مسند خبرمه از مولقین و معتبرین میباشند مگر ابوصیم 
عبد الغفار بن قاسم که اهل سنت روابات او را بواسطه تشیعش طعیف 
دانسته ند ابن عقده ان او تەر رف و تمجیدکرده و درمدح او مبالغه لموده 
است چنانکه درلسان اطبزان ج۴ ص۴۲نقل کرده و روایت را باو نسبت 


داده است وروایت‌دا زا ومر بم حفاظ مذکورنقل‌نمووه ند با ارشکه ایشان 





استادان حدیث و مراجع بزر گ جرح و تعدیل هستند و هیچکدام از 
ایشان حدیث دا پنعف سند بوامطه اينکه ابو مریم از داویان حدیث 
است سبت نداده‌اند و آن حدیث را در روایات دلائل النبوة وا لخصائس 
الشبویه ایراد کرده‌اند . 

و آنرا ابوجمفر اسکافی و شپاب الدین‌خفاجی چنانکه پیش ازاین 
شنیدی نقل کرده‌اند و سیوطی تمحیح آترا در جمع الجوامع چنانکه 
درج ۶ص ۳۹۶ از کتاب ترتیب خود از ابن جریر طبری حکایت کرده 
است . 


و این حدیث بسندی دیگری که تمام رجال آن تفه ستند وارد 






شده است چنانکه احمد درمسند ج ۱ ص ۱۱۱ بسندی‌که رجال آر 
از رجال صحاح هستند آنرا نقل کرده‌اند و از جمله رجال سند شريكك 
اعش پان عباد میباشد و از ابن تیمیه شگفت آور ليست که حدیث 
مذ‌کور را از احادیث مجموله داسته است ذیرا این شخص از همان‌افراد 
متعصبی است که با اهل بیت همیشه اظهار عناد میکرده اس و عادت او 
انکار امور مسلمه و بی اعتاثی بضروریات است و زورگوئیهای او معروف 
است 2 

و اهل تحقیق میدانند که ملاك عدم صحت حدیث نزد این شخص 
آ ستکه متضمن‌فضاالعترت طاهره حضرت رسول قا بوده باشد . امینی 
قده - حدیث مذکور را بشکلی دانگر تقل کرده وکنته | 


امام احمد درمسند ج ۱ ص ۱۵۴ از عفان مسلم‌که از تقات‌حدیث 





است و ترجمه او در ج ۱ س ۸۶ گذشت از ابی عوانه که ترجمه او در 
ج ۱ ص ۷۸ گذشت از عثمان بن منیرء که هر دو از نات حدیث هستند 
و او از ابی سادق مسلم کوفی که از نقات است و او از دبيعة بن ناچذ 
کوفی که از موثقین است از علی امیرالومنین لت نقل کرده است . 

و بهمین سند و متن طبری از تاریخ خود ج ۱ص ۲۱۷ و حافظ 
نسائی در خصائص ص۱۷ و صدرالحفاظ گنجی شافعی در کفابه س ۸٩‏ و 
ابن ابی الحدید در شرح نپج البلاغه ج ۳ س ۲۵۵ و حافظ سیوطی در 
جمع الجوامع چنانکه در ترتیب او ج ۶ س ۴۰۷ آنرا روایت کرده 
است . 


و همچنین حدبت را بصورت و شکل دیگری غير از دو صورت و 


۷ چرا معب اهل یت دا برگزیم و 





مک لاتم زورک ده است میگوید چونآ به‌«وانتر عشیر تك 
آلاقرین » ازل شد رسول خدا بوي فرز تدان عبداللطلب دا جمح‌آودی 
کرد وحدیت رانا آخر نقل‌کرده‌است بعد اضافهمیکند که‌حافظ ابن مردوبه 
پسندهای خود آنرا نقل کرده است و سیوطی در جمع الجوامع چنانکه 
در کنزالعمال ج ۶ ص ۳۰۱ مذکور است آنرا دوایت لموده است و 
حدیت مذکور را پمورتی دیگر غیر از سه صورت مذکوره ذکر کرده 
ات . 

امینی پس از آنکه صدر حدیث را ابتداءی آنرا نقل کرده است 
میگوید رسول خدا لای فرمود ای‌فرز ندانعبدا لطاب خداوند مرابرای 
همه هردم برسالت مبعوث گردایده است و برای شما بالخصوص و بمن 
دستور داده و انذر عشيرتك آلاقر بین و من شمارا بدو کلمه‌که آسان‌هستند 
هستند درمیزان دعوت میکنم یکی شهادت باینکه‌خدائی 
جز او نیست و دیگراینکه من رسول او هستم‌کداميك از شما بطرف من 
می‌آید و مرا باری میکند تا آنکه برادرهن و وزیر من و وسی و وارث 
و خلیفه من پس ازمن بوده باشدهیچکدام از آنها آنضرت را اجابت 








نتمود بس علی 5 برخواستوگفت من‌بارسول الل آ نحضرت باو فرمود 
بنشین وبرای مرتبه دوم کلام خود راتکرار کرد آ نها همه ساکت ماندند 
وعلی برخواست و عرضگردمن با رسول اله پس باو فرمود بنشین وبرای 
مرتبه سوم یز گنتار خود را تکرار فرمود و کسی بآ محضرت پاسخ نداد 
و اجابتش نکرد و علی بر خواست و گفت من با رسول أل باو فرمود . 

اجلس انت اخی و وذیری و وصیی و وادثی و خلیفتی 
من‌بعدی 


۱۵۳ 





نين تو برادد من و وزير من و وصی من و وارث من و جانشین 
من بعد از من خواهی بودو این حدیث دا باین شکل ابن ابی حاتم و 
به درکتاب منهاج السنة ج۴ ص ۸۰حدیت 





عقو بی نقل‌کرده‌اند وأین: 
را از دونفر مذکورنقل کرده است و و حابی در سيره خودج۱ ص۳۰۴ از 
اہن تیمبه آنرا روایت کرده است . 

پس از آن امینی حدیت را بصودت پنجمی غجر از چپار صورت 
مذکوره نقل کرده است و گفته است قيس و معاوبه طبق چیزبکه تاپمی 
کبیر صادق هلالی درکتاب خود از فیس آنرا نقل کرده . 

و یز آنرا بمورت دیگری غير از بنج عورت اول از ابواسحق 
علبی متوفی سال ۴۲۸ که در ترجمه او دز ج.۱ ص ۱۰۱ در تفیر خود 
الكشف و ال 
شافعی در کفا 





بور مسند نقل کرده است و بهمین سند و متن ؟نجی 





الطالب ص ۸٩‏ آ ترا روایت‌کرده‌است وحدیث رابمورت 
دیگری که عنتمین صورت است از آبواسخق تعلبی در الکلف و البيان 
از ابی دافع نقل کرده است و کلام دا تا آنجا رسیده که میگوید این 
حدیث را عیدالاسیح انطاکی«صری مسیحی در تعلیقه خود بر کناب لعلوية 
الباركة ص ۷۶ نیز آورده است و عبارت آخر حدیث این است . 

فمن ,یجثنی الى هذا الامر : 

و حدیث را بنظم ذکر کرده است به کتاب الغدیر علامه حجت 
امینی ص ۲۸۴ عراجعه کن . 

پیشوای بزر گ ققید اسلام سید عبد الحسین شرف الدین (ده) دد 
کتاب ال راجعات ۱۱۸ میگوید این حدیت را عنی حدیث «داد» را 





۴ چرا عذهب اهل 





نویسنده اجتماعی عل حسین هیکل مصری درطبع او"ل از کناب حیوة لد 
نقل کرده است و درطبع سوم و چپارم آن کتابآ نرا اسفاط کرده است. 

میگوبم در اطراف اثبات حدیث سر و صدا بلند شد زیرا این 
حدیث در جانشین ساختن علی ت صراحت دارد و پس از آنکه سر و 


صدا باند شد در جریده سیاسی خود که در مصر منتشر میشود مصادر و 





منابع حدیث دا ذکر کرده است بستون دوم از صفحه پنجم از ملحفات 
شماره ۲۷۵۱ از جریده سیاسی عصری که در تاریخ ۱۲ ذی قعده سال 
۰ هجری منتشر شده مراجعه کن . 

و آنرا در ستون چارم از سفحه ۶ از ملحقات شماده ۲۹۸۵ از 


روزنامه السياسة از ملم در صجیتعش و احمد در مسئدش و عبدالة بن 





اعد در یارات مسندش وابن حجر هیثمی درجمع العواندش و ابن قتیبه 
درعبون الاخبارش وان عبدرربه ور العف الفریدش وجاحنط در رساله‌اش 
از پنی‌هاشم و تعلبی درتفسیرش نقل کروه است . 

میگویم - این حدیث دا جرجیس انگلیسی در کناب خود بنام 
مقاله فی الاسلام نقل کرده است و ملحد پروستانی که خود دا هاشم 
عربیهمرفی‌کرده است] نرا برذبان عریی ترجمه کرده است و این حدیث 
در س ۷۹ ازتربجه مقاله طبع ششم دیده میشود و دداثر شهرت این‌حدیث 
عده‌ای از دانشمندان اروپاثی در کتابپای فرانسوی و انگلیسی و آلالی 
خود آ ترا نقل کرده‌اند . 

و توماس کادلیل آترا در کناب ابطال خود باختمار بیان کرده 


است . 








میگویم در این حدیت شریف ولالتی است واضح و حجتی است 
قاطع برخلافت بلافصل علی بن ابیطالب ہس از رسول خدا گا ذیرا 
رسول خدا لد درابتدای دعوت خود آنرا فرموده و علی کی وزارت 
اورا پذیرفته است وکسی دیگر غیر از علی بن ابیطالب اجابت آ لحضرت 
نکرد آری پنیعبدالطلب سه مرتبه درخانه رسول خدا تیا حاضرشد دد 
و در تمام این مرانب علی ب با خواست و گفت من یا رسول ال اا 
و در آخر آن سه مرتبه رسول خدا ## باو فرمود انت آخی وذیری و 
وصیی و خلیفتی من‌بعدی فاسمعواله واطیموا . 

ای خوانده با اساف آزاد. غرد سوگند بپروردگارت آبا دلبلی 
صر بحتر وواشحتر ازاین حدیث در خلافت بلافصل علی بن ابطالب 8¥ 
RET‏ 

مسامانان - با وجود تص صریح که ورتب اهل سنت هست تعصب 
نا چه زمالی باید وجود داشته باشد خلافت آ نحضرت پس از رسول خدا 
تاھ باید فوری باشد وتأخیر آن دلیل لازم دارد و هیچ دلیلی در دست 
آخیر انداخت و اورا خلیفه چپارم 





نیست که بتوان خلافت آ نحضرت را ب 
دانست ! 





حدیث لغلین فرماش دول خدا تم میباشد که فرمود انی تارك 
فیکم الثقلین کتاب ال وعترتی - ال بیتی ما ان تسکتم بهما لن تضلوا 


بعدی ابا« من پس از خود دوچیزپرارزش و سنگین قیمت درمیان شما 





ما کی کا ناو آن زدیا وم اس یم زاین 
دوچنگك زنید گمراء نخواهید شد . 

حدیث شریف بواسطه شپرتی که بین مسامانان داردها را بی‌نیاژ 
میسازد از اینکه منابع آنرا بیاودیم فريقین ( شیعه و سنی ) آنرا روایت 
کرده و بآن اعتراف نموده و خاس و عام آنرا شناخته کوچك و بزر گه 
عالم و چاهل آ ثرا میداند و این حدیث میوء مجالس و ددالته و افواء 


متداول است و نزديك است از حد ت 





تنهاچیز بکه هست راص" و عبارت حدیث شر یف اختلاف فراوان 
هست ولی با اینهمه اختلافات‌که درلفظ حدیث هست در مفاد و معنای‌آن 
اختلافی لیست درعنای آن بحدی واضح است ‏ که راهی برای تأویل آن 
نمیباشد و آ لچه از منطوق آن بدست هیآ بد الزاما باید آنرا پذیرقت . 
واین اختلاف بهتر ین سنداست‌که رسول خدا ا درچند موضع 
آ ارا فرموده است هما نطوربکه "عدد وراو یان‌حدیث دلیل این مدعی نبز 
هست و از آن مواضع میتوان روز عرفه سال حجة الوادع و دوز غدیر 
و روز وفات آنحضرت را خاطر نشان ساخت ' و برای تو ای خوانندء 
عاقل برخی از کسانی را که این حدیث شر یف را از اثمه اهل سنت چه 
از علمای پشینیان وچه از متاخررین در کنپ صحاح و سنن و مسالید وسیر 
۱ - بکتاب الثنلان را همع نت ی و ماس 1 
کنآنچه ما دراینجا یاد آوری نمودیم در آنجا با اشاقه خواهی یافت بطودیکه 
برای هرخواننده‌ای کافی‌است . 


مۇلف 





۱۵۷ 

آنها بسند های متمدو و طرق مختلف آورده‌اند 

اقل میکنم برای آنکه حدیث بیشتر واضح گردد و اطمینان بسحت آن 
بعمل آ بد و فائده آن کامل باشد . 





اد بن‌حنبل ج۲ ص۱۷ ازسند خود اژابی سعید خدری ازرسول 
خدا ی آنرا روایت کرده است که آ نحضرت فرمودند . 

انی اوشك ادعی فاجیب و انی تارك فيكم الثقلین کتاباللُ عزوجل 
و عترتی - کتاباٌ حبل محدود من السماء الی الارش و عترتی اهلییتی 
وان اللطیف الخبیر اخبرنی بهمالن بفترقا حتی برداعلی" الحوض‌فانظرو! 

یعنی ازديك شده است مرا اژ ظرف خدا دعوت شوم و من آنرا 
اجابت‌کنم ومن‌دوچیزسنگین درمیان شمامیگذارم‌کتاب خدا و قرآن. و 
و عترم اهل بیتم - کتاب خود ویسمانی است که از آسمان بزمین کشیده 
شده و عترتم اهل بیتم وخداوند لطیف خبیر مرا باین هردو خبر داده‌است 
از یکدیگر جدا نخواهند شد تا روز قيامت کنار حوض بمن برگردند 
نگاه‌کنید چگونه جانشین میشوید مرا درایشان . 

و درهمان‌کتاب ص ۳۶ از ایی سعید خدری حدیث دیگری‌آوردء 
است . 

و در ص ۵٩‏ از همان کتاب نیز ابو سعید خدری آنرا حدیث کرده 
است . 

و درج۷ آن‌کتاب ص ۳۶۷ آنرا از زیدین ارقم نقل کرده است . 

و در صحیح مسلم ج ۳ ص ۱۷ نقل میکند که رسول خدا 7 
فرمود . 


| مقعب اهل بیت دا برگزیدم ؟ 





۱2۸ 





و انا را ده شک نی اولیما کتاب ال فيه الهدی و النور فخنوا 
بکتاب ال و استمسکوا به فحث علی کتاب اله و رغب فیه ثم قال و اهل - 
بیتی اذکر کم اله في اهل بیتی اذکرکم ال ني اهل میتی . 

یمنی‌من درمپان ش! دوچیز سنگین میگذارم‌اول ابشان کتاب‌خدا 
است که در آن است هدایت و نور اخذ کنید بکتاب خدا و بآن چن 
زند آنحطرت مردم را بکتاب خدا و مساك بآن ترغیب کرد پس‌فرمود 
دوم ایشان اهل بیتم میباشند شما را درباره اهل بیتم باد آوری میکنم‌شدا 
را درباره اهل بیتم بادآوری میکنم . 

و در ج ۷ س ۱۷۲ حدت را بطریق دیگری نقل‌کرده است . 

و متقی هندی در کئز الممال ج ۷ ص ۱۲۲ حدیث را مانشد 
حدیث اول مسلم نقل کرده است. . 

و در صحیح ترمذی ج ۲ ص ۳۰۸ از جابر بن عبدالة اسادی 
روایت میکندکه که‌گفت رسول خدا را در حجة الوداع روز عرفه دیدم 
و بر ناقه قصواء خود سوار بود و شنیدم که میفرمود . 

با ایپا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذ تم بهلن تضاوا کتاب 
اله و عترتی اهل‌بیتی . 

عنیای‌مردممن‌درمیان‌شمامیگذارم‌چیزی راکه اگر به آن‌چک 
زنید بعد از من گمراه نمیشوید کتاب خدا و عترم اهل بیتم هستند . 

ترمذی پس از آتکه تقل حدیث کرده است میگوید از ابوند و 


اپوسعید و زید بن ارقم و حذيفة اسید نیز نقل شده است . 





و در همان کناب مذکود آنرا از زید بن ارقم دوایت کرده است 





۱۵ 


که رسول خدا مق فرمود . 

انی تارك فیکم ما ان تمسکم به لن تضلوا من بعدی احد همااعظم 
من الاخر کتاب اله حبل محدود من السماء الى الارض و عترتی اهل‌بیتی 
ولن بنترقاحتتی بردا على الحوض فانظر واکیف تخلفونی فییما . 

و ترمذی پس ازنقل حدیثگنته است هذاحدیث حسن این حدیث 
- حدیث تیکولی است وطبری دد ذخاثرالمقبی س ۱۶ آترا درایت‌کرده 
است که رسول خدا تي در حجة الوداع فرمود . 

اتی قد ترکت فیکم الثقلین احدهما اکبر من الاخر کناب او 
عترتی فانظرو اکیف تخافونیفیهما فانهمالن یفترقاحتی‌بردا علی الحوض . 

و حاکم این حدیث را در صفحه ۸ و صفحه ۵۳۲ از مستدرله 
خود نفل کرده است و پس از ابراد حدیث میگوید انه سحیح علی شرط 
آلشیخین و ذهبی در تلخیص المستدرك این حدیث دا نقل کرده است . 

و قندوزی حنفی حدیث ثقلین در ینایم المودة ص ۲۵ از طرق 
مختلفی روایت کرده است و در صفحه ۳۶ آنرا از حضرت رضا #4 نقل 
کرده استکه آ تحضرت فرموده . 

المترة هم الذين قال رسول اله ص انى نخلف فيكم الثقلين کتاب 
ال و عترتی اهل بیتی الا وانهما لن فترقا حتی پردا على الحوض فانظروا 
کیف تخلفونی فیهما ایها الناس انکم لا تعلمو هم فاتیم اعلم منکم + 

یعنی ایشان کسانی هستنه که رسول خدا بهو در باره ابشان 
فرمود من در میان شما دو چیز سنگین بيادگار باقی میگذارم‌کناب‌فرآن 
و عترتم اهل بیتم آگاه باشید آنها از یکدیگرجدا نمیشود تا روز قيامت 





چرا مذهب اهل بیت دا برگز ب 





کنارحوض بمن‌برگردندای مردم ایشان را تعلیم ندهید زبرااز شماداناتر 
هستند . 

و ابن کثیر آنرا در تضیر خود ج ۳ ص ۴۸۶ نقل‌کرده است وابن 
حجر در صواعق حدیث تقلین از راهپای گوناگونی نقل کرده است در 
باب ۱۱ پس از آلکه بزیادی طرق حدیث تصریح کرده میگوید بدان 
اینکه حدیث تمسك باین ( ق رآن و عترت ) . 

از راههای مختلفی نقل شده و متجاوز از پیست نفر صحابی آنرا 
روایت‌کردها ند . 

و بطر قمبسوطومفضلی آ نپارآد کر نمودیمودر بعضی از هرق حدیث است 
که رسول خدا ی در سال حجة الوداع در عرفه آارا فرموده است و 
در بعضی آن طرق ات که آترا در مدیثه در حالیکه بستری بودندو 
حجرهء‌اش از اصحاب مملو بود فرموده است و در بهنی از طرق ذکر شده 
که نرا در غدیرخم و دربعضی طرق دیگ رآن را پس از برگشت ازطائف 
فرموده است_ هیچ منافات و اشکالی د این طرق نیست زیرا هیچ مانعی 
ندارد آن حشرت آنرا در جاهای مختلفی بواسطه اعتمام بغان فرآن و 
عترت طاهره بیان فرموده باشد . 

و در تاریخ بمقویی ج ۲ س ٩۳‏ مذکور است کهرسول خدا تیا 
فرمود ای مردم من 





شما میروم و شما روز قیامت کنار حوض بر 
من واردمیشوید و در وقتیکه برمن واردشدیداز نقلين ازشما سئوالمیکنم 
پس نگاه کنید که چگونه پس از من با یشان دقار میکنید پرسیدند 
نقلین چه هستند؟ فرمود ثقل اکبر کتاب خداوند است ۰ 








۱۶ 





سیبی است که بك طرف آن بدست من و طرف دیگر آن بست 
شما است بآن چنگ زنید وگمراه نشوید و آنرا تبدیل و تحریف نکنید 
و عترتم احل بیتم . 

و این‌حدیث بطرق هتعد . دیگری نفل شده‌که ذکر آنا موچب 
تعلویل کلام است مانند طبری در زخاثرا المقبی صفحه ۱۶ و دادمی در 
سنن ج ۲ ص ۴۳۲ و سای در خصاٹص ص ۳۰ و گنجی شافعی در کفاية 
الطالب ص ۱۱ از باب اول + 

و گفته است مسام آنرا در صحبح خود آورده است و ابوداود و 
ابن ماجه قز 





نی دد دو کناب خود و در پاپ ۶۱ص ۱۳۰ و ابو نیم 
اسفپانی در حلية الاولیاء ج ۱ س 2۳۵۵ 
جزری در اسدالقابه ج ۲ص ۱۲ و ج ۳ص ۰۱۳۷ 





وا بن عمدر بهدرعقدا لفربد ج۲ عن ۳۴۶ وس ۱۵۸ در خطبه رسول 
اکرم ای در حجة الوداع و ابن‌جوزی در تذکرة الخواس باب ۱۷ س 
۷ او پس از نقل گتار جد خود میگوید . 

ابوداود آنرا در سنن و ترمذی نقل. کرده‌اندو دژین در جمع بین 
صحاح آنرا ذگر نموده و بسیار عجیب است‌که روایت مسلم درصحیح خود 
از زید بن ارقم بر جدم پوشیده مانده است . 

و حابی شافعی در انسان العیون ج۴ ص۸۳ وتعلبی در - الکشف و 
الیبان در تفسیر آ یه اعتصام و در تضیر آیه نقلان . 

و فخررازی درتفسیرح ۱ ص ۳۲۹ درتفسیرآیه اعتصام و نیشابوری 


در تضیر ج ۱ص ۳۳۹ در تفسیر همان آید و خازن در تفسیر خود ج ۱ 





س ۲۵۷ و در جزء چپارم س ٩۴‏ در تفسیر آ به مودت . 
و در تفسیر آیه سنفرغ لکم ایا اللفلان س ۲۱۲ و أبن کثیر 
دمشقی‌در ج ۴ س ۱۱۳ در تضیر آبه مودت ودر ج ۳ ص ۰۳۸۵ 


در تفسیر آبه تطپیر و در تاریخ خود جزء پنجم با جزء ششم در 
ضمن حدیث غدیر - 

و ابن ابی الحدید در شرح تهج البلاغة جزء شثم س ۱۳۰ 
در معلی عترت و شبلنجی در نور الابسار ص ۹٩٩‏ و ابن سباغ مالکی در 
فصول الهمه س ۲۵ و حوینی در فرائد السمطین بسند خود از سعید بن 
جبیر از ابن عباس و بفوی شافسی در مصاییح السنة ج ۷ س ۲۰۵ و۲۰۶ . 

رامام شرفالدین دز راجمات خود س ۲۲ میگوید روایات‌صحیح 
حکم میکنند بوجوپ تمك بتفلین و این دوایات متواتر هستند و طرق 
آنها از یست افر صحابی جاوز عیکند و رسول خدا ای در جاهای 
متعددی آنرا بیان کرده است گاعی روز غدیر خم و گاهی روز عرفه در 
حجة الوداع وگاهی‌پس ازبرگشت اواز طائف وگاهی بالای منبر درمدینه 
و گاهی در حجره منزاش در حالت بیماریش زیرا آنحضرت فرمود ای 
هردم ازديك شد ازمیان شما رحلت‌کنم وبسرای دیگر بشتابم و من‌برای 
آنکه عذدرا برشما تمام کنم بشماگوشزد میکنم آگاه باشید دوچیز سنگین 
میان‌شما میگذارم کتاب خدای عزوجل و عترتم اهل‌بيتم پس از آن‌است 
علی 5 را کرفت و فرمود این علی 246 است که با قرآن است و 
قرآن با علی است جدا نمیشوند تا اينکه کنار حوض بمن برگردند تا 
آخر حدیث میکوید آنرا طبرانی چنانکه دراربعة الادیمن نبهالی و در 





احیاء امیت سیوعلی است نقل کرده است ۰ 

و امام شرف الدین میگوید خطبه رسول خدا برلا در آن روز 
منحصر بان جمله نبوده است ژیرا بك جمله را نمیتوان خطبه ناهید 
لکن سیاست زبان گویای محدئین را بست و قلمهای نوستدگان را حبس 
۳ 





و مع‌زلك این قطره‌ای از آن دربا و دانایست از آن بذر کافی و 
وافی و الحمء تااینجا کلام شرف الدین تمام شد وحدیت ثقلین راعلامه 
حجنت کبیر سیدهاشم بحرانی در غاية الرام س ۲۱۱ با سی و نه طریق 
از طرق عامه نقل کرده است چنانکه در س ۲۱۷ با ۸۲ طریق از طرق 
شیعه از اهل بیت دوایت نموده استه: 


را سیند اچل مبجل"وامام اکبرنافة اسلام زعم‌طاثفه 





واین جد 





ووجیه یشان آبةاله المظمی عیرحامد حسین نیشابوری و هندی درعقبات 
اپراد کرده و آنرا از عده‌ای که قریپ ۲۰۰ قر از اکاپر علماء مذهب از 
فرن دوم تاقرن سیزدهم میباشد و از صحابه مردو زن که بیشتر از ۳۰ فر 
هستند و همه آنبا حدیث را از رسول خدا و روایت کرده‌اند نقل 
کرده است . 

میگویم شخص‌با اناف قطع دارد ,صحت حدیث شریف که بطور 
واضح و صربح دلالت میکند برخلافت امیرالژمنین و فرزنداش 
امه بازده‌گانه معصومین 5 ذیرا رسول امین تلو ابشانرا با کتاب 
مبین مقرون ساخته است وقرآن اولین‌مرجع این امت است بدون اختلدف 
و نزاعی از ابتدای رسالت تا آخر دنیا وعمینه‌لور علی 8 و فرزندانش 


۶۴ چرا مذهب اهل بیت را برگزیدم ؟ 
مانند قرآآن تا آخر دیا مرجع این امت حستند ذیرا دسول خدا تلف 
آنان دا در دیا جانشین خود قرار داده و فرموده است از بکدیگر جدا 

لیامت بمن برگردند رتمسك پایشان را شرط عدم خلافت 

قرار داده است و هر کس از ایشان منحرف شد بنلالت و هلاکت میرسد 
و چون رسول خدا اھ کتاب وعترت را با مکدیگر مقرول 
ساخته جایز نیست بیکی تسك کرد ته به دیگری پس عرمکلفی ناچاد 


است بهردو تمسك جوید و چنکک زند نه بقرآن بتنهائی بدون عترت و 





لمیشوند تا ر 


بعترت بتنهائی بدون قرآن و بايد اخذ بهر دو مفترن و عتفق باشد بلکه 
در حقیقت فرآن و عترت بنك دست آویز حستند و مانند يك حلقه است 
رك ز تجیر هستند کهد. بکد نکر فرورفته‌اند تنها چیزی که هست آلستکه 
عترت زبان گوبای قرآن و عفتران حقیقی او هستند و ما بدون طریقه 
اهل بیت نمیتوانیم بق آن‌تمساك جسته وبه‌آن استدلال مایم ذیرامعرفت 
بچیز یکه امورپنهانی اورا کثف میکند و بین محکمات ومتشابپات ف رآن 
فرق می‌اندازد و ناسخ ومنسوخ اورا معین میسازد وغیر از این امورجزبه 
بیان و ایضاح ایشان صیحح نمیباشد پس‌کسیکه اخذ کند بپردو ( قرآن 
و عترت) نصیب فراوان برده و امید نجات‌اورا هست و کسیکه از حردو و 
یا یکی از ابشان اعراض کند هلاکت و خسران دامن گیر او خواهد شد 
و هیچگونه نجانی برای او نیست ذیرا ساحب شریمت مردم دا بچنگه 
زدن‌باین‌دو(قر آن وعترت) ترغیب‌کرده است ورسول اعظم بیپوده بچیزی 
ای با ہی نمیکند زیرا ازطرف خود چیزی نمیگوید آنچه میگوید از 
طرف خدا میگوید . 








اص" حدیث با حددیث ثفلین ۵ 





لاينطق عن الپوی ان هو الاوحی يوحي . 

پس بطور قطع و بقین واجب است بکتاب خدا و عترت طاهره 
رسول خدا یا جنگ زد تا نجات و رستگاری عظیم بنعمتهای ابدی و 
سعادت سرمدی حاصل آید . 

امام شرف الدین در مراجمات خودس۲۳ میگوید مفپوم مخالف 
حدیث فلین آنستکه حر کس بقر آن و عترت چنکه نزند گمراه است و 
حدیث قلین راکه طبرانی نقل‌کرده مید این معنی میباشد ( زرا مفبوم 
مذکود در آن تریح شده است ) زیرا طبق این نقل آ نحضرت فرمودند . 

فلا تقد موهمافتپلکوا ولا تقصروا عنهما فتپلکو ولا تعلموهم فانهم 
اعلم هنكم . 

برایشان تقدم نجوئید علاك میشوید و از ایشان کوناهی نکنید 
هلاك میشوید بایشان چیزی باد لدهید : 

زیرا ایشان باحکام خدااز شما داناترهستند ابن حجر پس ازآنکه 
جمله مذکور دا نقل‌کرده است میگوید دراین‌گفتار دلیل است که رکس 
ازایشان اهلبیت برسیدن این مراتب بلند وعالی دا داشته باشد و بوظاثف 
دینی خود آشنا باشند بردیگران مقدم است تا آخر گفتار شرف‌الدین:۱ 





۱ - شرف‌الدین قده مینویسد مراجمه کن بباب دصیت ص ۱۳۵صواعق 
ابن حجر و از او سثوال کن چرا در اسول دین اشعری دا بر ایعانه مقدم 
داعته فتاه ادیمه دا دد فروع و چطود شده که عمران بن حطان و امثال او 
را که از خوادج و دشمنان عترت هستند دد حدیث برایغان مقدم میدادی و 
متائل بن سلیمان داکه مفحب مرجله داشته و قائل بتجسم بوده است در تسیر سم 





۱۶۶ چرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم و 


میگویم رسول خدا لای فر آن وعترت دا نقلين نامیده است‌برای 
آنکه ارزش آنها مهم وقدو ابشان عظیم است ودر زبان عرب متداول‌است 
کهچه چیز مهم دا ثقل‌میکویند برای اينکه اخذ از ايشان و دوام‌تسث 
بایشان کار آسانی نیست و با بعلت عمل به آنچه خداوند برمردم واچب 
کرده از رعایت حقوق قرآن و عترت طاهرة جدا ایل و سنگین میباشد 
چنانکه ابن حجر درسواءق دریاب وصینت پینمبر تا و سپوطی وعده 
بسیاری ازاعاظم علماء اهل سنت آنرا ذکر نمودء‌اند و این حدیث دلالت 





دارد برانحمار خلافت و امامت در عترت طاهره و چقدر شاعر خوب‌گنته 
| 
ساووا كتاب اله الاآيه . 7 خوسامت و هم الکتاب الناطق . 
با کناب خدا مساوۍ هستند جز اینکه کتاب خدا ساکت است و 
ایشان کناب ناطق خداوندند این حدیث دلالت دارد هما نطرربکه‌کتاب 
خدااز خطا مسون ومحفوظ است عترت طاهره نیز از خطاء و لفزش»صون 
و محفوظ بوده و از گناه معصوم میباشند زیرا رسول خدا ول امت دا 


+- برایشان مقدم میپندادی ودرعام اخلان و سلوك و «عالجه تفس ععروف کرخی 
و ماننه او دا مقدم میعمادی و چرا در خلافت عامه و نیابت از طرف دسول 
خدا (س) برادد و ولی او دا از دیگران موخر میدانی و فرزندان وزغ دا 
برفرژندان دسول خدادر خلافت مقدم داشته‌ای و هر کس که دد تحمیل‌وظائف 
دینی و مراب عالی که باید بست آودد از عترت طاهره اعراض کند و از 
مخالفین ايعان پروی کند با دوایات سحیح قلين و مانند آث چه «امله‌ای 
میکند و چگوته ميتواند خود دا از متمسکین بمترت و راکب سفینه نجات و 
حطه پداند . 


حدیث منزلت ۱۶۷ 


بایشان ارجاع فرموده است و این در وقتی درست است که معسوم بوده 
و از خطاء ولفزش بر کار باشند وبا دلالت حدیت برعصمت ایشان‌خلافت 
نیز ثابت میشود برای آنکه عصمت شرط خلافت و امامت است ودیگران 
پاجماع امت معصوم نبوده‌ا ند . 


لت‌گفته رسول خدا 23406 میباشدکه - اما ترضی باعلی 
آن تکون منی بمنزلة هرون من موسی الا انه لا یی بعدی . 

نی آیا داضی‌لیستی ای علی 5 بت بمن‌بمنزله هرون لسبت 
موسی بوده بای جز اینکه پیغمبری پس از من نخواهدآمد . 

مسامانان بر صحت این حدیث اتفاق دارند و در صحاح و مسانید 
بسندهای معتبره متعدد و طرق مختلقی آ را تقل کرده‌اند و سیب سدور 
این خبرآن بودهکه رسول خدا ن زمانبکه برای‌جنکه تبوك خارج 
شد علی 8 دا در میان اهل خود در مدینه باقی گذارد و علی 8324 
باو عرضکرد : 

من این را اختیار نمیکنم که شما برای جنبکه خارج شوید و من 
حمراء شما_نباشم بلکه می‌باید من هم همراه شما بوده باشم آنحضرت 
( برای تسلی قلب علی ) ج فرمود : 

اما ترضی ان نکون منی بمنزلة هرون من موسی الا انه لا بی 


دی « 





و برای ما امکان تدارد اسامی‌جمییع کساتی راکه این حدیثشر یف 








را روایت کرده‌اند خاطر نشان سازیم زیرا راوبان آن فراوان و منایم 


مطبره این حدیت مختلف است س . 

چرا لازم است برای آشکار ساختن‌حجت و تتمیم فائده اسامی بعضی 
از روات حدیث را که از مشاهیر علمای اهل سنت بودما ند در اینجا پاد 
آوری کنیم . 

بخاری در صحیح خود ج ۳ ص ۵۴ در کناب الغازی در باب غزوه 
تبوك و در جزء دوم آن‌کتاب ص ۱۸۵ درکتاب بدء الخلق در مناقب علی 
بن ابیطالب لا و مسلم در صحیح خود ج ۲ س ۲۳۶ و ص ۲۳۷ در 
کتاب فضل الصحابه درباب فتائل علی لح و احمد در مسند جزء ۱ 
س ۹۸ و ص ۱۱۸ و شی ۱۱۹ در علت ام گذاری حسن و حسین له 
بحسنین و حاکم در ندرك چ ۲ س ۱۰۹ و س ۱۵۸ ۰ 

و ابن عبدالبر در استیماب چ ۲ س ۲۲۳ در ترجمه على تم و 
متقی حندی درکنز العمال ج ۶ س۱۵۲ و ص ۱۵۳ و ابن حجر عسقلالی 
در اصابه ج۲ ص ۵۰۷ در ترجعه حالات علی لو ابن حجردرسواعق 
الحرقه ص ۳۰ و ص ۷۴ و شبلنجی در نور الابدار ص ۶۷ . 

و سیوطی در تاریخ |اخلفاء ص ۶۵ و ابنعبدربه در عقدالفرید ج 
ص ۱۹۴ . 

و نساثی در خصائس ص ۷ و حافظط ابونعيم در حلية الاولیاء ج ۷ 
س ۱۹۶ و سائی در حصائس ص ۱۵ و ابن هشام در سيره ج ۷ ص ۵۲۰ 
و ابوالقداء در البداية و النهاية ج ۷ ص ۳۳۹ و محب الدين طبری در 


ذخاثرالعقبی س ۶۳و قندوزی در بناییع الودة ص ۲۰۴ و خوارزمی در 





۱۶4 


مناقب س ۷۹و این عساکر در تاریخ خود ج ۴ ص ۱۹۶ و اين اثير در 
اسد الغابه ج ۴ ص ۲۶ ابن ابی الحدید در شرح نیج البلافه ج ۲ ص 
۵ گنجی شافمی در كفاية الطالب ‏ ۱۴۸ و ابوبکر بغدادی در تاریخ 
بغداد ج ۱۱ ص ۴۳۲ و أبن جوزی در صفوة الصفوة ج۱ ص ۱۲۰ و سبط 
ابن جوزیدر تذکره س ۲۲ و ذحبی درتذكرة الحفاظ ج ۲ ص ۹۵ و ابن 
سعید در طبقات الکبری ج ۳ ص ۲۴ . 

و حموینی در فرائد السمعلین مخطوط و | بن‌مغازلی‌شافعی درکتاب 
خود مناقب امیرالومنین مخطوط این حدیث دا دوایت کرده‌اند این بود 
اسامی طائفه‌ای از راوبان اهل سنت که عدد ایشان بالغ بر سی تفر است 
اسامی آنها دا خاطر نشان ساختیم تابایشکه/ برای هر خواننده‌ای سدق 
گفتار ما در باره ولایت ائمه هدی اکال محقق و ثابت گردد . 

و بدان این‌حدیث شر رفریب و شکی‌درثبوت آن‌نیست‌ومسلمانان 
با اختلافانیکه در عذاهب و مشارب دارند آنرا باجماع تقل کرده و 
بذیرفتها ند این است‌عاوبه پیشوای فرقه ستمگران و دشمن سرسخت‌امیر 
مومنان وکسی‌که با آ سضرت جنگید و بر بالای منابر او دا لمن کرد و 
مردم دا امر بلعن آ محضرت مینمود برغم تمام این اعمال نشگین او را در 
را انکارنکرده وآنرا بر زبان خود جاری 
ساخته است باختیار با بدون اختیار الحق بنطق منسفاو عنیداً بحق زبان 








عداوت آ احفر ت حدیث منز 


باانصاف و دشمن گویا میشود . 
و از شدت‌بتض مماوبه مجرم و تبهکار با علی چ آنستکه روزی 
سعد بن ابی وقاص میگوید چه تو را مانع شده از اینکه ابو تراب را 





۱۳۰ چرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم ؟ 


سب ماٹی۲! سعد درجواب او میگوید ( با اینکه خودش نیز از دشمنان 
مرسخت علی بن امیطالب 29 بود ) هروقت سه چیز را بخاطرمیآوردم 
که رسول خدا 47 در بازء علی چ فرموده است او دا سب نمیکنم 
و اگر من یکی از آنها را داشتم‌برای من بهتر بود از شتران سرخ موی. 

شنیدم از دسول خدا ماه که دربعنی از جنکبایش بعلی 8 
فرمود اما ترضی‌ان تکون منی بمنزلة هرون من موسی الا انه لانبیبمدی 
ا آخر حدیث ۲۰ 

وحدیت منزلت را تمامی کسانیکه از محدئین و اهل سیر توادیخ 
قل کردا ندا همچنین تمام کسانی که ترجمه حالات 
امام امیرالومنین ليرا نوشته| ند ازصاحبان معاجم در رجال ازمتفدمین 
و متاخرین پاختلافاتیکه در مذهب و مشرب دارند آرا ابراده کردهاند 


نوشته‌اند آترا 





و تمام کسالیکه در مناقب و فساثل به اثمه حدیث آنرا روایت کرده‌اند 
و آن از احادیث مسلم و قطعی است ازد هرسلف و خلفی . 

میگوید لالت حدیث شریف براولویت و نقدم امیر الممنین 2 
در خلافت بلافسل رسول خدا بُ پس از وفاش واضح و روشن است 
و برای هیچ منکری مجالی دررد برشیعه ابرار پیروان اهل پیت لیست . 


۱- ملم دد صحیح خود ج ۲ ص ۲۳۴ دد باب فشائل علی (ع) و 
حاکم در اول صفحه ۱۰۹ اذ ج ۲ مستدرك آنرا ثقل‌کرد‌اند و آنرا تمحیح 
کرد است و تعبی دد تلخیص آنرا دوایت کرده و اعتراف بسحت آن داشته 


مرف 








حدیث متزلت ۱۳ 





امام شرف الدین در الراجعات س ۱۲۷ میگوید پوشیده ومخفی 
نیست که این‌حدیث شریف متضمن دلیلهای قعطلعی و برهانهای رو 
براینکه علی چ ولی عېد رسول خدا یو و جانشین او پس از او 
میباشد . 

آیا امی‌بینی چکونه رسول خدا رغ علی تل داوآی خود در 
دلیا وآ خرت قرارداده است وباین منزاتاودا برسایر خویشان وتزدیکان 





خود مقدم داشته است و چگونه او را سبت بخودش بمنزله هرون نسبت 





به موسی قرار داده است و ازجمیع منز لتبائی که خودش داشته است هیچ 
منزاتی را جز نبوت استثنا نکرده است واستثناء آ نحضرت که فرمود الاانه 
لا ابی بعدی دلیل عموم است (بعٹی للا ثبتکه درتمام منازل با رسول 
خدا شرك است و توبخوبی میدانی که افلهر منز لنهای هرون نسبت بموسی 
5 وزارت او و شدت باری او و اقترا با او در رسالتش و خلافنش 
بوده و اطاعتش برجمیع امتش ( بنی|سراثیل ) واجب . 
«دلیل این[ یه مبار که و اجمل لی وز یرآمن‌اهلی‌هرون اخی اشددیه ازدری 
و اشرکه في امری و این آبه مبارکه و قال موسی لاخبه هرون اخلفنی في 
قومی واصلح ولا تتبع سبیل الفسدین و آبه مبارکه قد اوتیت سؤلك یا 
موس ۰ 

ہس طبق این مس" علی ای جانشین دسول خدا ا ور قومش 
میباشد و وزير او است در اهلش و شريك او است در امرش (یعنی‌شر یك 





او است بعنوان خلافت و جانشینی نه نبوت و رسالت ) و افضل امت او 
است وبرسول خدا ازدیگران برتر است درحیات رسول خدا اتر 


"۳ چرا مذعب آهل بیت دا برگزیدم ٩‏ 





با درممانش و اطاعت او برامت واجپ است حتی در زمان خود پیغمبر 
ما نطوز که اطاعت هرون بربنی‌اسراثیل زهان موسی واجب بوده است . 

و رسول خدا40 منز لت اورا واضح‌گردانیده است زیرا فرموده 
است . 

انه لا ینبقی ان اتحب الاو انت خلیفتی . 

من تباید بروم مگر آنکه توجانشین من باشی و این نس صریحی 
است که علی 5 خلینه او میباشد بلکه بطور روشن تصریح میکند که 
اگر برود و اورا جانشین خود نسازد عملی انجام داده که تباید انجام داده 
شود واین نیست جز آتکه یکوثیم او از طرف خداوند به جانین ساختن 
علی 4 مأمود بوده انت چنانکه در تضیر آیه مبارکه . 

با ابها الرسول بلغ ما انزل اليك من دبك و ان لم تفعل 
فمابلغت دسالته : 

ثابت‌گردیه پس ازآن خرب دقت‌کن در این کلام که پیغمېر فر مود 

انه لا بنبنی ان انحب الاو انت خلیقتی . 

خواهی دید که این له با آیه مذکور یك هدف و غرش دا بیان 
میسازند و این جعله را نیز فراموش نکن که سول خدا و در این 
حدیث فرمودند . 

انت ولی کل ممن بعدی : 

یعنی تو سرپرست هرءومنی حستی که بعد از من است » زیرا این 
کلام نیز سریح است که علی تج ولی اص و والی ام و قاثم مقامرسول 
خدا تلو است چنانکه کمیت ره گفته است . 


۷۳ 








و عم ولی الامر بعد وليه ومنتجع التقوی و نعم المؤدب 

خوب سرپرستی است پس از ولی خدا حضرت رسول خدا تاو 
مرغزار نقوی است و خوب ادب آموزنده‌ای . کلام شرف الدین نا اینجا 
پایان دسید . 

علامه حجت امینی قده درا لغدیر ح"اص ۱۹۹ میگوید قول‌رسول 
خدا ولو . 

( اما ترضی ان تکون منی بمنزلة هرون من موسی ) : 

این معنی را میدهد که هررتبه و مقام و عمل و نپشت و حکم و 
امارت و سیادتی که رسول خدا با داشته ءلی کل نیز دارا میباشد 
بجز رتبه ومقام نبوت راکه بوسبله اما ء آ نزا خارج نموه است‌چنانکه 
هرون ست بموسی همین مقام را ابر است پس آن ( حدیث) 
مقام خلافت از حضرت رسول با زا روشن میسازد و على 224 را 
نازل مئز له شخص پیغمبر قرار میدارد واین محض استعمال نیست‌چنانکه 
اهل گمان گمان برده‌اند ذیرا رسول خدا 4 پیش از این افرادی دا 
پرشهرها و عده‌ای را برشهر مدینة والی گردانید و مردالی را امیر سرایا 
نمودند و درمورد یکی از ابشان این کلام راکه درباده علی 8 فرمود 
نفرمود پس این منقبتی است که بعلی ت | ختصاص دارد - 

میگویم و این عدیث دلاات دارد برخلافت بلافمل و فوری علی 
لت ومعصوم بودن آ نحضرت چنانکه هرون نیز مصوم بودند او ددتمام 
شئون » با او مساوی بوده است جز نبوت . 


۱۷۴ چرا مهب اهل بیت دا برگزیدم ؟ 





حد بث سفينة « کشتی » : 

و آن قول رسول خدا مهو است مثل اهل بیتی کمثل سفينة اوج 
من رکبپا اجا و من تخلف عنپا غرق و هوی . 

ثل اهل‌بیت من (دراین امت) مثل کشت نوح است هرکس برآن 
سوار شود نجات می‌بابد و هرکس از آن تخلف کند غرق میشود و هلاك 
میگرده . 

علماء اسلام همگی پرعلت ابن‌حدبث شریف اجماع کرده‌انده آل 
از احاد.ث مستفیطه‌اینت که تزوبل بحد تواتر است و اعلام فر یقین که 
شماره آنا از یکصد شر از حافظان و پیشوابان حدیث و اهل سیر و 
تواریخ هستند تجاوز عیکرد در موّلفات و مجابیم مسانید و سحاح خود 
آنرا نقل کرده‌اند اهلبیت آنرا تسلیم شده وعظمت آنرا پذیرفنه بجلالت 


قدر آن معترفند و پیشتر اسحاب سنن و مورخین و محدلین و اهل سیر از 








امت اسلامی و حتی غیراسلامی نقل کرده و آنرا نیکوثی پذیرفت‌اند. 


نص حدیث : 

حاکم درمستدرك ج۲ ص۳۴۳ بسند خود ازخش کنانی نقلمیکند 
که‌گفت شنیدم از اباذر درحالیکه درب کمبه را بدست گرفته بودمیکفت 
هرکس مرامیثناسد پس من همان کسم‌که میشناسد و هرکس مرانمیشاسد 
بس من ابوذر هستم شنیدم رسول خدا َو میفرمود . 





ثل اهل بیتی کمثل سفينة ثوح من رکیها نجا و هن 


حاکم میگوید : هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم . 

و طبرانی ۲ در اوسط از ابی سعید خدری از رسول خدا غلاا 
روایت میکند که آنحضرت فرمود مثل اهل بیتی کمثل سنينة لوح من 
رکبها نجا و من تخلف عنها غرق و انما مثل اهل یتی فیکم مثل باب 
حطة في بنی اسرائیل من دخله غفرله یعنی مثل اهل بیت من هثل کشنی 
لوح است هر کس سوار کشتی شود نجات مي‌بابد و هرکس تخلف کند 
غرق میشود و هثل اهل بیت من مثل باب حطه است در بنی اسرائیل 
هرکس داخل آن شود آمرزیده میشود . 

و ابن حجردر صواعق ص ۱۵۱ مینگو یدحدیث انما مثل اهل‌بیتی 
فیک کمثل سفینة لوح من رکبها نجا بد طریق روایت شده که بسنیاز 
آنہا بسنی دیگردا تقویت میکند ودر روایت مسلم استو من تخلف‌عنها 
غرق و در روایتی است هلك و الما مثل بیتی فیکم مثل باب حطة في بنی 
اسرائیل من دخله غفرله و در دوایتی وارد انت غفرله اللئوب 
گناهان او آمرزیده میشوند و مسلم در جای دیگر میگوید بچند طریق 
که بعضی ازآنپا بعنی دیگردا تقویت میکند وارر شده مثل اعل بیتی و 
در دوایتی دیگر وارد است انما مثل ال بیتی ( باضافه کلمه انس ) و 


١‏ آنرا دد اوسط دوایت کرده و گفته امت و این حدیت ۱۷ است 
اذ ادپمین بیست و پنجم از کتاب ادبمین د ادبمین نبهانی ص ۲۱۶ نیز آنرا 
افق کوددانت ‏ 





۷۶ چرا مذهب اهل یت دا بر 1۳ 





در روایت دیگری است ان" ا باضافه کلمه ان" ) . 

و دد روایت دیگری است الا ان" مثل اهل بیتی فیکم مثل 
سفينة لوح ن‌تومه من رکرپا نجا و من تخلف عنها 

و در دوایتی است من رکیپا سلم و من ترکها غرق و ان مثل اهل 
بیتی فیکم مثل باب حطة فی بنی اسراثیل من دخله غفرله . 

او پس از آتکه این حدیث و غیر آن را که مانند حدیث هستند 
قل‌کرده و وجه تشبیه اهل بیت دا به‌کشتی نوح بیان‌کرده است میگوید 
کیان با بدارد و از ایشان بمنلور شکر گذاری خداوند 
و تجلیل کند و بهدایت وواهنماثی علمای ایشان هدایت گردد از 
تارریکیهای مخالفتها نجات‌می‌بابك و هرکس از ایشان تخلف جوید در 
دریای‌کفران نعمت الهی غرق شده ودر بیابان هولنالك طغیان و انحراف 
علاك میشود ۱ - تا ايشکه می‌گوید و مودات اهل بیت برای امت" سبب 











نجات است . 


۱ - امام شرف الدین دد المراجمات ص ۲۵ در جائیکه این حدیث 
شریف دا ذکر نموده است آنرا از ابن حجر قل کرده و مینویسد به کلام 
او دجوع کن و پمن بگو چرا ابن حجر که خودش مطلب بالا از حدیث 
استتباط کرده بهدایت ائه طاهرین نه در فروع دين و نه دد اسول دین و 
نه دد چیزی از اسول فته و قواعد آن ونه درچیزی از علوم سنت و قر آن و 
نه درجیزی از اخلاق و سلوك و آداب و چرا از ايان تخلف جسته است و 
خودرا دردریاهای کفران ممت غر ق کرده ودد بیان هولناك غنیان و انحراف 
به هلاکت رسانده است خداوند در پاره او مسامحهکرده وگناهان اورا کهیما 
افتراء پمته و دد حق ما اداجیفی گفته است عفو قرماید . مۇلف 








از ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا توو بعلی بن ابیطا لب 


فرمود : 


با على انا مدرينة الحكمة وانت بابهاولن تو تى المدينة الا 
من الباب - 

با علی من‌شهر دااش و حکمت‌هستم و تو دروازه آن هستی وکسی 
وارد شهر نمیشود مگر از دروازه آن . 

و کذب من ذعم انه يحبنى و ببفضاك و انا منك لحمك 
من لحمی و دماك من دمی و دوحك من دوحی و سربر نك من 
سریرنی و علانتياك من علائیتی 

دروغ میگوید آن کس که گمان داز مرا دوست و تو را دشمن 
و حال آنکه من از تو حستم و گوشت نو گوشتغن است خون تو خون 
من است روح نو روح من است و پنپانی آشکار تو پنهانی و آشکار من 
است . 

و انت امام امتی و خلیفتی علبها بعدی سعد من‌اطاعك و 
شقی من عصاك و دیح من تولاك و خسر من عاداك و فاذ من 
لزمك و هلك من فارقك 

تو پیشوای امت من و جانشین من بعد از من خواهی بود پسعادت 
رسد هر کس اطاعت تو کرد و بشقاوت رسد هر گس اافرهانی تو نمود 


۱ - اسانید آنرا برای خاطر اختصاد حذف کودیم . 
مۇلف 





۱۷۸ چرا مذعب اهل بیت را برگزیدم ؟ 





سود برد آنکر کا وا وت داشت و زبان دید آن کس که تو را 
دشمن‌داشت ‏ رستکار شدآن‌کس که از تو جدا نشد, وعلاك شد آن‌کس 
که از تو جدا شد . 

مثلك و مئل الائمة من ولدك بعدی مثل سفينة نوح من 
رکب فیها نجا و من تخلف عنها غرق 

مثل تو و هثل امامان بعد از تو فرزندانت هثل کشتی نوح است‌هر 
کس سوار کشتی شد نجات یافت و هر کس تخلف کرد غرق شد ' 

و مثلكممشل النجوم كلما غاب نجم كلما غاب نجم طلع نجم 
الى بوم القيامة 

و مثل شما هثل ستارگان است هر زمان ستاره‌ای غروب‌کند ستاره 
دیگری طلوع مینماید و بهمین منوال است تا دوز قیامت . 

و ابن‌مغازلی شافعی در فضائل خود بسندخودکه آنرا منتهی‌میکند 
به هرون الرشید از مهدی عباسی از منصور عباسی از پدرش از جداش از 
این عبای . 

نقل میکند که رسول خدا تب فرمود : مثل اهل بیتی 
سفينة اوح هن رکبها نجا ومن تخلف عنما هلك . 

7 ۱ - جمله آخری حدیث دلالت میکند بر پقاء وت امام EEE‏ 
الزمان و امام الاتی د الجان تا این نمان که ما زندگی می‌کنيم و پس از 
این مان تا خداونه باو اذن ظمود دهد و دنیا دا پراز عدل و داد نماید پس 
اذ آنکه از ظام و سم پر شده است . 

مق لف 





نص حدریث « مدینه علم > ۱۷۹ 





این حدیث دا بخوان و تعجب کن‌اژ رفتاریکه بنی !لعباس بااهل 
بیت نمودند با ايشکه فضیلت ۱ 
و شبلنجی در نو الابسار روایت کرده که جماعتی از اصحاب سنن 
از عده‌ای از اصحاب رسول اکرم ب روایت کرده‌اند که آ نحضرت 
فرمود : 
مثل اهل‌بینی فیکم کسفينة توح من‌رکبها نجاومن نخلف عنهاهلك 


و در روایتی وارد است غرق و در وایت دیگر وارد است . 





ان را میداستند . 


ذج الناد فى الناد 

و این حدیث جلیل تزد شیع بطور توانر نقل شدہ حتی اینکه از 
قطعیات شمرده است . 

میکویم این اندکی بود بطور آختمار از احادیث باب که ما آنها 
را برای تو ای خوانشده عافل‌تقدیم داشتیم و چه بسیارند آن احادیئی‌که 
بمنظور اختصار تركکردیم و برای تو اسامی بعضی‌کسانی از علمای سنت 
که حدیث را نقل کردهء‌اند خاطر نشان میسازرم . 

و از جملها یشان است مسام درصحیح خود احمد بن حنبل دره‌سند 
ابن جریر طبری در تاریخ حاکم نیشابوری در مستدرك . 

حموینی در ذخاثرا لعقبی ابو نمیم اسفیانی در حلیه الاولیاء و 
دلائل اللبوة . 

و ابن عبدالبر در استیماب و خطیب بفدادی درتاریخ بفداد و أبن 
اثیر جزری در اسد الفابة و قخر رازی در تقسیر و ابن طلحه شافعی در 
مطالب | لسوول و محب الدین طبری شافعی در رباض النظره و سبط این 


چرا عذهب اعل بیت دا برگزیدم ٩‏ 


جوزی در تذکرة و ابن سباغ مالکی‌در فصول السهمه د سیوطی‌در جامع 





در تور الابسار و صبّان معری 





و ابن حجر در صواعق و شبنج 
در الاسعاف حاشیه لورالابمار و قندوزی حنفی در نیا ییع المودة ٠‏ 

وگنجی شافعی در کفاية الطالب و سمپودی و ابوامظفر سمعانی و 
سخاوی و غیر انپا از فحول علمای اهل سنت . 

و از کسانیکه تصریح بصحت حدیث کرده است امام شافعی است و 
عجیلی در ذخیره ال اببات زیر را باو سبت داده است + 
و لما رایت الناس قد نعبت بهم مذاعبهم في البحرالغى و الجبل 
رکبت علی‌اسم انسفن الا وحماهل بیت الممطفیخاتمالرسل 

تا آخر اشعار و این آبیات را ما در ص ۲۵ همین کناب نقل‌کرديم 
مراجعه فرمائید . 

پس از این ای خواننده عاقل بدان این‌حدیث شر یف که ازصاحب 
رسالت وارد شده است راههای مختلف را از روی اسان می‌بندد و راهی 
جز راء و روش اهل بیت که مانند آفتاب روشن و درخشنده است باقی 
نمیگذارد این حدیث گردن اسان را گرفته و او را براء حق که هموار 
و مستقیم و نورانی راست رهنءون‌میباشدو سا لك ورو ندهاش به بپشت‌موعود 
میرساند . 

و رسول خدا به که اهل بیت دا به‌کشتی نوح تشبیه‌کرده است 
بصراحت میرساند که پیروی از ابشان و اقنداء بایشان در گفتارشان و 





کردارغان واجب و پیروی از مخالفین و دشمنان ایشان حرام است . 





کسی سالم و بی‌عیب بود و اگر کوچکترین نقص فنی در آن وجودداشت 
سراشینان خود را بپلاك میماخت برای آتکه موجهای دریای هولئاك و 
متلاطم و بلند ما نندکوه بودند و قرآن ازآن هولهای ترسنالك در آن روز 
حکایت میکند و میفرماید و آن (کشتی نوح ) در آب و موج دریا مانند 
کره بحرکت برد و فرزند نوح که از توح کناره گرفته بود و پدرش نوح 





باو فرمود : 

ای فرزند با ما در کشتی سوار شو و از جمله کافررین و بی دینان 
عباش فرزند لوح در اثر عناد از وارد شد درکشتی خودداری‌کرد وگفت 
بالای کوه میروم و خود را از مر که نجات می‌بخم . 

توح باو فرمود : از امروز تا روز قيامت راه نجاتی نیست وفرزند 
نوح با تمام پندهائی که باو داده شد نپذیرفت و موج خروشان ددیا بین 
نوح و فرزندش فاصله شد و از غرق شدگان گردید . 

یعنی از کسانیکه بر کفر اصرار ورز یدند و امواج طوفان آنها را 
در کام خود کشید و هلاك گردانید و خداوند نسل ایشان را که بعد از 
ایشان میآیند قطع کرده است . 

( و الحمد له على هلاك اهل الكفر ) . 

و حالت ائمهٌ اهل بيت با اين اعت تيز بهمین نحو است . 

آری هرکس ملتجی_بابشان گردد و راہ مستقیم ایشان دا سلو 
تماید و بریسمان محکمی که گسیختگی در آن راء ندارد و حلقات آن 


از یکدیگرجدا ؛میشوندچنک زندو اصول دینو فروع‌دین را از ايشان 





چرامذعب اهل یت دا برگزیدم و 


ل ا وا دید ایام گر و ریز 
ایشان ثابت وپا برجا باشد وغیر از ایشان‌را برایشان مقدم ندارد از غرق 






تجات می‌بابد و به بپره فروان ناثل مشود و از عذاب خدا و روز قیامت 
بمپدی که خدا و رسولش کرده‌اند نجات می‌باید . 

و هرکس از ایشان تخلف جوید مائند پسر لوح است که ( روز 
طوفان پناه بکوء آورد ا از عذاب ایمن گردد ولی کوه برای او فائدای 
نبخشید ودرکام امواج سهمگین فرورفت و هاالشدامواج فتنه‌ایمتر ای 
پشت سر یکدیگر مانشد امواج طوفان نوح هستند , 

بدون تفاوتی بین آنها (طبق صریح حدیث ) جز بك تفاوت که 
بر نوح در طوفان غرق شدرو آن کس که بولای اهل بیت متمسك نشود 
و چدگه از اد در حمیم جهلم غرق میشود . 

و ما بخدا پتاهمیپرزیم 





و این حدیث شریف گردن من را میگیرد و بسوی اهل بیت 
پیغمبر میکشاند و او را باخذ و پیروی از اثمه هدی ملرم میسازد . 

بمنظورکمال علاقه بتجات امت وبرای دسیدن به نعمتهای ایدی و 
ترس از هول و بیم روزحساب ۰ 

و چقدر خوب‌گفته است سیند ما پیشوای عالیقدرپرچمدار شعید . 

مچتهد مصلح‌جاهد سید محسن امین‌عاملی (ره) در جزء سوم‌اعیان 
الشیعه ص ۲۶۵ پس از ذکرحدیث سقینه - . 

آیا چه عبارتی رساتر از عبارت حدیث است در دلالت بر ولابت 
آهل بیت که میقرماید : 





۸۳ 


من رکیها نجا و من تخلف عنها لك او غرق . 
پس همانطوربکه ‏ هرکس با اوح در کشتی نشست از غرق نجات 
یافت و هرکس بانوح درکشتی نه‌نشست غرق شد و بهلاکت رسیدحمچنین 
هر کس پیروی اعل بیت کرد بحق و حقبقت رسیده و از غضب خدا نجات 
بافته و برضوان و خشنودی او فاگزگردیده است و حرکس مخالفت ابشان 
کند هلاك ثد و در عضب و خشم خداو ند و عذاب او واقع گردیده است 
و این دلیل عصمت از ابقان نیز میباشد زیرا اگر معصوم نباشند نمیتوال 
گفت‌هرکس‌پیروا یشان است اهل‌تجات است و هرکس مخالف ایشان است 
اهل عذاپ و منظور از اهل بیت هما نطوریکه در حدیث ثفلین گفته شد 
ائمه اهل‌بیت میباشند . 
یعنی کسانیکه اتفاق بر فضیلت ابشان هست و عام و فل و زد و 
ورع و عبادت مشپورند و اهت برعدم عصمت غیر یشان اتفاق دار ند وغیر 
معسوم واجب الانباع ليست و پیروان او اهل مجات لیستند و مخالفین او 
نیزاهل‌عذاب نخواهند بود و خبری‌که ایشان‌را به باب حطة بنی‌اسرائیل 
تشبیه کرده است از نظر دلالت بر وجوب تمسك باهل پیت‌کمتراز حدیث 
سفیلهایست. 
زیرا حدیث باب حطّه دلاات میکند که نجات در پیروی کردن 
از ایشان است و خلاصاز کناهان و ماصی منحصر است در اخذ بطریقه 
ایشان تا اینجا کلام سید محسن عاملی بیایان رسید . 
میکویم گفتاری که نزاع دا قطع میکند این استکه بگوئيم این 
حدیث شریف حجتی قاطع و دلیلی قوی و محکم است بر مدعای شیعه 





۱۸۴ 


ابرار و پیروان آل رسول‌اخیار 86 بائ 
از رسول‌خدا ی بدون فاصله‌ای و بعداز علی ت ندیه اوکه‌خداو ند 
اتخاب فرموده اشارا زبرا نص حدیث است که متمسك بعترت طاهره 
ناجی است و تخلف از ابشان هالك است و دراین هیچ‌گونه نزاعی نیست 
بنابر این بهیچ وجه جائز ليست احدی‌حجت ایشان دا بدون دلیل ابطال 
کند و متمسك بغیر عترت شود و مدعی نجات برای خود بوده باشد و از 
خداودد متعال خواهانمکه مسلمانان را براه دامت و مستقیم ارشاد فرماید 
و بر پیروی از حق يك قول و بك زبان گرداند و گنتار سدق و حقیقت 
را پایشان الهام فرماید . 
اله ولی النوفیق و الهادی الى اقوم الطریق 


حدبث « مدینه علم » 

و آن فرموده وسول‌خدا ب است انا مدينة العلم و على بابها 
من علمم و على لا در آن است ‏ 
یف عظیم از احادیٹی ا 
از حافظین و مورخین و ارباب حدیث و اصحاب سیر ثابت است . 

و از سحابه رسول خدا ا و ۲ا 
علمای اسلام بااختلاف طبقاتشان و متوالی بودن زمانهایشان طبقه پس از 
طبقه بطور تواتر نقل شده است ‏ 

و اما صحابه‌ایکه این حدیث را روایت کروه‌اند عبارتند از : 

امام امیرالزمنن على بن امیطالب یل و امام حن 89 وعبدا 


این حدږ 





نرد جمیع علمای‌اسلام 


ن ابشان و استادان م 








۱۵ 


بن عباس و جابر بن بدا انساری و عبدا پن‌سعود هذلی و حذیفتین 
یمان و عبدالنه بن عمر و آنس بن مالك و عمر و بن عاص و غير ابشان 

و اما تابعینی که آنرا دوایت کرده‌اند از ابشان است امام زین 
العا بدین‌علی بنا لحسین وفرز ندش امام ى باقر 2 واسبخبن نبانه وجریر 
بن عبدالة همدانی کوفی و سلمة بن کپپل حترمی کوفی 
و سلیمان بن مهران اسدی اعمش کوفی . 

و عاصم بن حمزه سلولی کوفی و عبدال بن عثمان بن خیثم قاری 
مالکی و عبدالرحمن بن عثمان و عبداله بن عسیله مرادی اہو عبدال 


خبی و حارث 





سنایجی و مجاهد بن جبیر ابوالحجاج مخزومی مکی . 

و اما علماثیکه به‌صحت حدایث‌باپسنن آن حکم کردها ند بسیار ند 
و از ايشان است طبری در تهذبب الاثار . 

و حاکم در «ستدرله و سروطی در چمح الجوامع و بیرونی دداسنی 
المطالب . 

و متقی هندی ور کتزالسمال و فتل اله بن روز بیان شیرازی در 
کتابش بنام ابطالالباطل و فیروزآ بادیدر فقدا لسحیحوابن‌حجر عسقلالی 
در بعض فتاوایش‌چنالکه سیوطی در لثالی اللصنوعة و جمع الجوامع ازاو 
حکایت کرده است . 

و سخاوی در مقاصد الحسنة و تلد بن‌بوسف شامی در سبیل البدی 
و الرشاد في اسماء خیرالعباد و این‌حجر در صواعق محرقه و درمنحکية 
شرح قصیده همزیه ۰ 


و مناوی در فیش القدیر شرح جامح‌صقیر و عبدالرحمن دهلوی‌در 






- لمعات و صینان‌مصری در اسعاف الراغبین اینپا اسامی کسانی بودندکه 
ما بآ نپا اطلاع بافتیم و غیر از اینپا افراد زیادتری وجود دارد که آئرا 
تمحیح کرده و همه از فحول علمای اهل سنت هستند . 

و اماعلماکه‌این‌حدیث را نقل‌کرده ند و در مجموع‌ها وملفات 





خود آوردهاندجداً سيار ندو برای‌تو اسامی بعضی از آ نپا راکه‌ازفر نپای 
گذفته آ نرا قل‌کردداند و پارسال مسلم به آن استدلال نموده‌اند و کنتار 
کسانی دا که در حدیث ایراد کرده و خواسته اند آارا باطل سازندو 
ابطال کرده‌اند می‌آودیم . 

حاکم در مستدرك چ ۳ص ۱۳۶ میگوید : 

حدیث کرد ما را اپوالمبای ی بن بعقوب و حدیث کرد ما را له 
بن عبدالرحیم هروی در رملة ۾ 

و حدیث کرد ما دا اپوالملت عبدالسلام بن صالح حدیث کرد ما 
را ابو معاویه از اععش از مجاهد از ابن عباس ( رش ) گفت رسول خدا 
ا مود : 

نا «دينة العلم و على بایهافمن ارادالدينة فلیات الباب 

میگوید این حدیث صحیحی است که آن دو او را نقل نکرده‌اند 

و خطیب‌خوارزمی درتاریخ بغداد ج ۲ ۳۷۷ ذکرمیکندحدیت 
کرد ما دا بحی بن علی دسکوی در حلوان حدیث کرد ما دا ابوبکر ل 
بن مقری‌در اسفهان حدیث کرد مارا طیلب ند بن عبدا لسمد دقاقبفدادی 
حدیث کرد ما راء 

احمد بن عبدالة ابو چمقر مکتپ حدیث کرد ما را عبدالرزاق 








حدیث کرد ما را . 


سفبان ثوری از عبدال‌ن عنمان بن خیثم از عبدالرحمن بنعثمان 


از جابر بن بدا شنیدم از رسول خدا ی در حالیکه بازوی 

علی ی گرفته بود میفرمود : 

حذا امير البرره - قاتل القجرة منصور من نصره مختول من خذله 
نا مدينة العلم و على بابها فمن اراد العلم فليات الباب . 

قندوزی در پناییم الودء س ۱۷۳ طبع اسلامبول نقل کرده است 
که ابن عدی وحاکم از جابرروایت کردهاندکه رسول خدا ا فرمود . 

انا مدينة العلم و على بابها فين اراد الملم فلیأت الباب . 

و ابنحجردرصواعق س ۳۷ میگوید روایت شده از طریق عقیلی 
و ابن عدی از ابن عمر که گت «سول دا فرمود . 

انا مدينة العام و على بابپا و در روایتی وارد است فمن اراد العلم 
فلبات الباب . 

و ابن کثير در اليداية و النبایة ج ۷ ص ۳۵۸ میگوید سوید بن 
سعید از شريك از سلمة از صناعی از علی مرفوعاً روایت کرده است که 
رسول‌خدا 8 فرمود : 

انا مدينة العلم و علىبابها فمن اراد العم فليات باب المدينة . 

ومتقی عندی ورکنزا لعمال که درحاشیه هسند بطبع رسیده استص 
۳ج ۵ حدیت دا بهمان عبارتی که از البدایه و النهایه تقل شد از علی 
#ق روایت کرده است . 








فره‌ود : 


انا مديئة العلم و على بابپا فمن ارادالعلم فلیات من بابه , 

و محب الدین در ویاض النظرة ج ۷ ص ٩۳‏ آنرا نقل کرده‌است 
و حدیث دا از طریق ابن عمر بهمان نحوی‌که در استیعاب نقل شده است 
نقل کرده است و در ذخاثر العقبی ج ۲ ص ۳۳۶ نیز آنرا بنحو سابق 
دوایت کرده است . 

و ابن ابی الحدید معترلی درشرح نېچالبلاغه میگوید رسول‌خدا 
کا فرمود : 

انا مدينة العلم و علی,پاپها فمن اداد!الدينة فلیات الباب . 

و غیر از اینها از کنالیکه آغرا روایت کرده‌اند مانند ابن ایر 
جزری . 

در اسد الغابه ج ۴ص ۲۲ و گنجی شافعی در کفاية الطالب ص 
و حموینی در فرائد السمعلن مخطوط و ذهبی در تلخیص المسندرك 
ج ۳ص ۴۳۲ ودرتپذیبالتپذیب ج ۶ص ۳۲۰ و سخاوی‌ورمقاصد لحسنة 
س ٩۷‏ و نیهانی درمفانیح الکبیر ج ۱ ص ۲۸۶ . 

و سیوطی در تاریخ الخلفاء ص ۱۷۰ و در جامع السفير ج ١‏ ص 
۴ و سبط ابن‌جوزی‌در تذکرتالخواص ص ۵۳ و غیرابشان از کسانیکه 
ما فرصت آنرا نداریم اسامی هسگی آنان را در این کتاب بیاوریم و حر 
کس‌طالب باشد میتواند بکنب مفصله و مپسوطه فریقین هراجعه نماید . 

و این حدیث شریف را علامه مجاهد اجل سید اعظم آقا نجفی 
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هرعشی درتعلیقات ی ااا dla‏ لعظمی مجاهد 
شهید سعید سید قاضی تور اله شوشتری ( وه ) ذکر فرموده است . 

پس از آن متعرض اسامی بسیاری از علمای سنت و جماعت که 
مدارلاحدیث دا ثبت و بط کرده! ند شده‌استو این دا در ج ۵ ص ۴۵۹ 
تا س ۵۱۴ نقل کرده است + 

میگویم اگراین افرادبکه حدیث سفينة را نقل‌کرده همگی آنان 
بر رسول خدا باپ آنرا دروغ بسته‌اند چنانکه بعضی از دجال سنتان 
و سفطة جویان وهوسبازان که عادت ایشان ایجاد شکاف وسعی در افساد 
و انکار ضروریات میباشد . 

تصور کرده ند باید عزای اسالام زا برپاکرد و فاتحه آ ترا خواند , 

چرا افراد بیشماری بودندکه پروسول خدا ب در فضائل‌سحابه 
در مقابل گرفتن مزد و با بدون مزد دروغ‌بسته وجمل‌حدیث میکرده‌اند . 

و چون تتواستند در این حدیث مبارك و متواتر نزد اهل سنت و 
غبرا یشان اشکال تراشی‌کنند و نراضعیف شمار ند و انکارش‌کنندجمله‌هالی 
بر آن افزودهاندکه از معنای آن بمعنای دیگری منصرف سازند و گفتند 
رسول خدا تی فرموده است . 

انامدينة للعلمو ابو بكر اساسها و عمر حيطا نها وعشمان 
سقفها و علی بابها 

من شهر علمم و ابوبکر 
سقف آن و علی در آن است . 
بعنی اعلمای اهل‌سنت متوجه شده جمله و (عثمان سقفها) جمله 


آنست و عمر دیوادهای آن و عثمان 








۹۰ 





قیح و شنیعی است آنرا حذف کرده و میگوید : 

که‌مدینه (شهر) سقف ندارد واگراینها عقل داشتند متوجه‌میشد ند 
که معنای مدينة العلم محلی است که علم و دانش در آن جمع شده باشد 
و ابوبکر کسی نبود‌که علمی در او جمع شده باشد تا آنکه پایه واساس 
علم در دااش باشد زیرا ابوبکر از کاه هم سر در نمی‌آورد . 

چنانکه بسپاری از مرن نقل کردماند از جناب ابوبکر سئوال 
کردند از معنی‌این آبه مبار که وفاکهقو ابا درجواب گفت معنای فاکپه 
را میدانیم اما اب" پس‌چه زمینی است‌که مرا بردارد و چه آسمالی است 
که بر من سایه افکند حرگاه درف رآن چیزی برای خودم گویم » و من 
معنای اپ" را نمیدانم + 

و در کتب عده‌ای ثبت استکة ابوبکر میگفت : 

ان" لی شیطالابمترین فآذاعثرت فقو مونی برای من شیطانی است 
که بسراغم می‌آید پس اگرلغزیدم هرا بردارید . 

و چگونه عمر میتواند دیوادهای شهر علم باشد با اینکه خودش 
بجپل و نادانی خود اقرار میکرد و میگفت : 

کل‌الناس افقه منك حتی المخددات فى الحجال 


منی همه مردم باحکام دین از عمر داناتر ند حتی زنان پشت پرده 
۱ 





که‌در حجره‌های خود هستندا 


آبن کثیر درجزء اول ص ۴۶۷ میگوید حافظ ابویملی گفت حدیث 
کرد ما دا آبوخيشه حدیت کردما دا یمقوب بن‌ابراهیم حدیث کروما داپددم 


۱ 





اذ ابن اسحق حدیت کرد ما دا محمد بن عبدالرحمن از خالد بن سید ازسه 





اعتراف تمر بهلاکت خود (مدعا 





و دد بسیاری از موارد میگفت : 

لولا علی لهلك عمر 

اگرعلی 4 نبود عمرهلاك ميشد و میگفت : 

لا ابقانی اله قى معضلة لیس فیها ابوالحمن 

بعنی مراخداو ندور مشکلی که پش‌می] یدباقی نگذارد در حالیکه 
ابوالحسن نباشد . 


«-مسروق که گفت عمر بالای مثیر دسول خدا (ص) نشست و گفت ای مردم 
چیست عات زیا کردن شما در مهر زان و دسول خدا ( س ) و اصحاب 
آنعضرت با اینکه صدفات دردست ایتان پود تی مهریه ذنا لفان چهادسدددهم 
یا کمتر بوده است وا گر ذیادکردن مهر زنان نزدخداوند تقوی وپرهیز کاری 
یا کرامتی شمرده ءیشد شما بر ردول خدا و امحاب سبقت نمی گرفنید و آناث 
پیش اذشما آنرا زباد میکردند) داز منبر فرود آمد ذنی اذقریش باواءتراش 
کرد و کفت یا امیرالمژمنین مردم دا نهی«یکنی ددزیاد ساختن مهریه زنانعان 
ی 
یله نمی کرده‌ام. آن ذن باو گنت آیا نشنیده‌ای آنچه راکه خداوند 
در قر آن نازل گردانیده است ؛ عمی گفت کدام است آن ذن گفت نشنیدی 
خداوند فرموده است و انیم احدیین قتطاداً تا آخر آیه و فت اللهم عفرا 
خداوندا آمرزش از تو میخواهم کل الئاس افقه من عمرپس بر گشت وبرعنیر 
بالا دفت ( وباشتباء خود اراد کرد) ابن کر میگوید (اسناده جید قوی) سند 
ای حدیث نیکو و قوی هستند . 


مترجم 





۱۹۲ 





خود در امورات حادثه و بی دانشی خود باحکام دین مبین اسلام اءتراف 
کرده است و سوگند بپروروگاد خانه کمبه عذر خواهی عده‌ای از طرف 
عمر که عمر آن جمله وا بقصد تواضع و فروتنی سبت به علی 8 گفته 
است له اینکه اصلاً عالم باحکام اسلام نبوده است و این‌گونه عذر تراشی 
- ها پدرد اهل سنت تمیخورد . 

زیراجکم خلیفه وسول خدا باید حکم خدا را برای مردم بگوید 
و بهیچ وجه سحیح يست که بگوئيم خلیفه رسول خدا تیا که بجای 
کسی شته که معصوم بودة و شریعتی آورده‌که روز قيامت و انهاء عالم 
باقن است . 





بهنظور تواضعو فروتلی نیت بمقام و مرتبه على 5 اعتراف به 
جېل و نادالی خود کرده است هیچ گونه محلی در این مقام عظیم که 
بار سنگین خلافت باشد . 

برای تواضع لیست دفت کن و انصاف بده گذشته از این ادعای 
تواضع ادعائی است که احتیاج بدلیل دارد و دلیلی در دست لیست . 


١‏ - اگر این گونه عذد تراشیها برای لیف درست باشنه باید گفت 
درآنجا که متابل ذنی از قریش اقرار و اعتراف بجهل و ادانی کرد. واول 
حکمی بر خلاف حکم قر آن نموده است برای تواضع د فروتنی بوده است با 
اینکه مسلم است که اقراد بجهل و نادانی خود در اثر آث بوده که ددحکم 
خداوندکه صریح قررآن است در اثر اجنماد وغلطی که کردء بود دچاداشتباء 


شده بود . 





۹۳ 





بوده‌است وهمچنین 


اعتراف از عمر مدعای شیعه را ثابت میکند . 


ای مسلمان بااتصاق تورا ببروردگارت سوگند میدهم سزاواراست 
بشخصی مانند عمر که اعتراف بجپل و نادانی خود میکند خلیفه باشد 
برای امتتی که تازه بوجود آمده و قریب العپد باسلام است با بودن‌کسی 
مانند علی لا که رسول خدا کی در باره او فرمود : 

افت.باعلیو ادث علمی وذو ج‌ابنتی وقاضیدینی خلیفتی 
من بعدی 

تو ای على وادث علم من و شوهز دختر من و اداه کننده دين من 
و جانشین بعد از من خواهی بود . 

و خود آ نحطرت در بالای عثبر کوفه سه مرتبه بسینه مبارك خود 





اشاره کرد و فرمود در اینجا انت 

علم فراوان پیش از آنکه ازمیان شما بروم از من سوّال‌کنید بخدا 
سوگند اگر از راههای آسمان از من بپرسید شما را بآ نپا خبر خواهم‌داد 
من براههای آسمان داناترم از راههای زمين . 

و مانند این کلمات که آنحضرت فرمودند بسیارند - 

این الثری من الثریا چقدر تفاوت است بین زمین و ستاده پروین ۰ 

و عثمان را درحدیث سقف مدينة قراردن‌چقدر مبتذل وخنده‌آور 
است ماتند ايشکه ابوسکر را اساس و عمر را دیوارهای آن . 

و من نمیدالم چه شیطانی از شیاطین جن وانس واضع این حدیث 
الپام کرده که این زبارت دا بیتزاید - 





| مذهب اهل بیت را برگزیدم ٩‏ 





ذیرا در صحاح و مسانید اهل سنت خلاف آن ثبت شده است وها 
سند معتبری پس از فحص و جستجو برای این زبارت ثیافته‌ايم . 

علاوء بر این این گونه زبارات گذشته از اینکه مرتبه خلفاء را 
بالا میبرد از مرتبه آ تا کش میدهد . 


بر کس وارد شهر میشود از طرف اساس آن و دیواد آن و 
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سقف آن وارد نمیشود بلکه از طرف در آن وارد میشود . 

و در شهر علم پیغمبر على ات است و بطور محفق و فطع پارد 
گفت این حدیث در زمان معاوبه طاغیه که عده‌ای جمل حدیث را برای 
خود تجارت کرده بودند چمل شده است 

زیرا معاویه بتغام عمال وایادی خود دسنور داده بودکه در فشیات 
حا به جعل حدیث‌کرده وعترت طاهره ازاهل بیت مخصوصاً علی 24 را 
مذمت کنند . 


اثبات خلافت بلافصل علی ( ع ) باربن حدربث 

خلاصه‌گفتارآ نستکه ازاین حدیت‌شر بف‌متواترخلافت‌امیرالژهنین 
على تا . 

پس از سول خدا تا ثابت میگردد ( گذشته از ادله عقلی و 
نقلی که بر آن دلالت میکند ) . 

زیرا رسول خدا تیا علی 8 را باب مدینه‌ای قرار داده که 
داش پژوهان از هر ناحیه‌ای بطرف آن روی می‌آورند و این او را په 


کسی دیگرواگذار تکرده است . 





۹۵ 


ذیراهچنکدام از ایشان اعیت و لباقت برداشتن بارسنگین خلافت 











اری امت در صورت اطاءت و فرماتبرداری از خلیفه و 
| هلاکت ایشان در صورت مخالفت او به آن بستگی‌دارد نداشتند و رسول 
| خدا ق فرمود : 
من‌اداد العام قليات الباب و من]تی‌من غير الباب عد سادقا 
و صادمن حزب ابلیس 
آنکس که خواستاد علم باشد از در آن اید وارد شود و اگر از 
غیر در آن وارد شود دزد است و از حزب شیطان میگردد . 
سيد امام اکبر و مجاهد اعظم عزالشيعة معز الشريعة سيد الطائفة 


السید میرحامدحین نیشابوری - هندی درکتاب عبقات الانوار ' حدیث 


۱ - کاب عبقات از اعنام کنب واهم آنها است دری است اذ ددهای 
زمات . نادده‌ای است ازتوادد دورات مفخری است از مقاخر دمر مولفی‌ما نند 
این کتاب عنلیم و پرادزش نه قبل از آث ونه بسداز آن تألیف نکرده است 
بخدا سوکند فلم از احصاء وصف آن این در ین که خداوند بوسیله آن 
جمعیتها و لوالف بسیاری دا که نمیتواث دداین کتاب شماده کرد دد بلاده‌ند 
و سار اسلامی هدایت قرمود و مذعب شیمه ابراد مهب آل دسول اخیاد دا 
فته و گردت نهادند هماتمفعبی دا که شکی ددعحت واحقیت آن نیست و 
وقتی بر بستی ازمجلات اثر خالد در كتا بخا نه شخصی مولانا الحجة السیدعبای 
کاشانی دد کر بلاه مقدس ظفر یافتم عظمت آن مرابدهشت آودد و آفرا بزو گنو 
اذ آنچه شنیده بودم دیدم ذیرا دداین کناب است از حکمنهای بالنة و حجج 





فاطعه ویر اهن‌ساطمه وعبار ات لطیفه منجسمه مانند اتسجام در ددعتدش و برایسب 





ع چرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم و 


انا مديتة العلم و على بابپا دا روایت کرده است . 
و در این‌کتاب باین حدیث بپشتاد دلیل از ادله قطعی و حجتهای 
رسا و برهانهای ساطع و لامع بر خلافت پلافسل علی كت استدلال‌کرده 


+-خصم مجال اعتراش دا یاقی تمیگتادد . 

شتا | جه کتاب بزدگه وپرارزشی است که کجی در آن داء نداد 
وشروع تألیف آن کرد فطیلت امام مرجع اعلی درعصر خود آیتاف الفلمی 
و حجة الکبری المجاهد فى سبیل اث السید میر<امد حسين يدا بورى ‏ هندی 
که نسب اه بامام‌انلم ا منتهی یود چندین جلد نرا تا لیف کرد واجل 
او فرا دسید وپس از او نجل کپی ادامام مجاهد مرجم عالبقدد آیةالاحجت 
سید ناصر سین شروع بتکمپلآن نمود وجندین مجله آنرا تألیف کرد واذ 
عالم فانی بداد بافی ادتحال یافت و زماث نواده او علامه حجت مجاهد اسان 
الشيعه و ترجماث الشریمه مولانا السید محمد سميد - سميد ال دسید وشروع 
باتمام این اثر عظیم نمود و تاعال مجلدات آن بیکصد مجله دسیدهاند «طابق 
طبع اخیری که از آن شده است خداوند ایشان دا از اسلام و مسلمین بهثرین 
جزای محسنین دا مرحمت فرماید و از حسن حظ و نمیب آن بود که این 
بندء محناج برحمت ایزد بی‌نیماز و بشفاعت امه اطاد اذ اعل بیت (ع) دا 
بملاقات این مولای بزد گواد و علامه یکانه در زیادت من از ضرائح مقدسه 
امه اهل بیت چگ درعراق موفق گردانید د این بدعوت و ضیافت علامه کبیر 
حجت مجاهد سید عبای کاشاتی ادام اھ حیائہ الميادكة دد شهر کربلای 
مقدس بود دمن نصیحت بی‌دیاء وخالس خوددا ببرادران اهل سات تقدیمیکنم 


که بر کتب شیمه واقف گردند وعصبیت مذحبی دا واختلافات قبیله‌ای دا کناد سے 
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خلاصه کلام آنچه ما در این کتاب آوردیم پنج حدیث متواتر از 

رسول خدا اد که در کنب اهل سنت ثابت و متفق عليه بین یشان 
و دلالت بر صحت مدعای ما در اولویت امیراللژمنين عم دارند 

بخلافت بلافمل‌پس از رسول خدا رل هستند وآ نپا عبارتند ازء 


۱- حدیث دار 


۲- حدیث منز لت 
م-زنند و مخصوصاً این کتاب عفایم و پرادزش عبات الانواد دا مطالمه کردء و 
دقت وپدون تمصب بخوانند ومن متقدم ا گر نعبحت درا بپذبر ند درهلتمذعب 
اهل بیت برای ایغان شك و دیبی باقی نمی‌ماند . 
و لقد نصحنك ان قبات نمیستی النسح اعلی ما باع و پوهب 
و من تو دا نصیحت کردم آذ تضوحت مرا پپذیری اسیحت پرادزش - 
ترین چیزی که فروخنه میشود و بخشیده میشود و ما باآن ععبیت که داشنيم 
وقنی بر کتب شیمه ومو لفات ایشاث وقوف بافتیم مخموماً به کتاب المراجعات 
امام شرف الدین ده حق لور داح و آشکاد برای ما ظاهر گفت مذحب 
مایق سنی خود دا ترك کرده و بمذهب شیمی مدعب اهل بیت گردن نادیم 
آت مذهبی که دسول خدا (س) اساس آنرا بنانهاد چنائکه ددکتب اهل سنت 
موجود امت از خدادند خواهانیم که برادران سنی مادا براء داست هدایت 
فرماید چنانکه مادا هدایت فرمود ومسلمن دا ددجمیم اقطاد زمین تحت کلمه 
ل اله الا اله حم دسول الل (ص) متحد ساژد اته ولی الاجابة و الهادی الى 
الرشاد . 
مۇلف 





۱۹۸ چرا مذهب اهل بیت دا بر گزیدم و 


۳ حدیت مدينة 

۴- حدیث تقلین 

۵- حدرت سفینه 

ما این احادیث دا پس از پنج آبه از قرآن‌کریم برای تو آوردیم 
و مچموعاً عثرتکامله‌ای هستند و در این ده دلیل هیچکس مضالفتی‌ندارد 
مگر کسی که هوای نفس بر او غالب شده باشد و او دا در گودالی هلاك 
کننده حدی و قراری برای آن نیست پرت کرده باشد . 

و این ده دلیل که علمای اسلام آنها را ثبت کرده و اکابر علمای 
سنت فسلاء از علمای شیمه آنپا را تمحیح کردهاند . 

مدعای شیمه را بر اوقت بلافضل امیرالژمنین ثابت میکنند 
این اعتباری برای گفتار منکرین خلافت بلافصل باقی نمیماند . 

و در اینجا نصوض‌فراوان و روایأت بیشماری که‌خامه فدرت شمارء 
آنپارا ندارد . 





چه از کتاب ( قرآن ) و چه از سنت وجود دارو که ماخواننده را 
بکتابهای مفصل و عبسوطی که نوشته شده‌اند حواله میدهیم , 

تمام آرژو و امید من آنستکه که برادران اهل سنت ما مطیع و 
متقاد گردند و طعن بر برادران شیعه خود را ترك‌کنشد . 

برا قیعیان‌الکین سبیل اهل بیت رسول خدا تا هستند و از 
ایشان بسوی غیرشان نمی‌گرایند و باندازه بك تار موی از ابشان جدا 
نمیشوند . 


و دروغهای‌شنیع و اقتراءات پست وگفتارهای شرم آورو نیمتهای 
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باطل بایشان نسبت میدهند . 
چنانکه بعضی از اهل‌سنت مرتکب شدند( ماتند ابن تيمة و ان 


حجرو احمد امین هری و موسی جارالنه و عل مصری و خفاوی 





حزم وا 
و جبپان و مانند شبخ لوح که بکفر شيعه و قتل ابشان و اسیر نمودن 
زنانشان و برده ساختن فرز ندانشان و غارت‌کردن اموالشان چه توبه‌کنند 
با توبه به کنند فتوای داده است‌و غیر از این افرادکه طر بقه فاسد اشان 
دا پیروی کرده‌اند . 

پپروردگاد عرش پناه میبریم از طائفه‌ایکه بما شیعیان ظام‌کرده و 
از روی جل یا تجاهل با ما دشعنی میکند, 

ما آرژومندیم از برادران سنی,بخود که حقیقت گفتار شیمه را در 


کنب خود بیاور ند و نا سزا گنتن بابشان را ترا کنند ۱ 


۱ - برای توضیح پیشتر به ترحمه کتاب اعیان الیعه علامه کبیر سید 
محسن عاملی چ ۱ مراجعه کن . 

مثلا از احمد امین مصری در کتاب شحی الاسلام ج ۱ ص ۲۵۶ چاپ 
سوم قل میکند شیمه دده‌سئله دجم مانند يهود می‌باشند ذیرا بهود دا عقیده 
ہراین است که الیاس بآسمانی بالا رفت و بزودی برمیگردد و دین دا ذنده 
میکند همچ‌نن مطابق دوایت ابن حزم ابن سبای بهودی میکوید ار هزار 
مرتبه سر الیای دا میشکافتند د هفز اودا برای ما می‌آوددند ما هرگ او دا 
باور نمی‌داثثيم واونمی‌مرد تااینکه دوی زمین پراز عدل و داد سازد وپیوسته 
این فکر و ایده دد نزد شیمه قوت گرفت تا اینکه تمبت به بسضی از ائمة که 
مضفی میشد ند این سخن گفته شد وسر انجام این مطلب دا دریاده مهدی منتظ 
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و از هر چه خداوند نمی‌بسندد در کتب شيعه وجود نداردو از 
اصول عقائد ایشان نیست + 

ودرمو لفات بشان‌یافت نمیشود بایشان نسبت ندعند این‌زمان‌زمان 
نور است حقائق تزد همه کس ثابت میشوند و مردم با ادبان مختلفی که 
داراد دسته دسته وارومذهب تشیع میگروند . 

و هن این نصیحت پر ارزش خود دا در اینجا آوددم برای آن 
آوردم که میدانتم در مو لفات اهل سنت‌از مطا عن غلیظ شنیع و شم‌های 
ناروا که اسانهای کامل و آذاد ردان از آنها خودداری میکنند . 

من خدایرا شاهد هیگیرم ( و کفی به شهیدا ) که پیش از آنکه 


پیرو مذهب اهل بت گردم همیشه آدوستان دانشمند و بزرگه خود را در 








م ای‌خواننده باساف توبهاگن | «مد امین مصری خیال کرده شیمه عقیده 





خوددا درباده مهدی مثنظر از این سباق بهودی گرفته است با اینکه دوایات 
بسیادی از دسول خدا (س) در باره او در کتپ معثبرء آهل سات موجود است 
دراین گفتاد خود میخواعد شیمه دا پپردان عبداث بن سبای بهودی ممرفی کند 
آری بمقیده این افراد پیروان دسول خدا (ص) داهل بیت طاهر نیش پړو ابن 
سبای بهودی‌هستند بااینکه شیمه‌تمام عقائد خوددا از کتاب وسنت فراگر ف انه 
وسیملما لذین ظلمواای منقلب بنقلبون برادد عز یز گول‌این اداجیف ونوشتهای 
مسموم دا تخودی تو اگر میخواعی به عقاگد شیمه واقف کردی به کتابهای 
ایثال که در اصول دين و فروغ دين و اخلاق نوشنه‌اند مراجمه کن برای 
هرعحتق و دانقمشد بي‌تفلری لازم است دد باره هرمذهب و کیشی که بخواهد 
تحقیق کند به کنب معثبرء و مورد اعتماد خود آنها مراجمه کند . 


عترجم 








فاهره و دمثق و حلب وهكة معظمة و مدینهمتوره . 

و جاهای‌دیگر مخصوساً بصاحبان قلمواریاپت لیف سفارش‌می کردم 
از طعن که در فرقه‌ایکه پمذهپ اهل بیت گردیده‌اند خودداری نمایند 
و بایشان گقتم ای برادران سزاوار تر است برای شما بطربقه‌ای پسندیده 
پبیان ادلۀ عقلی و نقلی گفتارشان را پاسخ گوئید نه به‌شتم و تهمت واین 
روش با اسلامی سزاوااتر است آن آدایی که رسول خدا اھ آورده 


است و در قرآن مجید به آن سفارش شده . 


و جاد لهم بالتی‌هی احسن 

آیا نمی‌بینیدشیمه در مؤلفات خود تنا حجشها ودلیلهای خود دا 
ذکر میکنند و رد میشوند . 

و از سب و شتم و تهمتهای باطل خودداریمیکنند بلکه برای شما 
دماء ميکنند . 


و میکویند اصلح اله اخواننا اخلاق شیمه باین نحوه است و آنرا 
از پشوابان دین خود فرا گرفته‌اند . 
و این کتب‌شیعه است که همه جا فراوان است به آ نها مراجعه‌کنید 





و اگر توانستید 
علاوه بر این من بر بسیاری از مولفات شيعه ظفر یافتم و دیدم 
حقیقت غير از چیزی استکه در بار؛ آ نپا شنیده بودم . 
و بخدا سوگند انپا فرق‌ای مسلمان و طاثفه‌ای با ایمان هستندکه 
به‌چمیع احکام خمسه واجبات محرماتستحیات مکروهات مباحات اسان 


ارشان را پاسخ گوئید . 


دادند و بر این امور ثابت و پا بر جا بوده و حستند از دوز بهشت خاتم 


چرا هذهب اهل بیت را برگزیدم ؟ 





الانیاء تا روزیعت و نشورومن گناهی برای ایشان سراغ ندارم‌جزاینکه 
حاضر نیستند کدی را بر اهل بیت پیغمہر کیا مقدم دار ند . 

ای مسلمانان این گناه داسته میشود و اگر آنها میخواستند در 
عقیده با ما اهل سنت موافقت‌کنند هیچ نسبت تاروائی بایشان داده نمیشد 
ولی آنان چه‌کندد ادالّه از طرفین (شیعه و سنت) بر اثبات مدعای ایشان 
وجود دارد . 

و پس از اینمه اصائح که بآ نبا متوجه میساختم بعنی از ابشان 
ار مرا تابید میکرد . 
و بعضی از ایشان میگفت تو از مذحب خود منصرف شده و مايل 





قانع میشد و 


به مذحب رفض شده‌ای و هن آو را باین‌گونه که شافمی‌گفته است جواب 
میدادم . 
ان کان رفشاحب آل غ فلیشید الثقلان ائی رافضی 

یعنی اگردوستی آل ع رفض باشد جن‌وانس شهادت دهند که من رافضی 
e et‏ 

- تا اننکه‌خداوند مرا بتمسك بولایت اهل بیت رسول‌خدا 4 
وگردن نادن به مذهب شیعی شر یف هدایتم فرمود . 

چنانکه مفصلا گفته شد ستایش مخصوص خداوندی است‌که ما را 
هدایت فرمود . 

اگر عدایت او نمیبود ما هدایت نميشدیم از خداوند علی قدیر 
ست دارم امت اسلامی‌را ارشاد فرماید بسوی چیزی که هدایت ایثان 





درآن است- 





ابه وی الا جابة 


نصوصی که از دسول‌خدا ( ص ) در اتحصار خلفایش در 
دوازده نفر وارد شده است 

تصوصی که در انحمار خلفای پیغمبر که بدوازده نفر وارد شده 
اصوصی هسنندکه جمپور علماء مسلمین از اثمه‌حدیت و اهل سیروتواریخ 
از فربقین در عحاح و مسانید شان بر یقهای مختاف و گوناگون روایت 
کرهه‌ا ند . 


احمد بن حثبل در مسئد ج۱اض ۳۹۸ از شعبی از مسروق روایت 





کرده که ما ترد عبالة بن مسعود لشسته بودیم و او قرآن دا بما قرائت 
میکرد . 

مردی باو گفت ای ابا عبدالرحمن آیا از دسول خدا َو سوال 
کردید چند نفر خلیفه بر این امت خلافت می‌کند و زمام امر را بدست 
ره 

عبداله بن مسمود پاوگفت پیش ازتو از وقتیکه بعراق آمددام‌کسی 
این سوال را از من تکرده است پس از آن به او گفت : 

بلی سوال کردیم رسول خدا بی را و آتحضرت در جواب ما 
فرمود روازده تفر هستند مثل عده تقباء بنی اسراثیل و آ نرا در سند خود 
س ۴۰۶ بطریق دبگری روایت کرده است . 

در همان کتاب ص ٩۷‏ ج ۵ از جابر بن سمرة دوایت میکند که 
گفت شنیدم از رسول خدا ا كه در حجة الوداع میفرمود : 


۲.۲ چرا مذهب اهل بیت دا پر گزیدم 4 

لا بزال هذاالدین ظاهراً علی من ناواء ولا ضره مخالف ولامطارق 
حتی تمتی من امتی اتنا عشر امیراکلهم من قریش . 

بعنی هميشه این دین نظاهر است بر کسیکه از او دوری کند و له 
مخالنی و ته کوبنده‌ای او را ضرر میرساند تا از امت من دوازده نفرامیر 
که همه آنپا از فریش حستند بگذرند . 

و مسلم در محیح خود از جابر بن سمرة روایت میکند که من با 
پدرم بر رسول خدا 0 وارد شدیم واز او شنیدم که میفرمود . 

ان هذا الا مر لاینقضی حتی تمضى فیهم اثنا عشر خليفة 

این امر نمیکنرد که درامّت دوازده نفر خلافت کند و مدت 
ایشان تمام شود . 

ہس از آن کلامی آهسته فرمود که من نشنیدم یدرم گفتم رسول 
خدا ا چه فرمود؟ گفت فرمودند : 

کلهم من قریش همه ایشان از قریشئد . 

و این‌حدیث را مسلم به ه طریق روایت‌کرده است و نیزدرصحیح 
خود از رسول خدا تلو روایت میکندکه فرمود : 

لا .بزال الدرین قالماً حتی تقوم الساعاً وریکون علبهم انا 


عشر خليفة كلهم من قریش 
همیشه این‌دین تا روز قیامت باقی است ودوازده خلیفه که همکی 
از قر بشن حکومت میکنند . 


و در بعطی طرق حدیث وارد است . 
بل لایزال امرالناس ماضیا ما ویهم اثنا عشررجلاکلهم من قریش . 


ا اسلام فرمود خلفای بعد از من ۱۲ تفر هستند ۵ 





يعني همیثه امورات مردم بخوبی میگذرند mT‏ 
نفراز قریش بر ایشان حکومت مبکند و در بعضی طرق وارد است . 

لا یزال الاسام عزیزاً الى اثنیعشر خليفة كلهم من‌قريش 

همیشه اسلام عزیز و محترم است تا 
که خلیفه هستند ( حکومت‌کنند ) و در بعضی طرق<دیث وارد است . 

لابزال هذا الدین عزیزا منیعا الى انا عشر خليفة كلهم 
من قرش 


همیشه این دین عزیزو یرومنه است تا دوازده خلیفه‌که همه‌ایشان 


ءادامیکه دوازده نفراز قرش 





از فرش هستند . 

و از سنن ترمذی ج ۲ مانند خذیث سابق نقل شده لکن بجای 
کله خلیفه کلمه امیر مذکود ات 7 

و در صحیح بخاری ج ۴کتاب الاحکام از جابربن سمرة نقل‌کرده 
که رسول‌خدا لس فرمودند : 

پس از من دوازده تفر امیر هستند و آنحضرت پس از آن کلامی 
فرمود که من نفهمیدم . 

پدرم گفت رسول خدا فرمود : 

کلہم من قریش_بخاری در یاب مناقب قرش و در باب امراء از 
قریش در صحیح خود بسندش از وسول خدا ی نفل میکند که رسول 
خدا لا فرمود : 


این امرهمیشه در قرش باقی است مادامیکه دو نفراز ایشان باقی 





و بخاری نیز در دو باب مذکور نقل کرده که دسول خدا کیال 
فرمود : 

این امر ( خلافت ) همیثه در قریش باقی میمالد کسی با ایشان 
عداوت نمیکند مکر آ نکه‌خداو ند او را پررودرچهنممی‌افکند مادامیکه 
دین خدا دا بر پا دآرند 

و متقی درکنزالمال ج ۶ ص ۱۶ از رسول‌خدا ‏ نقل‌میکنه 
که فرمود : 

پس از من دواژده نفر ( خلیفه ) میباشد . 

و ابن حجر در صواعق باب ۱۱ فصل ۲ نفل میکند که طبرانی از 
جابر بن سمرة نقل میکندکه رول خدا برلا فرمود : 

( بس از من دوازده افر امیر است‌که همگی ایشان از قربشند ) 

و در کتاب ارشاد السادی»بگوید ازد ابی داود هم از طریق شعبی 
از جابر بن سمرة تقل شده است که رسول خدا کیا فرمود هميشه این 
دین عزیز است تا دوازده خلیفه و نزد ابی داود نیزاز طریق اسماعیل بن 
ابی خااد از پدرش از جابرین سمرة نقل شده که رسول خدا ت فرمود 
تا نکه بر شما دوازده نف رخلیفه باشد و 





همیثه این دين فاثم و باقی است 
امّت بر همه ایشان اجتماع کنند ۱ 





١‏ - این احادیث تمیشوند مگر برذهپ شیعه اما.به ذیرا ایشا 
باتصال خلفاء دسول خدا (س) تا زمان حضرت مهدی ( عج ) قائل هستند واز 
زمان ناهود حضرت مهدی تا روز قیامت و اما برطریق غير شیمه امامیه این 


احادیث قا بل‌تطبیق نیسنند ذیر| اولاد غیراز شیمه خلافت غير قریش‌دامی پذیر ند سه 








محیح E‏ دو موشوع بو طریق از اپ و ان تیه فل 

کرده است که رسول خدا ۶ 
لایزال امر ناس ماضياً و أيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قریش - 
و در جمع بین محاح است در دو موضم آنرا نقل کرده است . 
و میگوید رسول‌خدا فرمود : 





و اطاعت هر کس دا قیام بامر کند اگر چه از قریش نباشد واجب میدانند و 
لبق این احادیث این ادعاء باطل است ذیرا صریح این احادیث آن بود که 
باید همه آنها دا از قریش باشند . 

وئانیاًاین‌احادیث تنها قابل انعلیاقا ب را الثی ععر شیمه همنندذیرا 
عدد پادشاهاث امویین وعبامین اذ دوازده نف بیفتر بودند د اگر کسی بگوید 
نظو از دوازده نفراز ملوك اموبین و عباسین دوازده افر از صاگحین وافراد 
شاپسنه آنها مبباشد در چواب ميگوئيم اولا افراد شایسته آنها دوانده نار 
نبودند . 

و ثالث لازم خواهد آمد بین ابعان فاسله بعمل آید و ذمين اذ پادشاه 
سالح و شایسته فالی مانه و این جائز نیست زیرا دسول خدا ( ص ) فرموده 
اعت من مات ولم يعرف امام ذمانه مات ميتة جاهلبةً هر کس بیرد 
و اعام زمان خود دا نشاسه میمیرد بمردث زمان جاهلیت این حدیث دا امام 
اکبر مجاهد سید محسن امین در اعیان الغیمه ج ۳ ص۸۰ از حمیدی درجمع 
بین المحیحین و از حاکم نقل کرده و آنرا محیح دانسته است و پس اذ آن 
حدیث دا نقل کرده است و قریباً گمتار قندوزی دا که دد یتابهع آودده است 
ناه تقل مینمئیم - 








همیشه این امر باقی است تا دوازده تفرخلیفه در ايان بگذردکه 
همه یشان از قریش باشند 

وهمچنین درسحیح ابن‌داود ودرجمع بین صحیحین نقل شده‌است , 

و از سدی صاحب تفر چنانیکه ساحب صراط مستفیم اقل کرده 
است این حدیث روایت شده است . 

تاایشکه میگو ید این‌حدیث دلالت میکند برامامت امه دوازده - 
گانه از زریه خی 4 زبرا هیچکس جز امامیه قائل بانحصار خلافت در 
دوازده نفر نمیباشد و اخبار در این باب فراوان است . 

و قندوژی حنفی درینابیع._الودة باب ۷۷ از كناب مو دة الفردی 
بسند خود از جابر بن سفرة روایت عیکندکه من با پدرم ازد رسول‌خدا 
یا ودم و شنیدم از آنحنرت که فرمود : 





بعدی ]ثناعش رخلیفه 

پس از من دوازده افر خلیفه است بعد صدای خود را آهسته کرد 
و بپدرم‌گفتم چرا رسول خدا یاو صدای خود را آهسته‌کردگفت دسول 
خدا لا فرمود : 

کلہم من بنی هاشم همه ایشان از بتی هاشم هستند و از سماك بن 
حرب هاشد آن روایت شده است . 

و روایت شده است از شعبی از مسروق از ابن‌مسعودکه رسول خدا 
بسوی ما مپدکرد که پس از او دوازده نقر خلیفه بعدد نقباء بنی اسرائیل 
میباشد : 


و قندوزی در عمان باب میگویدکه بحبی بن <سن درکتاب عمدة 








پیغمبر (۱۲) نف ند ۹ 


پنص حدریث 








از بیست طر بق از رسول خدا انز نقل‌کرده‌که خلفاء پس از دسول‌خدا 
لو دوازده نفر هستند و همگی آ تان از قروشند . 
در بخاری از سه طریق و درمسام از نه طریق و در ابی داود ازسه 


و در ترمذی از بك طریق و درحمیدی از سه طریق و پس از آن 
و 

بعضی از محفقن‌گفته است احادیث داله برانحسارخلفاء دردوازده 
فر از طر بقهای مختلف مشهورند و بشرح زمان و تعریف کون و مکان 
معلوم گردیده است . 

مراد رسول خدا اھ از این حدیث اثیه انا عشراز اهل بیت و 
عترتش میباشند . 

زیرا ممکن نیست این‌حدیث دا پر خلفاء مد از او حمل‌کردزیر! 
خلفاء بعد از پیشمیر ی از دوازده نفر کمتر بودند و همکن نیت آن 
را بر ملوك آموبین حمل کرد ۰ 

زیرا اولا آ نبا از دوازد نف بیشتر بووند و انآ نان مردانی‌ستمگر 
بودند بجز عمر بن عبدالعزیز ۰ 

و ثالا آنها از بنی هاشم نبوداد و پیفمبر فرمود : 

کلہم من بنی‌هاشم و در روایتعبدالملك از جابر نقل شدهء‌کهرسول 
خدا یا صدای مبارك را آهسته نمودندو همین مخفی نمودن صدای 
مبارك دلیل آن است که آن حضرت فرموده است . 

کلہم من بنی هاشم زرراایشان به خلافت بنی عاشم‌چندان دل‌خوش 





۷ جرا مذهب اهل بیت دا برگززیدم ؟ 





نبودنه ( و اگرآ نعضرت‌کلهم من قر یش میفرمود عات نداشت آ نرا آهسته 
بگوید) . 

و نیز ممکن تیست مراد از دوازده نفر ملوك عبا 
زیرا اولاً شماره ایشان از دوازده فر بیشتر بوده . 
و ثانباً ابشان در اثرقلت اعتناء به آیبه . 
قل لا الک عليه اجرا الا المودة في القر بى . 


که خداوند محبت اهل‌بیت خود رابرامت واجب‌گردانیده است . 


بوده باشند 





و همچنین قات اعتنای بحدیث کساء صلاحیت خلافت و جانثینی 
رسول مختار را نداشتند پس تاچار بابد بگوثیم حدیث باید بر اثمه ای 
عشر از اهل بیت و عتررت پیغمبر پار حمل شود . 

ایشان در علم و داش اعلم اهل زمان بودند و اجل واورع و اتفی 
و اعلی در سب و افضل و خسب و اکر ماعندالة از همگی بودند . 

و علوم ایشان از پدرانشان که بجدشان رسول خدا ا عنثبی 
میشد و بورائت و ازدیکی از آنحنرت کسب شده پود . 

اهل علم وتحقیق و اهلکشف و توفبق |بشانرا باین نحو میشناسند 
و ثابید میکند این معنی را که بعنی مراد حضرت رسول َو ازخلفاء 
دوازده گااه ائمنه از اهل بیتش میباشند وآ ارا ترجیح میدهد و شاهد آن 
حدیث ثقلیین است . 

و احادیث بسیاری که در این کتاب و غیر این کتاب آورده شده 
است کلام قندوزی در یذاییع الوده تمام شد بآن در باب مذکور مراجعه 


کن . 








ن ۱۲ نفر هستند 1 





و در یتابیع در همان باب از جابر روایت میکند که رسول خدا 
ا فرمود : 

من سید آنبیاء هستم و علی سید وصبین‌است و اوسیای من پس ازمن 
دوازده نفرهستند اولی ايشان علی و آخری ایشان قاثم‌مهدی است . 

و آنرا شیخالاسلام شافعی در فرائدا لسمطین از ابن عباس از دسول 
خدا تی نقل کرده است . 

و احادیث بوبه که تعریح میکنند ائمه اننی عشر 5 اوسیای 
پیغمپر ند در کنب اهل سنت بسیار و از حد تواتر «تجاوز هستند و اينما 
غیر از روایاتی هسنند که شیمه نقل میکنند . 

و در بناییع در همان باب از ,سلفان/( رش ) نقل میکند که 
گفت بر پیغمبر ا داخل شدم و حسین 2 بر روی رانهای مبارك 
آنحنرت نشته بود و صورت و دهان حمین تزا میبوسید و میگفت 
( خطاب به حسین لا ) . 

تو سید فرزند سید برادر سیدای . 

نو امام فرزند امام برادر امامی 

تو حجت فرزند حجت برادر حجت و پدر حجتها نه‌گانه هستی‌که 
نہمین آ نہا قائم یشان ههدی میا 

واین‌حدیث از کتاب مقتلالحسین خوارزمی‌حنفی نیز نقل شده‌است 





و در ینابیم در باب ۵ از کتاب مودتالقربی درمودة دهم آنرا نقل‌کرده 
است . 


و حموینی شافعی در فرائدا لسمطین ازاین عباس روایت میکندکه 


۷ چرا مذحب اهل بیت را برگزیدم ؟ 





شنیدم از رسول خدا کیا که میفرمود : 
انا وعلی وا لحسن‌والحسی ونسعة من ولدا لحسینمطبرونم»صومون 
یعنی من و علی و حسن و حسین و نه تفر از فرزندان حسین پاك 





و در همان‌کتاب از ابن عباس از رسول خدا هل نقل میکندکه 
فرمود : 

ان" اوسیانی وحجياة علیالخلق بعدی الا عشر اولپم اخی‌واخر 
هم ولدی قیل با رول اله مناخو قالعلی 5 قبلمن ولد قالالهدی 
الذی‌بملاء الارض ق-طا وعدلا كما ملئت جوراوظلما و الذى بعثنى بالحق 
بشیرا و شیراً لولم ببق شن|لدنیا الابوم واحد اطول اله ذاك البوم حتی 
یخرج فبه وادی البدی فیزل دوخ ال عیسی بن مریم فیصلی‌خاف ولدی 
و شرق الادض بنور وبها و یبلغ ساطانه الشرق و الغرب . 

یعلی اوسیای هن و حجنهای خدا بر بندگان دوازده نفرند اولی 








ایشان برادرموآخری ایشان فرزندم عرم‌شد پارسول الله براددتوکیست؟ 
فرمود على 5 . 

بعد عرض شد فرز ندت‌کیست فرمود : 

مپدی همان کس که دابا را از قسط و عدل پر میکند چنا نکه از 
ظلم و ستم پرشده است . 

سوگند به آن‌کس که بحق وراستی مرا بشیرو نذیرمبعوث‌گردانید 
اگرچه ازدایا جزيك روزبافی نماندخداو ند آن روز راطولانی میگرداند 
تا فرزندم مهدی در آن روز اهر شود . 





اوسیای پیامبر اسلام ۱۴ نفرند ۷۳ 





و عیسی بن مریم دوح اله از آسمان فرود آید و عقب سر او نماز 
بخواند و زمین بنورخداوند منود میکردد وسلطنت او عشرق و سفربعالم 
را فرا میک 





و در ینابیع المو دة در باب ۹۵ از مناقب بسند خود که بجابر بن 
عبدالةمنتهی میشود گفت رسول خدا ی فرمود + 

ای جابر اوسیاء و ائمه مسلمین پس از من اولی ایشان علی 28 
بعد از او حسن و بعد از اوحمین و بعد از او علی بن الحسن و پس از او 
ن بن عای معروف بباقر . 

تو زهان او را درك میکنی هز وقت او را ملاقات کردی سلام مرا 
باو برسان . 

وپس از اوجعفر بن تجن وبعد از او موسی بن جعفر و پس از او علی 
بن‌موسی + 

و پس از او عد بن علی و پس از او علی بن ل و پس از حسمن بن 
علی و پس از فرزندش قائم اسم او اسم من است و کنیت اوکنیت من است 
فرزند حسن بن علی بن عم است خداوند بدست او مشارق و مغارب زهین 
را فتح میکند او همان کس است که غیبت او غیبتی است که بر امامتش 
ثابت نمیماند مگر کسی که خداوتد قلبش را برای ایمان امتحان رده 
است : 

پس عرضکردم با رسول إل ت آ بامردم درحال غیبت آتحضرت 
اومنتفع وبهره‌عند میشو ند فرمود آری سوگند به آن‌کس که مرا بهلبوت 
مبعوث گردانیده است مردم بنور ولایت او کسب روشنی میکنند مانند 


e‏ چرا مذعب اهل بیت دا برگزیدم ؟ 
بپره هند شدن مردم از خورشید درخشان اگر چه ابر آنرا مستور کرده 
باشد این سر" مکنون و پنهانی است سر خداوند و از خزینة علم او است 
آنرا کتمان کن و پپر کس نگو مگر به آنکه اهلیت آنرا داشته باشد . 

و نیز در بنایع الودة باب ۷۶ از متاقب بسند خود از جابر بن 
عبدالهٌ اتماری نقل میکند که گفت جندل بن 





بر رسول خدا وارد 
شد و مساثلی از حضرت پرسید و میس‌گفت با رسول الله مرا از اوسیای 
بعد از خود خبر ده تا بایان تمسك جویم فرمود : 

اوصیای من دواده نفر ند جندل گفت هه‌چنین در تورات ایشان را 
يافتەایم . 

عرش‌کرد با رسوللأمپای ایشا وا برایمن ذکرفرها آنحضرت 
فرمودند اولیایشان سیداوسیاءا بوالائمةعلی #@ و بعد از او دوفر ندش 
حسن و حمین بایان چنگه زن و جپل جاهلین ترا غر"» نکرداند و 
زمالیکه علی بن الحسین 5 زین المابدین متولد شد تو خواهی مرد و 
آخرین توشه تو از دنیا شربتی است از شیر که می‌آشامی جندل گفت در 
تورات و درکتب ابنیاء ابلیاء و شبرو شبیریافته‌ایم و ایشا اسم علی وحسن 
و حسین میباشند . 

پس بعد از حسین‌کیست و اسامی ایشان چیست؟ رسول دام 
فرمود . 

عرگاء مدت سین 8# تمام شود بعد از او علی است که بزین 
العا بدین ملقب است و پس از او فرزندش که ملقب است بباقر چ و 


بعد از او فرز ندش‌جعتر که صادق‌خوانده میشود و بعد ازاوفرز ندش موسی 





حدیث اوصیأی پیشمبر ۱۲ تفرند ۷۵ 





که ینم خوانده میشود . 

و بعد از او فرز ندش‌علی‌که برضاخوانده میشود و بعد ازاوفرژندش 
څل که بتقی وزکی خوانده میشود و بعد از او فرزندش علی که به نقی و 
هاوی خوانده میشود . 

و پس از او فرژ ندش حسن که بعسکری خوانده میشود و پس ازاو 
فرزندش چن که مهدی و قاثم و حجت خوانده میشود او غائب میشو 
ظاهر میشود دنیا را از قط و عدل پر میسازد چنانیکه از ظلم و ستم پر 


شده است . 





خوشا بحال صابرین درغیبت آ نحترت خوشا بحال پرهیزکاران بر 
حجت خود آنان کسانی هستند که خقاوند کر کتابش ( فرآن ) آنها دا 
وسف کرده است و فرموده است هدی لأمتفین آلذین بومنون بالغیب پس 
رسول‌خدا فرمود : 

اوثك حزب اه لا ان حزب اله حم الغالبون . 

حموینی در فرائد السمعلین و قندوژی در پناییع المودة پنقل از 
حموینی اول باب ۷۶ بسند خود از ابن عباس روایت میکندکه‌گفت‌مردی 
بپودی که نامش نعثل بود بر رسول خدا باو وارد شد و گفت ای ل 
من ازچیزهائی اززمانهای پیش درسیله‌ام ودرخاطرم پدیدآمده میخواهم 
از تو سوال‌کنم و اکرمرا جواب دادی مسلمان میشوم آنحضرت باو فرمود 
بپرس ای ابا عمارة از آن چیزهاکه در سینهات هست عرض‌کرد بمن خبر 
ده که وحی توکیست زرا هرپیغمبری وصتی داشته است وپیغمبر ما موسی 


وصیش یوشع بن نون بوده است آ تحضرت فرمود : 








۶ چرا مذهب اهل بیت را 


وصی من علی بن ابیطالب است و پس از او دو سبط من حسن و 
حسین هستند و پس از حسین ته امام از نسل حسین میباشند عرضکرد ای 
ن تاا آنبا را برای من نام ببر آنحضرت فرمود هر گاه حسین از دا 
برود فرزندش على است . 

و علی که از دنیا برود فرزندش چ است و هر وقت فرز ندش داز 
دنیأً برود فرز ندشجمفرو پس ازجعفر فرزندش موسی وپس از او فرز ندش 
علی بن موسی پس از او قرزندش جن و پس از عل فرزندش علی و پس از 
علی قرزندش امام حسن عسکری است و پس از امام عسکری فرزندش 
حطرت حجت د عپدی هیباشند , 

و ایشان دوازده نف ودرفرائدا لسمطین مذکور است‌که اومسلمان 
شد و خبرمیداد که اسآمی ایشان زا در کتب ان 
بایشان سفارشکرده است 

و این حدیث طولانی است به آن مراجمه کن . 

حموینی در فرائد السء‌طین و خوارزمی حنفی بسند خود که ابی 
سلیه‌ان شتر بان رسول خدا 25407 عنتبی میشود او نقل میکند که شنیدم 
از رسول خدا بچ که میفرمود در شبی که مرا بآسمان بردند خداولد 
جلیل جل جلاله بمن فرمود : 

آمن الرسول بما افزل اليه من دبه 

رسول َو ایمان آوردیهآ نجهباوتازل گرد بدا جا نب پرورد گارش 
ر 


و المؤمنون بعتی مؤمتین تیز ایمان آوردند خداوند جلیل فرمود؛ 





باقته‌ام و حضرت موسی 


۳۷ 


اوسیای پیامیر الم ۱۲ 








صدقت راست‌گفتی و فرمود ای ل من باعل زعین ا ثورا از 
میان ایشان اختیار کردم و نام تو را از دام خودم مشتق ساختم و در جائی 
نام عن برده دمیشود مگر آنکه نام تو نیز برده میشود زیرا من محمودم 
و توئی ل و مرتبه دوم بر اهل زمین اظر اقکندم و علی تم را ازمیان 
یشان اختیار کردم واورا نامیدم بنام خودم ای عد َو من تورا و علی 
و فاطمه و حسن و حسین و اماعان از فرزندان حسین را از نور خود 
آفریدم و ولایت شما را بر اهل آسمانها و زمین عرضه داشتم 

بس عر کس ولایت تو را پذیرفت او نزد من از ءومنان است و هر 
کس آنرا انکارکرد ترد من از کافرین است و اگر بنده‌ای از بندگالم 
مرا عبادت کند تا پمیرد و با مانند شنهای کهنه بدنش دیزه رزه شود 
( در اثر عبادت ) و انکارولایت شماکند ای تی او را نخواعم آمرزید ای 
عن میخواهی ذربه واهل بیت خود دا به بینیعرضکردم آدی ای خداو ند 
بمن فرمود بطرف راست عرش نظر کن نظر کردم . 

پس ناگاء علی و فاملمه و حسن وحسین و على بن الحسین و ل بن 
على و جعقر بن تن و موسی بن جعفر و على بن موسی و تلد بن على و 
على بن ج و حسن بن علی و عم میدی بن حسن گویا او ستاره‌ای است 
درخشان در بین ایشان و خداوند فرمرد ای ب ابشان حجتهای من بر 
پندگانم هستند . 

و ایشان اوصیای تو هستند و مپدی ابشان . . . از عترت تو است 
که طلپ خون مقتولین را مینماید به عزت و جلالم سوگند او است منتفم 
از دشمنانم و او است اصلاح کننده امور دوستانم . 





مذعب اهل پیت را برگز 


موفق بن احمد حنفی در مناقب از سلمان از رسول خدا َو 
روایت مبکندکه فرمودبه حسین تم تو امام قرزند امام برادر امام پدر 
نه افر از امامان هستی نمی ایشان قائم ايشان است . 

شهاب الدین حندی درمناقب بسندخود ازرسول‌خدا رل دوابت 
میکند که فرمود از فرزندان حسین بن علی 8 نه نفر امام است اهم 
ایشان قائمشان میباشد . 

حموینی در فرائد السمطین ( با حذف اسالید برای اختصار ) از 
رسول خدا بان روایت میکند که فرمود هر کس دوست دارد بدن من 
چننکه زند و به کشتی نجات پس از من سوار شود باید بعلی بن ابیطالب 


افتداء‌کند و دشمن او را دشمن و دوست او را دوست داشته باشد زبرا او 








وحی من و خلیفه من در امم عیباشد هم در حياتم و هم بعد از وفاتم و او 
است پیشوای هر مسلمان و امیر هر من بعد از من گفتار او گنتاد من 
است امر او امر من است هی او نهی من است پیروی کننده از او پبروی 
کننده از من است باری کننده او باری کننده من است و خوار کننده او 
خوار کننده من است پس آ تحضرت فرمود . 

ھرکس از علی جدا شود پس از من مرا می بیند با من او دا دوز 
قبامت نمی‌بینم و رکس مخالفت باعلی ی کند خداوند بشت دا بر 
او حرام میگرداند . 

و جای او را در آتش جهنم قرار میدهد و هر کی علی را خوار 
گرداند خداوند او را روز قيامت خوار میگرداند روزیکه بر او عرضه 


داشته میشود . 


۳۹ 


و هرکس و دا باری‌کند خداوند در روزبکه او راملاقات 
میکند او را پاری کرده و حجتش را در وقت سوال از او تلقینش میکند 
پس آ نحضرت فرهود : 





حسن و حسین دو پیشوای امت من پس از من میباشد و دو سید 
جوانان اهل بهشت هستند . 


مادر ایشان سیده زنان عالمیان است و پدر یشان سید وصییین 


و از فرزندان حسین بج نه نفر امامند نمی ايشان قاثم است از 
فرزندان من است فرمانبرداری ایشا فرعالبرداری من و نا فرمانی از 
ابشان نا قرمالی از من است . 

بسوی‌خداواد شکایت هیکنم از کساتبکه منکرفنیات ابشان‌گردند 
و پس ازمن‌حرمت ابشان داضایع‌ساز ند وخداو تدای است برای‌سرپرستی 
و بادی عترت و پیشوابان اعتم و اتفام گیرنده است از کسانیکه حق 
ایشان دا انکار کنند و زود است ستمگران خواهند دانست برگشت 
و عاقیت کار ایشان بکجا می‌انجامد و امام اکبر زعیم شیعه ومجددشر بعه 
- آية ال العطامی مجاهد اعظم ع بن بوسف مشپور بعلامه حلی‌در کتاب 
کثف الحق بسیاری از احادیث باب را به طریقه‌های مختلف و گوناگون 
آورده است . 

و فسل بن روز بپان ناصبی که در عدارت ودشمتی اهل بیت‌پیفمبر 
ا بدترین مردم میباشد . 

درموقع رد د برگتتار علامه در کتاب ابطال الباطل توانسته است‌آن 








احادیث را انکارکنه بلکه به آنها اعتراف کرده است و نوشته است آنچه 


از احادیث وارده در شان دوازده تقر خلیفه وارد شده و علامه آنپا دا 


ذکر کرده است . 

صحیح و در صحاح ( آهل سنت ) ثابت هستند تا آخر گفنارش . 

میگویم امه انی عشردر احادیث فراوانی غیراز احادیفی‌که قبا 
ذکر گردید از رسول خدا ي در کتاپهائیکه نامبروه شد و در غیر از 
از آنہا از کتابپای اهل سنت و جماعت ذکر گردیدهاند . 

ما نندگنجی شافعی و فسل | لخطاب خواجه پارسای حنفی و ادبین 
شیخ اسعد بن ابراهیم‌جنیلی و امین ابن ابی الفوارس وکتاب حافظ این 
خعاب وغیرازآ نها غیراز روآبانیکه ازطرق شیعه‌وارد شده اند ذیرا آنا 
بسیارند . 





مجتهد اکبر سید هاشم بعرانی در کتاب غاية المرام حديث اثني 
عشررا از ۶۶ طریق از طرق اهل سنت با سندهای آنها ازکتباهل سنت 
نقل کرده است . 

به ۷ طریق ازکتاب مناقب امیرالژمنین ت تألیف مفازلی‌شافمی 
و به ۱۲ طریق از احمد بن حثبل و صدرالائمة خوارزمی و به ۲۳ طریق 
از حافط |بونعیم و خطیب در تاریخش باسناد و حموینی . 

و به ۲ طریق از فصول المہمه ابن‌سب غ مالکی و ابن ابی الحدید 
معتزلی در شرح تهج البلاغة و به ۱۶ طریق دیگر از مناقب شيخ فقیه 
ابوالحسن ل بن احمد بن على بن الصین از شاذان از عامه نقل کرده 


است . 





ن وصی" پیغمبر مهدی منتقم است N‏ 

مبکویم ظفر بافتم بر وساله خطیب عظیم ققید اسلام شیخ کالم آل 
نوح ( ده ) بنام (طرقحدیث الاثمة من قریش) در ص ۱۴ آن میگوید : 
امام کبیر و حجت شهیر مجاهدني سبیل ال سید حسن صدر الدین در 





کتاب خود . 

الددد المددية فى شرح الطائفة الجعقر به 

حدیث اثثاعفر خلیفه وا از طرق احمد بن حنبل به ۳۴ طریق 
تقل کرده است . 

و طرق مسلم و بځاری ورین دا در جمع بین سحاح ست وروایت 
امبای‌وروایت ابی‌سمیدخدری و ابي برده و ابن‌عمروعیدا ارحمن بن سمرة 
و جابر وانس و ابی هریرء و ابن عبایتوعمر ابن خطاب و عائشه وروایت 
و ائله و ابی سلیمان راعی را نیز آوزده است : 





و علی بن مسیب از عمربن خطاب از زسول خدا تفت نل کرده 
که فرمود الائمة بمدی أثنى عشر تا اخر حدویت . 
و در آن حدیث میگوید رسول خدا فرمود؛ از ایشان است مپدی 





امت هرکس بعد از من بایشان تمسك جوید بحبل الهی تساك جسته 








است . 

و دورستی ابن عثنی بسندخود روایت میکندکه ازعائشه پرسیدند 
سول خدا باو چند نقر خلیفه دارد گفت رسول خدا تلد بعن خبر 
داد آنا دوازده نفر ند . 


و راوی ازاو پرسید ابشان چه کسانی هستتد ؟ گفت اسامی ایشان 
ترد من باملاء رسول‌خدا تم نوشته شده است . 


YY 





آنپا را ذکر کند . 

پس از آنکه سید طرق حدیث را ذکر کرده است نام قسمتی از 
کتابپای اهل سنت را که حدیث در آ تپا مذکور است برده است . 

و ازجمله آن‌کنب مناقب احمد بن‌حنبل و سای و تنزیل الفرآن 
ني مناقب اهل البيت تألیف حافظ این نعیم اصقهانی و فرائد السمطين در 
فشائل مرتضی و زهراء تألیف حموینی شافبی و مطالب اسژول تألیف عل 
بن طلحه شافمی و کفاية الطالب وکتاب البیان‌کنجی شافمی و مسندفاطمه 
تألیف دارقهنی و کتاب فاثل اهل البیت تألیف خوارزمی حنفی و مناقب 
ألیف ابن مفازلی فقیهشافعن و فصول الهمه ابن صباغ عالکی و جواهر 
المقدین سمپودی «صری و ذخاثزلمقبی محب الدین طبری . 

و کناب مودة القربی لیف علی بن شپاب‌ممدانی شافمی وسواعق 
الحرقه ابن حجر هیثمی و الاصابة أبن حجر عسقلالی و جامع الاسول و 
مسند احمد بن حنیل و مسند ابن یعلی موسلی و مسند ابی بکر بز"از و 
عماجم طبرانی و جاع الستیرسیوطی و کنز الدقائق مناوی - میباشد , 

میگویم این دوایات متعدده‌ای که از طرق اهل سنت یما رسید 
محکمترین‌دلیل و آشکار تر ین حجت وروشنتر ین برهان‌هستند که خلیفه پس 
از دسول خدا تیا بدون فاصله‌ای امام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب 
عج و بعد از او فرزندش اثمه احد عشر ( بازده تفر ) که همکی آنان 
pe‏ 

جانشینان‌حنرت رسول یاک و پیشوایان مسلمان هستندییکی پس 








حدیث دوازدهمین جا 






ن پیغمبر مهدی موعود أست ۳۳ 





از دیگری تا روز قیامت . 

و هیچ کس لمیتواند هر کس بوده باشد این روابات را که ازطرق 
اعام علمای اهل سنت و اکابر محدئین ایشان قتلا از طرق شیعه دوابت 
شدها ند انکر کنند . 

مگر آنکه روشنی ذهن او خاموش شده و برفلبش پرده غفلت زده 
شدہ بائد پس از کسانی باشد که خداوند در باره یشان فرموده است : 
سم - بکم عمی‌فيملامقلون ۱ . 

و فرموده : 

و من بعش عن ذکرالرحمن قیض‌له شبطانا فهو له قرین؟ 

و فرموده : 

و جعلنا على قلو بهم اكنة آن بفقهوه و فى اذا نهم و قرا 
و ان ندعهم الی‌الهدی فلن بهتدوا اذاً ابدا؟ 

ذیرا از دلی‌دوشن و نص‌ظاهرما نند روشنائیآتش درشبهایتاريك 
از دوی تعسب و کفر و عناد اعراش کرده است . 





۲ - و هر کس از یاد خدا غافل باشد شیطانی براه میگماریم که همیشه 
رین و همراء او است . 
۳ - و میزنیم بردلهای ایغان پردهائی نتوانته باشند آنرا بفهمند و 


در کوثها یشان سنگین و اگر ایشان دا بسوی هدایت بخوانی عدایت تخواهند 
ياف . 





4 چرا مذهب اهل بت دا پرگز بدم‎ e 
عم بن ادریس شافعی که یکی از اثمه مذاهب اربعه است بمحت‎ 
: گفتار ما اعتراف دارد که میگوید‎ 
و لما رایت الناس قد ذهبت بهم مذا هبهم في البحرالفی والجهل‎ 
و امسکت حبل الله وهو ولا نهم كما امرنا پالتسك پالحبل‎ 
چون دیدم مردم را بسوی مذهیهای مختلف در دریاه‌ای گمراهی‎ 
و جپالت غوطه ورند چنک زدم به حبل و ریسمان خدا که آن ولایت‎ 
اهل‌بیت است چنانکه مامور شد بحبل وریسمان الپی‌جنکه ز نیم وشافمی‎ 
ایبانش زیادند که در ص ۲۵ همین کتاب آنبا را تقل کردم و اعتراف‎ 
شافعی دراین ابیات باءاعت علی 5# وہس ازاوفرز ندا نش شهادت‌بزدگی‎ 


است . 


از یکی از اثمه مذاعب چهار گانه که حجت را برامامت ائمدالفی 





عشر و عصومین از آل‌رسول تمام میکند و پیروان او اگر میضواه‌ند ازاو 
پیروی کنند باید در این عقیده نیز پیرو او بوده باشند . 


احاد.بث اندك و لطیفی از احادبث و ادده 
دد قضیات امیر المومنین و ذد.به طاهره او 
علماءاسلام‌همکی با ختلافمذ هوشر بهاثبکه‌دار ندروا یات بسیار 
واحادیث فراوانی در مو لفات وما لبد وصحاح خود درفنائل‌امیرالومنین 
على ندیه طاهرء او ذکر کردهاند و ما آنچه میتوانیم از آناحادیث 
در اینجا خاطر نشان میسازیم . 





على قسیم لجنه والنار a‏ 


-١‏ لاإيجوذ احد الصراط الا من كتب له على الجواز 

کسی از صراط عبور نمیکند مگر آن کس که علی 4 جواز 
عبورش را بنویسد . 

ابن حجر در صواعق محرقه س ۷۸ روات مبکند که ابن سمان 
گفت ابوبکر میگفت‌که شنیدم ازرسول خدا که فرمود : 

ازسراط نمیگذرد مگ ر کسکه علی 5 جواز عبورش رابنویسد 
میگویم ابن حجر این حدیث را بی از چیزیکه از دار قطنی نقل کرده 
آورده است , 

و چیزی راکه از دار قطنی تل‌کرده بان وجه استکهعلی 939 
بکساییکه عمر امر شوری دا دد بین ایشان قراد داد بودکلامی طولالی 
فرمود که از جمله آن کلام این است که علی 4# بایشان فرمود : 

شما را بخدا سوگند میدهم آیا در مبان شما کسی‌هست که رسول 
خدا ی در باره او فرموده باشد : 

با على انت قسيم الجنة و الناد ,بوم القيمة غیری 

تو قسیم دوز قيامت بهشت و دوزخی ( آنرا به غیر از من فرمود ) 
گفتند خداوند میداند که در حق غير از تو این کلام را نفرمود و معنای 
حدیث چنانکه عنتره از حضرت علی بن موسی الرضا 3 نقل میکند 
آستکه تو یا علی به آتش دوزخ خطاب میکنی و هیگوی : 


۲۶ چرا مذهب اهل بیت را برگزیدم ؛ 

هذا لی و هذا منك 

این شخص برای من و این شخص برای تو - 

تا اینجا کلام ابن حجر بود - 

و خوارزمی در مقتل الحسین ج۲ س ۳۹ بسندخود ازحسن‌بصری 
از عبداة تقل میکند که رسول خدا و فرمود : 

وقتی روز قیامت میڈود علی بن اببطالب 8# بر فردوس که آن 
کوهی است بالای بپشت و بالای آن کوه عرش خداوند است و از داهنه 
آن‌کوه نهرهای بپشت شکافنه شده و دربهشت سر ازیر‌یشوند و علی 228 
بالای کرسی از لور نشسته وازبیش روی او تسنیم که نام نبری‌است در بپشت 
جاری میباشد و از صراط کین ثمیکذرد مگر با او براستی بولایت علی 
228 و ولایت اهل بیتش بوده باشد» 

او مشررف است بر بپشت و جنم دوستان خود دا وارد بهشت و 
دشمنان خود را در جپنم داخل میساژد . 

و این حدیث را حموینی شافعی در فرائد السمطین ج ۱ باب ۵۴ 
و محب الدین طبری شافعی در الر باض النظرة ج ۲ ص ۱۷۳ و ص ۱۷۷ 
ص ۲۴۴ و خطیب بغدادی در تاریخ خود ج ۲ س ۱۶۱ ۰ 

و ابن مغازلی شافعی در کناب مناقب و ابوبگر بن شهاب الدین 
شافعی دررشفة الصادی و این حدیث را غیر از ابی بکرمانند ابن عباس 
و این مسمود نیز نقل کرده‌اندا . 








۱- دد تاسیر آیه با که القیافی جهنم کل کفار عنید ( می 
هرکافر مماندی دا در دوزخ افکنید ) تقل شد. که دول خدا (سص) به علی‌سه 





YY 





۲- علىقسيم الجناو الناد 
علی 5# قسمت کننده بېشت و دوزخ است خوارزهي حنفی در 

مناقب و بحذف اسناد از علی بن اببطاب تچ دوایت میکند که رسول 
خدا اق فرمود : 


«- بن | بیطا لب لع فرمود ند چون‌خدای تعالی مردم دادوذ 





ات ددیکجا جع 
کند من وتو دا در آنروز درجانب داست عرش باشیم خداوتد بمن و توفرماید 


شما کردهء‌است 





بر خبز بد و بینداذید ددجهنم هر که دا دشین داشته و تکذیب 
درفاية المرام بسندها»» خود از شريك پن عبداٌ قاضی روایت کرده است که 
گفت ددآن بیمادی که سلیمات بن مهران اعمت این جهاث فافی دا بدیود 
کفت به عیادنش دانیم و ددآن وقت ابن ثبرمه وابن ابی لیل و ابوحنیفه نیز 
آمدنه د از او احوال پرسی کردند او وضع فراجی خودرا گفت و اضافه‌کرد 
که از خطاهای خود بیمناك است و ددی کریست ابوحتیفه در آن وقت رو باو 
کرد و گەت ای ابو محمد از خدا بثرس وددکاد خود بیاندیش ذیرا توا کنون 
در آخرین دوز دنیا و اولین دوز آخرت قراددادی تو ددبار؛ علی‌بن ایطالب 
احادیش قل میکردی که !گر از آنها ددگذدی و آنها دا تکذیب کنی هم 
اکنون که از دنیا میروی سودمند بحاات می‌باشد . 

اعمتی گنت ای نعمان کدام حدیثی ميکنتم که اصلی نداشت ابوحتیفه 
گفت مثلا حدیث عبابه که علی چ گننه است انا قسیم الناداععش ددخشم‌شد 
گت ای بهودکاین‌سخن‌دا به کسی‌مثل‌من‌میکوئی‌مر| بنشا نید (چون 
اند وتکیه داد ) گنت بخدائی که هم اکنوت بسوی اد میروم دوابت 








کرد برای من موسی بن طریف و من کسی دا از بنی‌اسد به خویی او ندیدهسم 





چرا مذحب اهل بیت را برگزیدم و 


یا علی افت قیم الجنة و الناد و انت تقرع باب الجنة 
فتدخلها بلاحساب 





یعنی‌ای ع ی توقسمت‌کننده بهشت ودوزخی وتومیکوبی‌در بپشت را 
و پدون حساب داخل آن میشوی . 


مبودم او گنت از عبایه دیس شنیدم میگفت اذ امبرالمومنین (ع) شنیدم که 
میفرمود انا قسیم الناد من قسمت کننده آتش‌دوزخ هسثم به آتش میگویم این 
دوست من است اودا دها کن واین دشمن من است اودا بگیر ونيز حدیت کرد 
برای من ابو منو کل ناجی درزمان کومت حجاج بن بوسف ثقفی که بدون 
جهت علی (ع) دا دشنام میداد ار اپوسمید خددی که گت پین‌بر اکر (س) 
مت باه تر په من و علی بن ابیطالب میگوید هر کس شما 
دا دشمن میداشته است بیاندازید به جنم و هر کس شما دا دوست میدارد به 





فرمود در روز 


برید به بهشت و این ممثای آیه شریفه و القیا فی جهنم کل کفار عنید دداین 
وقت ابوحنینه برخاست و بما گفت تا حدیث بز رگٹری نگفته است بر خیزید 
بردیمآری برسیه دل چه سودخواندن وءظ ترود میخ آهنین دد سنگه) 

شريك‌بن عبداثه گفت اعمتی هنوز ثب نکرده بودکه‌از دنبا رفت (کتاب فروغ 
مدایت ) طیب خوادزمی بسند خود از بدا بن عبر دوایت نموده کهدسول 
خدا (ص) به علی بن ابیطالب (ع) فرمود یا علی در روز قبامت شثری برای 
تو می‌آودند ( که سواد شوی ) و تاجی بسر دادی که نود از آث می‌ددخشد 
بلودیکه دید گان اهل محشر دا خیره میکند دراین وقت از جالب خداو ندندا 
عیرسد که (جانشین محمد پیفمیر کچا است ) د تو میکوئی ( اينك منم ) ندا 
میرسد هر کس تو دا دوست دادد ببرید به پهشت و هر کس تودا دشمن دارد 


به دوزخ دد افکن ذیرا امروذ قست کننده بهشت و دوزخ تو هستی بمنافبسم 





8 





۳- لواجتمع الناس علی حب على ما خلق الله الناد 

اکر مردم بردوستی علی ب اجتماع میکردند خداوند آتش را 
لن کرو 

قندوزی حنفی در پنابیع الوده مس ۲۵۱ از حمدانی شافعی ازعمر 
بن الخطاب روات میکند که گفت رسول خدا رل فرمود : 

اگر عردم بر دوستی علی ت اجتماع میکردند خداو ند آتش‌را 
نمی آف رید . 

علامه عسکری در کنابش بنام مقام الامام امیراژمنین عندالخلفاء 
ص ۴۵ این حدیث دا از عمر بن خطاب و عر او از اصحاب رسول خدا 
قرب و عده‌ای از علمای سنت نقل کرده از ایشان است خوارزمی در 
کتاب مقتل الحسین ج۲ ص ۳۸ اواین حدیث را بسند خود از ابن عباس 
نقل کرده که رسول خدا یا فرمود او اجتمع الناس على حب علی بن 
ابیطالب لما خلق الل النار - و از ایشان است عن صالح حنفی در کتاب 
خود الکوکب الدری س ۱۲۲ از عمر بن خطاب از رسول خدا تاق . 


چ خوادژمی ص ۲۵۸ ۰ 
و تذکرء العواص ابن جوزی ص ۴۵ چاپ نجف ‏ تاریخ بندایج۱۱ 
س ۱۱۲ و ج۱۲ س ۲۲ و کنز العمالج۶ ص۴-۲ و دیاض النظره ج ۲ ص 
۱ و در کتاب فروغ عدایت و پاودقی بقلم(دوانی) مراجمه فرمائید . 





e‏ چرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم ؟ 

۴ - اقرب الناس من دسول الثّه علی (ع) 

نزدیکترین مردم برسول خدا تا علی 8 است خوارزمی 
حنفی بسند خود از شعبی روایت میکند که گفت ابوبکر دوژی بر علی 
288 که می‌آمد نظر افکند وگفت عر کس از نظر کردن به نزدیکترین 
مردم برسول خدا مت و با جودترین و بزدگترین ابشان نرد خداوند 
از چهت فرد خوشش می‌آید باید به این ( شخص ) نگاه کند ( و بعلي 
بنا بیطالب اشاره کرده ) ذ برا من از رسول‌خدا ب شنیدم که میفرمود 

انه لر ۇف بالناس و انه لاواه حلیم ۱ 





او بمردم عپرپان و خاشع و پردباد . 
موف آن را متقی حنفی ورکنز العمال ج ۶ ص ۳۹۳ ازمستدرله 
حاکم و محب الدین طبری شافعی در وبا النظرة ج۲ ص ۱۶۳ و غیراز 
ایشان نقل کردها ند با اختلاف بسیار جزئی در لفظ ( نه در معنی ) 
قول ,بیغمبر (ص) .با على ,بدك فى .بدی ندخل الجنة معی 
دست تو دردست من است و با هن داخل بپشت هیشوی 
محب| لدی ن طبر ی‌درن‌خاثرا لعقبی ص٩۸‏ ازعمر نقل‌میکند که‌شنيدم ازرسول 
خدا وت که به علی نا میفرمود با علی دست نو در دست هن است 


۱ - درهعنیکلمه ادا چند قولاست خاشع - آ» ک 





اذ ذکردوزخ 
دعاء‌کننده دحيم - تواب و سياد توپه‌کننده ) موقن یقن دادنده مرد تسبیح 
کننده - بسیارقر آث خواننده وقیراذاین معانی . 

مترجم 














و روز قیامت هر کجا من وارد شوم تو وارد خواهی شد . 

و متّقی در کنز العمال ج۶ ص ۱۵۹ از تاریخ ابن عماکر و از 
فنائل السحابه ابن نمیم و ابوبکر شافعی در غیلائبات آنرا نقل کرده 
است و همین حدیث را با احادیثی دیگر که معنای آنرا اقاده 





جاعتی از علمای اهل سنت نقل کرده‌اند و از ایشان است گنجی شافعی 
در كفابة الطالب ص ۷۶ و با حذف سند لفظ حدیث اين است از انس 
نقل است که گفت رسول خدا مر فرمود روز فیا 





بت شتری ازشترهای 
بهشت می‌آورند و با علی تو سوار آن شثر ميشوي ( که هن لبزسوارهستم 
زانو و دان‌تومساوی است با زانو و دان متا داخل بپشت گردی گنجی 
شافعی میگوید : 

این حدیت را<افظ ر فال قل گردء است و بعد از این حدیث 
حدیث دیگری از عمر قل میکند و آن حدیث با حذف سند این است 
از سالم از ابن عمر نقل شده که چون عمر از ابا له ضربت خودد و 
میدانست میمیردوبشوری دستور داد" گفت چه میتوانند در بار؛ على 


۱ - جریا شورای‌طبق احادیث ععثبرء باین نحو بوده که عمرطر بت 
خودد برای اینکه خلیقه و جانشین خود دا ممین سازه باستناد حدیثی که از 
دسول خدا (س) نقل میکرد که آنحضرت وفتی از دنیا دحلت فرمود ازشش 
فر از قریش که عبارتند از : على ( ع ) و عثمان و طلحه و زیر و سعد د 








عبدالر حمن بن عوف داشی بود - خلافت دا بین این شش نفر قراد داد و 
کنت ابوطلحه انسادی دا نزد من ءاضر سازید او دا نزدش آوردند و بهاو 


گفت ای ابا طلحة هروقت اذ دقن من مراچمت كر 





ام تفراذانسارسه 








بگویند شنیدم از رسول خدا با که فرمودند با علی دست روزفيامت 
در دست مرراست تا آنکه در جائیکه داخل گردی گنجی شاف بیگوید 





شحمای رت هی یت ا ی مزا در خانه‌ای دور 
جمع میکنید وتوبا ممراعانت بددخانه می‌نفینید تا آنان با یکدیگر مورت 
کرده و یکی را از میان خود انتخاب کنند اگر پنج نفر ایغان بر یکی 
اتقاق داشتند و دیگری مخالفت کرد گردن او دا بزث و اگر چهاد تفر از 
ایغان بر یکنفر متحد و متفق بودند و دو نفر مخالفت کرد گردث هر دودا 
بزن و اگر سه نفر یکی دا انتخاب کرده و سه افر دیگر یکی دیگر دانگاء 
کن در هر کدام از ايدان عبدالرحمن بن عوف بود بایشان دجوع کرده و 
مه نفر دیگر اگر مخالتکزدند گردن آنها دا بزن و اگر سه روز اذدفن 
من گذشت و دد امر خلافت اقدام تکردند گردن عرشش افر دا پڑت همر 
وقنی وفات یافت ابو الحة آن شش تفر دا دز خانه‌ای گرد آودی کرد و باینجا 





تفر دد خامه ایستاد آن شش نفرددخانه ابکه بودند با بکدیگر بشودپرداختنه 
طلحه که یکی از آن شش نفر بود گفت من از حق خود صرف تفر کرده و 
آنرا به عثما وا گذاد کردم زیراطاحه میدانعت جمعیت علی (ع) دا برعثمان 
مقدم میداد ند و بای وسیله خواست جنبه او را تفویت کند وزییر بو اسطه‌قرابنی 
که باعلی (ع) داشت ( ذیرا او پسر -فیه دختر عبدالمطلب و خواهرا بوطالب 
و عمه علی (ع) بود ) و دید جنبه علی (ع) دا تضعیف کرده‌اند حق خود دا 
به آنحضرت وا گذاد کرد چهاد فر دیکر باقی ماندند سعد بن وفاس گفت 
من حق خود دا از شودی به پسر عمویم عبد الرحمن وا گذاد کردم ذیرا هر 
دو از بنی زهرء بودنه و سعد نیز میدانست که خلافت باو نمیرسد باقی ماند 
مه نقر دیگر عیدالرحمن به علی (ع) و عثمان گفت کداميك از شما حاضرسه 





r 





ا حدیث بکر و اانا ا ر 
برای علی بن اببطالب 5# . 

علامه عسکری در کتاب خود مقام الامام س ۲۴ میگوید احادیث 
فراوانی از طرف علمای اهل سنت وارد شده که علی 
پیغمپر است و از جمله آن احادیث است حدیثی که در ذخاثرالعقبی مر 
٩‏ که از زد بن ارقم روایت شده که رسول خدا نو به علی 8 
تو و فاطمه دخترم 











فرمود انت مى في قصری في الجنة مع فاطمة 
اشید پس آ نحضرت این آ به را تلاوت کرو 
اخوانا علی سرد متقابلین 

برادرانی هستند که روبروی یکدیگر بالای تختهای در بپشت 


-همتید اژ حق خود صرف لر کنید هیچکدام چیزی نکفت عبدالر<دن گفت 
من از حق خود سرف نار کردم مغروط پاینکه حق داشنه باشم یکی ارما 
دا اختیاد کنم یشان چیزی نگفتند بر خواست و دست خود دا در دست علی 
ا گذاشت و گنت من با تو بیمت میکنم به کتاب خدا و سات دول (ص) 
و سره شیخین ایی‌پکر و عمر آنحضرت فرمودند بلی به کتاب خدا و سفت 








و اجتهاد و دای ودم پس اذ آنحضرت عدول کرد و دست خوددا در دست 
علمان گذاشت همان کلام را باه گنت عشمان قبول کرد پس بطرف علی ا 
بر گشت و کلام خود دا تکراد کرد و علی لیک همان جواب دا باو گفت 
عبد الرحمن سه مرتبه اين عمل دا تکراد کرد د چون دید علی (ع) چواب 
خود بر نمیکردد و علمان اه دا معلابق ظرش جواپ میگوید به او برامارت 
سلام کرد ( أبن ابی الحديد شرح تهج البلاعة ) . مترجم 





و احمد در مناقب آنرا دوایت کرده است و در ذخاثرالعقبی ص 
۰ از عبدالة بن مسمود روایت کرده و گفته است رسول خدا اي به 
علیبن ابیطالب 2 فرمود . 

اما ترخی انك معى في الجنة و الحسن و الحسین و ذریا تنا خلف 
ور و از واجنا خلف ذدیا تا و ایا ناهن اما نا و عن شمائلنا - 

آیا راضی نیستی که تو در بهشت با من و حسن و حسین و اولاد 
ها پشت سر ما و زتان ما پشت سراولاد ما و شیعیان ما در داست و چپ ما 
باشند و آنرا احمد در مناقب بن قل‌کرده است ۰ 


(علی منی کمنزلتی من دبی ) 

رسول خدا تیا قرمود علی بن ابیطا لب نسبت به من‌مانند 
من است‌نسبت به پروردگادم . 

ابن حجر در صواعق المحرفه ص ۱۰۸ ذکر نموده است که ابن 


۱ - امتناد باین آیه دلیل است که علی (ع) در آخرت نیز با دسول 
خدا (ی) برادد است چنانبکه ابن ابیالحدید نقل کرده که رسول خدا (س) 
پس اذ اژدواج علی با فاطمه به تزد فاطمه و قامامه دا غمگین دید باو فرمود 
ای فاطمه خداونه مرا امر کرد که تو دا به علی تزویج کلم زیرا دد اسلام 
بر همه پیشی گرفت و علمش از همه پیشتر و برد بادیش عظیمتر ‏ تو دا په 
نود آسمانی اژدواح کردم نمیدانی که علی ( ع ) در دیا و آخرت برادد 








من است . 
مترجم 








وقتیکه رسول خدا ا وفات کرد وپس از شش روز که از وفات 
آنحرت گذشته بود ابوبکر و علی بزیارت قر پیغمبر آمدند علی 4 
به ابوبکرفره‌ود تقدم یمنی در دخول در حجره رسول خدا کا که قبر 
بف در آن است جلوتر از من وارد شد ابوبکرگفت من بر کسی‌مقدم 
امیشوم که رسول خدا یی در باره او فرمود : 

علی‌من ی کمنزلعی من دبی 

و این حدیث بسياري از علمای سنت در کنب خود آورده‌اند واز 
جمله ایشان است محب الدین طبری در ذخاثرالعقیی ص ۶۴ و در ریا 
النظره ج ۲ ص ۱۶۳ . 





ان الله جعل لاخی علی بن اتبطالب فضائل لاتحصی 

رسول خدا با فرمود خداوند برای برادرم علی بن ابیطالب 
فنائلی اعصاء و شماره نمشوند قرار داده است گنجی شافعی در کفاية 
الطالب ص ۲۰۹ بسند خود از اهام صادق ب از على بن الحسین از 
پدرش امیرامنین على #5 روایت‌کرده گفت دسول خدا ااه فرمود 
خداوند برای برادرم علی بن ابیطالب چ فنائل فراوانی که بشماره 
لمی‌آیند قرار داده است پس اگر کسی قنیلنی از فضائل او نقل کند و 
بآن اقرارکند می‌آمرزد خداه ند از گناهانش آنچه راکه از پیش بوده‌اند 
و آنچه راک پس از آن مرتکب میشوید و حرکس فنیلتی از فنائل علی 
کی را بنویسد مالاتکه عمیشه برای او طلب آمرزش می‌کنند عادامیکه 
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ثل على 44 
می‌آمرزد خداوند گناهانی را که بوسیله استماع و گوش دادن ( مانند 
غیبت ) مرتکب شده است و هر کس نگاه کند به کا بیکه در آن فضائل 
علی ت نوشته شدہ باشد خداوند گناهان او را که نگاه کردن بجای 
آورده است‌می آمرزد پس فرمود نگاه‌کردن بسوی علی بچ عبادت است 
و ذکر او عبادت است و خداوند ایمان هیچکس دا قبول نمیکند مگر 
آدکه بولایتآ تحضرت اقرارکرده و از دشمنانآ نحضرت بیزاری جوید . 


انا مسلم لمن سالم اهل هذه الخیمه 

من در صلحم پا کی که یا امل این خیمه در سلح و سازش باشد 
خوارزمی حذفی س ۲۰۶ بسند خود از پوس بن سلیمان تمیمی اژپدرش 
از زید بن بثیع روایت میکند که از ابوبکر شنیدم میگفت رسول خدا 
وق دا دیدم که خیمه‌ای بر پا داشته بود و در آن‌خیمه علی و فاطمه و 
حسن و حسین بودند پس فرمود ای گروه هسلمانان من در ساح و سازش 
هستم با کسیکه اهل این خیمه با او در صلح و سازش هستند و در جنگم 
با کسی که با اهل این خیمه در جنك است. و دوستم با کسبکه ابشان 
دا دوست بدارد و دشمنم با آنکس که ایشان را دشمن دارد دوست ندارد 
یشان دا مکر کسیکه جسدش سعادتمند و مولدش پاکیزه باشد و دشمن 
ندارد ایشان مک کسبکه جسدش شقی و ولادتش‌خبیث باشد مردی بیزید 
گفت‌ای بزید ئو از ابوبکراین را شنیدی که میگفت - گفت چرا شنیدم 
موگند پپروردکار کعیه و این حدیث را عبدالة حنفی درکتاب خودارجج 





الطالپ ص ۳۰۹ نقل کرده و گفته است این حدیث محب الدین طبری 
شافعی درریاض النظرة آوردمامت . 

مولف این حدیث فوق‌نامیده میشود بحدیث‌کساء و بالفاظ مختلف 
و گوناگولی از جماعتی از علمای سنت نقل شده است . 





( نحن اهل بیت لایقاس بنا احد ) 

مااهل‌بیتی‌هستم‌که تباید کسی را با ما مقارسه نمود قندوژی‌حنفی 
در بنایع الوده‌ص ۲۹۳ از مو دة القربی عمدانی شافعی بسند خود از 
اہی واٹلازا بن عمردوایت مبکند ماهروقت اصحاب پیغمبر دا میشم‌ردیم 

مگیم ابوبکر و عثمان فروي گفت یا اباعبدالرحمن پس علی 
چطور ( چرا نام او دا نمی‌برید ) او در جواب میگفت علی از اهل پیتی 
است‌که تباید دیگران دا با او مقایسه‌کرد او دودرچه رسول خدا 0ب 
است خداو ند میفرها ید . 

الذبن آمنوا واتبعتهم ذدریتهم بایمان الحقنابهم ذریتوم 

کسانیکه ایمان آوردءاند و زریه ایشان درایمان ایشان رامتایمت 
ان را ملحق خواهیم ساخت ) پس فاطمه با رسول خدا 
رلا است و على با هر دو ایشان است . 

علامه عسکری در کتاپ خود مقام الامام ص ۵۷ مینویسد گفتار 
ابن عمر که علی 4829 از خانواده‌ایست که کسی را نباید با او مقایسه 
کرد شواهد و مؤیدات فراوانی ا کلام پیقمبرو کلام غیر او از علمای اهل 
سنت و امامیه دارد از جمله محب الدین طبری در ذخاثرالعقبی ص ۱۷ 


کرده‌اند با نان 











خدا کا فرمود ما ال بیتی هستیم که نباید هیچکس را با ما مقارسه 
کردو این‌حدیث را عبدالة حنفی درارجح الطالپ ص ۳۳۰ دوایت کرده 


است , 

و حدیثی ثل حدیث ذخاثرالعقبی نیز اقل کرده لکن گفته است 
آترا ابن مردویه در مناقب آورده است و در همان کتاب س ۳۳۰ 
میگوید علی لا بالای منبرفرمود ما اهل بیت ردول خدا هستیم ونباید 
احدی را با ما برابر داست . 

و دیلمی در فردوس الاخباز آنرا نقل کردء و دد بناییع اللوده س 
۳ پس از آنکه حدیت تیذ‌کو ر گرا از ابن عمر نقل کرده میگوید ابن 
حنبل ازپدر خود پرسید از برتری برخی از اصحاب بربرخی دیگر او 
در جواب گفت ابوبکر و عمور عثمان و ناکت ماند باز ابن حثبل ازپدر 
خود پرسید ای پدر علی ب جطور - 

گفت علی ب از خانواده‌ای است‌که نمیتوان‌کسی دا با او برابر 
و مساوی دانست و این افراد را نباید با او مقایسه کرد . 

و متقی حنقی در کنز العمال ج ۶ ص ۲۱۸ از فردوس الاخبار 
دیلمی روات کرده‌که فرمود ما خانواده‌ای هستیم که احدی را باید با ما 
مقایسه کرد . 


هذا علی اخی و خلیفتی و و ارث علمی 


دسول خدا یی فرمود این علی است پرادر من و جانثین من و 





۳۹ 


وارث علم من است ترمذی حتفی در کوکب الدری ص ۱۲۴ از عمر نقل 
میکند که زمانیکه رسول خدا تیچ عقد پرادری اصحاب خود بست 
فرمود این علی است برادر من است در دتیا و آخرت و جانشین من‌است 
در مبان اهلم ووحی من است در امتم ووارث من و اداء کننده دین است 
آنچه برای او است برای من است و آ نچه برای من است برای او است 
نفع او نفع من و ضرر او ضرر من است عرکس او را دوست بدارد مرا 
دوست داشته است و هرکس او را دشمن دارد مرا دشمن داشته است و 
قندوزی حنفی در بنابیع خودص ۲۵۱ آنرا نفل کرده است . 

مق لف - عمر درحدیث بالااعتراف‌کرده‌که علی ي وسی رسول 
خدا یا در امش و جاشن او در اهل غیباشد . 

وبمنمون همین حدیث از رسول خدا لت احادبث فراوانی که 
از ۲۰۰ حدیث متجاوزهستند نقل شده است وآن احادبث را ما درکتاب 
خود الشیعه و حجتهم في النشیع جمع آوری کردءایم . 

ای کاش عمر با این اعترافاتی که داشته و در روایات بسیاری که 
در کلپ قوم جمع آوری شده‌اند تعریح کرده است که علی 2 وسی 
رسول خدا در امتش میباشد اعمالی را مرتکب نمیشد که به رسول خدا 
لو و اهل بیتش زیان برساند - 

مانند حمله او به خانه فاطمه وجمع آوری هیزم برای آتش زدن 
آن و وادار کردن علی ي بقهر و اکراء بر بیعت و غیر از این شنایع 
که از روی عمد و قصد همه از او سر ژدند با اينکه این اعمااش سیت 
به کی بودند که خداوند در قرآن در آنجا که میفرماید قل لا اسْلکم 
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عليه اجرا الا المودة في القربى . 
من مزد رسالت از شما تمیخواهم مکر دوستی خویشاو ندان مرا 
سغارشقان‌دا فرموده ادت و رسول‌خدا مد در باره ابشان فرهودسفارش 
میکند شما راخداو ند در باره اهل بیت ایشان ودیعه‌های من در میان‌شما 
هستند آیا برای عر سزاوار بود مانند این اعمالی که خدا و دسولش 
راضی نبودها ند از دست او با آن مقامی که اهل بیت داشتداند سر زند و 
لا حول و لا قوة الا بال العلی العظيم . 


( علی افضل من ات رکه پعدی ) 

رسول خدا َو زود غلی 5 برترین کسانی است که من 
پس ازخود او را میان شما میگذازم قندوزی‌حنفی در بناییع الو دة مس 
۳ از مودة القربی شاففی از ان عمر لقل کرده که سلمان فارسی از 
داه عبور میکرد و میخواست از مردی که بیمار بود عیادت کند و ما در 
آن وقت عده‌ای بودیم که دور بکدیگر حلقه ژده بودیم مردی در مان 
ما بود گفت اگر بخواهید بشما خبر هیدهم با فطل این امت پس ازرسول 
خدا لا و به کسی که از این دو مردابویکر و عمر افضل است (وقتی 
سلمان تزد ما رسید ) از او سؤال کردیم که افضل این است امت کیست؛ 
بخدا سوگند اگر بخواهم شما را با فضل این امت وحتی » بکسی 
که از ابوبکر و عمرافضل بودند خبرميدهيم ( این را گفت و روانه شد ) 
ما باو گفتیم ای بنده خدا و در این باره از رسول خدا چه سال کرده‌ای 
گفت بر رسول خد! باو وارد شدم وآ نحضرت در حال مرگ بود عرض 








برد ر باره علی ۴۱ 





کرد با رسول ال آیا سیت فرمودی که وسی من کیست آتحضرت فرمود 
ای سأمان‌میداتی‌اوصیای چه کسا نی‌هستند گفتم خدا ورسواش برترمیدانند 
قرمودوصی آدم شیث بود و او افضل کسی بود که پس از خود بجای‌گذارد 
و وصی نوح سام بود و او افضل امتش بود که بعد از خود باقی گذاشت و 
وصی موسی بوشع بود و او افضل از همه امتش بود و رصی سلیمان 
آصف بن برخیا بود و او افشل از همه امتش بود و وصی عیسی شمعون 
بن برخیا بود و او افشل تمامی‌کسانی بودکه بعد از اوبودند وهن نیز بعلی 
2 وصبت کرده‌ام و او وصی من است و او از همه‌کسانی‌که پس از من 
هستند افضل میباشد . 

میگویم مثل این حدیث را ترمذی خنفی در کوکب الددی س 
۳ نقل کرده است بلکه مانند این حدیث در دوایات متعددی درکتب 
علمای اهل سنت از عمرو ابن 
غیر آن از روایتکه قبلا ذکر نمودیم استفاده میشود که هر پ,غمبری از 








عمر روایت شده است و از این حدیث و 


پیغمبران گذشته از طرف خداوند وصی و جانشین مخصوص بخود داشته 





است و همکن تست پیغمبری از دیا برود و وی خود را همین نساخته 
باشد و شر بەت خود را میمل‌گذارد که مطایق عواء و هوس افرادی هوی 
پرست مورد تجاوز قرار گیرد . 

و همچنین رسول خدا 7 قطعاً جا نشین خود را معین کرده بود 
آبا نمی‌بيني علی را در دوذیکه قریش دا در منزل خود دعوت‌کرد و در 
روز غدیر در جاهای مختلف دیگر که در کنب توادیخ و سیر تمجیل 
شدها ند علی ج را بوزادت تعبین کرد . 


و آ تحترت در مرض موت خود نیز مردم را فرا خواند تا اینکه 






و ند عمر از آن امتناع کرد 
ومانع گردید و گفت ان فمیکم ربهر پیغمبر شما هذیان میگوید 
( العیان بال ) وگفت : 

عندناکتاب الله حسبنا 

کتاب خدا قرو ما است و برای ما کافی است ( مگر رسول خدا 
نمیدا نست‌کناب خدا بینایشاناست ) واگررسول‌خداومیت نمیکرد 
با سایر البیاء و پیغمبران مخالفت کرد بود - 

نگاه کن سلمان فارسی چنانبکه در این حدیث و غیر آن مذکور 


است میداست تعیین جانشین برای پیغبران لازم است وبهمین جهت (که 





تعین جاشین لازم اسث (۲تبا ازسبای خود را از طرف خداوند نه از 
لرف‌خود نعبین میکرداد وکسی تعتواندپیغمبر یااعم برای خوداختیار 
کند, 

ذیرا مردم از شناختن کسی که اهلیت آارا داشته باشد فاصر و 
عاجز ند واختیار پیتمبرو جانشین بخداوند واگذار شده است زیراخداو ند 
دانای بباطن مردم است و میداند آ نچه در سینهای آنپا است چنالیکه 
میفرماید : 

ما كان لهم الخيرة من آمرهم 

ایشان از طرف خود اختیار آنرا ندارند . 

دقت کن و اگر آناد باشی ور افکارت انصای ده . 

( لا تحصی فضائل اى الحسن (ع)) 

رسول‌خدا َو فرمودفتائلا بوالحسنق بل‌شماره ایستندقندوزی 





ار پیامبر درباره علی 2 r‏ 


حنفی در بتابیع الودء ص ۲۴۹ ازمودة القربی حمدائی شافعی بسندخود 
از عمر بن الخطاب روایت کرده که رسول خدا بابق فرمود اگر ددیا 
مر کب و درختان قلم و اندانپا نوسنده و جتیان حسابگر باشند فتائل تو 
را ای ایوالحسن نمیتوانند بشمرند . 

خوارزمی حنفی در مناقب ص ۱۸ و گنجی شافمی در کفابةا لالب 
س ۱۲۳ از مجاهد از ابن عباس نقل میکنندکه رسول‌خدا 27 فرمود 
اگر درختان قلم شوند و دربا مر کب گردد و جن انس نورسنده نخواهتد 
تواست فنائل علی‌بن ابیطالب ات را بنوسند . 

خیر دجالکم علی بن ابیطالب 

رسول خدا و فرمود بپتر‌فردان شما على بن اببطالپ است 
قندوزی حنفی در پنابیع اطوده می ۲۴۷ از «ودة القربی همدانی شافمی 
بسند خود از أبن عمر روایت میکند که رسول خدا ی فرمود : 

بهتر ین هردان شما على بن ابیطالب است و بهترین چرادت جسن 
و حسین و بهترین زنان شما فاطمه دختر د تلو است . 

میگویم : علمای سنت عبن همین حدیث را با معنای آبرا ور گتب 
خود آورده‌اند متقی حنقی درکنزا لعسال ج ۶ ص ۱۵۹ از ابن عباس‌نقل 
کرده که رسول خدا ‏ فرمود علی خیرالبشر علی 5 بترین افراد 
بشر است و محداث و مورخ عراق از زراره از عبدالة از علی روایت‌کرده 
که رسول خدا ‏ فرمود : 

عرکس نگوید ( معتقد نباشد ) علی 5# بیترین بشر است کافر 
است و در روایتی ازحذیفه نقل شده که گفت شنیدم از رسول خدا گا 








re‏ چرا مذعب اهل یت دا برگزیم ؟ 





کا فر را ای کل ر بشر استھ رکس 
اپاء کندکافر است وحافظدمشقی در کناب تاریخ از خطیب حافظ همچنین 
نقل کرده است و درروایتی که از جابر تقل کرده اضافه میکند کەزسول 
خدا یاه فرمود علی خیرالبشر فمن ابی فقد کفر و در روایتی که از 
محدت شام تقل شده آ بحضرت فرمود لا بیقضه الا کافر دشن ندارد اورا 





جز کافر و در دوایت عطا از عائشه نقل شده که من از عائشه برسیدم‌از 
فنیات على لالم او گفت ناك خير البشر لا شك ويه الا کافر وی بهترین 
فرد بغر است شت نمیکند در آن مکر کفر و درآخر گفته است . 

ميگويم این حدیت دا خافظ ابن عاکر در تاریخ جلد ۵۰ در 
ترجعه حالات علی‌بن | بط ل4 ای دکاشته است و این‌کتاب بکدهجاد 
و سه جلد آن اختصاص تلبت علی بن اببطالب 8# یافته است ۱ 








من احب علیا (ع) قبل الله منه صلانه و صومه و کان مع 
النبیین فى ددجتهم بوم القيامة و خير من عبادة سنة 
| سود ازمر کی ترا دوست بدارد ا 








۱ - جزئی از این کناب که کی من (ع) اختصاس دارو در 
کتا بخانه عمومیامام امیرالمنین ددنجف شرف دیده میشود این کتایتضمن 
۰ برگه است و هربر گی دوسنحه است يك نسخه از آن از طرف يك نفر 
از سادات و (فاضل نجف اشرن از دوی نسخه خطی که در کتابخانه ظاهریه 
دد دمغق است عکس بردادی شده است و ندخه دیگر از آن دا دد کر بلاه 
معلی در کتابخانه شخسی علامه حجة الاسلام سید عباس کاثانی ام ا تعالی 
لایام ديدم . 


گفتار پیاعبر در ۳۵ 











نماز و روزه او قبول میکند و باپیغمبران روز قيامت در درجه ایشان‌است 
و پر ات از ادت یکنال 2 

خوارزمی در مناقب س ۴۳ بسند خود از افع از این عمر ووایت 
میکند که رسول خدا با فرمود آن‌کسکه علی 4 را دوست‌بدارد 
خداو اد نماز و روزه اورا قبول میکند و دعای او مستجاب است و هرکس 
علی چ را دوست بدارد خداوند بېر رگی که در بدن او است شهری 
در بپشت باو عنایت میفرماید آگاه باشید هرکس آل چن را دوست داشته 
ت و ھر کس بدوستی آل غل از 
دنا برود من و ساثر پیغمبران بهشت. دا برای او کفالت میکنیم و آگاه 
باشید هر کس بغض و عداوت آل تن ررارداشته اشد روزقیامت درصحرای 








باشد از حساب و میزان و صراط ام 


محشر حافر میشود در حالیکه بین هردو چشم او نوشته شده است آریس 
من دحمة اله از رحمت‌خدا مابوس ات 
وعسالح حنفی‌در کتاب خودکوکب الداری ص۲۵میگویدروایت 
کرده است عمر بن الخطاب که رسول خدا ت فرمود با علی هرکس 
باپیغمبران هم درجه‌است وهر کس بمیرد 
و بفض و کیئه تو را داشته باشد باکی نیست بهودی بمیرد با نصرانی . 


نو را دوست داشته باشد در يهشت 





ملف - عبیداله حتفی‌درارجح المطالب دوایات بسیاری از رسول 
از رول خدا یی در فوائد دوستی علی بن ابیطالب ب و ضررهای 
دشمنی بآ تحضرت ابراد کرده است میگوید ابن‌مسعود روایت کرد ,که 
که رسول خدا ا فرمود . 

حب آل محمد بوما خير من عبادة سنة : 


e‏ چرا مذعب اهل بیت دا برگزیدم و 





دوستی آل تن دريك روز بپتر است از عبادت يك سال . 
و من مات عليه دخل الجنه . 


و حرکس بدوستی ابشان بمیرد وارد بپشت «یشود ‏ 

متقی‌حنفیدر کنزا سمالج۶ ص۱۵۴ مبگوید از کناب معجم | لکییر 
طبرانی و تاریخ کبیر اہن عساکر از عبيدة بن ت بن عمار بن با سر از 
پدرش از جدش اقل‌کرده که گفت رسول خدا ل فرمود وعیتمیکنم 
بپرکس به من ایمان آورده و عرا صدیق کرده بولابت علی بن ابیطالب 
پس هرکس او را دوست دارد مرا دوست داشته و رکس مرا دوست دارد 
خدا را دوست داشته است وهرکس علی را ولی خود بداند مرا ولی خود 
داسته وه رکس مرا ولی خووا بدا بدخدارا ولی خود داسته است وهر کس 
علی را دشمن دارد مرا دشمن داشته و هرکس مرا دشمن دارد خداوند ‏ 
عزوجل را دشمن داش اس 

خوانشده محترم بدان محبتی که دراین حدیث و مانشد آن لسبت 
به علی ## وارد شده محبت و دوستی متعارف لیست زیرا این محبت 
نسبت بهعلی کو جودداشته ودر کتاب ست معلوم‌گرد ید است بلکه‌مقصود 
از محبت آن محبتی است که با اعتقاد بولایت عامه ابشان همراء باشد و 
آشکار است‌که عر کس نسبت باهل‌بیت ادعاء دوستی داشته باشد امادشمنان 
ایشان را پرایشان مقدم بدارد در دوستی خود کاذب خواهد بود و این 
مطلب واضح است و هیچکونه خفائی برای شخص با تدبر و با انساف در 
آن نیست بنا براین‌رسول اعظم ي ازاین دوستی تنهادوستیپایمتعارف 
را قصد نکرده است بلکه دوستی ای مقصود آنحضرت بوده که بااعتقاد 


حدیث انت د اخی و وذیری» 





بولایت همراه باشد و دلیلمابنابراین مطلب احادیث فراو 
صاحب دسالت بر ترغیب د تحرص بردوستی اهل بیت و ولاء ایشان رسیدء 
است‌پس‌واجب است برعرمکلفی‌که احکام دین‌خودرا در اصول و فروع‌از 
کسانی فراگیرد که رسول خدا و بایان تصریح کرده است ذیرا تنها 
,شان از خطاء محفوظ و معصوم هستند و بدیپی است که غير معصوم 
صلاحیت این امر عظیم و این بار سنگین ولایت و امامت را ندارد زرا 
جائز است خطاء‌کند و درعلم اسول ثابت و مقرر گردیده است که‌هروقت 
عصمت منتفی شد احتمال خطاء وصواب هردو وجوددارد و دراین‌صودت 
ممکن است چیزی که واجپ است حرام وحرام را واجب‌گرداند (چنانکه 
درزمان خلافت عمر چندین بار (تغاق افتاد) و بان چنین کس میتوان 
در امر ولایت کلی رجوع کرد و بهمین لیل نزد ما ثابت شده است که 
امام باید از طرف خداو ندیکه یه سر و نپا نی بندگانش واقف است تعیین 
گردد و رسولبکه معصوم است از طرف خدا ند کسی دا معین میسازد که 
همسوم بوده باشد اواز طرق خود جا نشین معین نمیکند و طبق هوای‌نفس 
چیزی‌نمیگوید . 





انت اخی و وذیری : 
رسول خدا تاا به على ي فرمود تو برادد من و وزير من 


عش 
متقی در کنزالعمال از عمجم الکبیر طبرانی بسند خود ازابن‌عمر 
نقل‌کردءکه‌رسول خدا اه به علی 828 فرمود آیا راضی نگردانم تو 


را ا علی - تو برادد هن و وزير من هیباش دین هرا اداء میکنی وبوعده 





من وفاء مینمائی وذمه مرابری میسازی پس هرکس تو را در زمان حیات 
هن دوست داشتته‌است هدت ز ندگی او سپری شدء و هر کس درزمان‌حیات 
تو بعد از عن تو را دوست داشته باشد خداوند مینوسد برای او امن و 
ایمان را و هرکس تورا پساز حیائت دوست بدارد مینوسد برای اوامن 
و ایمان را و اورا از عذاب روز فرع و روز قیامت ) ایمن میکرداند و 
عرکس بمیرد و تورا دشمن بدارد میمیرد بمردن زمان جاعلیت خداوند 
حساب اورا بتمامی مبکشد بدون آنکه ازآ نجه در حال مسلما نیش کرده 
از او گذشت کند, 

میگویم این حدیث محیح و ایکوئی است و بتصریح طبرالی و 
غیر او شکی در آن لیست,و شاه بسیاری در کنب اهل سنت مانشد 
حلية الاولیاء ابونسیم ج ۱ س ۸۶ وکنزا لعمال متفیحنفی ج ۶ ص ۱۵۵ 
و غیر ایتها دارد : 

متقی در کنزا لعمال ج ۶ س ۱۱۷ حدیث دیگری داکه همین‌معنی 
را دارد از ابن عباس نقل‌کرده و در آن زبادانی هست و از عمجم الکبیر 
طبرانی آنرا نقل‌کرده و آن حدیث این است‌که رسول خدا تیا فرمود 
هرکس مسرور و خوشحال است که حیاتش حیأت من و مماتش ممات هن 
باشد و در بپشت ساکن باشد آن بپشتی‌که پروردگار من آنرا غرس‌کرده 
بابد علی دا دوست داشته باشد و دوست او را نیز دوست بدارد و پس از 
من باهل بیت من‌اقنداء‌کند یشان عترت من‌هستند و ازطینت هن آفریده 
شدا ند و فیم وعلم من بایشان روژی داده شده . 

وای بحال کسانیکه فضل ایشان را انکار کنند و صله مرا نسبت 





دوستی أهل بیت دوستی پیامیر است ۳۹ 


بایشان قطع کنند خداوند شفاعت مرا تصیبشان لمیکرداند . 
این حدیث بزرگ که از رسول خدا تلف نقل شده اهل سنت و , 





شیعه پرسحت‌آن اتفاق دارند بلکه از طریق غیر از شیعه و سنی نبز 
شده است . 

این حدیث اضافه بر اینکه ما را بمحبت و دوستی اهل بیت اهر 
میکند - باقنداء بترت و اهل بیتش در دینی ودینوی نیز ارشاد مینماید 
و عات افنداء بال بیت دا باین نحو بیان میگند دذقوا فهمی وعلمی 
فهم و علم من بایشان روزی داده شده است رسول خدا ی با ابن بیان 
ثابت. میگرداند ایشان لیاقت بیروی و اقنداء را دار زیرا فم و داش 
رسول خدا تی را فرا گرفتذا ند ورتنها عكت اقتداء بایشان نیست که 
عترت او هستند بنا بر این حدیث شر یف مانند احادیث ثقلین و سفينة 
میباشد که رسول خدا تی در آ نبا زیخ کرده که رستگاری ونجات 
از هلاکات دردایاوآ خرت بر تمسك بایشان ور کوب سفينة نجات به پیروی 
از ایشان است ذیرا ایشان خزانهای علم و وارثین حلم و دار نده آنچه‌که 
خلیفه و امام بآن احتیاج دارد هستند بس رسول خدا یف در بین 
اصحاب خود برای اينکه حقیقت امر دا بامت اسلامی برساند از طریق 
تا اينکه امت منهج ابشان دا 











رشاد و فوژیجنان حقیقت را آشکار ساخت 
پیروی‌گرده و راه مستقیم ابشان را سلو کئند و طبق حجت دوشن ایشان 
که شبش مانند روزش روشن است مشی نمامند و رسول خدا مت امت 
خود را بدون نصب خلیفه‌ای‌که صلاحیت قیام بامر خلافت را داشته باشد 
بای نگذارد زیرا اگر امت را بدون سرپرست‌گذاشته بود در بارء ايشان 


۳۵۰ چرا منعب اهل یت دابرگزیدم و 





کرش رن ات وا عرش جلاک راا فاا ایک 
رسول خدا از امر دين ار نماید خموسا در مر 
خلافت با کمال رافت و رحمتی که نسبت بامت خود داشته است . 

ارم اا تفر الاو ال بیتی امان لامتی 

رسول خدا تقو فرمود ستارگان امانند برای‌اهل آسمانها واهل 
بیت من آعانند برای امتم این‌حجردر صواعق خود ازرسول َو روایت 
کرده که فرمود ستارگان امانئد برای اهل آسمانها و اهل بیت من اعانند 
برای اهل امتم بعد گفته است این حدیث را جماعتی دوابت کرده‌اند و 
همه آ نها آارا بسند ضعیفی زوا نموده‌اند . 

مؤف از روی السافا ذقت‌کن وراینکه میگوید آنرا بستدضعیفی 
روایت نموده‌اند آری این‌کلام با سوء یتش درست درمیآآید ولی‌حفیفت 
آمر آن است که این ذیت بسیاز قوو ممتیر است و مزیدانی نیز دارد 
که پس از این مذکورخواهند شد مخصوصاً درآ اجاکه رسول خدا با 
میفرهاید اعل بیت من امانند برای اهل زمین . 

پس هرگاه ال بی 


که‌آن ازآ بات عذاب وعده داده میشد . 





بن هلاك شدندبراهل زمین‌خواهد آمدآ نچه 


ببگری‌که احمد حتبل در مسند خود آورده است‌که 
آ نحضرت فرمود وقتی ستارگان زائل‌گردیدند اهل آسما نها هلاك میشوند 
و هروقت اهل بیت من هلاك شدند اهل زمین نیز هلاك خواهند شد و در 
روایت دیگری که حاکم آنرا بر شرط شیخین تصحیح کرده وارد شده 
است ستار گان امانتد از غرق شدن اهل زمین واهل بیت من امانند برای 





ال یت پیاعبر اسلام موجب ایمنی امتند ۲۵۱ 








امتم از پیدایش اختلاف میان این ب نی ین را مخالفت 
کرد در میان آنها اختلاف پدید خواهد آمد واژ حزب شیطان میگردند 
و از طرق مختلفی که بعضی از آن طرق بعض دیگر را تقویت میکنند 
وارد شده است‌که رسول خدا و فرمود مثل اهل بیت من درمیان شما 
مثل کشتی نوح است هرکس سوار آن شد نجات یافت و در روایت مسلم 
است هرکس تخلف از ایشان کند غرق مبشود و در روایت دیگر است 
هلاك میشود . 

و ابن حجر روایت کردء از دسول خدا ت که فرمود «ثل اهل 
بیت من مثل باب حطه هستند در بت آدراثیل هرکس در آن داخل شود 


آمرژیده 





آمرزیده میشود و دردوایت دیکرواواست‌گناهان او اب 


میشوند 


( نمام درها دا که ددمسجد باز میشو ند بست مقر در خانه 
علی (ع )دا) 


اسائی در خصائص‌خود ‏ ۱۷ با حذف سند از زیدبن ارفم‌روایت 





E‏ شطع ان ا تقل کرده میگويم 
ابن حجر دوایانی دا که منطبق بر ذهب شیمه هستند آن فرقه‌ایکه خدا و 
دسواش و علی وفاطمه واصحابکاه اکهپا ايان مباهلهکرد نسادی نجران 
دا و نه فر از قرزندان حسین (ع) دا دوست دادند و پس ازطنه‌عائی توجه 
ایعان میساژد تا اینکه امر دا بر خواننده مشتبه سازد و تصود کند ایشان 


شیمه نیستند وخودش را با سایر تواصب ودشمتان اعل بیت دوست ممرفی کند . 


4 چرا مذهب اهل بیت دا پرگزیدم‎ at 





کرده است‌که عده‌ای از اصحاب رسول خدا مق درهای خانهای ابشان 
در مسجد بازمیشد رسول‌خدا تا دستور داد تمم درها را 
علی 5 را مسدودکردند و مردم در این باره سخنگة 
بر خاست و حمد و نای الپی را بجای آورد و فرمود : 

اما بعد فانی امرت بسد هذ الا بواب غير باب علی ‏ . 

من حأمور شده‌ام از طرف خدا به بستن تمام درها جزدرخانه علی 
بخدا سوگند من درها را نه بستم و باز اگذاشتم بلکه من مأمور 
شدم و طبق دستور عمل کردم . 

میگویم اکم در مدرك ج ۳ س ۱۲۵ آنرا بسند دییگری لفل 
کرده با اختلافات بسیا جزئی درحدیث و طبرانی در زخاثرالمقبی ص ۷۶ 
و غیر از او از اکابر علمای سنت و جماعت آ نرا اپراد کرددااند . 

علی (ع ) مع القر آن والقر آن مع علی (ع ) 

رسول خدا ایا فرمود على ¥ با قرآن است و فرآآن با علی 
ات . 


قندوزی حنفی در بناییع الموده در روایتی نقل میکند که رسول 






س آلحضرت 


خدا ته درمر وفات خود فرمود : 

ای عردم ترديك شده باین‌زودی قیض‌روح شوم ومن پیش از آنکه 
از میان شما بروم عذد را تمام کردم و آ نچه لازم بود بشما رسانیدم آگاه 
باشید من دو چیز سنگین ميان شما میگذارمکتاب خدا و عترتم اهل بیتم 
بس دست علی 5 را گرفت و فرمود : 

این علي ## است با قرآن است وق آن‌با على است و عرگز جدا 





امیشواد تا کنار حوض بر من وارد شوند از ایشان سوژال کنید در آنچه 
اختلاف مینمائید . 

حموینی درفرائدا لسمطین درباب ۳۶ بسند خود از ام سلمه‌روایت 
میگندکهگفت سوگند به آنکس که جانم دردست او است از رسول خدا 
و شنیدم که فرمود : 


على مع الحق و القر آن و الحق و الق آن مع على و لن 
بفترقا حتی .بردا على الحوض 

علی لاح حق است و با فآ وحق و فرآن باعلی هستند وهرگز 
از یکدریگر جدا نمیشوند تاکتار حوض بر من وارد شوند و آنرابطرق 
و مضامین دیکری فریب بهمين مضامین قل کرد. است . 


على سید السلمین 

على 84 سید مسلمانان است قندوزی حنفی در بنابیع خود س 
۵۵ از ابن عباس نقل میکندکه رسول خدا و بام سلمه فرمود ای ام 
سامه علی از من است و من از علی ت عستم گوشت او گوشت هن است 
خون او خون من است و او از هن بمنزلة هرون است از موسی ای ام 
سلمه‌گوش ده وگواهی ده این راکه علی تا سید و آقای مسامان است. 


۷۵۴ جرا مذهب اهل بیت دا 





علی سید العرب 

و نیزقندوزی در ینایع‌خودص ۸٩‏ از انس‌بن مالك دوایت‌مبکند 
که رسول خدا براوج فرمود کیت سید و آقای عرب گفتند تو ای رسول 
خدا ل آ نحضرت فرمود من سید فرزندان آدم هستم وعلی سید عرب 





علی احب‌الخلق الی‌ابله ورسوله 

ژندوزی در ینابیع خود س ۶ از احمد بن حثبل بسند خود از 
سفینه غلام رسول خدا 0و ,نقل مینکند که زنی |زانساد دو پر ند سرخ 
شده بین دو نان رد رسول خدا و آورد . 

رسول‌خدا ترا وقنی خواست از نبامیل فر مایدعرض کر دخداوندا 
محبویثرین مخلوفت نزد خود و دسولت دا بیاور پس علی 4 آمد و با 
پیشبر کیا از آن دو پر نده خورد تا سیر شدند . 


میگویم این حدیث معروف است بحدیث طیر مشوی . 


( على ماول القر آن ) 

علی 8۶ تاویل‌کننده قرآن است ابن حجر عسقلانی دراسابه ج 
۲ ص ۲٩۲‏ از عبدالرحمن بن بشیرانصاری روابت میکندکه ها نزد رسول 
خدا ص نشسته بودم و فرمود : 


مردی است از شماکه میزند شما دا بر اویل قرآن چناتیکه زدم 








( «قاتله کردم ) شما دا بر تنزیل آن ایویکر عرضکرد با رسول الله آن 
من هستم فرمود له عمر گفت آن کس منم فرمود نه و لکن آنکس است 
که کنش را پینه میکند آنپا رفتند نگاه کردند دیدند علی مت است و 
دارد کنش رسول خدا تیا دا بب 
گفتدد و رسول‌خدا تلو را بارت دادند . 


بیکند و در حجره عائشه است بر 





میگوبم آ ترا قندوزی در یناییع ص ٩۰‏ و طبری در نخاثرالمقبی 
س ۷۶ با اندکی تفاوت نقل کرده‌اند مراجعه نما . 


( ابید الثه تعالی نبیه بعلی (ع) ) 

خداوند پیغمبرش را بوسیلد علی ااا ابید و كمك فرعود طبری 
در نخاثرالمقبی ج ۷ ص ۲۹۲ از ابن الحمیص روایت کرده که رسول 
خدا تاا فرمود : 

در شبی که مرا بمعراج بردند بساق عرش بطرف داست آن نگاه 


کردم دیدم نوشته شده است . 


محمد دسول الله ابدنه بعلی (ع) و نصر ته به 

عل فرستاده خدا است او را بوسیله علی ال تابید کردم و او دا 
بعلی لت باری نمودم - 

من ابفض علیا اکمه الثه علی و جهه فی الناد 

ھر کس علی عم را دشمن دارد خداوند او را بصورت در آتش 


می‌انداژد . 


۵۶ چرا مذهب اهل بیت را برگزیدم ؟ 





قندوزی حنفی در بناییم خود ص ٩۱‏ از حموینی شافعی در فرائد 
السمطین و سمعانی در فتاثل بسند خود اژ ابن زیر ملکی از جابر بن 
بدا ااصاری نقل میکند که ما نرد وسول خدا ِا در عرفات اشسته 
بودیم و بعلی چ فرمود با علی دستت را در دستم بگذار با علی من و 
تو ازبك درخت آفریده شده‌ايم من دیشه آن و تو فرع آن حسنی وحسن 
و حسین شاخهای آند ہس هرکس بثاخپای آن چننگه زند داغل بهشت 
میگردد . 

با علی لم) اگر امت من روزه گیرند تا کمر آنبا منحنی گردد 
و نماز خوانند تا مانند قاز لاغر شوند ولی بعض و کینه تو را داشته‌باشند 


خداوند آ نپا را کبه بز سوقبا یشان در جهنم می‌اندازد . 


علی اول من آمن بالنبی (ص) 

علی اولکسی است‌که برسول خدا تقو ایمان آورد . 

قندوژی در یناییع ص ۸۲ از ابی لیلی غفاری روایت میکند که 
شنیدم از رسول خدا یا که میفرمود بس از من فتنهای در میان امتم 
واقع میشود پس هر وفت این چنین شد از على بن ابیطااب 0 جدا 
نشوید زیرا او - اول کس است که بمن ایمان آورد و اول است که در 
روز فيامت دست دردست من میگذارد و او است سدیق اکبرو فاروق این 


امت و اواست موردعلاقه مومنین و مال مورد علاقه منافقین است . 


على دصی دسول ابه 
علی‌جانشین رسولخداعِْ است - قندوزی حنفیور بناییم الودة 


گفتار ابن ایی لحدید درباره حلافت بلاضل علی کچ2 


ص ۷۸ از احمد بن‌حنبل و اویسند خود از انس‌بن مالك روا 
که ما بسلمان فارسی کفتیم از رسول خدا تلو سوال کن وصنی و 
جانشین توکیست سلمان سوال‌کرد و آ تحضرت باو قرمود ای سلمان وصی 
موسی چه‌کس بود؟ عرضکردیوشم بن نون . 

پس فرهود وصی من و وارث من‌که دینم زا اداء مبکند و بوعدهام 
وفا مبکند علٰی بن ابیطالب 489 است . 

و ابن مرده به در مناقب خود از سلمان روایت میکندکه گەت هن 
برسول خدا لو کفتم پس از تو از چد کس باید احکام وین دا فرا 
فت و بچه کس باد اطمینان کرد؟ 








آ نحضرت در جواب من ساکت ملد تا آ که ده مرتبه ؤال خود 
دا تکرار کردم بعد فرمود ای سلمان بدوستیکه وصی من و جانشین من 
و برادر من ووذیرمن و ببترین‌کسی راکه من پس از خود جا نشین میسازم 
علی بنابیطالب است دین مرا اداء میکند وبوعدام وفا مینماید . 

و لیز ابن مردوبه در مناقب و اہو اعیم در حلية الاولیاء و گنجی 
شافعی در كفاية الطالب و خوارزمی در عناقب و مقتل خود با اختلاف 
جزئی درلفظ روایت میکنند ازانی از حدیثی‌که‌رسول خدا تیا بعلی 
فرمود توپس از من دسالنم را بلیغ میکنی و ازطرف من اداء دنم 
مینمائی و سدای مرا بمردم میرسانی و مردم دا بچیزبکه از کاب خدا 
نمیدانند آ گاه میسازی . 

ابن ابی الحدید ممتزلی در شرح نهج البلاغة از ابی جعفراسکافی 
در حدیث وارد که قبلا مذکور کردید ) که وقتی بر رسول خدا نز 


۷۵۸ چرا مذهب اهل بیت دا برگز دم ٩‏ 


آبه و انذر عشیر تلك الا قربین تازل‌گردید بعلی بن ابیطالب ب فرهود 
این برادر من و وی من و جانشين من پس از هن 
محب الدین طبری در ذخاثرا لعقبی وخوارزمی در منافب آزرسول 
خدا تیا روایت کردء‌اند که فرمود : 
برای هرپیغعبری وصی ووارئی است و علی 5 وسی ووارث من 
من میباشد و احادیث وارده از رسول خدا تیاه که تعریح میکنند علی 
تح وسی او است در کنب فریقین بیرون ازشمار» هند آنها را مطاله 





کن حقیقت برای کسی که دو چشم داشته باشد آشکار است ر عذدی + 
از بیان رسول خدا تیب برای کسی باقی نمیمالد . 
لبہلك من لك 
حاکم در مستدرا ج ۴ض ۱۲۸ با حذف سند ازابوذرغفاری(ره) 
روایت میکندکه رسول خدا ا علی بن ابیطالب ب فرمود ه رکس 
مرا اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است و هر کس مرا معصیت‌کند خدا 
را معصیت کرده و هرکس تو را اطاعت کند مرا اطاعت‌کرده و هرکس تو 


وا مضبت کند مرا معمیت کروه ات 








من احب علیا احبه الله 

هرکس علی 4888 را دوست بدارد خداوند او را دوست دارد . 

حاکم در مستدرك ج ۳ ص ۱۲۸ از ابن عباس روایت میکند که 
رسول خدا تیا نظر افکند بعلی تال پس فرمود : 


با علی تو سیدی ور دتیا سیدی درآ خرت دوست و دوست من‌است 





و دوست من دوست خداوند است و دشمن تو دشمن من 


دشمن خداوند است وای بحال آنکس‌که تو را پس از من دشمن بدارد . 


حب علی ایمان و بغضه نفاق 

احمد بن حنبل درمسند خود ج ۲ س ۱۰۲ از على ب روایت 
میکند که رسول‌خدا ت فرمود (یاعلی) دوست ندارد تو را مگر موعن 
و دشمن ندارد تورا مگرمنافق و قندوزی ددیناییع ص ۴۱ بطرق مختلفی 
آارا نفل کرده است . 


من علامات المنافق بغض على (ع ) 

از شانهای منافق بغض علی ‏ ابت 

حاکم در مستدرله ج ۳ فر ۱۲۹۰ از ابوند روایت میکند که ما 
دا نمیشناختيم هگر به سهچیز تکذیب ابشان خدا و ردول دا - 
تخلف از نماز و بفض على بن اسطالب 228 . 





ثلاث خصال لاميرالمۇمنين 

احمد بن حثبل در مسند ج ۷ ص ۲۰ از أبن عمر روایت میکند 
که گفت در زمان رسول خدا 02 می‌گفتيم رسول خدا بهترین مردم 
است و پس از او ابوبکر و پس از آن عمر و به پسر ابوطالب سه خصات 
دادہ شده که اگر من یکی از آنبا دا داشتم برای من بهتر بود از شتران 


سرخ هو ۰ 


2 چرا مذهب اهل بیت دا پرگزیدم ؟ 


۱- دسول‌خدا یلاق دخترش دا باوتزویج‌کردو برای‌اوفرز ند زائید 
۲- درها را در مسچدگرفت جز در خانه او راء 


۳- پرچم اسلام را روز خببر بدست‌اوداد . 


الله تعالی .يغرض على خلقه مودة على 


خداوند متعال بر پندگان‌خود دوستی عی ت را واجب‌گردانیده 


قندوزی در ینابیع ص ۷۸ ازخوارزمی بسند خود از امام ل باقر 
کق از جابر بن عبدا روت میکند که رسول خدا تلو فرمود 
جبرئیل ازد من آمد و لبرکی,از آسسبز از بپشت آورد و بر آن لوشته 


شده بود : 

انی انا ابه افترضت مودة علی (ع) علی خلقی فبلغهم با 
حبیبی ذلك عنی 

من خداوندم‌که دوستی علی تب را بر پندگانم واجب گردانیدم 


ای دوست من عم این را بایشان از طرف هن برسان + 


بیتو تة على (ع ) على فراش دسول الله ( ص) 

خواییدن علی بر رختخواب رسول خدا و . 

حاکم در مستدرك ج ۳ص ۴ با حذف اسناد ( برای اختصار ) از 
ابن عباس روایت میکند که علی چ نف خود را در راه خدا داد و 
لباس رسول‌خدا ت را پوشید ودررختخوابآ نحضرت خوابید ومثر کین 





علی کاک ریه کفر و الحاد دا بر 


قصد کرده بوداد رسول خدا را تاد و ردیل عم تا 
برده‌ای بر او پوشانید . 

قر یش میخوامتتد رسول خدا یھ را بقتل برسانند بطرف علی 
ی سنسک می‌انداختند و گمان میکردند او پیغمبر است وقتی آنان از 
جای خود بطرف خوابگاه حرکت کردند از رختخواب بر خاست و بآ ها 
هیب زد بك دفعه متوجه شدند او علی ت است باو گفتند چرا صیحه 











میزلی یا اينکه صاحب نو سیحه نمیزندو ما آنرا از تو قبیح ميدانیم 
میگویند وقتی علی چ خواست در رختخواب رسول خدا بخوابد این 
اشعار را خواند . 
وفیت بنفسی خير من وطی الحصا!. ي ومر طاق بالبیت العتیق ویالحجر 
دسول اله حاف ان یمکروا به فنجاه ذو الطول الاله من الکر 
و بات رسول له نی الذار آمنا موقی و ني حقظ الاله و في ستر 
و بت اداعيوم و لم پتهموتی وقد وطنت‌لنضی‌علی‌القتل‌والاسر 

فداکاری نمودم بجان خودم برای‌کسی که از روی دیگها راه رفت 
و در اطراف کعبه و حجرالاسودواف نمود - 

رسول خدا میترسیدکه با او خدعه کنند و خداوند صاحب بخشارش 
اورا ازمکر نجات داد رسول خدا درغار پاکمال امثیت و آرامش خوابید 
حفظ شد و در حمایت خدا قرار گرفت من خواییدم و از آنها مراقبت 
مبکردم و جان خود را برای قنل و اسارت آماده ساخته بودم . 


على (ع) بكر صنم الالحاد الا کبر 
بزرگ الحاد و کفر را میشکند . 








۶۲ چرا ذهب اهل بیت را برگزیدم ؟ 





حاکم در متدرك ج ۳ س ۵ با حذف سند از علی تم دوایت 
میکند که فرمود : 

در همان شب که رسول خدا تلو مرا امر کرد در رختخ 
رسول خدا مت بخوابم و خودش از مگه بقصد مهاجرت بمدینه خادج 
شد مرا بطرف بتپائبکه در مکه بودند همراه برد و فرمود بنشین من در 


اب 





جنب خانه کعبه نشم رسول خدا 2 بر دوش من بالا رفت و فرمود 





بر خیز من بر خواستم وچون شعفرا در بر خواستن هشاهده‌گردفرمود 
بنشین من نشسنم و او را ازدوش خود برون آوردم پس آ تحطرت لشستند 
وبمنفرهودیاعلی‌دوی جوشهن ارو من بردوش آنحرت رفتم رسول خدا 
تلو مرا برداشت و جتان بنداشتم‌که اگر بخواهم بآسمان برسم میتواام 
من بالای‌کمبه رفتم و رسول خدا بی بکناری ایستاد پس من بت بز رگ 
ابشان را که از مس بود و با میخهای آهنین میخ کوب شده بود از جای 
در آوردم وپدستور] نحنرت آنرا خوردکرده وقطات آنرا پائین انداخثم 
و 

این حدیث دا جماعت بسیاری از بزرگان علمای سنت و جماعت 
روایت‌کرده‌اند و استاد با فضیلت مرحوم مغفور شیخ عل طبسی ۲ که اند 
فرزندم بود بلکه بمراتب از فرزندم عزیزتر بود و در جوانی جهان فالی 
را وداع‌گفت مقداری از احادیثی را که درکتب سنت مذکورند درکتایی 
ینام - احادیث السلمین في فنائل امیر الومنین‌گرد آورده است وحدیث 


۱ - فرزند شیخ محمد وضا طیسی ( س ) 





۶۳ 





برع جات و ما اران نت بر آن 
زده است و ما برای آنکه نامی از آن مرحوم برده باشیم کلامش را در 
اینجا ذکر مینماثیم میکوید در آنجاکه علی ت میفرماید وقتی رسول 
خدا باپ ضمف مرا مشاحده کرد مرادش آن ست که بفرماید من از 
نظر جسم و تن ضعیف هستم پلکه نظور از ضعف شعف از تحمل مرتبه 
نبوت است و دلبل بر این مطلب آن استکه وقتي بر دوش رسول خدا 
له بالا رفت که فرمود اگر بخواهم بآسمان برسم میتوانم و مفادگفتار 
رسول خدا ب4 که باو فرمود : 

انت منی بمنزلة هرون من موسی"الاانه لانبی بعدی - آه یزهمین 
است . 

علی ,يبلغ اهل مکه سوده برائه 

علی کی سوره برائت دا باعل مگ میرسانذ - 

احمد بن حتبل درمسند ج ۱ ص ۱۵۶ از وکیع روایت میکندکه 
گفت اسرائیل میکفت ابواسحق قل کرد از زید بن شیع از ابوبکر که 
رسول خدا ا سوره برائت دا برای اهل فرستاد که برآ نپا بخواند و 
بایشان دستور دهد که ہی از امسال مشر کی بیرون نشود و برهنه‌ای در 
خانه خدا وارد نشود و درآ نجا طواف تکند وداخل بپذت نمیشود مگر 
کسیکه مسلمان باشد و هرکس میان او و رسول خدا بی قرار دادی 
باشد و مات آن سر آید تا همان هدت مپلت داده میشود و خداوند و 
رسواش از مشرکین ببزارند ابوبکر رفت و سه روز پود که طی مسافت 


و 








۶۴ چرا مذهب آهل بیت را 


پس رسول خدا ا بملی 2 فرمود بابو بکره‌احق شو و او دا 
بر گردان و خودت آنرا باهل مکه ابلاغ کن علی ب همین‌کار راکرد 
و ابوبکر برگشت وخدعت رسول‌خدا آمد و میگر ست وعرضکرد 
ای رسول خدا ب آبا برای من چیز تازه رخ داده فرمود بجز خوبی 
چیزی ابوده ادت ولکن مأمور شدم ازطرف خداوندکه آنرا ابلاغ نکند 
مگر خودم با مردی که از من است . 

این حدیث را جماعت بسیاری نقل کرده و از جمله آنها است 





طبری در ذخاثرالعقبی ص ۶٩‏ با کمی اختلاف و ترمذی در صحیح خود 
ج ۲ س ۳۶۱ و نیشابوری ذر عستدرك صحبحین ج ۲ ص ۵۱ ۰ 

و متقی درکنز العمال"ج۱ س ۲۴۶ وس ۲۴۹ و ابن حجرعسفلانی 
شافعی در الاصابة ج ۲ س ۵۰4 وابن‌حجرهیشمی درصواعق املحرفه خود 
س۱۹ . 


'ترجیحرسول‌خد! (ص) ایمان‌علی (ع) دا براهل آسمانها 

و ذمین 
طبری در ذخاثرالعقبی ص ۱۰۰ بسند خود از عمر بن الخطاب 
روایت میکند شهادت هیدهم برسول خدا 8 که شنیدم از او میفرمود 
اگر آسمانها و زمن‌های هفتکانه در يك‌کفه ترازو گذاشته شوند و ایمان 
ج در کنه دیگر آن ایمان علی ب بر همکی آنبا زیادتی 
عؤلف - این حدیث را جماعت سیاری ازاعاظم‌سنت نقل‌کردها ند 


عمو به پرتری علی اعتراف میکند ۹۶۵ 





و از ایشان است طبری شافعی در کتاب خود الرباض النظرة ج ۲ ص 
۶ و قندوزی حتغی در پتاییع الموده س ۲۵۴ و خوارزمی حنفی در 
مناقب ص ۷۸ و متقی درکنز العمال ج ۶ ص ۱۵۶ و گنجی شافعی در 
کفاية الطالب ص ۱۲۹ و سنوری ثافعى در تزحة المجالی ج ۲ س 
۰ و غير انپا از فحول علماء سنت . 


اعتر اف عمر به بر تری علی (ع! 

ابن حجر در صواعق الحرقه خود ص ۷۸ در فصلی که ناء ودج 
علی چ را از صحابه خدا تاھ نقل کرده ادت میگوید : 

ابن سعد در طبقات بسند خودراز ابوهر یره روایت مبکندکه عمر 
بنا لخطاب گفت علی‌اقضا.اء علی غ داناترمن ما است درقطاوت - 

و طبری در ریاض النظرء ج ۲ ص ۸ از عمر بن الخطاب نقل 
میکند که گفت داناترین ما در قضاوت على ابن اببطالب تم است . 

سیوطی در تاریخ الخلفاء ج ۱ س ۶۶ در باب فنائل على 8# 
مانند آنرا نقل کرده است . 

ابن عبدالبر در استیعاب از سعید بن مسیب نقل هیکندکه عمر بن 
الخطاب پناء میبرد بخدا از وقوع امر مشگلی که علی 8# برای حل 
آن نباشد و این را طبری در ذځاٹرالعقبی ص ۸۳ ذکر کرده است . 

متقی حنفی در کنز العمال ج ۳ ص ۵۳ ازعمر اقل میکند که‌گفت 
خداوندا امر سختی بر من فرود تیاور مگر آنکه ابوالحسن کناد من 


باشد . 





۶۶ 





طبرانی در ذخاثرالمقبی ص ۸۲ مراجعه عمر را بعلی چ در 
قنایای مشگل تقل میکند و همچنین ازاوتقل میکندکه میگفت‌خداوندا 
بر من امرمشگلی فرود ایاور مگر آنکه علی بن ابیطالب کا درجنب 
من باشد . 

و لبز از بحبی بن عقيل نقل میکند که عمر بن الخطاب هروقت 
مسأله‌ای را از علی ج میبرسید و قضیه پرارش‌حل میشد میگفت : 

ای علی خداوند مرا پس از تو باقی نگذارد . 

و از سعید بن خدری نقل میکند که از عمر شنید پس از آنکه 
چیزی از علی 8 مپرسید و آرت جواب میداد که میگفت پناه 
میبرم بخدا که روزی ز ند پمام و تو ای ابوالحسن زنده نباشی . 

مولف - عمر وقلبکه مشگلش حل میشد کلمانی بسار با عباداتی 
گوناگون در بار؛ علی 8# مبکفت وآنها را در کناب الشبعه ومحبتهم 
فی التشیع خود نقل کردهام . 

گنجی شافعی ور كفاية الطالب ص ۱۳۰ روایت کرده که سعید بن 
جبیر از ابن عباس از عمر نقل میکند که عمر گفت على 22 داناترین 
ما است در قضاوت و پس از آن عمرمی‌افزاید که من آنرا از رسول خدا 
اخذ کردم و رگزآ نرا ترك نخواهم کرد . 

ابن صباغ مالکی در فصول المپمة ص ۴۷ وگنجی شافمی درکفاهة 
الطالب س ۱۰۴ پس از آنکه میگوید علی 2 اعلم صحابه بوده 
است و بر این مطلب چند دلیل وجود وارد . 

۱ - قول رسول خدا ا که فرمود : اقضاکم علی-داتاترین شما 





هیچ ش 


رف و فنینی بجز دومتی علی صورت نپذیرد 
در قناوت علی 2 است و روشن است‌که قاضی احتیاج بانواع مختلف 





علوم دارد و چون رسول‌خدا ص او را در امر قضاء برهمگی ترجیح داده 
است بايد گفت او جامع علوم گوناگون و مختلفی بوده و همین جاهعینت 
در علوم ملاك فشیلت وبرتری است . 

اما دیگران از صحابه هرکس بر دیگری در یك علم ترجیح وبر 


تری داشته است مثلا در بارء زید فرموده و داناترین شما در ارث ید" 





است و درباره ابی فرموده داناتر ین شما درقرائت ابی مباشد . 

تا آ نکه میگوید وچون رسول خدا هریکی را دريك رشته علمی 
بر دیگران ترجیح داده و میخواسته برای پسر عم خود بك لفظ بگوید 
که جامع جمیع علوم اصحاب باشد و اختساس برشته خاصی نداشته باشد 
فرموده است اقضاکم علی داناترین شما درقضاوت على فا است ۰ 


عمر میگفت هیچ شرفی جز بولایت علی مام نیست . 
ابن حجرصواعق الحرقة خود ص ۱۰۹ از این عبدالبر در استیعاب ازاین 
سیب نقل میکند که گفت با مردمان شر رف دوستی‌کنید و از افرادپست 
از اعراش خود بترسید و بدااید هیچ شرفی تمام نمبشود مکر بولایت 
على 8 . 

عمر گفتار خود را ازرسول خدا نو گرفته است وآن درحدینی 
است که عده‌ای از علماء آهل سنت ما تندحمو یتی شافعی در فرائدا لسمطین 
ج ۲ س ۴۹ و بیدا حنفی در ارچع المطالب ص ۳۲۰ و زمخشری در 
کشاف ج ۳ ص ۳۳۹ و غیر از ابنان از فحول علمای اهل سنت آ نرا 


چرا مدهب اهل بیت دا 





ووایت کردهاند . 


و ما حدیث را مطابق چیز که زمخشری بسند خود روایت کرده 
است روایت میکنیم ومتن حدیت این است که رسول خدا ا فرمود 
هرکس بمیرد بر دوستی آل عد شهید از دنبا می رود آگاه باشید هرکس 
بر دوستی آل عل بمیردآمرزیده شده از دنیا میرود تائب از دابا میرود و 
آگ۔اہ باشید هر کی بر دوستی آل ل از دنا برود ھر کس 
بدوستی آل ع بمیرد با ایمان میمیرد و ایمااش کامل است و هرکس 
بدوستی آل تل بدیرد فرشته مرگه و منکر و نکیر باو بشارت بپشت 
میدهند و هر کس بدوستی آل تلد بمیرد در بپشت استراحت میکند همان 
طوریکه عروس درخانه شوعر استراجت میکند و هر کس بدوستی آلت 
بمیرد. خداوند در قبرش دری از بپشت باز مبگرداند و هر کس بدوستی 
آل د بمیرد خداوند قبرش برا محل نزول فرشتگان میکرداند . 

حدیث مفصل و علولانی است و ما قسمتی از آن را نفل کردم . 

آبا 
و آبا شرافتی بدون محبت و دوستی تل و آل عل تمام میشود وگفتار عمر 
تا آنچه رسول خدا تی خبر داده از آثاریکه دوستی آل عم دارد 
مطایق است و بتصریح رسول خدا ( ص ) در احادیث بسیاری علی ی 
اشرف و افضل اهل بیت بوده است . 

مولف - اخباری‌که در حق علی بن ابیطالب ٤‏ و اهل بیت 


طاهر ینش از صاحب شریعت وارد شده باندازه‌ای فراوانندکه نوسندگان 


بتوان شرفی برتر از شرافت دوستان ل و آل ت تصور کرد 





بهر اندازه هنتهای‌کوشتی خود وا بکار برند و روزها و سالها سپری‌شوند 





گردد نخواعند تواست فضائل و عناقب علی ب را بتوسند . 

و بیمین جبت ما بانداز‌اثی اکتفا کردیم که برای صاحبان عقل و 
کسانیکه نیت خود را خالص گردانیده و از تصب مذهبی و تبعیضات 
نژادی برکنار هستندکفایت میکند . 

اما کسی که در عناد خود باقی بماند احادیث فراوان و بشما یکه 
در کنب اهل سنت هست فلا" از احادیشی که در کنب شیمه است برای 


او کافی فیستنه . 

اگر چه ما هزاردلیل و دلبل پرای اوژبياوديم - تو را بخدا سوگند 
میدهم بمن بکو آیا برای بك تخس نمتب حجت و دلیلی پس از آن 
احادیث و تصوص سر بحهایکه با صدای بان و رسا مدای شيعه رااثبات 





ند باقی میماند . 
آدی برای یك فرد عافل با بصيرت اشاره‌ای کافی است . 
تو را بخدا سوگند میدهم ای مسلمان با اساف بمن بگو در حق 
غير علی 5# و اهل بیت طاهرینش احادیثی ازسحابه رسول خدا بر 
مانند این احادیث معتیره‌ایکه از طریق اهل سنت وارد شده است نقل 
کک ا 

و آبا يك نفر ازایشان مشر ف بمثل این احادیث شده است همان 
طوریکه علی‌بن ابیطالب چ واعل بیت طاهر بنش مشرف بآ نپاگردیده 
- اند و آیاکسی مانشد علی ¥ و اعل بیت امجادش بمثل این احادیث 


ععرفی شده است . 


دا برگزیدم ؟ 








۷۷۰ چرا مذهب اهل 


7 آیکنی مان علی و اهل بیت 45 اطبارش مانند این 


احادیث در شأش از رسول‌خدا ی وارد شده است . 








و نیز از تو میپرسم آبا خداوند رجس و پلیدی را از کسی غیر از 

على ام و اهل بیتش پر طرف ساخته است . 
و آیا آیه مودت ( قل لا استلکم عليه اجراً الا الودة في الفربی ) 
i‏ از اسحاب غير از علی و اهل بیتش نازل گردیده است و 
آیا در شأن بك شر غیر از ایشان آیه‌ای از آ بات فرآن مجید نازل شده 





است . 

آ با رسو لخدا سفارش غیرازا یشان را نموده است وآیا و آبا .... 
هرگ قسم بپروردگار کعبه ریخ بما نگفته است که یك نفر از اصحاب 
رسول خدا (س) ازطرف آ تحطرت ما نند علی کا وفرزندا نش توصیف 
شده باشد . 

مگر همان اخبار مکذوب مجموله‌ایکه علماء اسلام آ نا را رد 
کرده و اهل‌جرح و تعدیلآ نپا دا ابطال نمودهاند مانشد روایاتابوهر بره 
و جندب وافرادی مانند ایشان که بجعل حدیث معروفند . 

آیا اصاف است پس ازاینهمه ( احادیث وارده در شأن علی 8 
و فرزنداش ) دیگران را بر ایشان مقدم داشت خداوندا بتو پناه میبریم 
و شکابت دشمنان خاندان ی ( ص ) را بتو مینمائيم ( و لا حول و لا قوة 


الا بالل العلى السظیم ) . 


علی و اهلیتش داناترین هردم هستند فنا 

گواهی دسول خدا با علمیت علی و اهل بیتش 

قندوزی حنفی در یتابیع المودة باب ۱۴ ( در فراوانی علم علی 
ی ) از کتاب فطائل ابن مغازلی شافعی بسند خود ازابن عباس روایت 
مبکنه که گفت : 

سول خدا ل فرمود من دد برابر پروردگادم قرار گرفتم بامن 
سخن گت و نجوی کرد چیزهائی بمن آموخت هیچ چیزی را نیاموختم 
مکر آنکه آارا بعلی 99 باد دادم و علی باب علم من است خوارزمی 
حنقی نبز آ درا روایت کرده است در یذاییع الموده باب ۵٩‏ از کتاب مودة 
الفربی همدانی شافعی از ابن عباس زفقل شدء است که رسول خدا رل 
فرمود علم بده جزء تقسیم شده است‌خداوند ته جزهآ نرا بعلی بجا داده 
و در جزء دهم آن ازاز سار مردم داناتر است ۲ 

قندوزی درینابیم خود ازابن عباس ازرسول‌خدا تیا نقلمیکند 
که آ نحضرت بام سلمه فرمود ای ام سلمة . 


هذا على لحمه لخمی ودمه دمی وهومنی بمنزلة هرون من 
موسی الا انه لانبی بسی 





این است على گوشت او گوشت من است و خون او خون من است 
و او اسبت بمن ما نند هرون است نسبت بموسی . 
۱ - حدیث آنا مدينة الملم و على پابهاکه از دسول خدا (س) دوایت 


شده دید آلست . 


ماف 








۷ چرا مذحب اهل ت دا بر بدم 





ام تلم ستتی و اشهدی هذا على امیرالمژمنین سید 
المسلمینوهذا عيبة علمی‌وهذا بابی‌الذیاو نی منه و هذا اخی 
فى الدنبا و الاخرة و هذا معی قى السنام الاعلی 

امسلمة بشنووگواهی ده‌این است على امیرموّمنان وسرورمسلما نان 
و این است علی که حامل علم من و باب من است که از آن باید آمد و 


این برادر من است در دنیا و آخرت و این بامن است در بلندترین 





مکانهای من در بهشت . 

و جموینی شافعی درفرائد السمطین وگنجی شافعی در کفابة|لطا لب 
وخوارزمی‌حنفی در متاقب باب هفتم باب غزارت وفراوانی علم على 
و در باب ( علی چ داناتررن حاب است در فضاوت ) نقل کرده‌اند , 

قلدوزی در نابسح ازخوادذهی بسند خود از جابرا اصاری درشمن 
حدیث طولانی که در عتاقب علی انت آنرا روایت کرده است ودر 
آن حدیث وارد است که رسول خدا عم بعلی ی فرمود انت باب 
علمی . 

و از شرح ابن ابی الحدید نقل شده که رسول خدا تی بملی 
85 فرمود علی‌خاذعلمی علی ایاج خزانه علم من است 

و نیز در همان کتاب از کناب مودة الفربی «مدانی شافعی ازا پور 
دوایت شده که رسول خدا ی فرمود علی باب علم من است و علی ل 
بس از هن برای امتم بیان میکند آنچه راکه من برای تیلیغ آن‌فرستاده 
شدم دوستی‌اوایمان و بغض او نفاق و نگاه‌کردن باو رحمت و رفت است 


بعد میگوید : 





برتری علی از قول محدثین vr‏ 


ابونمیم آنرا روایت‌کرده است و در ص۲۳۵ از ابوالدرداء روایت 
مبکند که رسول خدا ییاچ فرمود علی باب علمی و در همان کناب از 
کتاب فنائل صحابه سمعانی بسند خود ازابی سعید خدری روایت میکند 
که رسول خدا ا در ضمن‌حدیتش در شان علی چ فرمود : 

و هواعظم‌السلمین‌حلماً و اکثرهم علما و اقد میم اسلاما 

علی حلمش از همکی مسلمانان عظیدتر وعلمش پیشتر و اسلامش 
بیشتر است مانند ان حدیث را ابن ابی الحديد در شرح نهج البلاغة و 
محب الدین طبری در ذخاثر العقبی از احمد خوارزمی در عنافب ضمن 
حدیشی مفصلی و طولانی تقل‌کرده است. از مقتل خوارزمی وکنزالسمال 
وكفاية الطالب و غير اینها نبز نفل شده است ٠‏ 

و قندوزی نیز در یتابیع در پاب ۵۴ از مناقب بسند خود از جابر 
انصاری ( در ضمن حدیثی از زسول خدا رقي که زر آن ائمة را بكايك 
پاسامی آ نان ذکر فرموده است ) نقل میکند تا اينکه میگوید جابر به 
امام عل باقر بی عرشکرد جد تو رسول خدا یا بمن فرمود هرگاه 
فرزندم عل باقردادیدی‌سلام مرا باوبرسان و بمن‌خبرداد شمائید پیشوابان 
هدارت اذاهلبیتش‌پس ازاوحا کمترین‌مردم حستید درحالبکه کوچاكهستید 
وداناترین‌ابشانید درحال بزرگی و رسول خدا تولا فرمود ایشان‌راتعليم 


زد بر ایشان از شما اعلم وداناتر هستند تا آخر حدیت , 





خوارزمی در مناقب خود بسندش از أبن مسعود روایت میکند که 
گنت من نزد رسول خدا تیا بودم و از علم علی تا از آ نحضرت 
مژال کردم آتحضرت فرمود حکمت بده جزه قسمت شده ته جزء آن 





ve‏ چرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم ؟ 





بعلی ت داده شده و یك جزءدیگر آن بباقی عردم . 
قندوزی درینایع خود در باب ۱۴ از مناقب ابن مغازلی و ازکتاب 





مودة القربی و از کتاب فردوس این حدیث را روایت کرده است و بهمین 
معنی از حلية الاولیاء تقل شده است . 

و کمال الدین شافمی در ءطالب السئول آنرا روایت کرده 
است و خوارزمی درمناقب‌خود از رسول خدا تنل شده کهآ نحضرت 
فرمود . 

اعلم امتی على بن ابیطالب : 

داناترین امتم علی بن ابیطالپ است . 

و ترمذی در شرج رساله بام الفتح المبین و حموینی در فرائد 
السمطین در باب (۱۸) آنرا از سلبان فادسی از رسول خدا اا 
عبارت تقل کرده‌اند . 

اعام امتی من بعدی علی بن ابیطالب : 

و در مناقب خود از ابو سعید خدری و سلمان فارسی روایث شده 
که رسول خدا ا فرمود . 

ان اقضی امعی علی بن ابیطالب : 

بدرستیکه اقنایامتم علی بن ابیطالب است . 





و حموینی در فرائد السمطین و قندوزی دریناییم بنقل از فرائد 
بسند خود از سلمة بن‌کپیل روایت کرده‌اند که رسول خدا تی فرمود. 
انا دارالحكمة و على بابها : 


من خانه حکمتم و علی بی در آن است . 


علی 2 داناترین اعت است va‏ 


و آترا محب الدین طبری در ذخاثر المقبی و ابوطلحه شافعی در 
مطالب السول از مصایح علوی نقل کردماند. 

و محب الدین طبری در ذخاثر العقبی از رسول َو دوایت 
میکند که فرمود هرکس بخواهد بعلم و داش آدم و بهم و ادراك توح 
و بحلم و بردبادی ابراهیم و بزهد و پارسائی بحبی بن ذکریا و بقدرت 
و توانائی موسی نظر کند باید بسوی علی بن ابیطالب نظر افکند . 

قندوزی حنفی دریناییم خود از مسند احمد بن حتبل و سحیح 
بیهقی وشرح ابن‌ابی | حدید معتزلی از رسول خدا گی دوایت میکند 
که هرکس بخواهد به آدم در علمش و بنوح در عزمش و به ابراهیم در 
حامش و به موسی در ذکاوتش وبه عیسی در زهیش نظر کند باید بعلی بن 
البق ظر افكند . 

حموینی در فرائد السهطین و خوارزمی و ابن مقازلی در مناقب و 
کمال الدین شافعی در مطالب السژول از بیهقی و ابن صباغ مالکی در 
فسول الهعنه نیز آنرا روایت کردهاند و ابو هیم درحلية الاولیاء وگنجی 
در کنايةالطالب و خوارزمی در مقتل . 

و ابن مردوية در مناقب از انس روایت میکنند که رسول خدا 
ا در خانه ام حبیبه به علی 8 فرمود تو رسالت مرا پس از من 
تبلیغ میکنی و از طرف من دینم دا ادا مینماثی و صدای مرا میشتوی 
و از کتاب خدا آ نچه مردم نمیدانند بابشان باد میدهی و | بوطلحه شافعی 
در کناب مطالب السوژول مضمون حدیث را نقل کرده است . 

موّلف - اینها نمو نه‌های اندکی بودند از احادیث بسیاری کهدلالت 





وپوشده نیست برافراد عافل و خردمند که این احادیث را موثقین 
از علمای شیعه آنپا را نقل‌کرده‌اند به کتپ ایشان مراجمه کن تاا 


روشن شود و آنچه تو را بی‌لیاز میسازد درکتابهای اشان موجود است 





گواهی بعض علماء باعلمیت علی (ع) و اهل بیت‌طاهر بنش 

امیرالمژمنین 5# از تدای پیدایش و طلوع خورشید ورخشان 
اسلام و ابتدای دعوت مردم اه این آثین مقدس تا امروز مورد اغجاب 
مردم بوده و طبقات مختلف عردم در رعصر و زمانی به عظمت و بزدگی 
او معترف بوده و هستند مردم اورا فرد کامل انساني میدانشد و کلیه صفات 
فطل وکمال را در او می پینند واورا مجسمه عالی یك نفر مسلمان‌میدا نشد 
که تعالیم با ارزش اسلام در او نمایان است و نشانهای عالی انسالیت در 
او هویدا است . 

از این جپت می‌بينيم دهبران و بزرگان و نوابغ امت ففلش دا 
بلند دانسته و بجامعه انمانی عظمت و لبوغ و تفوق متحصر بفروش را 
برساثر افراد امت در جمیع صفات حئة معرفی می‌کنند . 

خلفاءثلائة ( ابوبکر -عمر - عثمان ) در کلیه چیزهائیکه در 
اداره حکومت خود نیازمند بودند به اومراجعه میکردند وکمال احتیاج 


را بأو داشتند , 





دت عمر به برثری علی ب ww‏ 


ولکن آنحضرت کمال بی یازی را از ايشان داشت واین خود 
دلیل دیگری است که آ تحضرت پیشوای همه است آیا تمی‌پینی که عمر 








بن الخطاب میگفت . 

لا ابقانی الله فى معضلة لیس فیها ابوالحس . 

خداوند مراباقی نگذارد دروقتبکه مشکلی پیش آید وابوالحمن 
لباشد . 

کیت 

لولا علی‌لهلاك عمر : 

اکر على ج بود عمر هلاك هید : 


و رسول خدا کی در بازه ار میفرمود تو مانند کمبه حستی که 
مردم بسویت میآبند و تو سوی آنا نخواهی رفت (کنابه ازايشکه مردم 
بتو نیازمندند وتولیازی بایشان‌ضواهی داشت ) ما پیش آزاین دداین‌کناب 
گواهی رسول خدا را دد اعلمیت علی 82 و اهل بیت طاهر یش 
واحقیت ایشان بخلافت وجانشین رسول‌خدا که برای تو مقدم داشتم 
و اینك اندکی ازگواهيهائی که بزرگان بشر بت و نوابغ جهان و مردان 
عالم اسلام و غیر ایشان دربارء اعلمیت و افضیلت واحقیت ایشان بخلافت 
از دیگران‌گفته‌اند جه ازقر آن وچه از سنت ابوی برای تو نقل‌می‌کنيم. 

و من زمالیکه مشفول نوشتن این کتاب بودم بدو کتاب ممتاز فر 
یافتم یکی کنابی است که آنرا علامه بزرگ و حجت شهیر مجاحد سید 
علی نقی حیدری ساکن بفداد نام مذهب اهل بیت نگاشته است . 

و دیگر کتابی است که علامه حجت شریف محقق هجاهد سید 


_ چرا مذعب ال یت دا برگزیدم‎ Wi 





ای ار کبک با تیم و هر اا تالف کروه 
است و سبك عبارات و جمله بندی آ نپا و شیر نی مطالبشان مرا باعجاب 
آورده است . 

ودراین بوکتاب شپادتبا و گواهیهای بعض بزرگان امت وده‌بران 
یشان را در اعلمیت واحقیت اهل بیت بخلافت وافضیلت ایشان نقل شده 
است و من آنچه میتوانم از این دو کتاب که مناسب با موضوع سخن ما 
است دد اینجا قل مینمایم . 

خداوند طول عمر بایشان عرحمت فرهاید . 


شهادة ابی بكر ١١‏ 

امام بحرانی درغابة المرآم باب ۵۳ از 
سنت است شل م 0 

اقیلو نی فان علیا احق منى بهذا الامر : 

بیعت مرا فسخ‌کنید بدرستیکه علی ¥ بخلافت ازمن سزاوارتر 
است . 

و اضافه میکند در روایت دییگری وارد است‌که صدایق (ابوبکر) 
سه مرنبه میکفت . 

اقیلونی فان لست بخیر منکم و علی فمکم : 

بیعت مرا فسخ کنید و من بهترین فرد شما نیستم با اينکه على 
2 در میان شما است . 

و میس اضافه میکند که ابوبکر برای این جپت آترا گفت که 


مذی که از اعاظم علمای 














شهادت غمر به برثری علی 2 Yê‏ 


بحال علی تا در خلافت حقه حقیقیه اصلیه بقینیه آگاه بود . 





شهادت عمر : 

ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج‌البلاغة از عمر بن الخطاب 
روابت میکند که میگفت . 

و الله لو لا سیفه (بعني علیا) لما قام عمود الاسلام و هو 
بعد اقضى الامة و ذو مابقتها و ذو شرافتها . 

بخدا سوکند اکر شمشیر علی ی بود پایپای اسلام پرافراشته 
امیشدند واو اقنای امت و صاحپ نبقت در اسلام و صاحب شرافت است 
و نیز ابن ابی الحدید در شرح نېج و خوارزمی حنقی در «ناقب از أبن 
عباس روایت میکنندکه گفت شنیدم از عمر ( در حالیکه نزه اوجماعتی 
بودند و سابقین در اسلام نامبرده میشدند ) که میگفت اما علی پس 
شنیدم اذرسول خدا و که در باره علی ا سه خصلت رابیان‌می‌فرمود 
تم یکی از آنها دا داشنه باشم و همان يك خصلت بهتر 
بود برای من‌از آ نچه آفتاب براو میتابد من و ابوعبیده و ابوبکر وبعاعتی 
از اصحاب حاضر بودیم ( و دیدیم ) رسول خدا قرب دست برشانه علی 
کچھ زد و بملی 4 خطاب کرد و باو فرمود ۰ 

انت‌اول المؤمنين ایمانا واول السلمین اسلاما دانت منی 
بمنزلة هرون من موسی : 

تو در ایمان اول مؤمن و در اسلام اول مسلمان هستی و سبت تو 





و من دوست داد 


بمن نسبت هرون است بم‌وسی . 





احمد. در مسند خود و حاکم در مستدرك از عمر بن الخطالب 
روایت کردهاندکه میکفت به علی 8# سهخصات داده شده که اکر یکی 
از آنبا دا داشتم برای من بهتر بود از شتران سرخ موی همسر او فاطمه 
دخترعَ رقم است وسکونت او مسجد است برای او حلال است درمسچد 
آنچه برای رسول خدا بی حلال میباشد و پرچمدار روز خیبر است . 

و ابن حجر در سواعق المحرقة ص ۷۸ در فسلی که منعقد کرده 
در باره ثنای اصحاب پیغمبر بملی چ میگوید ابن سعد در طبقات بسند 
خود از ابو ربرء روابت میکند که گفت عمر بن الخطاب میگفت . 

على اقضانا : 

و محب الدین طبری در تخاثر المقبی ج ۲ ص ۹۸ از عمر بن 
الخطاب نفل میکند که میگفت 

اقضانا على بن اببطالب : 

سیوطی در تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۶۶ در باییکه فشائل على 
را نقل کرده است حدیث مذکور را روایت نموده است و گفته است ابن 
سعد روایت کرده است که بعلی لا کفنند حدیث تو از رسول خدامفلر 
بسیار است ( یعنی از رسول خدا بسیار نقل میکنی ) آنحضرت درجواب 
فرهمود من هروقت چیزی از رسول خدا تلا سؤال میکردم مرا جواب 
میفرمایه و اگر ساکت می‌نشستم و چیزی از او نمیهرسیدم خووش ابتدا 
میکرد ( چیزهاٹی برای من بیان مینمود ) . 

و بعد سیوطی میگوید حاک از ابن مسعود نقل میکند که همیثه 
عا در مدینه می‌گفتيم شایسته ترین مردم را قضاوت علی 5 است و 


شهادت عاثشه به برثری علی @ Ai‏ 
میگوید از سعد بن مسلب تقل شده که عمر بن الخطاب بخدا پنه میبرد 
از وقوخ او مشکای که علی بن ابیطالب برای حل" آن حاضر نباشد . 
ملف - ( پتاه بردن عمر را بخدا در مشکلی که علی #8 برای 
حل آن نباشد جماعت بسیاری از قحول عامای اهل سنت و جماعت اقل 


کرو‌ند . 





شهادت عائشه : 

حموینی در فرائد المسطین ج ۱ باب ۶۸ باتصال سند نقل میکند 
که عائشه در بارء علی 839 . 

هواعلم بالسنة : 

و در روات خوارزمی وارد است . 

هواعلم الناس بالسنة : 

او داناثرین مردم است به سنت رسول خدا ایا . 

و محب الدین طبری در ذخاثر المقبی کلام عائشه را تقل کرده 
که میگفت . 

اما اله اعلم الناس بالسنة : 

و مانند این حدیث را ابن عبدالبر در استیعاب و این حجر در 
صواعق المحرقة خود و محب الدین طبری در ریا النظرة و خوارزمی 
در مثاقب آورد‌اند . 


و قندوژی <نفی دریتاییم المودة ازعائشه نقل میکند که میگفت. 


3 چرا عذهب اهل بیت را 


على خیرالبشر لايشك الا کافر . 





علی بهترین افراد بفر است دد این شك نمیکند مگر کسی که 
کافر باشد 

شهادت ابن عباس : 

قندوزی حنفی درینایم باب ۶۵ از کتاب فمل الخطاب روابت 
میکندکه ابن عباس میگفت . 


ان الق آن نزل على سبعة احرف ما فبها حرف الاله ظهر 
و بطن و ان على بن ابيطالب علم الظاهر و الباطن : 

قرآن برهفت حرف ازل شده دوحرفی از آن ظاهری داد وباعان 
و علی بن ایبعطا لب ظاهر و پاطن اورا میداند . 

و در همان کناب در باب ۱۴ از در النظوم حلبی شافمی از ابن 
عباس تقل شده است که گفت . 

اعطی‌الاما‌علی (ع) تسعه اعشادالعلم وانه لاعلمهم بالعثر 
الباقی : 

داده شده بامام علی ی نه عشر جم علم و در عشر ا باقیما ناو 
اعم‌است از تمامی مردم ومانشد این حدیث را دراستیعاب و ریاض|لنظرة 
مطالب السژول نیز روایت شده است . 

و در شرح فتح المبین نیز مانتد حدیث مذکور روایت شده و ور 


آخر آن میگوید صحابه دسول خدا یی بملی چ در احکام کناب 





و سنت رجوع «یکرد‌اند و فناوی را از او می‌گرق 
مواضم عتعددی میکفت . 

لولا علی (ع) لهلك عمر: 

و محب الدین طبری در ذخائر العقبی نیز حدیث مذکور دا نقل 
کرده است . 

و از شرح ابنابی الحدید معتزلی نقل شده است که به ابن عباس 
حبر اعت گفتند علم تو در نسبت به علم پسر عملت علی 5 بچه اندازء 
آشت. 

درجواب‌گفت ما اند نسبت اك فعلره پاران با بك افیانوس بزر گد. 

نقاش در کتاب شفاء السدور از ابن عباس نقل میکند که علی بن 
ابیطالب 4# علمی را که دسول خدا برای باو تعلیم داد فراگرفت و 
رسول خدا 07 علم خود را از خداوند اخت گرد و علم و دانش من از 
على بن ابیطالب است و نیست عام من و علم اسحاب ‏ ی سبتبعلم 
و داش علی بن اببطا لب تا مگر مانند بك قطره نسبت بهفت دربا . 

و فندوزی حنفی درینابیع الموده در باب ۱۴ از کلبی از ابن عباس 
فیر آنرا دوایت کرده است . 

و محب الدین طبری در ذخاثر العقبی از ابن عباس روایت میکند 
که در باره علی تج از او سژال شد ( يعني علی 82 را «مرفی کند ) 
امد جوات گنت 

دحمة الله على ابی الحسن کان و ایثه علم الهدی و کهف 
التقی و طودالنهی و محل الحجی و غیث الندی و منتهی‌العلم 


AF‏ چرا مذحب اهل یت را برگزیدم ؛ 


للودی و نورا اسقر فی الدجی و داعيا السی الحجة العظمى 
مستمسکا بالعر وة الو ثقی - اتقی من تقمص و از تدای و اکرممن 
شهد النجوی بعد محمد المصطفى و صاحب القبلتین و ابو 
السبطين و زوجة خير النساء فما بفوقه احد ولم ترعبنای مثله 
ولم اسمع بمثله . 

خدا رحمت‌کند ابوالحمن علی بن ابیطالب رابخدا سوگند پرچم 
دار هدایت پناهگاه تفوی وکوه عقل ومحل خرد و صاحب جود وسخاوت 





و منتبی عام و دانش برای مردم بود و نوری بود که در شبهای تاريك 
میدرخشید ومردم دابراه داستی‌که برترین راهپا بود درحالیکه بریسمان 
محکم الپی چن زده بود حدانت میکرد . 

پرهیزکادترین مردم وکریمترین کسالی بود که پس از عممصطفی 
شاد نجوی بود اوکسی بود که پیر ډو قبله نماز خواند پدر دو سبط این 
امت حسن و حسین است و همسر او بهثرین زنان عالیان است هیچکس 
را براو تفوق نیست و دو چشم من مانند اورا ندیده و گوشهای من بمثل 


او اشنیده است . 


شهادت ابن مسعود : 

قندوزی حنفی دریناییم الوده باب ۶۵ ازکتاب مودة الفربی‌ازابن 
موم و سوره از قرآن را تردرسول خدا لاقرات 
کردم و بق ہس از رسول خدا لژ علی بن 
ابیطالب قرائت نمودم - و خوارزمی حنفی نیز مانند آ ترا روایت کرده 





۲۸۵ 





شهادت ععاو 





وقندوزی درینابیع باب ۱۴ از 
از أبن مسود نقل میکند که گفت قرآن برهفت حرق ازل شده است 
برای آن ظبری و بطنی است و نزد علی بن اببطالب علم فرآن ظاهر و 
باطنش موجود است + 

و آنرا از کتاب قصل الخطاب از ابن مسعود نیز روایت کرده 


اثد السمطین حموینی بسندخود 


است . 

کواجکی در کنزالعمال از ابن مسعود روایت میکند . 

که حکمت بده جزء تقسیم شد وبعلی 32 نه جزء یج آن داده شد 
و بمردم بك جزء :چ و علی 8588 باینجزء باقی هانده از دیگران اعام 
است و در استیعاب از ابن مسمود وایت میکنن که گفت . 

اعلم اهل المدينة بالفرائض على بن ابيطالب : 

داناترین اهل مدینه باحکام ارث لیبن اببطالب است . 


شهادت معاو به طاغیه : 

احد بن حنبل درمسند از معاوبه نقل میکندکه گفت . 

ان علیا کان دسول ال ص بغیره العلم غرا : 

رسول خداْ: بعلی چ علم دا می‌چشانید (چنانکه پر ندگان 
به جوجه‌های خود غذا میخورانند) تا آنجا میگوید . 

و کان عمر اذا اشکل عليه امریتی‌با خذه منه : 

و هروقت برای عمر مشکلی پیش می‌آمد راء حل آنرا از علی 


فرا میکرفت , 


AF‏ چرا مذحب اعل بیت دا برگزیدم ؟ 





ور مر ای با ارت E‏ 


و حموینی در فرائط السمطن جزء اول باب ۶۸ آنرا نقل کرده 





و روایاتی که وارد شده که اصحاب رسول خدا و عمر علم 
و داش را از علی ت80 اخذ میکردند مستفیض هستند و دربعضی ازآنها 
وارد شده که اصحاب در فراگرفتن علم از علی تی عیال او بوهاند . 

ابن‌ابیا لحدید معتزلی در شرح نهج البلاغة از محفن ابی محفن‌ظبی نقل 
میکند که وقنی به مماویه واردشد باو گفت من از نزد بخبلترین عردم 
(یمنی علی ¥ ) نزد نوآمدهام معاویه باو گفت ( و ای برتو چکونه 
میگوئیعلیبنبیطالب 8 بخیل‌ترین مردم است علی کسی اس ت که اگر 
خا نهپ ازطلاوخا نی پرازکاه داشتهباشد اول‌خا ای راپرازطلاا.ت در راء 
خدا! نفاق میکندپیش از خانها,مکهپراست از کاء علی کسی اس ت که بیت ا لمال 





دا (پس‌از تقسیم اموااش) جاروب میکرد ودر آن‌نماز میخواند ومیفرموو 
ای دینار های زرد و ای درهمهای سفید غیر از مرا غرء کنید علی کسی 
است که میرائی پس از خود باقی نگذاشت با اینکه این تماما بجز شام 
در دست او بود . 

ووقتی محفن بمعاویه گفت من نزد عاجز نرین مردم در سخن ازد 
تو آمده‌ام او درجوابش گفت فصاحت برای غیر قریش کامل نیست هگر 


علي بن ابیطالب 2 . 








ضرار در حذود معاویه به برتری علی 42 AY‏ 





شهادت ضراد بن حمزه در حضود معاو به : 
ابن صاع مالکی‌درفصولالمهمة و ابن جوزی در تذكرة الخواس 
شان از مورخین اهل سنت و جماعت دوایت کرده‌اند راد بن 





و غیر 


حمزة برمعاوبه وارد شد معاوبه باو گفت علی 8 را برای من توصیف 
کن ضرار باو گفت مرا معذور دار گفت معذور نخواهم داشت ضرار گفت 
حالا که ناچارم اورا بتو معر"فی کنم میگویم : 

کان وال مید المدی - شدیید القوی - بقول فصلا و پحکم عدلا 
تفجر العلم من جوانبه - و تلق الحکمة من نواحيه - بستوحش هن 
الدیا و زهرتها و یا س باللیل وظلمته كان وال غريز الدمعة کثیر 
بقلب کفه و بخاطب نفسه پمجبه من اللباس ما خشن و من الطعام 





من جشب - کان وال کاحدها ینا اذا «ا لاه - و یائینا إذا دعوناه و 
نحن وال مع قرپه منا و دنوه | لا نکلمه هيبة له ولا ابتدبه لعظمته 
فان تبسم فعن مثل الاو لوالنظوم بعظم اهلا لدین‌ویحب الساکین لابطمع 
القوی؛ نی باطله ولا بیاس الشعیف من عدله - فاشهد بالل لغد دایته في 





بعض مواقفه ليلة وقد ارخی اللیل سدوله و غارت نجومه وقد مثل في 
الحراب قابفاً على لحية یتمامل تململ السلیم و یبکی بكاء الحزین و 
کانی اسمعه و هو قول ( با دنیا فری غیری ابی تعرضت ام الی تشوفت 
هیپات قد ابتتك نلنا لارجعة لى منك قىمرك قعیر و عيشك حقیر و 
خطرك کبیر آه من قلة الزاد و بعد السفر و وحشة الطریق . 

بخدا سوکند ( علی 8 ) مردی بود ددغایت عزات و در تهایت 








۲۸۸ 





قوت قواش‌فصل و حکهش‌عدل چشمه‌های علم وداش از اطرافش‌سرازبر 
و حکمت از ناحیه های مختلف اوگویا بود از دنیا و شکوفپایش وحشت 
داشت او بشب و تاریکی آن انس میگرفت اشك فراوان میریخت وفکر 
بسیارمیکرو(واز نپا یت تاسف)دست خودرامبگردا نید ونفس‌خودرامخاطب 
میساخت از لبای خشن و خوراکیهای غلبظ و سخت خو 
مانند یکی از ما بود ( برای خود 
هرگاء چیزی ازاو سؤال میگردیم جواب میداد هروفت دعوتش میکردیم 
اجابت میکرد و بخدا سوگند با کمال نزدبکی ای که بما داشت ( و از 
ما هیج فاصله‌ای تمیگرفت هیبت و وفارش باندازه‌ای بو که ما را بادای 
سخن نبود و دراثر عظلمت شخصیتش درسخن گفتن براو سبقت امیگر شیم 
اگرتبسم میکرد دندانپایش مانند درهای چیده شد تلاهر میگشت افرادی 
را که اهل دین بود تعظیم میکرد . 

و مساکین و بیچارگان را دوست میداشت زورمندان نتوانستند در 
پاطل‌خود لمع کنند و ضعیفان از عدالت او مابوس نبودند خدایرا شاهد 
و گواء میگیرم که در یك شب آنحضرت دا در حالیکه شب پرده های 
تاريك خودرا افکنده بود و ستار گاش فرورفته بوداد در محراب عبادت 


میآمد او 








له برتری و تفوقی قاثل ابود ) 








دیدم محاسن شریف خود را بدست گرفنه و مانند مار گزیده بدور خود 
می‌پیجیدو گربه‌های حزین سرداده است میگوید ای دنب غیر از مرا غره 
کن و فریب ده آیا متعرض من میشوی یا به من علاقه داری هن تو را سه 
طلاق دادم که درآن رجوعی نباشد عمر تو کوتاء و زندگی در تو پست و 
خطر تو سپار است آء از کمی توشه و دوری سفر ووحشت راه . 


بت مروبن عاس به برتری علی چ ۸۹ 








ضراد میگوید اشکهای ماویه برربشش چکید وبا آستین آنهارا 
پاك میکرد و جمعیتی که بودند همه گررستند . 

معاویه گفت خداوند رحمت کند ابوالحسن را بخدا سوگند او 
مین طور بود بمن گفت ای ضرار اندوء تو برعلی ‏ چگونه است 
گفتم اندوهم مانند اندوه کسی است‌که 





ندش را دردامنش کشته باشند 
و باین جپت اشکپای خشك نشوند و اندوه ساکن نگردد . 


شهادت عمرو بن عاص : 

اسحاب سیر و تواریخ و منافب‌که از ایشان است خوارزمی حنفی 
مینویسند مماوبه برای عمرو بن عاض نامه‌ای نوشت و منظلورش آن بود 
که اورا گمراء ساخته و در جنک با علی چ با او همکاری کند عمرو 
در جواب نامه ماویه نامه ملولائی و متصلی توشت و در آن نامه فائل 
و مناقب علی ی و آنچه در بار آنحضرت وارد شده بود خاطر نشان 
ساخت و از جمله چیزهاثکه در آن نامه نوشته بود این بود که اما نجه 
که مرا به آن دعوت کرده‌ای که ریسمان محکم اسلام را از گردن خود 
بیندازم و در گمراهی با تو شريك شوم و تو را در راه باطل اعانت کنم و 
شمشیر بمورت علی 5 بکشم نخواهم توانست اجایتت‌کنم زیرا اوبرادد 
رسول خدا تب ووسی او و وارث و اداءکننده دین او ووفا کننده بعپد 
او است . 

عمرو عاس کلمات و گتار رسول خدا را درباره علی 5 برای 
معاویه میشمرد ما نند گتار آ نحضرت در روز غدیر . 


۹۰ چرا مذهب اهل بیت را برگز بدم ؟ 
من کنت مو لاه فعلی مولا اللهم وال من والاه و عاد من 
عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله : 

و مانند گفتار اورا ( که عرضکرد خداوادا محبوبترین خلقت را 
در نزدت نزد من حاضر کن تا از این مرغ بریان با من تتاول کند پس 
علی ی آمد و بااو نثاول کرد و گغتار اورا که فرمود علی امام خوبان 
و کشنده بدکاران است باری مشود هرکس او را باری کند خوار است 
رکس اورا خوار کند و گنتار او را که فرمود علی پس از من ولی شما 
است و گفتار او را که فرمود من در ميان شما میگذارم دو چیز سنگین 
راکه‌آن‌کتاب خدا وعترت من هستند وگفناراورا که فرمود من شېر علممو 
على ي درآن است . 

و عمرو عاص بعض آیات قرآن راکه درشأن علی تا دازل‌گفند 
بود برای ماویه میتویسد مأنند آیه , 

,بوقون بالنند : 

سوره دهر آبه ۷- 

و آبه انما ولیکم ابه و دسوله : 

سوره مائده آبه ۵۵ - 

و آیه قل لا اسئلکم عليه اجراً الاالمودة فى القریی : 
سوره شوری آبه ۲۰ آن سورء را 
سپس قول رسول خدا و را در باره علی که فرموده بود آبا 


داضی نیستی که متزلت‌تونسبت بمن مانند منزلت هرون بموسی‌بوده پاشد 


شهادت معاوبه دوم به پرتری علی 8 ۱ 


سازش با تو سازش با من و جنک با تو جنک با من است باعلی هرکس 
تورا دوست دارد ما دوست داشته و هرکس تورا دشمن دارد مرا دشمن 
داشته‌است هر کس‌تورا دوست دارد خداو ند اورا در بشت داخل‌میگرواند 
و هرکس تورا دشمن داشته باشد خداوند او را در دوزخ خواهد افکند . 

سپس برای معاویه مینورسد ای‌معاویه نامه توکه این جواب‌آنست 
از نامه هائی است که هر کس عقل دین داشته باشد فریب آنرا نمیخورد 

ملف - دقتکن این شخصمکار حیله‌گرچموراقرار کرده و اعتراف 
بحق صب شده علی ی میکند - با اپنکه در باطل و گمراهی اسرار 
میررزد و برامام زمان خود امیرالمژمنین علي 5 بمنظور جمع آودی 
دنبا و مناع بی‌ارزش آن خروج عیکند . 


شهادت معای به ثانی (دوم) : 

قندوزی حلفی درینابیع المودة درباب ۶۰ از ابن جوزی ازقاضی 
|بویعلی درکتاب خود پس از آنکه گناهان بزید را ذکر میکند میگوید 

معاویه فرزادیزید زمانیکه (پس از مردن پسرش) برمنیر بالادفت 
گفت این خلافت دیسمان محکم الپی است و جد من معاوبه با کسی که 
اهل آنو سزاوارتر باو بود عنیعلی‌بن ابیطالب گا منازعه کرد) . 

و پس از آن گفت پدد من یزد حق را از حسین بن علی ل 
گرفت . 


دمیری درحیوة الحیوان روات کرده است که معاوية فرز ند پزید 





بر منیر بالا رفت و در مجمع اهل شام گفت . آگاه باشید جد من معاوید 





۳۹ جرا مذهب اهل 


در امر خلافت با کسی متازعه کرد که از او احق" و اولی بود ذیرا 
با رسول خدا ای قرابت وفنیلت او عظیم و سابقه او دراسلام ور خشان 
قدرش از همه مهاجرین عظیمتر و شجاعت قلبی او بیشتر و علم و دانشش 
ازایشان افزون تر بود درایمان اول و در متزلت اشرف و در مصاحبت با 
رسول خدا َو اقدم بود علی 4 پسر عم رسول خدا و دامادش و 
برادرش بود دخترش فاطمه را باو تزویج کرد و اورا شوهر فاطمه قرار 
داد علی را برای همسری فاطمه با اختیار و انتخاب خود او اختیار کرد 
( با مواققت فاطمه اورا بعلي تزویج کردم على للم پدر دوسبط او در 
سید جوانان اهل بهشت: بود؛او افشل این امت است - تا آخر گفتار 
معاوبه . 
و خوارژمی نظیر آن زا نقل کرده است . 


شهادت عمر بن عبدالهزیز : 

بنفی در تذکرة | لخواص از عمر بن‌عبدالهز یز لقل میکند 
پس از رسول خدا تاا کسی دا سراغ‌نداديم 
که از علی‌ بن اببطالب زاهدتر بوده باشد او خشتی روی خشتی نگذاشت 





و چوبی بالای چوبی قرار نداد . 

ابن ابی الحدید معتزلی درشرح نپجالبااغة خبر محاکمه مشبوری 
دا تزد عمر بن عبدالعزیز اتفاق اقتاد نقل کرد و خلاصه آن‌محاکمه این 
استکه مردی سوگند پاد کرده بودکه اکرعلی ب افشل این 
زاش مطلقه باشد پدر آن زن مدعی بود که زن طلاق داده شد و شوهر 








آ نرا | نکارمیکرد عمربن عبدالعز بزهاشمیان‌وامویان‌رادرمجلسدعوت کرد 
و حکم را برایشان عرضه داشت مردی از هاشمیان از فرزندان عقیل 
بپاخاست و گفت زنش مطلقه تیست آن مرد هاشمی استدلال کرد بر آ نچه 
از رسول خدا تاا در فضیلت علی بن اببطالب ج از ساثر امت وارد 
شده است عمر بنعبدالعزیز به آن‌هاشمی عقبلی‌گفتر است‌گفتی‌ای عقبلی و 
پس از آن گفت ای فرزندان عبد متاف آچه دیگران میدانند ما یز 
میدانیم ( حقیقت بر ما روشن است ) و در دین خود با بعیرت نیستیم و 


قصه مشپور است ٩‏ 


(۱) مۇلف محترم پماود خلامه.باین ق اشاده کرده است و ما برای 
تکمیل فالده آنرا از شرح نهج البلاغة نقل می‌کنيم . 

اہن ابی الحدید میئویسد دوزی دریان عم بن عبدالعز یز باد پینام 
داد که دوش بايك زن اجازء میخواهند برقو وادد شوند پس از اجازه گرفتن 
ووارد شدند نامه‌ای که از میموث بن‌مهراث همراء داشتند پاو دادند او نامددا 
پاذکره و ءطالمه نمود دید دد آن نوشته شده قذیه‌ای بپاد مشکل_برای‌ما 
پیش آمده است و من از حکش عاجز بوده و طبق د-تود الهی که‌میذرماید 
و لوددوه‌الی و الی‌الر سول لعلمه‌الذ ین بستنطبو نامتهم! گر آنرا 
بخدا و برسواش ارجا ع نمائید میدا نشد آ نرا کسانیکه استنباط میکنند اذ ایشاث 
آنرا بعما ارجاع کرده و تقاشای دسید کی مینمایم - اصل قضیه از این قراد 
است که این زنیکه نزد تو فرستاده شده دو نفر همراء دارد یکی پدرش و 
دیگری شوهرش میباشند شوهر او سوگند باد کرده که اگر علی افشل 
اصحاب نباشد زنش سه طلاقه است پدد او می گوید دخترم بر شوهرش حرام 
شده زیر علی ا انذل اصحاب نیست دقسم یادکرده که دختر داپشوهرش -+ 





Ar‏ چرا مذهب اهل بیت رابرگزیدم؟ 





شهادت منصود دو انیقی : 
قندوزی حنفی ددینایع الودة دریاب ۶۵ از فصل | لخطاب تاليف 
ع خواجه بخاری درجائیکه شرح زندگانی امام‌صادق ل رامینگارد 
ب-تمليم تکند و شوعر او می‌گوید زن من مطلقه نیست و برمن حاال است و 


موگند باد کرده که از زاش دست برندادد و مردم در این ء«وضوع اختلاف 





دادند و هر کس جیزی میکوید و تو میداتی مردم افکادشان متذاوت و مختلف 
است عمر بن عبدالمز یز جریاث را از پدر دخثر و شوهر او پرسید وجریان 
دا هماغلوریکه در نامه نوشتشده بود باو گفتند و از ایشات خواست در 
این موضوع داودی کنشد دمورداد امویان و هاشمیان دا حاض 
کردنه رو بامویان کرد و جریان دا بایشاث گفت ایهساث نتوانمتند 
پس دو بهاشمیان کرد و قشاوت وداوری دا از ايعان درخواست کرد مردی 
اذفرذندان عقیل بود اذ فرصت استفاده گرد و بعسس بن عبدالعزیز گفتا گر 
داودی مرا می‌پذیری وطبق آن حکم میکنی من دداین موضوع میتوانم داوری 
کنم عمر بن عبدالمزیز باو گفت قناوت کن گفثادت دا خواهیم پذیرفت عتیلی 
کفت دوزی فاطمه ذهراء مریش شد دسول خدا (ص) بمیادت او آمد و باو 
فرمود چهمیل دادی عرشکرد انگود آنعضرت عرضکرد اللهم اتنا بامع 
افضل امتی عندك منزلة طول نکفید صدای درخانه بلند شه و على (ع) 
وارد گردید و مقدادی انگور همراء خود آودد بفاطمه داد تناول کرد و 
مرخش برطرف گردید عم بن عبدالعزیز پس از شنیدن این سخن گفت 
بخدا سو گند ما با نچه دیگران میدانند جاهل نیم د دد دين خود کور و 
بی بصیرت نیستیم ولکن ما مانند کسی هستیم که در باده او شاعر میگوید . 
تمیدت الدنیا رجالا بشخها قلم يدر کوا خیرایل استقبلوا الغراسه 






Aa 

و آتحضرت را ثناء گفته و بعلم فراوان وصف کرده است نقل میکند که 
گفته است . 

شبی ابوجمفر منصور وزیر خودرا احضار کرد و باو دستور داد که 

جعفر بن تد را ازد من حاضر کن تا بقتل رسانم وز یرش میگوید باوگفتم 

او مردی است که از دنا اعراش کرده و متوجه عبادت مولای خود است 





و ضررش بتو نخواهد رسید . 

منصور بمن گفت تو بامامت او عمتقد هستی و بځدا سوگند او امام 
هن وامام کلیه خلائی است و ملك و ساطنت عقیم است برو او دا نزد 
من بیاور . 

و در این روایت کرامتی عظیم بای امام #5 ذکر شده است . 

میگوم به چشم عبرت نظرکن به این ساطان ستمگر جاثرچگونه 


+-و اعباهم حب اللني و اصهم فلم يدد كوا الا الخسادة والوذدا 
دنیا مردانی دا بدام سبد کر د و خیری از آن ندیده بلکه بطرف شر 
دو وآوردند و دومئی عنی وثروت ایشان کور و کر گردانید و غ ازخسارت 
و گناء چیزی عائدغان نشد پس بمرد آن زن ده کرد و گفت دست ذنت دا 
بگبر و همراء خود پیر و اگر پدرش خواست ما نمت شود دماغ او دا بخاك 
بمال . 
پس از آن چواب نامه میموت بن مهران دا نوکت و فرستاد . 
برای اطلاع بیغتر به آخر شرح نهح البلاغة این ابى الحدید 
مر‌اجمه فرمائید . 
مترجم 








۹۶ چرأ مذهب أهل بیت دأ برگزیدم ۲ 
خداوند زبااش را به گفتن حق گویا کرده است زرا چنایکه قبلا گم 
حق دا همه کس اعتراف میکند عنصف باشد با غیر منصف اویامامت‌امام 
صاوق ا زرف خدا بر که خلانقاعتر افمیکندو با ین‌همه اعترافاتآ نحشرت 
باسم بغتل میرساند ووقتی خبر شهادنش باومیرسد گربه میکند وبلافاصاه 
نامه ای وا لۍخوددرمد ينه مینو بسدکه‌جا نشین امام سادق را بقتل برساند 

خوارزهی در مناقب فصل ۱۹ از سلمان بن مهران از منصور نقل 
میکند که او در حدیثی در کرامات جلیله علی و فاطمه و حسنین روابت 
کرد و آن حدیث طولالی است ( برای کسالیکه میخواهند دردین خود 








با بمیرت گردند تبصره‌ای انت و در آن آخر آن نقل شده که سلمان 
مور گەت من در امانم کفت امان برای تو است سلمان باو گفت چه 
اوٹی در باره کسالبکه ایشاارا شثل میرسانند منصور در جواب گفت 









بدون شك درآ تش‌هستند پساز آن‌ازاوپرسید چه میگوٹی در باره‌کسایبکه 
فرزندان ایشان و فرزندان فرژندانشان را مبکشند منصور سر را پان 
الداخت و سپس‌گفت یا سلیمان الملاک عقیم ای سلیمان ملك و سلطنت 
عقیم است ( کاری بخویشاود ندارد ) . 


شهادت هرون الرشید : 

قندوزی حنفی ورتا بیع باب۶۲ از کناب فصل | لخطاب عل خواجه 
بخاری درجائیکه مناقب ائمه ازاهل بیت را نقل میکند و کايك اسامي 
آنها را ذکرکرده و فضائل وعلوم فراوان و بسیار ابشان را دوایت‌میکند 
تا بجاثی میرسد که امام کاظم 5# را نام برده و مقداری از علم و حلم و 





گواهی رون ارف به پرری على چ Av‏ 


رر ر ادا TT‏ 
مامون از پدرش هرون نقل میکند که بغرز ندان خود در بار موسیکانلم 
لا کفت‌این پیشوای مردم و حجت خدا برخلق و خلیفه اوبربندگاش 
میباشد و من امام جماعت در خلاهر و صاحب غلبه و قبر هستم بخدا قم 
بمقام دسول خدا او سزاوارتر است از من و از هسگی عردم بخدا 
اگر بخواهد دراین‌امر بامن منازعه کند اورا بهلاکت میرسانم زیرا ملك 
عقیم است ‏ 

و در همان باب مذکور است که رسید بمامون گفت ای فرزنداین 





وادث علمپیغمبران است این موسی‌بن جعفراست اگرعلم صحیح میخواهی 
ازد او می‌بابی - تا آخر . 

میگویم بخدا سوگند این اعثراف ربح است و بصدای بلند با 
حقیت کسانیکه‌رسول خد ام تمر بح بخلافت ابشان‌کرده است دادهیز ند 
چنانکه مادرکتاب کرارآاین<قیقت رابازگو کر‌ايم واین‌اعتراف ازمل 
سلطان جاثر ءتفلبی است که از دشمنان سرسخت اهل بیت بوده است و 
اورا خداوند باعتراف بحق وادار کرده است تا پیروان حق را بحق و 
حفیقت و حجتہاثی ساطع و انواری رامع و ادلی محکم ارشاد کذد و 
بطلریق مستقیم هدایت فرماید مخصوصاً داوی این حدیث یکی از اعاظم 
علمای سنت است‌که آ نرا از کتاب یکی از بزرگان ایشان تقل کرده‌است 
و باکمال تأسف باید گفت آن‌کس که مدعی خلافت برای خودش میباشد 
باایتکه بحق امام اعتراف میکند چند مرتبه‌امامکنم را پز تدان انداخته 
و سم در طعام او داخل میکند و در آخرین مرتبه سندی شاهك ودی 





AA‏ چرا مذعب اهل 


دا برگزیدم ‏ 





دا بقتل آنحضذرت دستور میدهد و در زندان آ نحضرت را مسموم میکندو 
بقتل میرساند و قتل عمد امام مخصوصاً کسیکه حجت خدا برخلق بوده 
باشد موجب‌خلوداودر تش جهنم خواهد شد . 


شهادت مامون : 

قندوزی حنفی درو 
در وقتیکه خواستند اورا از واگذاری ولیمپدی خود بحضرت رفا 2 
منصرف کنند نقل کرده است و آن نامه نامه‌ای بسیار طولانی است و در 
کتب عده_بسیاری از علماي اهل سنت تقل شده است و ما مقدار کمی که 
تبرای شا نقلمی‌کنيم مأمون درآن نامهپس 
از آنکه مقداری از فتائل‌ومناقب علی 3 را مذکور میسازد (باینکه 
آنحنرت اول کس است که اسلام آورد و فقیه ترین مردم است در دین 


باب ٩۵‏ نامه مامون عباسی را به عباسپین 





ازآن دا که موردحاجت | 





خدا و در روز غدیر خم ولایت باو واگذار شد و روز مباهله نفس حضرت 





رسول لای در آ به مباهله خوانده شد و خداوند مناقب و آیات‌فراوانی 
در مدح و منقبت او نازل‌گردا لید ) مینویسد ما فرزندان عباس وفرزندان 
علی ب با یکدیگر متحد ومتفق بودیم تا آنکه خداوند امرخلافترا 
بما واگذار کرد ما برایشان تنکك گرفتيم و از ابشان افراد بسیاری دا 
بقتل رسالدیم بیشتر از گشتن بنی از ایشان تا آخر نامه آن را مطالعد 
کن زیرا در آن تنویری برای افکار . 





دت مأمون و أبوحنیفه به برثری على ب 





شهادت ابو حنیفه : 

درکتاب مناقب آل ابی طالب در احوال امام صادق 2924 ازهسند 
ابوحنیقه نقل شده است که حسن بن زیاد گفت شئیدم از ابوحنیفه ( در 
وقتیکه از ار پرسیدندفقیهتبن‌مردم کیست) میگفت جعفر بن غل زبرازما که 
جمقر 
بن عه سعایت کردهاند تو «سائل‌مشکل‌خود راآماده کن و از اوسوال‌کن 
من چهلسا لهاز مسا ئل بسیارمشکلآماده کر دمومنصورفرستاد ‏ تحضر ت راز 
حیره آوردندمن بنزوش دفنم ديدم متصود اورا طرف راست خود نشانیده 


منصور اورا بیفداد آورده بود تردمن فرستاد و گفت عردم در با 





وقنی چشمم باو افناد هیبتش مرا با بدازه‌ای قراگرفت که از دیدن پدرش 
ن هییقی مرا دست میداد من پر او سلام کردم جواب سلام داد 





ان 
و اشاره به شستن من‌کرد پس از آنکه عن خدمت آ نحضرت اشستم بمن 
فرمود مسائل خودرا برمن القاء کن من یکی پس از دریگری مسائل‌خود 
را سوال کردم واو درجواب هرکدام از نها میفرمود شما این رامیگوئید 
و اهل مدینه این را وجواب ما این است چه بسا آ نحضرت در راءخودش 
موافق ما بود و چه بسا موافق ما بود و بسا موافق با اهل مدینه و چه بسا 
با هردو مخالف بودندو من چپل مسأله خودرا از آنحضری پرسیدم و او 
بهمین نحو جواب داد و ابوحنیفه پساز این میکوید . 

اليس اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس : 

مگر عالمشرین مردم آن کس نیست که باختلاف بین ایشان اعلم 
باشد . 








و این شهادت از ابوحنیفه بااختلاف بسیار جزفی‌که معنی رانفییر 
امیدهد از جامع مساتید ابوحنیفه تالیف قاضی القضاة خوارزمی دوایت 


شده است . 


شهادت مالك بن انی : 

و یز درکتاب مناقب آل ابی طالب‌در احوال امام صادق نقل‌شده 
که میگوید از امام مالك بن انس روایت شدم است که گفت . 

مادات عین - و لاسمعت اذن - و لاخطرعلی قلب بشرافضل 
من جعفر الصادق فضلا و علما و عبادة و ودعاً : 


چشمی ندیده و گوشی نشنیده و برفلب بشری خطور لکرده است 
کسی را که از نظر فضل و علم و عبادت و ورع افنل از جعفر بن .بوده 


باشد . 


شهادت احمد بن حنبل : 

ن بن طلحه شافعی در کتاب مطالب السوول از احمد بن حثبل 
هیکندکه‌گفت وارد نشده برای کسی از اصحاب رسول خدا اا 
از فنائل و مناقب مانتد روابائیکه در باره علی #8 وارد شده است . 





شهادت محمد بن ادد.س شافعی : 
سیاری از علمای اهل سنت و جماعت در مولفات خود دوایت 
کرده‌اند که از امام شافعی سال شد که نظر خودرا در باره امام علی بن 


گوهی مالك و احد بن حنیل و مه بادرسی‌شافی به 






بیطالب بیان کار خرن کت چه کرد ار رکه 
فسائلش را از روی حسادت و طمع انکار کرده و دوستانش از جهت خوف 
و ترس کتمان نموده‌اند و با این وصف فضائل او مبان مشرق و مغرب دا 
وک اي ددا دا درافضیات على 828 واحل 
نش نفل می‌کنيم ابن حجر درصواعق از شافعی در مدح اهل بیت رسول 
خدا اما زر را قل کرد است - 
یا اهل بیت دسول ال حبکم ‏ فرض من اله ني القرآن انزله 
کي من یم رانک من لې یسل لیم لا له 
ای اهل بیت رسول خدا دونتی شما از طرف خداوند در فرآن 
واجب شده است وبرای عظمت قدراوعز تی شناهمین کافی است که‌هرکس 





برشما صلوات نفرستد نمازی پرا ليست 
و ابن‌سبا غ‌مالکی در فول المهعة قسمتی از اشعاد اورا نقل‌کرده 
است میگوید امام شافعی گفته است . 
با راکبا قف بالمحصب من هنی و اعتف پساکن فیپا و الناعض 
سحرا إذا فاض الحجیج|لی‌هنی فيضا كملتطم الفرات الفاثض 
ان کان رفنا حب آل چ فلیشپد النقلان انی دافنی 
ای آنکه سوار بر رکوب خود میباش در روی نبهای بلند از هنی 


(۱) سیدتاج الدین عاملی ده در دوبیت مضون "کلام شافمی را آودده 
است . 
لته کتت آثاد آل محمد محبو هم خوفا واعدائهم با 
قابرن من بین الفریین ‏ نبفع بها ملإء اله السوات و الامضا 





۳۰ چرا مذحب اهل بیت دا 





بایست و بصدای بلند و رسا بساکتین در مسجد خیف و کوچ کنندگان از 
آنجا در وفت‌سحر همان زمانیکه حاجیان بسوی منی هانند سیل سر ازير 
میشوند بگو اگر دوستی و محبت اهل بیت رسول خدا ‏ رفض است 
باید جن و انس گواهی دهند که من رافتی هستم . 





و یز شافعی میکوید : 
اذا ئي مجلس ذکودا علیا و شبلیه و فاطمه اازكية 
هربت الی الهین من‌انای رون الرفشحب الفاطميه 
علی‌آلالرسول صلاة دین و لمنتهم لنلك الجاهلیه 


هروفت‌در مجاسی نام علی ت ودوفرز ادش‌وهمشرش فاطمه زکبه 
نامبرده شود و مردمی بخواهند دوست فاطمیه را رفض بدانشد من بدا 
پناه میبرم . 

و بر آن رسول عاوات و رحنت پروردگارم باد و لعنت و نفرین 
ایشان بر آن جهالت و نادانی باد . 


و یز میگوید : 
لوان الرتضی ابدی محله لخر الئاس طر آ مجداً له 
ومات‌الشافعی ولیس يدري على ربه ام ربه ال 


اکر علی مرنضی ب مرتبه و مقام خود راآشکارسازد همه مردم 
در مقا بش سجده خواهند کرد . 

شافعی مرد و تدانست علی پروردگار اوا 

و یز میگوید : 


الام الام و حتی حتی اعاتب في حب هذا الفنی 





ت با خدا خدای او است 


شہادت عد بن ادریس شافعی به برتری علی r.‏ 


وعل زوجت فاطم غیره وني غیره هل‌انی علاتی 

ملامت میشوم و تاکی در دوستی این‌جوان سرزاش شوم آیا فاطمه 
غیر از او حمسری برگزید و سوره هل اتی در شأن غبر او تاژل گشت و 
اشماد دیگری نیز شافعی داردکه تمریح با فضیلت علی لاو اهل بیت 
او مبکندد وعلمای اهل‌سنت وجاعت درمو لفات خود آنهارا آوردءانی ٩‏ 


(۱) ای مسلمانان خداوند شما دا دحمت کند من نسیحت خالس و 
می‌ربای خوددا پمنفلود تقرب بخدای بزرگ متوحه میسازم زیرا دسول خدا 
(ص) فرموده‌است الدرین النصيحة این‌همان نصرحت وموعفله است وه‌سامان 
عاقل سزاواد است هروقت او دا نمیحت کر دندیپذیردا گرچه ازجهت مخالفین 
و دشمنااشی باش ذیرا در حدیث وادد شده خذ النصيحة و لو من افو اه 
الکافر ین نمیحت دا فراگیربد چه از زبانهای کناد بشنوید تا چه رسد بها 
که دد دين برادد شمائیم و خداوند ما و شما دا زیر سایه دو کلمه لالهلا 
و محمد دسول اه گرد آورده است و همه ما مانتد یکدیگر تماز میخوانیم 
دوز میگریم و حج بجا می آوریم و زکوة میدیم : 

پس این بریدگی میان ما و شما چیست و شهادت المه ادبمه شما در 
حن امبرالومنین و ال بیت طاهرینش بور واضح و آشکار دلالت میکند بر 
احقیت اپات از دیگران و بر تو چه شردی وارد خواهد شد اکر بمذهب‌حق 
مدعب اهل بیت دسول خدا (ص) چنگ زد. و عمل ناگی ذبرا این مذهبی 
است که اذ طرف دسول خدا (ص) تین شده است - اگر مذاهپ ادبعه بتظر 
توموجب دستگادی و تجات هستند پس این عذهب حق ( تغیع ) بطریق‌ادلی 
دستگاری ونجات توخواهد شد درود بردوان کسانیکه پیروی از داء هدایت 


میکنند . مۇلف 





این بود قسمتی از شهادتهائی که دانشمندان بثر ورهبران ایثان 


در باره این شخمیت بزرگ و بی‌نظیر جپانی که هیچکس بجز شخجص 
سول خدامقو براوسبقت نگرفنه است وکسی‌پس از 


رسید . 





پبهاونخواهد 


زیرا آنچه ور باره احقیت و تفطیل او بر دیگران از رسول خدا 
بشبادت و گواهی دشمناش رسیده است در حق یکنفر از سحابه 
نرسیده است و این اندکی است از بسیار و قطره‌ای از دربای بیکران و 
اگر بخواهیم قلم را در جمع این موضوع و استقعاء آراء بزرگان بشر و 
نوابغ عالم و دجال امت اسلامی وغیر اسلامی در بارء شخصیت بز رک 
جبانی امام علی بن اییطا لب شر دهیم مجآدات بزر که وزیادی پر خواهیم 
کرد و نخواهیم تواندت آترا بطور کامل استیفاءنمائیم و همین قدر برای 
کسانیکه گوش عیدهند و خود را حاشر میدانند کافی است . 


دسول خدا شیعه علی (ع) و اهل بیتش دا مدج میکند 
اوال کسی که نام تشیع دا بکار برد و پیروان علی 8 را شیعه 
اميد . 
اول کس‌که نام شیمه‌را برپیروان علی 4 نباد رسول خدا قرا 
بوده است و او نیز همان کس بود که سنیگ اسامی آن را بنا نپاد و بذر 
اولی آترا کشت و نگپدارنده آن علی بن ابیطالب بوده است و شیعه در 
صدر اسلام بکسانی میکفتند که بشیمه علی ب معروف بودند . 
أبن خلدون در مقدمه خود ص ۱۳۰ هیگوید بدان شيعه در لفت 


حق همه پروز است 





به‌عنای ساحبان وهمراهان وپیروان i‏ تافو فقهاء ومتکلمن 
از قدماء و متاخرین بر شیعه علی و پیروان او و فرزندانش بکار میرود . 

در کتاب خطط الشام تالیف کرد علی ج ۵ ص ۱۵۶ اسم عده‌ای 
از صحابه را میبرد که بشیعه علي للم معروف بودند و همین انداژه ما 
دا کفایت میکند و بی‌باز از اقامه دلیل میسازد واما چیزی راکه بعضی 
از اویسندگان نوشته‌اند که مذهب نشی در اثر بدعت عبدالل بن سبا که 
معروف بأبن ا بود پیداشد بسیار موهوم وباطل است واین از اینجا 
ناشی شده‌که بعطی از نویسندگان اطلاعات کافی درباره 
و دوشن است که ن کرد علی که مطل فوق را نگاشته است از علمای 
شیعه نبوده بلکه از علمای غير شیمه است ور هشه شیعبان را مورد حمله 
قرار داده است لکن همانعلوریکه پیشتر گفته 


این‌مذهب ندار ند 





حق دا همیشه با انصاف و بی انصاف قبول مبکنند 

و احادیثی که دلالت دارند این تارا رسول خدا ا بر پیروان 
علی چ نباد از طرق اکابر علمای سنت و جماعت فلا آنچه از طرق 
شیمه نقل شده فراوان است قرب و بحد" تواثر و با متواترند و در این 
کناب قسمتی را که از طرق اهل سنت وارد شده است بمنظود دوشن 
ساختن حجت و تمام نمودن دلبل اراد میتمائم . 

وابن‌حجردرصواعق امحرقه‌س۱۵۸از این‌عباس روایت میکند که 
گفت وقتی خداوند این آ به را فرو فرستاد . 

ان الذرین آمنو و عملو الصالحات اولئك هم خير البر به 


۳.۶ چرا مذهب اهل پیت دا برگزیدم ؟ 





کساتیکه ایمان آوردند و عمل شایسته کردند بهترین بندگان 
خدا هسنند رسول خدا بعلی تم فرمود . 

هم ائت وشیعتك ثانی انت وشيعتك بوم القيامة داضین 
مرضیین و یاتی عدو لك غضابا مقمحین . 

اینان ( بیترین بندگان ) تو و شیعیان تو میباشند روز قيامت 
خواهید آعد در حالیکه راضی و خوشنود هستید و خداوند نیز از شما 
راضی وخوشنود است ودشمنان تو خواهند آمد درحالیکه غضبناك هستند 
و در گردنهای ایثان زنجیر بسته شده است (۱. 

حاکم در کتاب خود شواهد النتزیل باتصال سند به على 5 
میکوید که علی تن فرمود رسول خدا تلو از دابا رحات کرد در 
حالیکه بسینه من تکیه داده بود او در آن حالت احتضار بمن فرمود با 
علی آبا نشنیده‌ای قول خداوند متعال را که مین 






دانست که خدادند زبان اودا به آن گویا کرده است ذیرا حی همپشه غالب 
است و مفلوب نمیشود و بدون اختیاد اودا به آوردث این حجت واداد ساخته 
است دما باید از این ناصبی دروغ گو رسیم آیا آنکس که اذ علی (ع) 
اظهاد بیزادی کرد و او دا لمن کرد کسی جز آفای او معاوبه میباشد او 
همان کسی بود که این سنت شيعه دا دواج داد و سید اوصیاه دا زیر هفثاد 
هزاد منیر چنانیکه اسحاب سیر و تواديخ نوشه‌اند لمن میکرد ما فملاکاری 
به ابن حجر و سواعق آن ندادیم و ملاقات ما با او دوز قیامت است هر کس 
خواهد دید آنچه دا پیش فرستاده است . 


موف 








ان الذرين آمنو و عملو الصالحات او لئك هم خير البر 3 


اینپا ( خير البرية بپترین بندگان ) شیمیان تو هستند و عده گاه 


من و تو کنار حوض است ایشان خوانده میشوند در حالیکه پیشانیهای 
آنا نورانی است ‏ 

حموینی شافعی در فرائه السمطین ج ۱ باب ۳۱ بسند خود از جا 
بر روایت میکند که ما نزد رسول خدا ب نسته بودیم علی 4299 
روی آورد آنحضرت فرمود برادرم تزد شما آمد پس فرمود سوکند به 
نکس‌که جانم در دست او است انو شیعباش روز قيامت رستگار ند او 
در ایمان اول و در عپد خدا وفا کننندهتر و با طاعت خدا محکتر و 
در داوری بین رعابا و درقسمت حقوق بین ضعفاء عادلثر ودر نزد خداوند 
از همه شما عظیمتر است و نحضرت فره‌ود در شان او این آبه نازل شد 
أن الذین امنوا و عماو المالجات اولئك هم خير البربه . 

(سوده یله ) 
جابر میگوید اسحاب ن پس از اینکه از رسول خدا این دا 
شنیدند هر وقت علی چب دا می‌دیدند می‌گفتند . 

قد جاع خير البر به : 

آمد بپترین بندگان خدا . 

و خوارزمی حنفی در مناقب از جابر از دسول خدا َو مثل 
آنرا روایت کرده است و نیز در مناقب خود از عنصور دوانیقی در ضمن 
حدیث طولانی و مفصلی که نقل میکند روایت کرده است‌که رسول خدا 
فرمود : 


۳.۸ چرا هذهب اهل بیت دا برگزیدم و 





علی کل وشبعیان اوفردای رو 

و از رسول خدا نیز ( در همان کناب ) روایت میکند که 
آتحضرت بعلی تم فرمود خداوند تو راو اهل تو راو شيعه تو راو 
دوستان شیعه تو را آم‌ز یده است . 

و نیز در همان کتاب از رسول خد! بیز روایث کرده است که 
رسول خدا َو بعلی لا فرمود زمانیکه قبامت بر پا شود هن دست 
میزنم بدامن عظمت وقدرت الپی وتو دست بدامن من هیز نی و فرژ ندانت 
دامن تو را میگیرند و شیعه است دامن فرزندانت را پس خواهی دیدکه 
پکجا امر میشود ما را ببرند 

ودر همان‌کتاب ,طرق مختلفه درفسل ۱۹ در من حدیث طولانی 
و مفصلی که فنل علی بن ایطالب تم در آن مذکور است نقل میکند 
که او در علم اعام و دز اتلام اقدم است و او و شیعیاش روز قيامت 
رستگار تند . 

و در مثاقب خود ص ۱۱۸ روایت میکند که الناصر للحق بسند 
خود در ضمن حدیث طولانی و مفصلی دوایت کرده است که علی ب 
دوز فتح خیبر بر رسول خدا لب وارد شد آ نحطرت باو فرمود اگرنه 
آن بود که میثرسیدم طاثف‌ای از امتم بچیزی معتقد شولد ( در باره تو ) 
که تصاری دربارء مسیح ب ممنقد شدهاند کلامی در باره تو عی‌گفتم که 
از ازد هر جمعیتی عبورکنی خاك کف پای تو را بر دارند و از باقیمانده 
آب وضویت استشفاء کنند . 


ولکن همین اندازه تورا کافی است‌که بگویم تبت تو یمن سېت 





هرون بموسی من از تو حستم - از من ادث میبری وهن از تو ارث میبرم 
جز آنکه پیشمبری پس از من تخواهد آمد و تو اول کس هستی که کنار 


حوض برمن واردمیشوی و اول کس هستی از امتم‌که داخل بېشت میشوی 
و شیعیان تو روی منبرهائی از نور هستند و حق بر زیان تو چاری است 
و در قلب تو نهفنه و بین دو چشمان تو حاضر است - 

میگویم مضمون این حدیث در كفاية الطالب گنجی شافعی و ثاریم 
خطیب بغدادی و مجمع الزوائد و وسيلة التعبدین و غیر انها از کتب 
سنت و جاعت نقل شده است . 

خوارزمی در مناقب ضمن حدیثی طولائی بسند خود از ابن عیای 
نفل میکند که چبرئیل خبر داد غلی 0 با عیاش با کمال سرعت 
بطرف بپشت میروند و با هتقو خواهند بو 

ابن حجر در اول ص ۱۵۲ از صواعق خود از علی چ روایت 
کرده استکه خلیل من رسول خدا ملظ فر‌ود تو و شیعه توبرخداوند 
وارد میشود در حالیکه راضی و خوشنود عستید و خداوند اژ شما داضی 
و خوشنود است - و دشمنان تو بر خداوند وارد میشوند در حالیکه 
غهبناله هستند بز نجیر بسته شده‌اند پس دستهای خود را دور گردن مبارژد 
جع کرد و محل زنجیرها را نشان داد . 

ابن حجر مبگوید : شیمه علی ی اهل سنت هنند وباید رافضة 
خیال کنند که ما شیعه علی ت هستیم و شیعه که خداو ند سورتشان را 
قبیح گرداند . . . ۔ تا آخر تهمتهای او ضسبت بایشان ‏ . 


(۱) میگویم مسمانان بیائید بعنوید را ی دراه 








۳۰ جرا مذهب اهل بیت را برگزیدم 4 








قندوزی حنفی درنیبیع ود از کتاب مودهالقر بی تالیف‌همدالی 
شافعی_ در مودت دوم از ابوفد از رسول خدا رل روایت میکند که 
آ احضرت فرمود خداوند از بالای عرش خود وی زمین نظر افکند در 
حالیکه بدون‌کیف و زوال بود مرا ازمیان مخلوقات بزگزید و علی 8 
را بدامادی من اختبار کرد و فاطمه عذرای بتول را باو داد و این مر تبه 
بهیچ کدام از پیغمبران داده نشد و حسن و <سین باو داده شدند و یچ 
کس مانند ایشان داده نشد او را داماد من قرار داد و اختیار حو را 
باو واگذار کرد و قسمت بپشت و دوزخ دا باو داد و این مرتبه بملالکه 
بن برای او برگزید 





داده نشد شیمه او را در پپشت خاداد و براددی هثل 


و هیچکس را برادری عالئد من ابات . 


مکه خداونه اورا باتش بموزاند بخوانید ویخرافات و مطالب پوچ و بی‌اساس 
او و به ادعائی که میکند خوب شار کنید به بیئید ادعاه میکند که او و با 
دایان ناصبی اوو دشمنات اهل بیت شیمه علی هستئد واو و فرژنداش دادوست 
دادن و این ادعالی است بسیاد عجیب که دو زگاد برای ما آودده است‌بیاگید 
یک تبه بخندیم و یکمرتبه گریه کتیم زیرا مفتی حرمین میخواهه مجرای 
تاریخ دا تغب داده و حقیقت را وارونه نان دهد نه خجالت میکشد نه حیاء 
میکند صداعه خوددا در صواعق بلند کرده و میگوید . 
ما شیمیان علی (ع) هستیم گویا نمیداند از عقب او خداهندی هست که 
بحماب سخت و دشواد اورا محامبه میکند ذیرا اومنکری آورده است برای 
چه ای فلات بخدا سو گند بمن بگو چه چیز تو دا براین دءوی غلط که با 


هزادان تکلف هم درست نمیتود وا داشته است و تو قطعاً میدانی | گردءوافیسه 








۳ 





آ موم خی ى بخواعد نشب خداوند را خاموش سازد و خدا 
عمل او را پذیرد علی 2# را باید دوست داشته باشد زیرا دوستی او 
ایمان انسان را زیاد میگرداند و گناهان را زائل میگرداند ۰ 

و در یناییع در همان در مودت دوم نقل میکند از انس از رسول 
خدا وا که فرمود جبر ثبل بمن خبرداد خداو ند علی 2# را دوست 
میدارد و ملاثکه را مائند او دوست ندارد و خداوند تسبیح نمیشود په 
تدبیحی مگر آنکه خداوند از آن تسبیح ملکی خلق میکند که برای 
دوست علی و شیه او روز تام اا کند . 


+با حجتی تائید نشود E‏ که ای ابن حجر برای تو گویامیدانی 

شیمه برحق است و ایشات حقا مؤمن «سئند لکن بدو علت نمیخواهی اعثراف 
- یکی تمسب و بلض زیرا ابشان با آقای تو ماویه افرادی مانتد 
او که از دشمنان علی (ع) و آهل بیتش هستند سازش ندادند چرا اگر بااین 
گونه افراد تبه روز گاد سرسازش داشتند آن وقت بنظر توحزب ا۵ النالبوث 








بودند - دیگر آنکه میرسی‌شهرت ومعردفیتت اذیین‌برود و متسب و ما 
دستت گرفته شود با اينکه بیاد نسبت به آن حریس هتی و اگر این دو 
علت نباشند پس این ادعمای فاط و بی‌اسای برای جیست لاحول ولا قوة 
الا پایٹه این است اساي دشمن و کینه بخدا قمم بمن بگو پاهل سنت شیمه 
میتوان گفت و بالمکس شیمه دا اهل منت میتوان خواند هر گز و من تو دا 
قادر و توانا نمی‌بینم که توانمته بای مدعای غاط خود دا بهیچ وجه اثبات 
کنی این کب توادیخ و سیر و تفدبر و <دیث که دد پیش دوی ماوپیش دوع 
هرعامف عربی که ممالم بلفت باشد و باحوال شیمه و سنت داشته باشد گذاشته 
شدء است افراد آزاد خدایرا با قلبی آذاد بند گی میکنند . س 





4 چرا مذعب اعل بیت دا برگزیدم‎ Mf 


و دد ینایم در همان باب از کتاب إلفردوس از ام سلمة از دسول 
خدا 5 نقل میکند که علی باو و شیعهاش روز قیامت رستگارند 
و این حدیث را از کتاب مودة القربی نیز 








م وای وای - ای‌مفتی حرمین هن خیال میکنم نو تصور کرده‌ای 
در بیابالی خشك زددگی میکنی یا درشبی بسیار تاريك که هیچکس‌راهی 
رانمی‌بیندبسرمیبرییواصولا فکر کردء‌ایکسی کلام تورائمی‌شنود بااینکه 
گمان کرده‌ای شیعه مردمی ادان و کند فېمند نه بخدا قسم این طور که 
تصور کرده‌ای تیست پلکه حقیقت درست بعکس آست که تصور میکنی 
و ما این حق دا دادیم از تو بپرسیم شما چداور شیعه علی 429 هسنید - 
آبا چون دشمن اورا که بااو جنک کرد دوست دارید و امام حسن لل 
را مسموم کرد و فرزندش یزیا امام حسین تا را شهید کرد و حرم 
رسول خدا یھ دا باسارت در شهرها گردانید و کمبه دا وبران کرد و 
فرآن را میخواست از مبان بردارد شیعه علی 4 هستید - آبا چون 
از شتم کنندگان و ناسزاکویان بعلی ی در تابر و ععابر ملول سدریع 
قرن خوشتان می‌آید شيعه علی هستید آخر نمیدانم بچه سیب خود دا 
شیمه علی ت میدانید لاب از اینجا که پیر و کسانی هستیدکه حقوق 





ایشان را از ايشان گرفتند و دیگران را بر ايشان مقدم داشتند و با 
اینکه نمیدانید همین موجب گمراهی شما است مکر رسول خدا 
نفرمود « لا تقدموهم فتهلکوا » برارشان مقدم نشوید زرا هلاك میشوید 
و از ایشان عقب نمانید تباه خواهید شد چیزی بایشان تعلیم نکنید زیرا 
ایشان از شما اعلم هستند بچه سیب شما شیعه على ب عستید لاپد ازسم 








گواهی أبن مغازلی و گنجی شافمی 

یئا بیع از همان کتاب در مودت ششم از عدا 
حدیئی طولانی نقل میکند که از رسول خدا یو سؤال شد چه کسی 
ذیرسابه اوای‌تو در روز قيامت قراد میگیرد فرمود مؤمنین اولیاء حضرت 
حق جل جلاله و شیعه من و دوستان من . 








و شیعه علی و دوستان او و باران او خوشا بحال ابشان و نيك است محل 
ابشان وای بر کسی که در باره علی بچ مرا تکذیب کند با علی دا 
تکذیب کند با در مقام و مرتبه اوکه خداوند باو داده است با او منازعه 
کند 

ابن مفاذلی شافعی در مناقب خود بسندش از رسول خدا فلز 
روایت میکندکه فرمود از اتم حقتأد هزاز نفر بون حساب داخل بهشت 
میشوند پس بعلی لیا روکرد و فرمود ابشان از شيعه توهستند وتو امام 
ابشان هستی . 

گنجی شافعی در کفاية الطالپ س ۸ ۸ از چایر بن بدا روایت 


+ اینجا که دوستی اهل بیت دسول خر را ترك کرده‌اید آبا باینها 
و امثال اینها شما شیعه علی هستید تو درکتاب صواعق روایات بسیاری در 
تکفیر_ شیعه مذکور داشته‌ای با اینکه ابشان مومنان حقیقی حستند پئاه 
عیبریم بخدا از طاثنهایکه ستم می‌کنند و کساتیکه به‌آل عل ظلم کرده‌اند 
ومیکنندعاقبت کار خودر خواهندیدخازسه شیمهعلی بر عکس چیزی هستند 
کهنوامپ ومتکربنابشان میگویند و اگر خوب دقت‌کنی متوجه میشوی 
خود همین عیب جویان دامنشان بعیب و گناه آلوده است و شیمه پاك و 


پاکیزها ند و الی ال المشتکی . 





۳۴ جرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم ؟ 








میکندکه ماتزد سول خدا ات بودیم و على رو آورد آنحضر, 
قرمود برادرم تزد شماآمد پس ازآن منوجه‌کمه شد ودست خود داب رآن 
گذاشت و فرمود سوگند به آ نکس که جانم در دست او است این (علی) 
و شیعه او روز قیامت رستکار ند پس فرمود او در ایمان اول و بعهد خدا 
وفا کننده‌تر و بام‌خدا محکمتر و دربین رعابا و قسمت اموال بین ایشا 
عاداثر و نزد خدا از نظر مزینت عظیمتر است و فرمود - این آیه ازل 


شد . 








ان الذين آمنوا و عملو السالحات اوثثك هم خير البرية . 

و اسحاب عد 7 پس از آن هر وقت علی تی را میدیدند 
میکفتند آمد خی البریه (.. 

گنجی شافمی میگوید محدث شام ( ابن عساکر ) در کناش که 
معروف است بتادیخ ابن عساکر برق مختلفی روایت کرده است . 

میگویم حم‌وینی‌شافمی‌درفرائد السمطین ج ۱ باب ۳۱ وخوارزمی 
حنفی در مناقب و غیر ایشان از اکابر علمای سنت و اعت آارا دوایت 
کرده‌اند . 

ابن صباغ مالکی درفصول الپمة ص ۱۰۵ وشبلنجی در نورالابسار 
۱۰۳ ازاینعباس روایت‌کردهاندکه چون ازل شدا یه ان الذین آعنوا 
و عملوا الما احات اولثك هم خير البربه - رسول خدا بعلی ل فرمود 


تو و شیعه‌ات روز قيامت خواهید آمد راضی و خوشنود و خدا از شما 


(۱) این حدیث را مولف قبلا نیز روایت کرده بود . 
مترجم 





براری علی 82 از ول دیگران ۳۵ 





داضی و خوشنود است ودشمنان شما هیآ بند غضبناك aT‏ 
گردن |یشان است . 

و از کتاب وسيلة المتمبدين و زيل الساثرین از ام سلمه تقل شده 
است که رسول خدا نو فرمود عل & و یمه او روز قیامت 
رستگارند - و این حدیت در کنوز الحقایق مناوی روایت شده است و 
مضمون آن از تذکرة الخواص سبط ابن جوزی نقل شده است . 

و ابن مغازلی مالکی در مناقب خود از ابن عباس دوایت می‌کند 
که گفت از رسول خدا 4 سؤال کردم از این آبه شریفه . 

و السابقون السابقون اولئك المقر بون . 

فرمود چبرئیل بمن کفت این آبه در شان علی و شيعه او نازل 
گردیده است ایشان بسوی بهشت یقت می‌گیر ند و از جهت کرامت علی 


1 





درگاه خداوند عستند: 





نز آنرا دوایت 





و خطیب در تاریخ خود و ابن مرده به در منافب 





کرد‌اند و این حجر در صواعق اللحرفةٌ خود گفته است احمد در مناقب 
ص ۱۵۹ دوایت کردء‌که رسول خدا بیت بعلی 5 فرمود با علی آیا 
داضی نستی‌که تو در بپشت با من بوده باشی و حسن و حسین و فرزندان 
ما که در بشت سر ما میباشند و ژنان ما که پشت سر فرزندان ما هستند 
و شیعه ما از راست و چپ اطراف ماهستند باما در بپشت بوده باشند پس 
از آن آ درا از دبلمی باین نحو روایت کرده است که رسول خدا تن 
فرمود با على تو خداوند تو را و ذریه تو را و اهل تو را و شيعه تو را 
آمرزیده پس بثارت باد تو را پس بدرستیکه تو انزع البطین هستی . 





۳۶ چرا مذهب اهل بیت دا برگز 








و همچنین ابن حجر این خبر را روایت میکند که رسول خدا 
باش فرمود تو وشیعه توکنار حوض درحالیکه سیراب هستید وخداوند 
ازشما راضی است و صورتهای شما نورانی است قرار گرفته‌اید و دشمنال 
تو روز قيامت برحوض وارد میشوند درحالیکه تشنه‌هستند ودر گردنهای 
1" زتجیر است قرار گرفداند( . 


کر ریما بن حجر TT‏ بقلم کند 
زبان خود را بناسزاگوٹی به شیعیان علی ب باز کرده و ایشان را 
حزب ابلیس معرفی کرده.و حدم دا از ایشان میترساند و از ایشان 
را گمراه و ملحد میداد واپایکمال و قاحت و بی‌شرمی میکوید فاتلهم 
اله انی یوفکون و این دلیلی است پتیار واضح برسوء اغلاق و ادب و 
بی‌ایمانی و بی‌حیائی و نادالی او یمذعب اعل بیت 616 و با تجاهل او 
شیعه چنانیکه گنته شد فرقه‌ای هستند که بخدا ایمان دارند خدا را 
میپوشند وایمان برسالت حضرت چن کیا دادند و على لا وفرز ندان ٠‏ 
اوائمه احد عثر را دوست دارند وباصول دین و فروع آن معترف هستند 

وازخداو ندوروزقيامت‌میترسند وعیچکس راعتهم بدروغ امیکند 
ایشان مانند ابن‌حجر نیستندکه از خدا باك ندار ند راز قدرت اومیترسند 
شیعه حزب خدا حمتند و حزب خدا غالبند آقای ابن حجر باین حدیث 
توجه کن که رسول خدا ته فرموده است من شهر علمم و علی در آن 
است پس‌هرکس علم مرا بخواهد از درآن باد وارد شود وه رکس از غیر 
درآن وارد شود سارق است و از حزب ابلیس است بنابراین‌شیعه عمگیسم 


برتری علی از و دیگران ۳۳ 


وابن حچر تھی و و وه 
است دسول خدا لژ بعلی ع فرمود نخستین چهار فریکه داخل 


بپشت هيدو ند من و تو و حسن و حسین هستیم و فرزندان ما پشت سر ما 





ستند و زنان ها پشت سر فرز ندانمان مبباشد و شیعه ها در طرف راست 
و چپ ما هستند . 


و غير از این احادیت که سيار و بسیارند و افاضل علمای سنت و 


م-اجماعدارند که باید از باب مدینه علم اخذکرد نه از غر 7 مکرآنکه 
او هم از نیج و طریقه علی 5 پیروی کند اما کسبکه از هرزنده و 
مرده‌ای اخذ میکند مانئد کسی است که درکلام خاط کرده و از هردطب 
و با بسی می‌بافد ( هرچه بزبان او آید می‌گوید ) این چنین کس از 
حزب شیطان خواهد بود ما خیلی این موضوع دا غریب نمیدانیم که أبن 





حجر شیمه را مورد حمله قرار داده ژیرا او کلام خود را از هرکس از 
صدا بی رسول خدا َو که باشدمیکیردواگرچه ار کسانی باشدکه خداوند 
درباره ایشان فرموده است ومن‌الاعر اب منافقون ومن‌اهل المدينة 
ودوا علی النفاق مانند معاویه آزاد شده ومروان طرید فرزند طرید 
و عمرو عاص و مفيرة بن شعبه و غیرایشان وغیر ایشان که پنفاق ودوروئی 

معروف بودند , 
شیعه از زمان رسول خدا بل بوده‌اند و آنحضرت اساس آنرا 
بنانپار اما کسیکه اساس مذحب سنی را بوجود آورد معاویه بوده زیرا 
با ین وسیله خواست باشیعهعلی‌حیله‌کندچقد بین این دواسای تفاوت هست. 
مۇلف 





۳۸ چرا مذعب اهل بیت را برگزیدم ؛ 





جاعت رمو لفات ومسانید و صحاح خود آنپارا نقل کرده‌اند و تماماینها 
در مدح شیعه علی 8 و اهل بیت اطپار او هستند آنپا از حد تواتر 
افزواند . 

وسیدشر یف اجل‌علامه بزرگوارحجة الاسلام والمسلمين سید عباسی 
حینی کاشانی . 

ایدء ال مقداری از احادیثی را که از رسول خدا ب در مدح 
شیمه علی ‏ وارد شده و عدد آن احادیث بصد حدیث ععتبر و مائود 
رسیده است و همه از کتب سنت و جماعت هستند نقل کرده است و من 
این کتاب را در سال ۱۳۷۰ در کزربلای معلی در کنابخانه شخمی اویافتم 

و گمان میکنم که ان نسخه با بسیاری از مؤلفات و مصنفات او 
هنوز بچاپ نرسیده است از خداو ند بزر گ و توانا خواهانم حجة الاسلام 
سید کاشانی ودیگران ازعلمای شیمه رانوقیق مرحمت فرماید که‌نوشتهها 
و آثار خود دابرای انتفاع امت اسلامی طبع کرده و منتشر سا ند . 


اه قرریب مجیب 


ماجرای اندوهبار سقیثه 
آدی سقیفه - چه میدانی سقیفا چیست 1 
هرکس قلمرا درصفحات تاریخ بجربان انداخته و ازاحوالاتهای 
گذشته وقرون ماضیه بحث‌کرده است عتعرض اصل جر یان‌سقفه واندوهبا 
دردناکی که بستر ارم را میان اسان خشن میکرداند و پیشالی اورا تر 
میکنه نیز شده است . 








تری علی 096 از قول دییگران ۳۹ 
و لکن که مورخی تواسته است‌باکمال بی‌طرفی قناوت‌کند ومتمایل 
بیکی‌از دوطائفه شبعه و سنت نشود . 

و مورخین همیشه در صدد چاره جوثی این معنی بودند که بتواند 
بیطرفانه قضاوت کرده و ابرهای ترا کمی راکه حقیقت را مخفی کرده‌اند 
متفرق ساخته و دو رهائی که اطراف آ نرا احاطه کرده‌اند برطرف سازند 
ودره های عمیقی که سر راه است را گرفته‌اند و جز با مشقت فراوان 
نمیتوان از آنپا عبور کرد پرکنند . 

دو رادت در این راه و بسیاد است که کسی بتواند پرده از دوی 
احادیث مجعوله‌ای بر دارد که در میان احادیث معتبره اسلامی در قرن 
اول و دوم از هجرت داخل گردیدهاند و مقصود ایشان از این احادیث 
موضوعه و مدسوسه آن بوده که پرده روی جثایات کسانی گذارند که از 
راههای پیچیده و کچ میروند تا باین وسیله قبائح اعمال ابشان را ملتوم 
ساخته وراه راست را برای کسانیکه بخواهند از آن منحرف نشوند 
منحرف سازند بهمن علت که گفته شد بسیار مشکل است که محفيق با 
ااساف بتوانشد حقیقت را بنحوی که هست تحقیق کرده و روشن ساز ند . 

لکن خداوند جلت قدرته هیچ زمانی دا خالی نمیگذارد داز 
کسیکه باطل را بوسیله حق بر طرف کند زیرا باطل از بین دقتنی است 
و حمد برای خداوند است . 

بنابراین بحث دراطراف روز سقیفه وچیزهائیکه در آن روز اتفاق 
افتاد و بطورکلی ادراك مشکلات سقیفه کار بسیار مشکلی است ذیراهمان 


روز سبپ شدکه مسلمانان ابتداء ډو فرقه شده تا بهفتاد و سه فرقه میرسند 


۳۲۰ چرا مذهب اهل بیت دا برگز بدم ؟ 





( چنالیکه در حدیث وارد شده است ) و هرفرقه‌ای بقرفه دیگر شدیداً 
و بدون ملایمت و ترمی حمله کند و گناهان جن و انس دا تحمل گند . 
و طبق اخباری که از رسول خدا چ رسیده است تمام آن فرقها بجز 
يك فرقه هلاك شوند واین موضوعی‌استکه بابد آنرا مورد دقت وبردسی 
پیشتری قرار داد . 

یك امت بزرگ با مدتی بسیاد طولانی تمام فرقهای آن بجر بك 
فرقه پاید هلاك شود ( الل اکبر)بنابراین سزاواد است اسان نهایت 
کوشش خودرا بکار برد که خود و عیال خوددا و کلیه کسالی را که پناء 





آوردها ند واز دوستانش هتن پل تمام است اگر بتواند ( اگرچه بخواهد 
تواست ) نجات دهد نیدار باش قضیه قضیه‌ا يست که باید فکر را ورآن 
جولال داد و نپایت جد بت را کرد . 

دراین هنگام این بوال پیش می‌آید که کدامبك از این فرقبای 
مختلف پنعیم ابدی در رضوان بپشت متئعم میشوند بجان خود و بجان 
روزگار سوگند که اگر انسان در تمام عمر خود شبپا گرسنه بخوابد و 
زمین را فرش خود سازد و چشمااش ورم کنند تا کور شود و سیاهی آن 
برطرف‌شوداما نجات‌بابد (واز گروهرستگاران باشد ) خسارت نکرده‌است 





و برای اینکه گروه رستگاران شناخته شوند فعلا بحث خود دا در باره 
معرفی ایشان شروع هی کنیم . 
گروه دستگادان 
ما قبلا" دربارة این موضوع بحث کرده‌ايم و مجدداً یز وجه شما 





دا بمطالب زیر جلب می‌کنيم و ميگوئيم . 






۳ 


ساحب رسالت حضرت رسول ته که نسبت پاعت 


بود حدیثی برای ما دوایت کرده است که از احم احادیث واردة درترغیب 





رف ددم 


و ترهیب است ( از بك جهت بشارت میدهد و از جپت دیگر میترساند) 
و در آن حدیث ابپامی وجود دارد که بزرگترین مفکر نمیتواند ابام 
آارا برطرف سازد مگر معصوم بوده باشد ( بنابراین آیا میتوان گفت ) 
رسول خدا لب به بیان حدیث توجهی نداشته و آنرا دوشن نکرده 
است و امت خودرا در اضطراب و نگرانی گذاشته که مانند شب کور در 
تارییکی شب بدون راهنما قدم بردارد وبدون بمیرت در امور تمرف‌کند 

حاشا از اینکه دسول خدا تی امری را که موجب نجات و 
رستگاری امتش می‌شود ندیده بگیرو و توه په آن لماید . 

و بهمین جبت میگويم فرقه ناجیه را ( رسول خدا 44 معرفی 
کرده است ) آنها کسابی هستند که بولاء خدا و زسول و ائمه اطپار که 
خداو ند از پلیدی پاکشان کرده است متمسك شدهاند و از دشمنان ايشان 
لبق آنچه‌که از رسول خدا قیاق رسیده ( من کنت مولاء فهذا علی‌مولاه 
الم و ال من د الاه و عاد من عاداء و انصر هن نصرء و اخذل من خذله ) 
بیزاری مچویند . 

و اما آنجه را که بمضی نقل کرده‌اند که وقتی ازرسول خدا 5با 


سژال شد فرقه ناجیه چه فرقه‌ای‌انه فرمود آن قرقه‌ای هستند که من و 





اسحاب من برآن حستیم - مسلم نیست و این حدیث از مجعولات است و 
کذب آن قعلعی است و دلبل براین مطلب این استکه اگر این حدیث 
درست باشدباید تمام اصحاب رسول خدا تم اعل‌نجات باشند باایشکه 


۳۲ چرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم ؟ 





ایتطور تيمت زیرا در میان اصحاب افرادی مانند مروان حکم که خدا 
ورسول اورا لمن‌کردها ند چنانیکه عائعه آنرا ازرسول خدا کر روایٹ 
که ات 


و معاوبه آ 





اد شده پسر آزاد شده و عمرو عاص که معروف پحپله 





خدعه بوده است و مغیرة بن شعبه تبپکار و غیر ايان وجود داشته است و 





ات در باره اینها میفرماید . 
ومن‌الاعراب‌منافقون ومن‌اهل‌المدبنة مردوا على النفاق 
لاتعلمهم نحن نعلمهم + 

و نظر من در جملهلا لمم( نمیغناسی ایثانرا ) آن ليست که 
رسول خدا تیا واقعا آ پازا نشناخثه است بلکه منظور آن بوده است 
که ایشان را باین جمله بکثرت تفاق معرفی کند و این در عرف تداول 
است مثلاً گاهی از ارفات بشخصی که کسی را میشناسد میگوئی تو این 
شخص دا نمیشاسی باین عنظور که پاوبفهمانی اومردبسیار خوب پابسیار 
بدی است و هرکس بعلوم بلاغت آشنائی داشته باشد ما را تصدریق میکند 
و اگرفول رسول خدا با درست باشد که در معر فی گروه رستگادان 
فرموده باشد۔ آنچه من و اصحاب من بر آن هستیم و با ایتکه قط 


خداو ند نیز در قرآن در سوره ب 


دروغ است » باید گفت منظور آ نحضرت از اصحاب اهل بیتش هستند نه 
تمامی ایشان زیرا چنانبکه گفتيم اصحاب او همه اهل اجات نیستند وتنها 
اهل بیت او «-تند که اهل تجات هستند ودلیل براینکه نظو رآ نحضرت 
از اصحاب مطلق اصحاب نیت بلکه اهل بیت او هستند آتستکه خدا و 
پیغمبر ایشانرا مقتدای مردم و صاحبان عقل فرار داده و آنضرت اس 


گروه رستگاران_ ۳۳ 


پئسك ا و لپی ازترك تمسك بایشان نموده است ورواباتیکه 
در این باب وارد شده اند قبلا در ابن کتاب مذکرر گردیدها ند مراجمه 





کن و در آنها دقت فرما وعصبیت تو را قریپ ندهد . 

و برای آنکه معلوم شود ال بیت دسول خدا ي و پیروان 
ایشان اهل نجات هستند دلیل دیگری غیر از آنجه گفته ثد برای تو 
خواهیم آورد و آن دلیل آستکه در کتب حدیث و مواعظ و غير اينما 
وارد شده است ( که هر کس لا اله الا ال بگوید داخل بهذت میشود) 
آیا این حدیث را میتوان بطور دربست قبول کرد و هبچگونه شرطی 
برای آن قاثل نشد باید گفت نه زیرا امت همه لا اله الا اله میگویند 
تل رسول ال میکویند ( شیمه و غیر یه ) با ان وصفمی پینیم ر سول 
خدا فرموده است تنها يك فرقه رستگازهها» آگر بگوثيم همه امت اهل 
اجات هستند حدیث راکه قول‌پیشعبر است تکذیب کرده‌ایم واگر بگوثيم 
همه آهل هلاکت 
بگوثیم که فرقه ناجیه باید فرقه‌ای باشند که از دیگران امنیازی دارند 
و در آن امتیاز دیگران با ايشان شریك نیستند و فرقه‌ایکه از میان 





ند یز حدیث را رد کرده‌ايم پس از اینجا باید 


فرق مختلف اسلامی امتیاز خاصی دار ند شیعه هستند ز برا شیمه اولامعتقد 
خلافت را طبق ادله و مدارك قطعی که دردست 
هست و حجت دا برخم قطع میکنشد مخصوص یامه دوازده‌انهمیدانشد 
و میگویند دیگران صلاحیت خلافت را ندارند و نظام امت با حکومت 
و ولایت دیگران تمام نمیشود . 

و اگر اصحاب رسول خدا تی بتمالیم پیغمبرشان اخذ میکردند 





پمسمت المه است و ایا 








۳۴ چرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم 4 
اینیمه آدم کشی و غارت و دزدی در مان ایشان واقع نمیشد آنبا از 
طاعت خدا خارج شدند و در نتیجه جریانات بسیار سوئی درمیان ایشان 
رخ داد که بر هیچکس پوشیده نیستند . 

حسبنا اله و نعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا بای العلى العظیم . 

و همین انداژه که برای تعیین گروه دستگاران گفته شد برای 
کسانیکه قلبی آگاه و گوشی شنوا داشته باشند کافی و کفابت است . 

و در خانمه کلام ميگوئيم شیمه فرقه ایست با ایمان که بېر چه 
رسول خدا یاه آورده است ایمان دارد و در تمام دعاوی خود داستگو 
ومحق است لکن‌اهل فاد عیویی به آن مذهب نسبت میدهندکه ساحتش 
از آنها مبرزی است به کب آنبا مراجمه کن و آثار و اخبار آنها را 
تتبع کن نا صحت و رامتی کنتار ما بر تو روشن گردد . 

میکویم لفظ شیعی برای‌کسیک از شیمه امامیه باشد شرف‌عظیمی 
است که باید به آن افتخار کند زبرا فرآن این کلمه را در مورد مدح 





بکار برده است هثللا در جاثیکه حکایت مردی دا که بموسی 
خواست موسی او را از دست قبطی نجات دهد نقل میکند دربادء‌آن هرد 
کلبه شیعه را بکار پرده است و میفرماید : 

فاستفائه الذی من شیعته على الذی من عدوه . 

ودد جای دیگر توح را خداواد شیعها براهيم میخواند ومیفرماید 

و ان من شيعة لاب راهيم . 

و پیش از این برای تو قول رسول خدا باه را تقل کردیم به 
علی تج فرمود : 





۳۵ 





مصیبت بز رک شوری۱ 


ما ور این کتاب - مکرر خاطر نشان ساختیم که خداو ند متعال‌جل 
و علا ت را ترا پرسالت فرستاد و برای او دینی که هیچگونه‌کجی‌در 
آن راه ندا رد بر زبان جبرئیل برای او تشریع کرد و قرآن را که 
میچکونه باطلی در آن داه تدارد بر او ازل گردانید وخداوندورسولش 
از نخستین روزیکه رسالت خود را علنی کرد و مردم را باسلام دعوت 
نمود بوصی و جانشین خود تصریح. فرمود خذاوند او را دستور داد که 
خویشان خود دا انذار کند و علی لا را بعنوان وزیر معرفی فرماید 
رسول خدا تیا در آن روز این کار را انجام داد و پس از آن روز 
همیشه هرجا مناسب میدیدشان علی 8 دا در امر خلافت بر حسب 
مسلحت و حکمت پالغه خود بمردم گوشزد میکرد تا زمانی فرا سید که 
خداوند خواست او را در جوار رحت خویش جا دهد و از این عالمفالی 
بدار باقی انتفال دهد رسول خدا در همان روز از ولیا رحلت فرمود و 
علی لا با عدہایکه همراعش بودند پتجهیز رسول خدا قیام کردند در 
آن موقع ااسار پا خواستند و در سقیفه احتماع کردلد و سعد ین عباده 





(۱) کلمه شوری را از خطبه شقشقیه نېج البلاغة در جائیکه امام 
مظلومیت خود را بسلمانان گوشزه مبکند و میفرماید - 
اما واه و للشوی - اقتبای کرده‌ام . مق لف 








۳۶ چرا مذهب اهل بیت را برگزیدم ؟ 





۲ اتسار مشتول تبادل نظر بودند که 


را برای خلافت آماده مب 


(۱) در اینجا لازم است انسار را محاکمه کرده و از ايشان وال 
کنیم بچه مجوزی سعد را برای خلافت‌کاندید کردید با ایشکه رسول‌خدا 
هلوز در بستر افتاده بود جسم شریفش سرد نشده بود شما همان انار 
بودید که در راه خدا مال دادید و رسولش را باری کردید و میدانتید 
آ نحضرت روز غدیر خم علی چ را خلیفه خود گردانیده است شما 
بگوشپای خود شنیدید و بچشمان خود دیدید و مانند باقی مردم با علی 
35 بیعت کردید - آبا کاری را که روز سقیفه انجام دادید در اثر آن 
بود که در رساات آ نحرت ال" بودید - با چیزی دیگر وجود داشته 
است و با آنکه نفس شما ( با ایشکه خود را ذی حق نمیدانستید ) طالب 
رباست و چاه بوده است - با خر عادی آن روز وفات کرده پود که 
باو توجهی شود و آنچه را تباید انجام ذهید انجام دادید پس‌شما واجب 
بود که بتجهیز کسی قیام کنید که شما را از گودالهای فساد نجات داد و 
از خواری و ذات باوج مجد وعظمت رسانید ولا اقل شما که درتجهیزش 
قیام نکردید ال بیش را بمرگش تدلیت میکفتید و ہس از آن دور 
یکدیکر هم شده و بر فرش اينکه سول خدا ی وصیت بجانشینی 
علی ت انکرده بود مشورت میکردید و خلیفه‌ای تمیین مینمودیدولکن 
شما میدا لستید مپاجرین تسهیم گرفته‌اند عېد رسول خدا و را فش 
کنند و میدانستید اگر پیشقدم نشوید دیگران ومپاجرین » برشما سبقت 
میگیر ند و بر شما حکومت میکنند و اگر دهبر شما سعد با کسالیکه 
عمراعش بودند باعلی 5 پیعت عیکردید خلاقت بغیر اهلش واگذار -+ 





هصیبت بزد گ شوری 





ناگاه سه تفر از مهاجرین ( ابوبکر و عمر و ابو عبیده ) برایشان وارد 
شدند و محاوره وسر و صدا بین مپاجرین و انسار بلند شد و تراع بین 
ایغان شدیداً درگرفت ومجادله بسختی بین آتها واقع شد تا ایشکه‌ترديك 
بود فتنه‌ای بپا شود ابویکر در اینجا ( پدست آعد ) و برخواست و يك 
سخنرانی سیاسی بسبك بسیار شیرین و جذایی که در السار اثر گذاشت و 
عواطف آنبا را تحريك کرد ايراد نمود بطوریکه پس از سخنرانی او 
انصار دو دسته شدند ( يك دسته طرفدار ابوبکر و یك دسته مخالف بااو) 
او با ابن سخنرانی توانست اختبار جمیت را از دستشان بگیرد ذیرا در 
این سخنرانی اول فضیلت و برتریههاچرین را از انسار خاطر نشان 


منمیشد و سعد تزد خداوند بهره‌ای فراوان و اجری عظیم داشت و لکن 
پس از آنکه ( آقای ) سعد از خلاذ 
شکست خورده چن از کرای صره میکو 
لا تبایعوا الاعلیا 
با غیرعلی ی بیمت نکنید 
روزی عمر او را می‌بیند و باو میگوید ( آقای سعد ) آ نچه را بر 
تو وارد شد چگونه بافتی (بیچاره) جوایی نداشت بگوید واوقاتش خیلی 
تاخ بود ) میگفت در جاعت شما حاضر نمیشوم عمر از او میخواهد که 
از مدینه بیرون رود او بطرف شپرهای شام رفت و در شپر جص وفات 
کرد و بعضی‌گغته‌اند خالدبن ولید ناگهانی او را کشت + 





مایوس میشود و می‌بیند درخاافت 





ملف 








و گفت اشان در اساام از انمار اقدم بوده و 
که خداوند را عبادت و بندگی کردند و بخدا و دسواش ایمان آوردندو 
ایشان اولیاء و عشیره او هستند. و بخلافت و جانشینی رسول خدا و 
از دبگران سزاوارترندو گفت عرب نخواهد توانست خدایرا بندگی 
کند مگر پوسیلهپیروی از قریش و هر کس با ایشان منازعه کند از 
سیک ان راید روا 

پس از آن انمار را مخاطب‌ساخت حقشانرا کوچك نشمرد وسابقه 
و فداکاری ایشان را در اسلام باد آوری کرد لکن گفت ابشان استحقاق 
این ام ( خلافت ) را ندارند واگراستحقاق چیزی را داشته باشندهمان 
وزارت است ( نه خلافت) و گفت ایجهاعت اامار هیچکس منکر فضل 
شما در دین و با منکر ساپقه عظیم شما در اسالام نمیباشد خداوند شمارا 
برای بادی دین خود پسندیده است و «جرت رسواش را بسوی شما قرار 
داده است و بیشتر زنان او را از میان شما اختیار کرده است و هیچکس 
نزد ها که لخستین مهاجران هستیم در عنزات و مقام مانند شما نیست پس 
ما امرانیم وشما وزراه ثید . 

( تاریخ طبری ج ۲ ص ۲۰۸ ) ابوبکر در این سخثرانی عجیب 
خود آتش عواطف اتسار را که زبانه میکشید خاموش کرد و تفس آنا 
را که از هر جپت دچار کمبود شده بود . 

و بان جپت همیشه افتخار بقل و فدا کاریپا و کمکپای خود 
مینمودند در اثر اعترافیکه بفضل ایشان کرد قانع گردانید زیرا برای 
تخدیر اععاب کسائیکه همیشه در مقام افتخار بجاء و مرنبه و فضیلت 





ما بحثی در این نداريم که اتسار دارای فل و م‌تبه هستند و 
ابوبکر و خود انمار نیز هرچه درباره خود میکویند رادت است ولی 
از اینجا خطاء کرده بودند که امادت و خلافت را حق خود دانستند و 
ابوبکر خواست ابشان دا از این خطاء برگرداند و از این پندار غاط 
برحذر سازد ولی میترسید در اثر کوچك ساختن نزات ایشان و پائین 
آوردن مقامشان عواطفشان را تحريك‌کنه او بجای اینکه بایشان بگوید 
خطاء‌کرده‌اید ابن جله را گفت 

فليس بعد المهاجرین الاو لین عندنا بمنزلتکم فنحن 
الامراء و انتم الوزداء . 

یعنی پس از اخستین مهاجران نزد ما کسی در منزات ومقام مانند 
شما نیست مایم اما » و شمائید وزراء ابوبکر با این بیان میخواست 
بور مخفی ( نه آشکار ) ابشانرا متوجه اشتباه و خطایشان سازد بدون 
اشکه کامه‌ای 
از ایشان مدح کرده باشدو برای اپشان ما زارت دا ایات کند (1.: 








اشد که عواطفشان را جر بحه دار ساژد و در من 


(۱)ابویکر اکر E‏ شا بل EOE‏ 
او آنچه روز سقیفه گفت باین جیت بود که اعصاب آنا را تخدی ر کند و 
آنپا دا ساکت‌گرداند . 

ال اکبر فرزند ابوقحافه چقدر زرك بودی و برای توضیح بیشتر 
پکتاب | لسقیفه تألیف فقید اسلام شیخ ع رضای مظفر مراجعه فرما . 








عفتگوهای مجادله آمیز مهاجر بن و انصاد 


پس از آنکه ابوبکر سخنرانی خود را ببایان رسانید هیچکس از 
انصار پجز حباب بن منذر باو اعتراض نکرد حباب بن منذر باو گفت : 

منا امیر و منکم امیر 

امیری از طرف ما و امیری از طرف شما 

عمر در اینجا صدا در آمد و گفت : 

هیهات لا تجتمع اثنان فى قرن والأه لا ترضى العرب ان 
مر و کم و نبیها من غی رکم - 

بعید است - دو نفالث بك فرس نمیشوند و بخدا سوگندعرب 
بامارت شما راضی نمیشوند در عوزئیکه 





ببرشان از شما لیست وءعرب 
بامارت کسی تن در میذخد که وسول دا از ایشان بوده باشد و ما باین 
مطلب بر کساتیکه خود داری میکنند و لیم خلافت ما نمیشوندامتدلال 
می‌کنيم - حباب پس از عمر برخواست و گفت ای :عاعت انصار شما خود 
اختیار خود دا در دست گیرید و بگفتاد این مرد و اصحایش‌گوش‌ندهرد 
و نصیب و بهره شما از دستتان میرود و اگر بتقاضای شما وجه نکرددند 
ایشادرا از شهرهای خارج سازید و خودتان متولی و سرپرست او شود 
شما بخدا سوگند باین امر از ایشان سزاوار ترید زیرا با شمشیرهای‌شما 


مردم این را پذیرفته اند ۲۱ . 


(۱) میگويم مپاجرین و ااصار بپیچ وجه در امر خلافت حقیسه 








خلافت ابو بکر 
پس از کشمکشهای زبادی که بین مپاجرین و انصار اتفاق اقتاد 
خلافت بطور اجبار وبدون مواققت انعار بتغع ابوبکرتمام شد زیرامیان 


نداشتند زیرا دوایایکه از رسول خدا ۳ در تثبیت امر خلافت در 
شأن علی ‏ وارد شدء است مانند حدیث روزانذار واحادیث دیگری 
که‌نقل‌شد فوق‌حد"احماء هستند پنابراین قیام انصار و مپاجرین که آترا 
برای خود «یخواستند و نظاری غیرازستم و دشمنی و ریاست 
از اینجا ناشی شده که دنیا بر آنها چیه شد و غره زینتهای ظاهری آن 
شدند و به عقب خود بر گشتند عدم‌ای خلافت را بطور کلی انکاد کرده و 
عده‌ای در بارء آن نظرهای دیگری دادند و خداو ند در این باره خبر 








فاده بود . 

و ما محمد الا دسول قدخلت من قبله الرسل افان مات او 
قتل انقلبتم علی اعقابکم و من نقلب على عقبیه فلن ,بضر ال 
شیئاً و سبجزی اه الشاکر ین . 

آیه بطورواضح و صریح دلالت میکند که پس از رسول‌خداقرل 
بسیار از عردم بر میگردند بدلیل کلمه انقلبتم برمیگردید شما » یعنی 
همان افرادیکه در مدینه وقت نزولآ به بودها ند ز برا آیه در مقام‌خطاب 
است له کسالیکه در قربه‌ها و روستا ها بسر عیبردند یا کسانیکه در 
زمانهای بعد می‌آیند ذیرا اگر ءنظور گمراهی افرادی بود که در مدینه 
نبودنه میبایست بفرماید (انقلبوا) برمیگردند - 9 











خود انسار اختلاف پدید آمد - ابوبکر دو سال و دو ماه و چند روز 


خلافت کرد با اينکه باعتراف عمر خلافت اوفتنه بود یعنی از دوی 
می‌فکری و بی بصیرتی صورت گرفت و همیشه از خداوند میخواست که 
که مسلمانان دا از شر آن تجات دهد . 

ما ميگوئيم بخدا قسم مسلمانان از شر خلافت او نجات لیافنند و 
شر" آن مانند آتش زبانه‌کشید وضررش تا ابدهانند اصل شوری (سقیفه) 
باقی ماند . 


دودان خلافت عمر 


پس از ابوبکر دورانشلافت عمر شروع شد و شرح ماجرای 


م وهمچنین اگر منظور افرادی بودند که در زمان مستقبل بوجوو 
هیآ بند و آیه با هر دو سازش ندارد و مخصوص کسانی است که دره‌دینه 
حشورداشته ند . 

و از این جهت معلوم شد که پس از رسول خدا با کوشش 
میکردند بر خلافت استیلاء بابند با اينکه بگوشهای خود شنیدند و 
بچشمهای خود دیدند رسول خدا و در تدییر امر خلافت برای‌علی 
ني چه سفارشهائی فرمود بنابراین منازعه اپشان در امر خلافت روز 
سقیفه غیر از تالم وجود بر رسول خدا و اهل بیش چیزی دیگر نبوده 
است . مۇلف 





دوران خلافت عمر ۳۳۳ 
را در خود نمایان دید ودرحالت احتضارافناد به کاب خود گفت پنویس 
( این چیزی است که بنده خدا عبدالة بن عثمان به آن وسیت میکند 
آخرین وصیت او است در دیا ذیرا وعده او بآخرت تزديك شده است 
در ساعتی کد بد کار یکو کار شده و کافر مسلمان میگردد ( دراین‌ساعت 
وسیت میکند ) پس بیپوش شد و در همان حال بیپوش کانب او از طرف 





خودش نوشته بود عدرین ‏ لخطاب پس بپوش آمد بکانب گفت آ نجه‌نوشته‌ای 
بخوان کانپ خواند و نام عمر دا برد ابوبکر باو گفت این را از کجا 
دانستی , 

گفت میدانستم از او تجاوز ننیکنی( بدییگری وصیت نمینماثی) 
ابوبکر گفت درست تشخیص داد‌ای) پشد باب گفت کتابت را تمام کن 
گفت چه بنویسم گفت بنوس که این ( تمیین عمر برای خلافت ) پس از 
آن بود که رای و نظر خود را جولان داده و قکرم را بار بردم و دیدم 
این ام ( خلافت ) اصلاح نمیشود آخرش مگر بچیزیکه اولش به آن 
اسلاح شد نمیتواند این بار سنگین راکسی‌حل کند مگر آنکه فدرتش 
از تمامی عرب بیشتر بوده د پرنفس خود از همه بیشتر ساط داشته باشد 
ودرحال شدت از همه شدیدتر و در حال مدارائی و ارمی ازهمه‌مداراتر 
و برأی صاحبان رأی بصیرتر بوده باشد چیزهای بیپوده او را باز ندارند 
و از گرفتاریپائیکه بر او وارد مبشود محزون نکردد و از جیزبکه 
نمیداند میپرسد و خجالت لمبکشد و در امودات بدیپی و روشن متحیر 
نمیشود بر انجام کارها محکم و قوی است در آنبا نشب و دشمنی بکار 
نمیبرد و کوناهی نمیکند ( در انجام کارها بی‌نظر است ) و هميشه از 





۳۳۴ چرا مذعب ال بیت دا برگزیدم ؟ 


کسانیکه در کمن او هستند مراقبت کامل میکند و خود دا از ايشان 
برخئر هیارو - 

وقتی وصبت خود را اوشت عده‌ای از اصحاب که در میان ایشان 
طلحه پود بر او وارد شدند او را مورد اعتراض قزار دادند از جعله طلحه 
باو گفت : 

نو فردای روز قیامت جواب خدا را چه میدهی با اینکه مردی 
بداخلاق و بد گو را بر ما مسلط ساختی‌که مردم از او متفرق شدء 


پاو مایل بستئد . 





عبر و خلافت 

مر بن الخطاب درعدت وه سال و چیزی بامر خلافت قیمکرد 
ما کار نداریم در این مدت پعدالت رفتار کرد یا له زیرا علمای تادیخ 
تمام حوادثی را که در زمان خلافت اواتفاق افتاده نکاشته‌اند ماخوانشده 
محترم دا به کتابهای ایشان ارجاع میدهيم فقط فرض ما در اینجا این 
است که جربان وسنت او را در امر خلافت شرح دهیم او ځلافت دادر 
میان شش فر قرار داد که ,یکی از ایشان علی بن اببطالب 85 بود - 
باید دید آبا عمر کار خوبی کرد و درست تشخیص داده بود با نه خلاصه 
جریان این استکه وقتی |بولؤلؤة در مسجد عمررا خربت زد او راپمنزل 
آوردند و عردم دورش جع شدند حاضرین با یکدیگر مشورت کردندکه 
پس از او چه‌کسی باید متعدی خلاقت شود بعمر گفتند خوب است فرژ ند 
عبدالةٌ بن عبر را معرفی کن او گفت نه بخدا فسم دو مرد از فرزندان 


عبر و خلافت ۳۳۵ 








ب «تولی خلافت نخواهند شد هرچه عمر گناهبار شده است برای 
او کافی است نه بخدا سوگند من در حال حیات و عاتم گناه آنرا بردوش 
خوش گذاشتم پس از آن گفت وقتی رسول خدا مق از جهان رحلت 
فرمود از شش نفر 





قریش داضی بود علی - و عثمان و طلحة و زیر و 
عبداارحمن و سعد - من بهتر می‌بیئم] نرا میان ایشان قرار دهم تاآ نکه 
بشور یکدیگر یکی را از خودثان انتخاب کنند - و گفت اگرجانشینی 
برای خود تعیین کنم (مانمی ندارد ) زیرا آنکس که از من بهتر بود 
(یعلی ابوبکر ) جانشن برای تعیین کرد -و اگر جانثینی برای خود 
تعبین نکنم ( مانعی ندارد ) زیرا آن کی که از من بپتر بود جانشینی 
برایت ممین‌تکرد ( یعنی رسول خبا 294 )بعد گفت این شش تفر دا 
ازد من حاضر ساززید - آ نپا را حاضر گردند و بر او وارد شدند و او بر 
بستر مره در حال جان دادن بود با نپا نظر افکند و گفت یا همه شها 
در خلافت پس از من طمع دارید - همهشان ساکت ما ندند و پرای دفمه 
دوم یز از آنها سال کرد - ذییر در جواب باو گفت مگر چه چیز مارا 
ایستگ ی آارا 
تو باو خلافت قبام کردی و ما در مرتبه کمتر از تو نیستیم و در 
سابقه پر تو مقدم هستیم . 
( جاحظ در ایتجا میگوید اگر نه آن بود که زبیر میدانت عمر 
دد این مجلس میمیرد به گنتن این کلام افدام نمیکرد و با او هتكلم 
شمیشد ۷ ) عمر با 
(۱) گفتار جاحظ دلیل روشنی است برشدت و غلظت و بی‌عدالنی 
عمر نسبت بمسلمانان . 





از خلافت مانع میشود با اینکه ما از هر جهت بیش از تو 


دا 








شان گفت نمیخواهید شما را از خودتان خبر دهم 





مدا چرا مذعب اهل بیت دا برگرید م 


(فنارا ون نی کم ) ند بک هرچه غوانعه پاش 
اول رو کرد بزییر ۲ و گفت ای زیر تو مردی هستی بد اخلاق 





عیب جو ور حال رضا مؤمن و در حال غضب کافری روزی اتسالی میشوی 
و روزی دیگر شیطانی و اگر خلافت روزی بتو واگذار شود برای خاطر 
( ده سیر ) جوزمین بطحا را زیر و رو میکنی و اگر خلافت بتو واگذار 
شود روژیکه شیطانی میشوی تکلیف مروم چیست ( مردم باید از شبطانی 
پیروی کنند ) خدا اکند روزی تو رهبر هردم گردی ( تا مادامیکه این 
سفت تواست بعد رو بطلحه کرد روزبکه بابوبکر اعتراض کرده بود که 
چرا عمر دا خلیفه خود ساختی عمر از او غطبناك بود ) گفت بگويم پا 
نکویم گفت هرچه میخواهی بگو زرا از نو کلام خوبی شنیده نمیشود 
عمر باو گفت ای طلحه از همان روژ احد که انگثت تو آصیب دید و 
آنجه برای تو ان 
از تو غضبناك بود ذیرا روزبکه آبه حجاب ازل شد کلمه‌ای گفتی که 
»,„ 





اقتاد تو را شناختم و وقتی رسول خدا از دیا رفت 


رسول خدا را اراحت کردی 


(۱) از کر عمر بل تزمود که و از اره ببوده 
و همینطور آنچه در باره طلحه میگوید و از همین جا دوشن میشود که 
حدیث عشرة مبشرة از احادیثی استکه ور صحت آن تردید وتأمل‌هست. 








(۲) خواننده محترم خوب دقت کن در قول عمر به طلحه و قول 
طلحه به عمر بیدار باش و اتصاف ده . ملف - شگفنا عمر ك وقت 
میگوید رسول خدا ای ازاین شش تفر در وقت وفات راضی بود ويك 
وقت میگوید از طلحه غضبتاك بود این از همان باب است که میگوبند 
.... حافظه ندارد . 


داستان شوری ۳۳۷ 


جاحظ میگوید وقتی یه حجاب ازل شد طلحه در حور جهمی 
گفت حجاب زنان پیغمبر چه فائده‌ای امروز برای ابشان دارد او فردا 
میمیرد و زنانش را پنکاح خود در م‌آودیم ۰ 

ز جاحظ میگوید : اگر کسی بعمر میگوید تو میگفتی سول 
خدا و وقتی وفات کرد از شش نفر راضی بود بس چطور شدکه الان 
به طلحه میگوثی رسول خدا نت از تو غنبناك بوده آری این کلمه 
راکه تو در باره طلحه میگوثی مانند تیری از دستت بدر رفت لکن کسی 





جرأت آنرا دارو که کمتر از این حرف را بخلیفه بکوید . 

رو کرد بسعد بن ابی وفاص و گفت تو مردی صاحب مزرعه هستی 
با درآمد آن با مردم میجنگی و نو حاحب قدرت و قوس و کمان و تیر 
هستی و اینها با خلافت و ادارء امور هردم سازگار یستند . 

پس رو کرد بعبدا من بن عوف و گفت اما تو ای عبدالرجن اگر 
اصف ایمان مسلمانان را با ایمان تو وژن کنند . 

ایمان تو افزون است و لکن تو نیز صلاحیت خلافت را نداری 
زیرادر توکه نقطه ضعفی هست که هر کس نرا داشته باشد لباقت خلافت 
را ندارد مال و ثروت تو فراوان است و خلافت با این سازگار نیست . 

بس بعلی بن ایطالب رو کرد و گفت بخدا سوگند اگر در تو 
دعابه‌ای نبود (یعنی اهل شوخی و مزاح نبودی) و متولی امور مسلمانان 





میشدی ابشان را به بیروی از حق وادار میکردی و براه روشن هدایت و 
ارشاد میته‌ودی پس از آن رو کرد بشمان و گفت من ایتطور می‌بینم که 
قرش او خلافت را بگردن تو اندازد زرا آنها بتو علاقمندند و تو بنی 


FA‏ چرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم و 





امیه و بنی ابی معیط را بر دوش مردم سوار میکنی و در فبی مسلمانان 
آ "پا را ترحیح میدهی و در تیج عده فراوانی از گرگان عرب دور تو 
جع مشود ۱ - 

عمر دست به پيشانی خود گذاشت و گفت هر وقت دیدید آاچه 
مروز در با علمان گنتم واقع شد گفتار مرا در امروز بخاطر بیاودید 
زیرا قطعاً همین لور خواهد شد . 

پس از آن گفت ابو طلحه انصاری را نزرد من حاضر کنید او را 
آوردند باو روکرد و گفت پس از آنکه از دفن من فارغ شدید پنجاء 
افر از انسار را با شمشیر های کشیده جع آوری میکنی این شش افر دا 
پامضاء خلاقت وادار میسازی ایشان را در خانه‌ای مع میکنی وخودت با 
اصابت در خاله مایا یشان پا یکدیگر مشورت کنند وکسی را 
اتخاب کنند . 

پس اکر پنج نفر از ابشان کسی را اتخاب کردند ویکی مخالفت 
کرد گردن او دا بزن و اگر چهار نفر از ایبذان کسی را انتخاب کرداد 
و دو افر مخالفت کردند گردن هر دور مخالف دا پزن و ار سه قفر 


KRE‏ بملی ل کنت « فبك دعابه »لو از شش 
نفر خارج ساخت ومیخواست بمسلمانان بغپما ند على لباقت خلافت 
را ندارد اما خلافت‌دا بشان واگذارکرد زیرا عواطف قریش را تحريك 
کرد و این بواسطه آن بود که از پیش از وفات رسول خدا تایب قول 
خلافت را باو داده بود . 


مۇلف 








۳۳۹ 


کردند و سه فر دیگر مخالفت ايشان نمودند نگاه کن به ین 
عبدالرجن در کدام دسته است رجوع کن به آن سه تفریکه او با ایشان 
است و اگر سه تفر دیگر بر مخالفت خود اصرار کردند گردن ایشان را 
بزن و اگر روز گذشت و این شش نقر کسی را انتخاب نکردند گردن 
شش نفر را بزن و مسلمانان را بحال خود واگذار کن بپر کس خواستند 
رأی دهند ( تا آخر شرح هچ البلاغه ) . 

هیکویم : پناه میبرم بخدا از این حکم ظاطانه‌ایکه از این 
ءادل صادر شد . 

او در ابتدای امر میگوید رسول خدا اتی از این شش نفر در 
وقت مر که راضی بود بعد میگوید اینشان را ترد من بیاور بد وقتی ایشانرا 
آوردند بپر کدام از ایشان عیبی ابت میدهد که نه تنبا آن عیب 
صلاحیت آنهارا از برای خلافت زاثل میگردآند بلکه اگر برای شهادت 
در محکمه‌ای دعوت شدند شپادت آبشان مردود خواهد شد و با اینیمه 





عیوبیکه بمقیده خلیفه داشتند ایشانرا از شوری خارج نگردانید . 

وما اگر فرش ميکرديم درتلرف سهروز اتفاق بر امری لمبکردند 
و ابو طلحه این شش افر را هم میکشت با اينکه ایشان از عشره مبشره 
حستند ( بعفیده ایشان ) خونشان بگرن کسی بود و عمر بچه مجوزی 
خون شش نفر دا مباح کرد با اینکه آنان از بزرگان صحایه بودند . 

گذشته ازتمام اینها چرا خلیفه اینهمه نموص راکه با صدای بلند 
و رسا از رسول دا در مواضع مختلفی درخلافت علی امیرالمنین 
2 نقل شد‌اند ندیده گرفت مگرچه میشد اکر على را طبق آن 











چرا هثحب اهل بیت دا برگزیدم ٍ 








روایات بخلافت معرفی و عردم را بور کلی باو ارجاع میداد و 
مسلمانان را از این امر مشکل تجات میداد . 

آ باگناءا ینهمه مسلمان بگردن کیست خلیفهکه‌میخواست در آخرین 
لحظات عمر خود پاك و پاکیزه و مبر ی از گناه از دنا برود . 

دراین حکمیکه از خایفه صادر شده باکمال بی انصافی وبیطرفی 
دفت کن . 

آیا این چنین حکمی را میتوان از مردی صادر دانستکه از خدا 
ورسول میترسد ای کاش امت را بحال‌خود وامیگذاشت نا اينکه خودشان 
خلیفه‌ای انتخاب میکردند واگر شورائی وجود نداشت با اگر وجود 
داشت و بر کسی اتفاق نمیکردند برای امت خیلی بهتر بود . 

و دقت‌کن از قول عمرکه گفت اگر سه‌افر با سهنفر مخالفتکردند 
به بین عبدالرهن بن عوف در گداميك از اینها است چه میفیمی چرا له 
گفت به بین علی در کداميك از ايتا است و چرا بطور کلی نگفت بعلی 
مراجعه کنید . 

این بخویی و واشح میرساند که خلیفه میانه خوبی با علی 38 
نداشته است ( واز روی غرض ورزی حرف میزده است ) . 

آدی این اعر نقثه و توطله‌ای بودکه پس‌از غدیر خم آنرا نرسیم 
کرده بووند زیرا ایشان با یکدیگر متحد شده بودند که خلافت را از 
دنت عان یکی فا 

واگر میخواهی در این موضوع خوب واقف شوی بکن بهائیکه در 
این باب نوشته شده است مر‌اجعه کن مانشد احقاق الحق صوارم ا مپرقه 


يجه شوم شودی ‏ ۳۴۱ 


در رد کتاب صواعق لاق الد ن ال ی قوراف شوشتری 
رس سے ی و عبقات الا توار و غاية الرام و الغدير و 


(۱)کتاب تشیید المطاعن از نقیس‌ترین کتابهاثی است‌که درموضوع 
خود بی نظیر است بخدا سوگند جوهری است پر ارزش دری است پبگانه 
نادرای گر انبها ازممچزات عمرو عفاخرایام باید اورادانستتلیفی‌مانند 
آن نیت هلف آن بر دیگران سبقت‌گرفته و کسی بر او سبقت‌نگرفنه 
است در این کتاب مطالبی حع آوری شده که در غیر از آن از مولفات 
بزر گهآن مطالب دیده امیشو ند چقدرکسانیبودندکه از این‌کتاب منتفع 
شدلد و در بلادهند و سایر بلدان مذهپ خق را پیروی کردلد این کتاب 
در دو جلد به طبع دسیده و عدو سفحات هر جلدی در حدود دو هزار 
صفحه است و وقنی که بطبع رسید وعنتثر شد علماء ب بلفاء - ار بابفکر 
و فام آنرا گرفتند و مردم از هر ناحیه‌ای باو رو آوردند . 
ن ایام غير از دو نسخه با سه نسخه با چپار سخه با پنج 





موجود نیست چنانیکه سید تم سعید ( سعید الملة ) 
بمن خبر داد و نسخه‌ای از آن دراعتاب مقدسه ائمه اهل‌پیت درکنا بخانه 
شخمی علامه مجاهد سید عباس کاشانی در شهر کربلاء دیدم وآ 





بیش 
از آنچه که شنیده بودم يافتم فانه جوهرة غالیه لا قیمة لبا و بعضی از 
علمای نجف برای من نقل کرد که نسخه‌ای از این کتاب در کنا بخانه 
حطر تآ ی ال سید ابوالحسن اصفهالی قده بوده و پس از وفات اوقسمتی 
از کنابهای او را برای پرداخت دیونتی‌که در راه اعلاء کلمه دین حثیف 


و ترویج مذهب تشیع مدیون شده بود فروختند و دین او را اداء کردندتسه 











مولفات امام و غیر از اینها - 


دودان خلافت عئمان 
عمر امر خلافت را در شش نفر قرار داد و بطریقی بسیار مرموز 
و اسلویی بسیار دقیق خلافت را باوواگذار کرد عمر بعثمان‌گفت بنی‌امیه 
و بی معیط را بر دوش مردم سوار خواهی کرد و جماعتی از گرگان 
عرب دو نفر جمع شده و تورا هل ماهس کی هر وقت این را 


مو اخیراً آن نسخه را اروپائیها خریدند و به کنابخانهای اروپا منتقل 
کردند و سید کاشانی تصمیم زد أبن کتاب را مجدداًبه طبع رساند وهر 
جلدی را در بست مجلك فراز هد : 
مولف این کتاب مجتهد اکبر و مجاهد اعظم عز الشريعة و راقع 
راس الثيعه سید الطاثفه وزعیمها آبة اله العظعی و محبة الکبری الامام 
السید ع قلی موسوی نیش بوری - هندی است اووالد مرحوم مففورعلامه 
مجاهد دید حاعد «سین صاحب کناب مفصل و مبسوط عقبات الانواراست 
او از اکابر علمای اسلام و فحول نوابغ مسلمین بوده بدی طولا ددترورج 
دين و مذهب داشته و خدمات شارسته‌ای اتجام داده و مو لفات جلیل و پر 
ارزشی در راء خدمت بمذهب اجداد طاهریتش تألیف کرده است در سال 
۸ حجری متولد ودر روز نپم محرم | لحرام سال ۱۲۶۸ درشهر لکنمو 
وفات یافت روز وفاتش دیدنی بود و قرش در آنجا بارتگاه امت وحمه 
ازاوتبرك میجویند خداوند ازاسلام ومسلمینباوجزای‌خیرمرحمت فرماید 
مۇلف 


بدعتهای عثمان trt‏ 





دیدید قول مرا بخاطر آورید و حق فراست عمر در باره عثمان درست 
از آب در آمد . 

و ازروزیکه عثمان زمام امور را پدست گرفت بنی‌امیه دورعنمان 
راگرفتند وابوسفیان طاغی سردسته بنی‌|مپه به بنی‌امیه گفتآیا جاسوسی 
تند نه گفت ای فرزندان امیه خلافت را مانند گوی 
که در دست بچها است و با آن بازی میکنند در دست بگردانید و با او 





درمیان ما هست 


بازی کنید بخدا سوگند بپشت و دوزخی نیست بعد خواست یکنفردست 
او را بگیرد ( چون کودبود ) و بالای قبرحمزء برد وق اورا بالاف قبر 
بردلد پای خود را محکم بر قبر زد و گفت ای ابا عماره ( کنیه جز‌بود) 
آن امری دا که ما بر سر آن نزاع داشنیم و مکدیگر را می‌زديم بدست 
ما افناد این نخستین چیزی بودکه ازدست شیخ احزاپ امی‌سفیان سرزد . 


اول بدعتی که خلیفه سوم‌گذاشت این بود که مروان طرید وپدرش 
را که رسول خدا ب از مدینه تبعد کرده بود برگردائید مروان در 
زمان رسول خدا ای تبعید شد و در زمان حیات پیغمبر گیا تبعید 
بود و پس از آ تحضرت در زمان خلافت ابوبکر 





بود و عثمان از او 


خواست که مروان را بمدینه برگردانه ابوبکر قبول نکردو گفت آمری 
را برخلاف دسول خدا 5 انجام نمیدهم و وقتی خلافت بعمر منتقل 
شد نیز از او درخواست کرد مروان را بعدینه برگرداند قبول نکرد واو 


را بسختی‌جواب داد ولی وقتی‌خودش بخاافت رسید اورا بمدینه بر گردانید 





۳۳۴ چرا مذهب اهل بیت دا بر گزیدم» 


مسلماتان او را مورد عتاب و ملاعت قرار دادند درجواب میکفت مروان 
از ارحام من است و من با رسول خدا و در زمان حیاتش در مورد 
بر گشتن او بمدینه محبت کرده بودم و آنحضرت بهن وعده داده پود او 
دا برگرداند ( چنالیکه حدیدی ذکر هیکند ) . 

میگویم عنمان این دعوی کانب را اذاین‌جهت مبکرد تا ازملامت 
و سرزنش که باو میشود ( در مورد بدعنی که گذاشته بود ) بکاهد . 

پس از آنکه مروان را بمدینه برگردانید استا:داران عمررا عزل 
کرد و بجای آنبا اموبین را نصب کرد و شروع بانجام کارحاثیکه کردکه 
سیب فتل او شداد و کارهائیکه در مدت خلافنش انجام داد و منجر بقتل 
او شدند زیاداد و ما هم کارای او را که برای ما امکان دارد در این‌جا 
خاطراشان میساز یم وخواشده محترم برای اطلاعات بیشتری بکنب‌تادیخ 
ارجاع داده میشود تا معلوم شود بنی اميه چقدر در اعمال ننگین خود 
تند روی گردند بطوربکه امت را بر علیه عثمان شورالیدند و او رابقثل 
رسائیدند . 

و یکی دیگر از بدعتهابی که عثمان گذاشت آن بود که اموال 
بسیاری را بر خویشاوندان خود قسمت می‌کرد عبدالة بن خالد از او 
سله‌ای خواست باو چپار هزار درم داد و به اپوسفیان دویست هزاردرعم 
بمروان بن حکم یکصد هزار درهم داد و دخترش دا باو تزویج‌کردهفام 
وزارت دا باو واگذار نمود ید بن ارقم خزانه دار بیت الال کلیدهای 
بیت المال را آورد و تزد او گذاشت و گریست عثمان باو گفت از ابن 


جبت گریه میکنی که من صله رحم بجای آوردم گفت نه از این جهت 


بدعتهای عثمان ۳۳۵ 





که به خویشاو ندانت میدهی در عوض مالی است که در زمان رسول خدا 


در راه خدا اغاق کرده‌ای و اگر به‌مروان صد درهم میدادی نیز زیاد 
بود عثمان تاراحت شد و گفت کلیدها را بگذار و برو ما کسی دیگر دا 
خزانه دار خود میسازيم . ابو موسی برای او از عراف اموال فراوانی 
آوردآنا ا بین بتی امه میم کرد و دختر دیگرش را به حارث بن 
حکم تزویج کرد و سد هزار درهم ازبیت امال باو داد وکارهای دییگری 
نیز انجام دادکه مورد خشم مسلمانان قرار گرفت ابن مسعود راباندازه‌ای 
زدکه اضلاع او را شکست ودچار فتق شدو بر اثر آن از دنیا رفت و ابو 
زرغفاری را با دخترو زش به ربزه درعحرای خشك و سوزانی تبمیدکرد 
و در همانجا از دابا رفت . نامه آی به ععاو یه نوشت و به قتل جماعتی از 
مسلما نان فرمان داد و کارهای دبگری نیز انجام داد که در کنب سيره و 
تاریخ که بقلم اعاظم علمای اهل سنت نوشثه شدما ند مذکورند . 

میکویم : مزاوار است خلیفه مسلمانان از این گونه اعمال شرم- 
آور مر نکب شود آری این تیجۀ روز سقیقه است و تیج آنست که 
تصوص و اوامر حضرت رسول را مخالفت کردند و اگر اطاعت میکردند 
این چنین وضعی که مخالف با شریمت اسلام بود پیش آمد لمیکرد . 
ذیرا رسول خدا آنچه را که موجب نزدیکی اهت به بپشت و دودی 
ایشان‌از آتشی بود . گفت واز هیچ‌چیز فرو گذاری نکرد لکن نفس‌های 
غییت از پذیرش خق خود ذاری هی گند ۰ 

در همانجاکه عمر عیب‌جوبی از شش‌نفر از اصحاب شوری میکرد 








۳۶ چرا مذهب اهل بیت را 


در یار علی باي میگفت در تو دعابه است ( عنی اهل شوخی و مزاح 
عستی) بخدا سوگند اگر زمام امور در دست توافند مردم دا برعمل بحق 


و راه روشن هدابت و ارشاد میفرمابی . 

درگفتاد عمر پدعلی خوب دقت‌کن او بعلی میگوید تو مردی اهل 
مزاح وشوخی هستی کاش میدانستم علی‌چگونه اهل مزاح وشوخی بود . 

علی مردی گشاده روی بشاش و بی عیب بود و آچه که دبگران 
از بد ختلقی و مکر و حبله داشتند در او نبود - 

او مردی «تواضع و فروتن بود و مالند پر عمش رسول خدا که 
بمنظور تکمیل اخلاق‌سندانده مرسالت مبعوث شده‌بود صفات کاملة انسانی 
در او وجود داشت . 

آری عمر چون نقطه طمفی در بار علی 8 نداشت باو میگوید 
تو اهل شوخی ومزاح هستی واگر واقعاً داشتن این صفت برای علی عیبی 
شمرده میشد جرا او را در شوری قراز داد هگر علی عوض شد ؛ 

آبا عمر خیر وخوبی امت را میخواست که سبك‌کلام خود 





داد و مردم دا از علی بطرف عثمان متوجه ساخت و در نتیجه عثمان را 
روی کار آورد و جنایاتی که آ نارشان همیشه پاقی‌است برامت وارد آورد 
و همان جنابات دستاویزی برای معاوبه شدند تا برای خواخواهی او قیام 
کند باارشکه معاوبه نمیخواست خونشواهی عثمان‌کند بلکهآ نرا سوژه‌ای 
برای مخالفت با علی کرده بود و دلباش آ ستکه وقتی معاوبه زمام امور 
را بدست گرفت دیگر کاری بخون عشمان نداشت . 





کودنای مردم بر علیه عشمان 


وقنی مردم دبدند عثمان از حدود خود تجاوز کرد عده‌ای از مردم 
مدینه و بصره و مسر و شهرستانهای دیگر اطراف خانه‌اش را محاصرء 
کردند و باو کفتند با اینکه کنار رفته و خود را از خلافت خلع کند و 
با اینکه مروان را تسلیم ايشان کند . 

شرح این‌ماجرا از این قرار است که استاندار عثمان درمصر اسبت 
بمردم ستم میکرد آنها بوسبله علی از عثمان خواستند که او را عزل‌کند 
وبجای او تین ابی یکر را بعصر بفرستد تشمان نامه‌ای به استاندار خود 
ابن ابی سرح نوشت‌که هروقت نامه من بدست تورسید خود را عزل‌کرده 
و بجای خور عل بن ابی بکر دا نعپ گن . 

غد بن ابی بطرف مصر حرکت کرد و سه روز طی مسافت کرد در 
بین داه عد بن ایی بکر و همراهانش ازدور مردی راکه سوار 

فتن تعجیل میکرد دیدند سر راه را براو پستند دیدند غلام عثمان 
است و شتر هم شتر اواست ازاو برسیدند قصد کجا داری گفت مصر گفتند 
برای چه گفت نامه‌ای از خلیفه دارم نامه را از او گرفتند دیدند در آن 








اوشته شده , 

اذا اتاك چ بن ایی بکر فاقتله 

هر وقت ت بن ابی بکر آمد او را بقتل برسان ( کلمه فافتله را 
بجای کلمه فاقبله ( بعنی او دا پذبرد ) - 


( چنانکه اهل سیر و تواریج نقل کرده‌اند ) نوشته بود ) عمل بن 





۳۳۸ 


ابی بکر و همراهانش از این جریان ترسیدند بعدینه بر 
بکسانیکه اطراف خانه عثمان را محاصره کرده بودند نشان دادند علی 





ب امه را دید و قرائت فرمود بسیار ناراحت شد نزد عثمان تشریف 
برد و باو فرمود ای عثمان این نامه چیست عثمان چون جوایی نداشت 
بکوید: 

نامه را انکار کرد و گفت این نامه از طرف من لوشته شدء است و 
سوگند باد کردکه من از این نامه هیچگونه خبری ندارم باو گفتدد خط 
خط تو است و امضاء امنای تو و جعلهای آن از تو است مجبور شد بتمام 
اینپا اعتراف کرد بعد باو گفتند مکی از دو پیشنهاد ما را 
از خلافت استعناء ده و با ایشکه مروان را بما تسلیم کن ( زیرا مروان 
مايه فساد بود ) او هیچکدام را ءوافقت نکرد 

در تیجه همان‌لو رکه غمر پیش بیت کرده بودگرگان‌عرب بر علبه 
شوریدند و علی بن ابیطالب برای خاموش کردن غاثله فساد در این قیه 
شخصاً دخالت کرد و در مسجد جامع مدینه بر عثمان وارد شد و مسجد 








جامع مماو اژ جمعیت بود . 

اد علی بن ابیطالب ) عثمان بمنبر رفت وبمردم قول داد 
که بشرائلی که تعپد کرده عمل کند مامورا خود را ءوض‌کرده و بجای 
آنا افراد صالح و شایسته‌ای را استخدام کند و حقوق صاحبان حق را 





اداء کند و ...... و نفس خویش را برای انجام این امور شاهد گرفت 
مردم هم قبول کردند و بنا شد هر کس بشهر خووش برگردد عثمان ایز از 
مسجد بخانه آمد ومروان در خانه منتظر او نشته بود از عثمان پرسید 


این اجتماع در مسجد برای چه پود جریان را باو خبر داد مروان باو 


عشمان به وعده خود عمل نکرد ! 









گفت مرگه برای تو بپتر است تا زیر بار ځوارۍ و ننک بروی تو 
حضرت رسول هستی و ما قبیله توهستیم دستور ده بسرعدات مماویه ازشام 
با لشکری مجپز و قشونی آراسته تو را پاری کند . 

خلیفه توبه خود را نقض کرد و رای و نظر مروان را که داماد و 
وزیر مشاور او بود بسندید . 

نائلة زن علمان کلمات مروان را شنید و متوجه شد که خلیفه 
تصمیم گرفته از تمېدیکه در حضور مسامانان در مسجد مدینه کرده بود 
بر گردد صدای تائله بلند شد و بمروان خطاب کرد و گفت و بدون شك 
توعثمان دا بکشتن میدهی و فرزندااش دا بتیم میسازی ) مروان «رپاسخ 
آن زن گفت ساکت شو پدرت وضوء گرفتن,دا نمبدانست اثله جواب 
تکان دهنده‌ای بمروان داد . 

بعد رو به عثمان کرد و گفت ( ای عثمان اگر بخواهی طبق ظر 
مروان دفتار کنی بدو شك کشته خواعی شد و باید منتظر یك کودتای 
طولانی و رشه داری باشی از طرق دیگر مسلمانان دیدند عثمان بوعدء 
خود وفا بکرد و بمعاوبه نیز نامه‌ای نوشته تا در این امر او دا بادی 


کند معاو به نیز قشونی بمدینه فرستاد و بفرمانده قشون دستور داده بودکه 





وارد شر مدیثه نشود و دستورات او را ( معاویه را ) مخالفت لگند . 

میگویم : آری خلیفه مسلمانان باید اینطور باشد و و یرشاورش 
مروان با او خیانت کند و ناصر و یاور او معاوبه هم قشون خود دادستور 
باقدام ندهد . 


ذریية اموبة بمضها من بعض . 









۳۵۰ چرا مهب اهل بیت دا برگز. 


و معاوبه پست قطرت ستمگر قصدش‌آن بود که کودتاچیان‌بدانند 
اشکری از طرف معاوبه آمده و اگر عثمان را بقتل نرسا اند مکن است 
لشکر معاوبه بر آنبا غالب آبد و در نتیچه آنپا پیشقدم شوند و زودتر 
بکار عثمان خائمه دهند . 

علی بن ابیطالب در همان وقتی که سران ا:قلاب خانه عثمان را 
محاصره کرده بودند چنالبکه مورخین نوشتهاند امام حن و امام حسين 
ب و قتبر خادم را دستور داد تگذارند کسی وارد خانه عثمان گردد 
قطیه طول کشید و در ضمن شنیدند لشکری از طرف معاویه وارد مدینه 
میشود در امر عثمان عجله کردند از دیوار خانه او بالا رفتند و داخل 
خانه‌اش شداد و خواستند او را بقتل رسانند ژن عثمان از پشت پرده 
پرید و خواست مانع قتل عثمان گردد انگفتاش قعلع شد خلیفه کفته 
شد و فشون معاوبه بدستور او بشم برگشتند . 


فعنه‌ایکه از کشتن عشمان بر پا شد 

پس از کشتن عثمان انقلاب از طرف معاویه شروع ثد قتل عثمان 
را بهانه میکرد و مردم اهل شام را بر عليه علی ی میشورانید معاویه 
از علی 28328 میخواست کشندگان خلیفه سوم ( عثمان ) را بایشان‌تحویل 
دهد و جامه عثمان را با زوجه‌اش بشام فرستادند و منظورشان آن بودکه 
با نشان دادن جامه احساسات مردم را بر عليه على بن ابیطالب تحريك 
کنند و از آن طرف وقتی < 


گوشت ران او را خوردند و شبانه در گورستان بهودیان دفن گردید . 


غه راکشتند سه روز بدون دفن ماند وسگها 








خلافت حقه علی بن بیطالب ۳۵۱ 





تحر یکات عالشه بر عليه عشمان 

تحریکات عاثفه را بر علیه عشمان ذکر تکردیم لازم است برای 
تکمیل فائده جر بان تحریکات عائشه را بر علیه عثمان خاط رنشان سازیم 
عائشه حمیشه میگفت اعثل رابکشید زیرا کافرشده است منظور او از نعئل 
عثمان است ( نعثل نام یکنفر مهودی بوده است - 

و نیز عائشه میگفت اگر من به عثمان و مروان دست ام پاهای 
ایشان با سنگك می‌بندم و در دربا می‌افکنم عالشه سوار بر شتر خود شد 
د برای اعمال عمره پمکه رفت - و دز همانجا ماند - تا وقتبکه عثمان 

شنه شد . 

پس از کشتن عثمان سوارپرشترش شد و آماده دفتن مدینه گردید 
قدری از راء را ملی کرد مردۍ را که از عدیته مي‌آعد در بین راه دیداز 
او پرسید در مدینه چه انفاق افناده است - گفت عنمان را کشتند پس از 
آن پرسید بعد چطور شد گفت علی بن ابیطالب 4 جا نشین او شد 
عائشه ناراحث شد وگفت مرا برگردانید اگر آسمان برزمین فرودمی آمد 


از کشته شدن عثمان بپتر بود . 


خلافت حقه اميرالمۇمنین (ع) 
وقتی عثمان کشته شد و مدات خلافت او سپری گردید خلافت 
بماحب اصلی و حقیقی او امام میرالومنین علی بن ابیطالب 8 پرادر 


۳۵۲ چرا مذهب اهل بیت را برگزیدم 4 








رسول خدا و وارث علم او و پدر فرزندان او و اداء‌کننده دین او وخلیفه 
حقیقی ہس از او منتقل شد یکی خلافت دسید که دسول خدا تلو 
بخلافت در جاعای متعددی تصریح کرده بود هردم با او پس از عثمان 
بیعت کردند و فخستین کسانبکه بااو بيعت کردند طلحه وبعد زیر پودند 
بمدهمردم دور شمع وجودش گرد آمدند بطوریکه حسینین زیر بای دم 
قرار گرفتند و با او بیمث کردند . 

آنحضرت امامت خود دا اعلان‌کرد و فرمود هیچکس دا بر بیعت 
اکرا* لکنید . 

وهمین هم صحیح میباشد ذیرا امام امام است خواه‌مردم بااو بيعت 
کنند و با بیعت نکنند زیزا وصی سول ماتند خود دسول است زیر افائم 
1 


مقام اواست ودر کلیه شون بجز نبوت با او مساوی و برابر است وامامت 





ابن چنین کسی از طرف خداوند و رسول او است خواه مردم بخواهند 





با نخواهند و بپیچ وجه خلافت با انقاق اهل حل" و عقد منعقد نمیشود 
زیرا ابشان معرفت بمقام و مرتبه کسی که شاستگی خلافت را دارو 
ندار ند . 

ما در همین عصر حاضر چیزهاثی می‌بينيم که اتقاق می‌افتند و 
قنایای زمان گذشته را روشن میسازند مثلی است معروف میگوبند . 

الناس تاس و الزمان زمان مردم همان مردم و زمان همان ژمان 
است همیشه همینطور بوده و خواهد بود . 

ما می‌بينيم در تاریخ اسلام می‌نویسند پس از وقات رسول خدا 
ال بسپاری ازامحاب آنحضرت دا روی بتر مرگ گذاشتند و برای 


گروه دستگاران r‏ 





وبرای امرخلافت که ی تفا وب و ریات ایوی ماش یاشنا 
بسویش سبقت میگرفنند با اینکه از رسول خدا شنیدند چه سفارشهاثی 
در باره على میکرد اعمال ابشان اعمالی بودندکه از طبقات متوسط 
مردم لیز سر لمیزد : 

و همین رفتارتان گواهی میدهد که اصحاب پیغمپر همه عادل 
بودند چنانیکه اهل سنت تصور میکنند و میگویند اصحاب رسول خدا 
ولو همه عادل بوده‌اند , 

اما ماميكوئيم درمیان اصحاب پیغمبر هم عادل بوده وم غیرعادل. 

و بالجمله وقتی امر خلافت برای علی ت تعام شد میخواست 
مبان مر دم اقامه عدل کند و در عدالت ضیف را با قوی مساوی گرداند 
وفرقی نا بشان‌نگذارد . وحدود خدا زا طبقآ یات منزله قرآن‌اقامه‌کند 
و آنها را میان مردم اجراء سازد ولی عده بسیاری از منافقین که از 
بازماندگان اموبین و پیروان مروانیین بودند برعلیه او قیام کردند ك 
روز آش جنگ جمل را در بصره و روزی دیگر آتش جنگ صفین و 
روزی دیگر آتش جنگ خوارج و غير آنبا را مشثمل ساختند ( پدر و 
مادرم فدایش باد) ازروزیکه حکومت اسلام باو واگذار شد روز داحنی 
ندید نا اینکه توانسته باشد نظام عالی اسلام و قوانین محکم قرآنرا بین 
جامعه‌سلمانان اجراء ساژد و حق را اثبات و باطل را ژائل‌گرداند . 

و آنچه از فرائض وستن ازبین رفته رازنده گرداند ( جان‌قر بانش 
باد ) نتوانست تمام چیزهائی را که میخواست انجام دهد بین مسلمانان 
اجراء نماید - تا روزیکه از دست شقی ترین اشقیاء ضربت خودد وبفتل 


رسید و برفیق اعلی ملحق شد . 





حادثهایکه رخ داد 


در همانروزهائیکه مشفول نوشتن تسیری برقرآن بودم ( و هنوز 





فته بودم ) مردی از قربه قربنوش ینام معطفی 
عرش ( که پس از آنکه مذعب تشیع دا قبولکرهم او نیز از من پروی 
کرد و شیعه شد ) نزد هن آمد و گفت مردی است از فر به فوعة که نحت 
الحمایه ارلپ است بنام حاج احمد شید مندو که میگوید. 





شافمی فرزند زنا ادت من بیش از اندازه مضطرب شده و 
گردیدم خواستم روزی دراین مورد با اومباحثه کنم تا اینکه یك روز او 
را دیدم و باوگقتم تو میگوئی شافتی فرزاد زنا است گفت نه گفتمسدان 
ال فلانی بمن خبر دادهکه نواین را گفته‌ای گفت من از قول شماميگويم 
( خود شما میگوئیه ) گنتم چطود گفت, شما میگوٹید شافمی چمار سال 
در شکم مادرش بود گفتم ابئطلور میگویند و مدعی هستند این کراتی 
است برای او گفت این چه‌کرامتی است بخدا سوگند اگر ك روز بجه‌ای 





بیش از انداژه‌ای که باید در شکم مادر بماند - در شکم مادرش باشد 
میمیرد بعد بحث مادر گرفت و مجادله شدید بین من و او اتفاق افثاد و 
بحث ما منجر ببحث در امر خلافت گردید و در آن مجلس بجز توسعه 
اختلاف ناراحتی ما نسبت بیکدبیگر چیزی بود و همچنین درمرتبه سوم 
و چپادم تنا چیزی‌که من متوجه شدم این بود که درنف خود احساس 
عجز میکردم و قدرت دفاع نداشتم زیر حق همیشه پیروز است . 


حادپه خوش فرجام ۳۵۵ 





حادثه خوش قرجام دریگری که رخ داد 

هدتی از این جربان گذشت روزی مردی که مورد اطمینان من 

بود نزدمن آمد وگفت مردی است در قربه بنش که قرره‌ای إست نزديك 

فوعه بنام حاح احمد عهید بحلب آمده و در مسافرخانه مردی از 

شیعبان بنام سید عبدا لفادر حاج موسی که از سادات شریف بنی‌زهرهاست 

و مردی اهل جدل و حث است وارد شده است . 

حاج اد در باره مذعب تشیم با او بحث‌کرده وچون قدرت بحث 

با او را نداشته است پاوگنته‌است شما شیعیان میگوئید جبر ثيل داه داگم 

کرد ۲ او در جواب آنرا انار کردم بو گفته است شما درغ میگوئید 
(۱) این تیت از اینجا دای شدبکه کف 
غاط الامين مجاذعا عن حیدد . و الث ما كان الامین امین 





شعرای شیعه گفته است . 


و سید شریف جرجانی در شرح مواقف نسور کرده که این شمر 
ازغلات است ومراداز کامه‌امن‌جبر ٹیل واز شُمیرجازها نبوت است وشعردا 
باین طریق معنی کرده است جبرئیل غلط کرد ونبوت راکه «خصوص علی 
ات بود برای عل آورد و بخدا سوگند امن - امین نبود و حال آنکه 
سید شریف کاملاً اشتباه کرده و منظور شاعر را نفیمیده منظور از کلمه 
امین ابو عبیده جر"اح است زرا از رسول خدا تج روایت می‌کنندکه 
آ نحضرت درهسجد لشمته‌بود و روکرد باو عبیده وباو فرمود « قد صحبت 
امین قوم من‌هنه الامه على باطلهم » وشاعر خواسته بگوید امین (که اہو ۔ 
عبیدہ باشد ) غلط کرد و خلافت را که مخصوص علی ب بود با بوبکر 
داد بخدا سوگند امین امانت دا رعایت نکردو ضمير جازها ب 
برمیگردد نه به ابوت . 











چرا مذعب اهل بیت دا برگزیدم و 
ای ناروا ودروغ منزه و مبر | است و سید 
عبدالقادر حاج اجه را از مسافرخانه خود بیرون کرده است . 

عن ازشتیدن این خبرناراحت شدم و تصمیم گرفتم بااو وارد بحث 
شوم روزی بسافرخانهاش رفتم دیدم در آنجا نشسته است باو سلام کردم 
باکمال احثرام جواب سلام مرا داد وعرا پپاوی خودش شانید و بلافاسله 
در مسائل علمی شروع بهبحث تمودیم من هرچه باواعتراض میکردم رد 
میکرد و حجتمای مرا با استدلالهای صحیح و منطقی پاسخ میگفت . 

و از کتب احل سنت حجتهای ایشان را جواب میداد و پاندازه‌ای 
استدلال او قرس و محکم بود که مرا مفلوب ساخت و قانع کرد بحث ما 
در آاروز در بارء کفتن عثبان در گرفت بمن گنت شما قاتلین عثمان را 
لمن‌میکنید وعروفت نام رثات رامیبردد برایابشان طلب‌رضا وخوشنودی 
خدا را می‌کنید و اگر ایا مشق لمن هستند چرا برای ايشان دعاء 
می‌کنید من جوا بی نداشتم بکویم ور تیه ساکت ماندم . 

سید عبد القادر از تزد من بمنزل مسکونی خودش رفت و کنابی 
پنام الراجعات آنرا بمن داد و گفت مطالعه کن 
گنتم این کناب چیست ؟ 
گت کنابی اسث از مولفات بکنفر ازشیعه گفم مرا باین کناب احنیاجی 
لیست باز بمن گفت این کتاب را بگیر بخوان من باو گفتم نمیتوالم در 
یك مجلس آارا مطالمه‌کنم گفت آنراپمنوان عادیه پبر و بخوان (آنروز 
وقت عصر بود ) که کتاب را از او گرفتم و بمنزل بردم و پس از آنکه 
بچهایم و مادرشان خوابیدند و مجلس را خالی دیدم شروع بعطالعه آن 
کردم (واین نخستین کتابی از کنب شیمه بودکه بدستم رسیده بود) مقدمه 





آورد دیدم کنا 

















کتاب را خواندم و از خواندن آن در اثر بلاغت و طرز بعله بندی آن 
بسیار خوشم آمد و وقتی بمراجعه چپارم آن رسیدم حالت دهشتی بمن 
دست داد زیرا در این مراجعه حق را دوشن دیدم و هر کس عصبیت را 
کنار گذارد و کوش شنوا داشته باشد و عقل خود را بکار اندازد . 

قولی‌فصل‌در آن خواهد یافت من به‌مراجعه چهارم‌آن اکتفاء نکردم 
و مراجعه‌ای را که نمام میکردم مراجعه دیگری را شروع مینمودم تا 
دو ثلث از شب گذشت هیچگونه احداس خستگی و کسالت تکردم ذیرا 
شیرینی الفاظ ‏ پاکیز گی عبارات آن مرا مجذوب ساخته بود و در همان 
وقت درهای حق و راستی دا پروی خود با دیدم حق را بی‌برده شاهده 
میکردم . 

کناب الراجمات مرا گرفت و مرا بطرف خود کشالید باختیار با 
بفیر اختیاد بسویش میرفتم کمی از شب را خواییتم و در صبح همان شب 
ازد براددم دفتم (و در آن وقت من وبرادرم در بك منزل نشسته بودیم ) 
در اطاق او را کوبیدم در را باز کرد کتاب را باو دادم گفت این کتاب 
چیست گفتم کتایی است . 

درعذعب تشیع بقلم كنفر شیعه‌گفت مرا باو احتیاجی نیست آلرا 
از من دورکن ( تا سه مرنبه ) باو گفتم چه اشکال دارد آنرا بخوالی و به 
آن عمل نکنی آترا از دست من گرفت و خواندمن باطاق خود برگذتم 
و در این امر عظیم فکر میکردم . 

ما هم زمان بااوقاتیکه شيعه را فرقه‌ای ضاله میدانستیم وساثرفرق 
را بحق و صواب از عنیده‌خود برگشتيم و ابشان را فرقه‌ای ناجی‌وگروهی 





TAA‏ چرا من اهل بت را برگزدم ؟ 








ق هذهب تشیع و ادار کردم 





بامن حم عقیده شد من در شب شیعه شدم وبراددم 
در صبح همان شب برادرم تصمیم گرقت با مولف این کناب عظیم امام 
شرف‌الدین علاقات کند 


همان وقت بنزد او رفت و چند روز با کمال عزت و اکرام مپمان 





او بود و وقتی از نزد او برگشت کتاب ابوهر بره را که از تالیغات او بود 
نبز همراء خود آورد و این دومین کتابی بود که از شیعیان بدستم رسیده 
بود از براددم پرسیدم این مرد دا چگونهیافتی گفت . 
انه فوق مانتصوده عالم ررم سمح‌الخلق يتم بالنسب الى الامام 
موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن ذبن العابدرین على بن‌الحسين 
بن علی بن ابیطالب + 

او بیش از آنست که فکر مبکردیم عالمی است کریم خلقش لیکو 
سبش بحفرت امام موسی کالم عنتپی میشود ددهمان وت ما شروع به 
تبلیغ کردیم و عده فراوالی از صاحبان دای و نظر باما هم 
همچنان دسته‌های دیگری نیز از ما پیروی کردند و اسامي کسانی را که 
شیعه شدند در کنا بی بنام سبل الانوار تقل کردهام . 


وقتی هذهب 





قیده شدندو 


اخذ کردیم و اص ما در بین مردم عشهور شد 
شد دسته دسته و یکنفر ,یکنفر تزد مامی‌آمدند بی خندان و گروهی 
غطبناك بودند یشان بمنظور احتجاج و مناظرة و استفاده مي‌آمدند و 
مناظرات مختلفی بین ما و اهل سنت واقع شد که بمنظور تکمیل فائده 
فسمتی از آنها را در اینجا نقل می‌کنیم از خداواد امید واب و از اهل 
بیت عصمت و طهارت شفاعت ایشان را در روز قیامت آرزو دارم . 








عذاظرہ با یکی از علمای شافعی ۳۵۹ 


مناظره من بایکی از بز ر گان علمای شافعی 

پس از آنکه تشیع ما مشبور کشت یکی از اعانلم علمای شافعی 
که مشهود بعلم و فضیلت بود در شهر حلب ززندگانی میکرد تزد ما آمد 
و با کمال لعلف ومحبتت از من پرسید چرا بمذهب شیعه گرویده ومذهب 
خودرا ترك کرد‌اید سب آن چیست ٩‏ 

و دلیل شما براحقیت علی 5 بخلافت از ابوبکر چه میباشد با 
ار مناظره بسیار کردم مثاظره بین من و اوچندین مرتبه واقع شد تا انکه 
اخیراً فانع گردید یکی از گفتگوهای من با او این پود که او از من 
خواست که احقیت در اص خلافت رااپڑای او بیان کنم . 

آیا ابوبکر احق بوده با علی تا من در جواب باه گفتم این 
مطلب سپار واضم است زیرا خلاقت حقه پس‌از رسول خدا تیا ازآن 
علی تب و پس از او امام حسن و پس از او امام حسین و پس از ایشان 
بترتیب على بن الحسین و ڪن بن على و جمفر بن تن و موسی بن جعفرو 
علی بن موسی و ل بن على و حسن‌ین على و حجة بن الحسن اعاممپدی 
که غاب است هیباشد . 

و شیعه براین عقیده بکتاب و سنت ثابت از وسول خدا َو که 
درکتب فریقین مذکور است استدلال میکنندکتب ایشان ازحجج و براهین 
محکم و قطمی ملو است ومدعای خودرا از کنب و عؤلغات خود شمااثبات 
میکننه ولی شما از مراجعه بکتب ایشان خودداری می‌کنید و این بك 
نوع تعصب و نادانی است شیعه بکتاب (قر آن) استدلال میکند . 





استدلال شیعه اذ قر آن 
شيعه باین آیه مبارکه - انما ولیکم اله و رسوله و الذین آمنوا 
الذين بقیمون السلوة و بوتون ااز کوة و هم راکعون - استدلال میکند . 
این آبه باجماع شیعه و باتفاق بسیاری از علمای سنت در کنب 
تفسیر مانند طبری ۔ رازی - ابنکتير وغیر یشان درشأن علی بنابیطالب 
اب ازل گردیده است باو کفتم هیچگونه مخفی و پوشیده نیست که 


خداوند جل وعلا رسولانی برای هدایت عردم فرستاد بدون اپشکه امر 





ابشان متوفف بررضایت و موافقت عردم بوده باشد . 

خداواد خووش از عیان ردم رسولانی اختیار میکند و مردم در 
این اهر هیچگونه اختیاری تفا ند و چون مقام و صایت و جانشین رسول 
خدا تلو مقامی ارجمئد و بسیار شامخ است ووصی پیغمبر در تمام‌شئون 
با شخص پیفمبر مساوی است جز در نبوت این نیز باید ازطرف خداواد 
تعیین گردد و بیپچ وجه بوسیله شوری و باتفاق اهل حل" وعقد و انتخاب 
و رای‌گیری از مردم عيبن تمیشود يرا و صایت و ولایت رکنی است از 
ارکان دین و محال است خدا برکنی از ار کان دين توجه نکند و امت را 
بحال‌خودشان واگذار کند تا آ نکه‌هرکس ازد وی ميل و هوای نفس خود 
را شاسته این مقام بداند . 





وبایدقامبامرخداووصیحضرت ممطفی پس از او ازطرف خداو ند 
تعیین گردد و با شخص آ بحرت هیچگونه تفاوتی نداشته باشد از خطاء 


و لفزش مصون و محفوظ بوده باشد . 


شیعه از قرآن استدلال میکند ۳۶۱ 


وآیه قرآن بطور صریح وواضح ولایت علی چ را بیان مبکند 
و شیعه و اکثر مضرین از اهل سنت اتقاق دادند آن کس که در حال 
رکوع ژکوة داد علی بن اببطالب چ بوده است و با این آبه ولایت 
على 
اهل سنت براحقیت ابوبکر بخلافت می‌آوردند استدلال کرد و گفت . 

ابوبکر بخلافت‌از على سزاوارتر است ذبرا او اموال‌سیاری 
تقدیم رسول خدانمود وآنپا را در راه اسلام ومسلمانان پمصرف رسائید. 





ثابت‌میشودآن عالم شافعی‌وقتی‌گفتار مراشنید بدلیل‌مشهور بکه 








و دخترش عاثشه را پانحضرت تزویج کرد و در حال مرض 
در مسجد اقامه هاعت کرد . 

من در جواب باو گفتم آقا که میگوثی ابوبکر اموال بسیاری 
در راه خدا صرف نمود ادعاثی استکه دلیل میخواهد و ما این دا بمیچ 
وجه قبول نداریم گذشته از تمام اینها ابوبکر چندان مالی نداشت تا در 
راء خدا صرف کند این اموال فراوان را ابوسکر از کجا آورد - آبا 
انفاق او در مکه و با در مدینه بود . 

اگر بگوئی در مکه انفاق کرد در آن وقت که رسول خدا ا 
در مکه قشونی نداشت تا ابوبکر پولهای خود را صرف قشون اسلام کند 
و مسجدی هم در آنجا نداخت نا احتیاج به پولپای ابوبکر پیدا کند و 
و کساتیکه مسلمان ميشدند رکه نمی‌ماندند تا بآ نها پولی دهد آ نپا 





به حبشه مهاجرت میکردند و پیغمبر و بنی هاشم صدقه فتند زیر 
صدقه بر ایثان حرام بود و رسول خدا ات از اموال خدیجه استفاده 


ي 





2 چرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم ٩‏ 


و اگر بگوثی ابوبکر اموال خود را در مدینه در راه خدا مصرف 
میکرد این‌هم صحبح نیست زیرا ابوبکر وقتی از مکه مهاجرت‌کرد تمام 
دارائی او ۶۰۰ درهم پود . 

و تعدادی از این پولا دا برای عبال خود گذاشت و وقتي وارد 
مدینه شد در خانهای انمار بود و او با سایر مهاجرین عائله‌های انعار 
بودند و مخارج ایشان را انمار میدادند و ابوبکر مرد تاجری هم نبود 
بلکه‌گاهی پارچه‌فروشی میکرد وور روزعاثیکه مردم:هم میشدندمقداری 
اعتمه بر دوش میگذاشت و میفروخت و گاهی مکتب داری میکرد و معام 
بچپا میشد و گاهی تجاری شیکرد و دربپا و مانند آن میساخت . 

و اما اینکه میکوئی ابوبکر دخترش عائشه را برسول خدا لیر 
تزویج کرد این هم دلیل درننتی لیست و صلاحیت او را برای حکومت 
اسلامی اثبات نمیکند . 

و اما اینکه میکوئی در مسجد بجای رسول خدا ع در حال 
مرض [ تحضرت اقامه اعت کرد . 

اکر واقعادرست باشد نیز نمیتواند دلیل بر امامت‌کبری و خلافت 
عظمی بوده باشد و نماز جماعت غیر از خلافت است و در روایات بسیاری 
وارد شده گاهی صحابه برای یکدیگز امامت هیکردند هم درحضر و هم 
درسفر واگر اقامه اعت دلیل بر خلافت او میبود درروز 
به آن استدلال کند . 





بنابراین اقامه جماعت هیچ‌دلیلی برای خلافت نیست و در زمانیکه 


غده‌ای جعل حدیثرا بدستور معاوبه تجارت‌کرده بودند عاثثه‌نیز حدیث 








شیمه از قرآن استدلال متا ۳۶۳ 


جهاعت‌را جعل‌کرد وددذیل همین حدیت وتان وقتي رسول دا BE‏ 
صدای تکبیر نماز را شنید فرمود : 

امام جهاعت‌کیست گفتندابوبکر است فرمود هرا بلندکنید و بمسچد 
بپرید آ فرت را بسجد بردند در حالیکه دستمالی بر پیشانی بسته و 
در لباسی خود دا پیچیده بود و علی چ با فضل زیر بغلش را گرفته 
بودند. تا اخل مسجد شد . 

ابوبکر را از مبان محراب عقب کشید و نگذاشت نماز دا تمام 
کند و خود آ نحذرت نماز را تمام کرد و اگر اماز ابوبکر بائن و اجازه 
رسول خدا میبود چرا خودش پمنجد آمدو ابوبکر از محراب یرون 
آورد باایشکه آ نحطرت مریض‌بود و دونفر زیر بغلهایش‌را گرفته بوداد 

و سیار عجیب است اهل سنت برای احقیت ابوبکر بخلافت 
احادیث که هیچکونه دلالتی دار تت استدلال میکنند اما آ نمه احادیث 
راکه دلالت دارند بر احقیت علی‌بن بیطا لب ندیده میگیر ند ماشد 





حدیث دار در وفتیکه رسول خدا خویشاوندان خود را جع آوری کرد و 
پامرخداو ند که فرموده بود . 

(و انذر عثیرتك الاقربین) آنپا را انذار کرد هعیت آنها درحدود 
چپل فر بودند و طعامی برای ابشان ترتیب داد و از آن طعام (که طعام 


یکی بیشتر از آنها نبودند ) همه خوردنه و سیر شدند و پس از آنکه 





فارخ شدند یشان فرمود ای بنی هاش کداميكازشما مرا دد امردسالت 
كمك می‌کنید هیچکس جواب اورا نداد فقط علی تی برخواست وگفت 


من ای رسول خدا و آتحنرت سه مرتبه آن‌را تکرار کرد ودر هر مرتبه 





۳۶۲۴ 








علی ¥ عمان جواب دا میداد پس گردن علی ج را گرفت و باو 
فرمود 

انت وصیی و خلیفتی من بعدی فاسمعو اله و اطیعوا . 

تو وسی هن و جانشین من پس از من میباشی از او بشنوید و 
اطاعتش کنید , 

و همچنین حدیث روز غدیر و حدیث سقیفه و حدیث پاپ حطه و 
حدیث ان مدينة العلم وعلی بابها و حدیث مواخات وحدیث تبلیغ سوره 
برائت و حدیت سد ابواب و قلع پاب خیبر و قتل عمرو بن عبدود و 
ازدواج فاطمه زهراء وغیر این احادیث که اگر بخواهيم آنهادا جمم‌آوری 
کنیم مجلدات قطوری مید و 0 

آباتمام ایناحادیث خلافت على را ثاب 
روایات مورد اختلاف و ساختگی خلافت آمویکر دا 
سيار عچیپ است . 

عالم شافعی بمن‌گفت مگرشما بخلافت ابوبکر اعتراف نمیکنید . 

گفتم چرا او بخلافت رسید ودر این‌موضوع هیچکس مخالف لیست 
اما این مطلب محل بحث نیست چیزی که محل بحث است آنستکه آبا 
علی احق بخلافت بوده یا ابوبکر . 

آری ما مسلمانان باید در این امرعظیم دقت کنیم و به پپنیم . 


چرا اهت اختلاف‌کردند ودر ابتداء دو فرقه شدند بعد چپار فرفه 








نمیگرداشد اما آن 


نما بند وایین 





شدند سار ایتدااً وو دسته شدند بك دسته از ابشان ( پس از خرابی 
بصره ) طرفدار علی شدند و دسته‌ای طرفدار ابوبکر و مپاجرین یز دو 


شیعه از قر آن استدلال میکند ۳۶۵ 


دسته شدند يك دسته طرقدار علی بودند و دسته‌ای طرفدار ابوبکر و این 
اختلافات دامنه کشیداد تامسلمانان بهفتاد و سه فرقه رسیدند هر فرقه‌ای 
فرقه دیگر دا بد میگوید اعت اسلامی تراع وکشمکش دائمی و شدیدی 
داقع شده بعضی از آنپا بعضی دیگر را تکفیر میکنند و از روزیکه این 
امت در اختلاف واقع شدند خون بکدیگر را ریختند . 

و همین اختلاف باقی ماند و میماند تا روزیبکه حضرت ولی عصر 
تفر یف بیاورد واز برکت وجووش برایسلمین گشایشی‌شود تعامی 
عبان طبق آیات قر آن و سنت رسول خدا یا و تاریخ اسلام حکم 
باحقیت علی 99 میکنند و بکتب اهل‌سنت استنادجسته وحقانیت مذهب 
خود را از آنا اتتباط میکننه و خلافت علی بن ابیطالب و فرز تدان او 
را از مدارك معتبره آنها بدست می‌آوزند و در کتب شیمه ایز مدارك و 
ادله مسکم و هتين وجود دارد . 

وادله دیگری برای آن عالم شافعی نیز قامه‌کردم او کوش میداد 
وقانع شد و از نزد ما خارج شد درحالیکه نسبت بعات هذهب خود تردید 
داشت از من قسمتی از مو لفات شیعه را خواستار شد باو دادم و در آنبا 
از کثب امام شرف الدین قده نیز بود . 

بتر آنست‌که در این جا از برادران سنی خود بخواهيم‌که بکتب 
شيعه واقف شواد و بدون تعسب آنها را عطالعه کنند وما برای ایشان نام 
پسیاری از کتب شیعه را ذکر مینمائیم . 


مؤلفات امام شرف الدین- الغدیر علامه امینی قده احقاق الحق و 


۳۶۶ 





| مذعب اهل بیت را برگزیدم ؟ 








صوارم (۲ الهرقه نوشته سمید قاضی نور اله مرعی شوشتری عبقات 
الانوار سید حامد حسين هندى - غاية اطرام امام بحرالی - سقیفه علامه 
اطف و دلائل | اسدق حجت الاسلام مظفر و اصل الشيعه و اسولپا تاليف 
امام کلشف الفطاء و غير ایتپا . 

و این کتب برای صاحبان عقل که خالی از تعصب مذهبی بوده 
باشند کافی هستند و باه التوفتق . 


شيعه و سنیابکه نزاع خود دا نزد من آوددند 

يك روز در حلب دو نفر بر من وارد شدند که هر دو امل جس 
بودندریکی از ایشان شیعه و دیگر نی بود و این دو نفر در اواویت 
ابوبکر از علی لا در امرخلالفت مجادله مبکرداد آن مرد شیعی بمن 
گفت که دوست من (آن‌مردسنی) مبگوید نص و دلبلی برای خلافت علی 
دردست نیست مدان سې از هن پرسید آیا واقعاً مص صریحی بر 
خلافت علی بن | بيطا لب 4 وجود دارو در جواب باوگنتم چرا ند يك 
نس صرح بلکه نصوص کثیر و فراوالی بر خلافت آنحضرت هست وتمام 





آنبا در کتابها و مصادر خود شما موجودند من او را ارجاع دادم بتادیخ 
طبری و ابن اثیر و کلیه تفاسیر و تفسیر آبه . 


واندد عثیر تك الاقر بین دا اذ تادیخ کامل ابن ایر برای او نقل 
کردم . 


(۱) این کتاب در دست ترجه است و باین زودی تمام میشود و 
منتشر میگرود . مترجم 








علی را بجانشینی خود ۳۶۲ 
(ابن اثیر این حدیث دا طولانی‌تر و مفصلتر از طبری نقل میکند 
تا رسیدم بجائی که رسول خدا َو بمشیره خود فرمود . 

اابکم .بابنی عبد المطلب ,ازدنی على هذا الامر على ان 
.کون اخی دصبي و خلیفتی من بعدی . 

ععنی ای فرزندان عبدالمطلب کداميك از شما را 





ام باری 





میکند نا اینکه او برادرم و وسی و جانشین هن پس از من بوده باشد 
هبچکدام ازا رشان اورا جواب ندادند بجز علی بن اببطالب چ . 
بس رسول خدا یوی بعلي اشارء کرد و فرمود . 
هذا اخی دوصبی و خلیفتی‌من بعدی فاسمعو اله داطیعوا 
این است . 


برادد من و وصی من وجا ينال بعداز من از او بشنوید واطاعت 





کنید بعد باو گفتم آقای محترم نی سر بتر و وافحتر از این نص 
میخواهی بعد او این جمله را بمن گفت اذاماضنعوا پس درآن وقت‌چه 
عله‌فیميدم که او بقضیه سقیفه اشاره میکند که در جانشین 





دسول خدا مپاجر و انصار تزاع کردند . 

باوگفتم این‌امری بودکه اتفاق افناد - گفت شگفنا - شگفتا! بحث 
نمام شد و آن مرد سنی کلامی گفت که میخواهم آنرا در اینجا نقل کنم 
و مذهب نشیم را اختبار کرد و از نزد من رفت در حالیکه خدا را جد 
و سپاسکزاری میکرد بعضی از موثقین برای من‌نقل کردند که آن مرد 
بترویج از مذهب حق قیام کرد و بدست او جماعتی 








e۸‏ چرا مذمپ اهل بیت را برگزیدم و 





مناظره و بحث باجماعتی از اهل سنت 


در شب پنجم‌ماه مبارلك رمطان سال ۱۳۷۱ در کتابځا نه شخمی‌خود 





شمه وم وغول ین 





خود نم الشيعة و حجتهم فيا 





بودم ديدم جماعتی که درحدود پانزده نفر بودند برهن واردشدند 
و بعضی ابشان از علماء و دانشمندان بودند من بایشان خوش آمد گم 


و با گرمی و قلی ماو از سرور و شادمانی ابشان دا ۷ 





فم ہس از آنکه 
لشتند شروع در بحث علمي با من کردند و میخواستند از مذهب شيعه 
و اعتقاد ایشان در خلافت و متاثل دیگری که مربوط باین مساله است 
برای ایشان 





اتی بذهم من عبادرت بجواب کردم و ایشان 








ادا واضحه و حجج قاطعه و براهین ساطعه‌اییکه ترد فریقین معتبر 
کوش میدادند نا دوثلث از شب گذشت.. 

وپس از تمام شدن بحث بر خواستند بعضی سپاسگزاری میکردند و 
بعضی منکر بودند و از جمله چیزهائیکه در آن شب بایشان گفتم این 
بود - که رسول خدا ی - بدون شك میدانست که امت تازه مسلمان 
شده‌اند ( هنوز عقائد خیلی از آنا محکم نیست ) و رغبت با 
دارند و میدااست بسیاری از ایشان از دین برمیگردند و یکنفر دجوع 





بر خلافت 





( همانطورریکه خداوند باو خبر داده بود) واز امشان باقی‌نمیماند 
مکر عدء بسیار قلیلی (چنانکه از صحیح بخاری درحدیث حوض استفاده 


میشود ) . 


پیاعبر بخلافت بلافصل علی تصریح‌کرده 





و بعلم اليقين میدانمت اصحاب او 
تتلْ نظر سوء دارند و قطعاً پس از وفاتش بلافاصله عکس العمل نشان 
خواعند داد . 


آ با رسول خدا تی با ایشکه توجه بتمام این امور داشته لازم 





لبود داه حلّی برای خلافت پیداکند تا باین و سیله حجت را برامت‌تمام 
کند و تا از راه راست منحرف نشوند و جلو کسائی را خلافت را برای 
خودشان میشواهند تقد 

و آ تحضرت بخوبی اصحاب خود را میشناخت و میدانست کداميك 


از ایشان مستقیم و کداميك منحرف است و دلیل براین مطلب این‌استکه 





خود آ نحضرت میفرمود شما از تا و روشهای زمان جاهلیت 
پیروی خواهید کرد (بشر بشر وزراع بذراع ازایشان دنباله روی‌خواهید 
نمود ) حتی اگر آنا در لانهای سوسمار رونده شما نیز داخل خواهید 
شد استاد هن شبح احمد افندی وقتی این حدیث را در اثناء و درس‌برای 
ما میخواند میگفت اگر آنبا با زنان خود در بازار آميزش کنند شما 


ن خواهید کرد . 





و خود آ نحضرت میفرمود هر کس بمیرد و امام زمان خوورا نشناسد 
مالند مردم زمان جاهلیت بیدین مرده است پس نباید رسول خدا ک8 
برای این کار چاره جوئی کند و راء حلی پیدا نماید - و تا مادامیکه ما 
مستغد هستیم آنحضرت از طرف خداوند است وآ نحضرت میداند که دين 
او تاآخر دیا باقی است وخودش خاتم پیفمبران است نباید هردم‌دا بحال 


خود واگذارد - با اینکه میداند امت پس از او هفتاد و سه فرقه 





۳۳۰ چرا مهب اهل بیت دا برگزیدم؛ 
( چنانیکه ور حدبث وارد شده است ) . 

و اها اینکه برادران اهل ستّت مدعی هستندکه امر خلافت بعردم 
واگذار شد. و خود ایشان باید خلیفه‌ای برای خود تعیین کنند بسار 
بی اساس و باطل است ذیرا . 

او لا اهل حل و عقد و با کسانبکه حق رای دارند ومیتوانند در 
شوری شرکت‌کنند نخواهند تواست ازعپده ام که بایشان واگذار شدء 
بر آیند و در تیجه امت در گمراهی واقع شده گودالی هولناكکه حدای 
و نهایتی ندارد پرت خواعتدشد وبومین جپت استکه مامی‌بينيم از همان 
روز ثا بحال است در خون خود غوطه ور شده وهمچنان تا آخرین روز 


اختلاق ادامه خواهد بافت . 





ثالیاً چنانکه پوشیده_نیست مردم در «عنفدات خود مختلف و در 
آراء خود متباین و متیر هستند ( هر کس پنحوی فکر میکند ) و حیچ 
وقت دو نفر نمیتوانند بك رای داشته باشند بلکه يك‌نفر اسان یز آراء 
مختلف و متعددی پیدا میکند و در هر لحظه رأیش بر میگردد - با این 
کیفیت چطور مکن است بآراء اهل حل و عفد مراجمه کرد - عقل و 
وجدان آنرا د 

تالا - در صورتیکه امر خلافت بنظر اهل حل وعقد واگذار شود 


محال است اتفاق بر آمری‌کنند و در تیجه اضطراب شدید بن‌مردم واقع 








خواهد شد متجر بقتل وغارت و چیزهای دیگری خواهد شد که می‌بينم 
و هیچ ریس و سرپرست جمعیتی نتوانسته است نظام حیات بشری را جز 
بقدرت و حکومت سر : 





يزه بدست بگیرد و مملوم است این چنین فدرتی 





موفتی خواهد بود وبزودی ازبین خواهد رفت و پس از نابودی آن عردم 
همان رفتاری که خواسته باشند انجام دهند انجام میدهند . 

و بهمین جېت استکه ما ميگوئيم محال است خداو ند متعال امری 
از امورات دینی راکه عکن است هوی وهوس مردم درآن راه بايد بخود 
عردم واگذار کند و باید آنرا پماحبان حقیقی او که از هر جت کامل 





- هم در علم و دانشی که از رسول خدا ب ارث برده‌اند و هم 
در شجاعت و حکم و کرم و زهد و تقوی و فراست و اعجاز و ععمت که 
از تمام اینها مهمتر است - واگذار کند . 

بعبارتدیگر جانشین‌رسول دام برای‌اداده حکومت اسلامی 
باید حاثز کلیه صفانی باشد که يك نفر حاکم ( بمعنای واقعی آن ) باید 
داشته باشد وجز خدا هیچکس نخواهد توانست این چنین‌کسی دابشناس 
وخداو ند بايد او را بمردم ععرفي‌کند و رسول خدا ‏ با صراحت هر 
چه تعامتر در هر چاژیکه مناسب میدید میفرمود : 


خلینه و جانشان س اذ من على بن اببطالب ا است 
خلافت آ بحرت ادله فراوان دیگری ایز وجود 
دارد که برای ارشاد شما کافی هستند و در نزد ما شیعیان ثابتند . 

آنها گفتار مرا بوجپی نبکو پذیرفتند و از من قسمتی از مؤلفات 
نزدمن روانه شده ورفتند در حالیکه 





و برای اڈ 





شیعه را خواستند و بایشان دادم واز 





خدایرا حد و ستایش میکرد - پس از چند روز بما خبر رسیدکه عده‌ای 


از ایشان شیمه شده‌اند من خدا را بر این نعمت سپاسگزاری کردم . 





باك مناظره و بحث جالبی بین من و بین ,یکی از علمای 
الاذهر: 

روز ۷ ماه ی القعدة الحرام سال ۱۳۷۱ هجری پیش ازظپر یکی 
از محترمین اهل حاب بنام استاك شعبان ابو دسول ترد من آمد و خبر 
داد i‏ از هشایخ و اساتید علمای الا زهر که علامه‌ای کبیر و مؤلفی 
است شپیر میخواهد شما را ملاقات کند چه وقت میتواند از شما دیدن 
کند. 

من‌گفتم یااهلا وسپلا فلیشرف نی هذا البوم - همین امروز نشریف 
بیاور ند بمداز ظهر همان روز نرد من آمد وقتی در مجلس وارد شد و 
نڈست باکمال خوش روئی باو خوش آمد کفتم - از من پرسید بچه سیب 
هذهب تشبع را اختیار کوده و مذهب سنی شافعی را ترك نموده‌ای . 

در جواب او باکمال لعلف گفتم اسباب وعال گرویدن من بعذهب 


بسیارند - دیدم در مذاعب اریمه اختلاف وجود دارد و ديدم ... 





خیلی از این گونه امور دا برای او شرح دادم پس از آن گفتم 
مهمترین چیزیکه مرا بمذعب شیع معنقد گردانید . 

آمر خلافت عظمی و جانشینی دسول خدا باش میباشد همان 
امریکه موجب اختلاف بین مسلمانان شد 

و معفول نیست رسول خدا به برای امت خود جانشین و وسیی 
کهقیام باعر ایشان‌کند تعیین:فرماید اومانند سایر پیغمبران (که اوسیائی 


داشتند ) اوسیاء و جانشینانی برای خود تعیین فرمود . 





مناظره با یکی از علمای ( الازعر ) 





هر پیغعبری از پیغمبران اوصیاثی معصوم داشتند که بامر شریمت 
ایشان قیام مبکرد و شیعه هم میکویند رسول خدا اه وصیت بخلافت 
علی 9 نمود ہس معلوم میشود حق با ابشان است و نیز فرمود پس از 
علی ی فرزندان بازده گانه او هستند شیعه معتقد است که باید احکام 
دین خود را از اوصیاء و جانشینان رسول خدا اچ فرا گیرد . 

باین عات ومانند آن باین مذهب شریف متمسك شدم و هیچ‌دلیلی 
برصحت تبعیت ازمذاهب اربعه هم در دست نداشتم و م‌جحی به پیروی 
از یکی از این مذهب بردیکری نیز نیافتم ولی دد مقابل ادله بسیاری 
ت که براسان واجب میگردانتک که باید بمذهب اعل بیت 
رسول خدا ل متمسك شود ( بعد در همان مجلس ) ادله بسیاری از 
ادله قطعیه سریحه بوجوب اشذ بمذهب اعل بیت برای او یراد کردم 
و او در میان تمام این سحبتها همه‌اش گوش میداد نا اينکه باو گفتم : 

استاد محترم وشیخ بزرگواد تواز افاضل علمائیآیا دلیلی درکتاب 


خدا و سنت رسول یافت میشود که تو را به پیروی یکی از مذاهب اد پعه 





در دست 


ارشاد کند جواب داد بهیچ وجه یافت نمیشود . 

سپس باو گفتم مکر نمیدانی مذاهپ اربع با یکدیگر مخالفت 
دارند و نمیتواند دلیلی قوی و برهان روشن و واضح برصحت رأی خود 
بآورند و هر کس ماتزم بیکی از این مذاعب گردد دلبلی محکم و هتين 
ایست که ریشه‌محکمی 


نداشته باشد و تواند خودرا حقظ کند مثلا اگر از مکنش حنفی بپرسند. 





از کتاب و سنت دردست ندارد وما نند شجره 





چرا مذهب حنفی را اختبار کرده‌ای ته باقی متاهب را و چرا ابوحنیفه 


۳۴ چرا مذعب اهل بت دا برگزیدم + 





را امام عذهب E‏ اه زار سال از مرگ او گذشت 
است) و اختیار مذحب مالکی با شافعی با احمد بن حنبل تکرده‌ای با 
مزابثیکهاینمذاهب حنفی داراد نخواهد توادست جواب مورداطمینایی 





و وله 

و سر" این مطلب آ نستکه امه اربعه اهل سنت نه پیغعبر بوده‌اند 
و نه وصی پیقمبر وله وحی بایشان میشده است و نه از اهل الهام بوده‌اند 
بلکه تنها از اهل علم محسوب میشدها ند و اهل علم میان مسلمانال ها نشد 
ایشان سار ند . 

گذشته از نمام ایتپا اثمه ریه از اصحاب حطرت دسول و 
ابودند و اکثر ابشان با همگی ایشان زمان آنحضرت را ورك نکردند 
حتی با اسحاب آن خضرت تیز هم عص نبودند . 

با براین انتخاب يك مذب از این مذاهب اربعة و الترام به آن 
و به آرائکه مسکن است خطاء و سپو بوده باشند با اینکه هرکدام از 
یشان آرائی مختلف و متفرق دارند و عقل امیتواند به آن اقرار کند و 
فعرت سلیم و کتاب وسنت آنرا تصدیق نمینماید و هیچکس بعمل باین 
عذاهب نمینواند حجتی بر خدا داشته باشد از طرف خداو ند بر بندگاش 





تمام است حتی اگر خداوند روز قيامت از پیروان یکی از این مذاهب 
پپرسد بچه دلیل مذعب شاقعي حتفی و با حنبلی و یا عالکی را گرفتی 
امیتواند جواب دهد مگر آنکه بگوید . 

اناو جداابائنا علی‌انا و جدنا ابائنا علی امتو اناعلی اادهم 
معتدون . 


اواعر وسول اکرم را فرا گیرید vê‏ 





پدران خودرا پیرواین مذاهب یافتیم و در خاافت از آثار وعقائد 
ایشان پیروی کردم یا اينکه بگوید . 

انا اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلو تا السبیلا. 

ما از بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها ما را گمراه کردند . 

استاد محترم تورا بخدا سوکند میدهم یمن بگو آبا کسیکه ملتزم 
به پروی کی از مذاهب چپارگانه اهل سنت باشد روز قيامت مقابل 
خداوند واحد قپار چه جواب مبگوید پس سر خود را پائین انداخت و 
فکرد کرد وبعد بلئد کرد و گفت جوابي ندارد باوگفتم آآیامعذور میباشد 
گفت له . 

ہس باو تم اما ما متملك بولایت اهل بیت رسول خدا تیا 
هستیم و به فقه جعفری عمل می کنیم در روز قیامت مقا بل خداو ند عزیز 
جبنار می‌گوئيم خداوادا تو ما را باین ( عمل بمذهب اهل بیت ) دستور 
دادی زرا بما امر کردی . 

ما آ"ناکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا . 

آ نچه رسول بشما امر کرد فراگیرید واز آنچه نبی کردخودداری 
کنید و پیغمبر تو عن زاوي بانفاق مسمین فرموده است . 

انی تارك فیکم الثقلین کتاب الله و عترنی ما ان تمسکتم 
بهما لن تضلوا کتاب الله و عت ر تی . 

من دوچیز سنگین میان شما میگذارم کناب خدا و عترت من‌اگر 
بایشان تمسك کنید گمراه نخواهید شد و از یکدیگر جدا نمیشوند تا 
کار حوض بمن برگردندوفرموده مثل اهل بیت من مثل کشتی اوح‌است 





۶ جرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم ۲ 


هرکس سوارآن شد جات یافت وهر کس تخلف کرد غرق گردید وبدون 
شك امام صادق تج جعقر بن تن ' از عترت طاهرء پیقمبر بوده علمش 
علم پدرشعلم رسول خدا کا بود وعلم رسول خدا عم خداوند 


است 





گذشته از تمام اینها امام صادق ل باتفاق مدلمانان راستگو 


(۱) امام صادق 4 کسی است که پس از اختلاف و کشمکش 
ین بنی‌امیه و بنی عباس از مذعب نیع تویج کرد ( زیر در یر از آن 
موقع فرصت آنرا نداشت ) و پیش از چهاد هزار نفر از دریای دانش او 
سیراب میشدند وهر کدام ازاپن افراد درحدود شصت با هفتاد هزارحدیث 
از او حفظ کردند و ابشان مانند هشام بن حکم وزراره و ابوبصیر و جابر 


بن حیان و بودند , 





وابوحنینه که ازشاگردان آ نحضرت بود (چنانکه خودش اعتراف 
میکند ) منحرف شد مذهبی برای خود اختراع کرد و در بسیاری از 
مسال با آ نحضرت مخالفت نمود و اختلاف دامنه‌داری بین ایشان بوجود 
آمد بطوریکه امام صادق ¥ را از خود غضبناك ساخت و باو نفرین 
کرد زیرا او کارهای میکرد که مورد رضا و خذئودی او نبود . 

ای مسلمان اتصاف ده و بعدل واخلاس داوری نما عصبیت را کنار 





گذار از تو میپرسم کسی که ما نتد ابوحنیفه باشد باید اورا رئیس مذهب 
دانست و اگر میخواعی ابوحنیقه را بشتاسی بتاریخ بغداد تالیف خطیب 
جلد ۱۳ ص ۱۸۱ مراجعه گن . 

مۇلف 


مدهب امام صادق همان مدعب جدش میباشد 





و هوق و مورد اعتماد است و طائقه بزرگی از مسلما 
او قاثل هستند و او را ششمین جانشن رسول خدا بي و حجت خدا 
برمردم میدا نند و امام صادق 5# از آباء طاهرین خود دوایت میکرد 


و پرأی خود فتوی نمیداد و باستحسان و قباس عمل نمیکرد حدیث او 





بعصمت وامامت 





حدیث پدر وجدش بود زیر اهل‌بیت پیغمبر سرچشمه های عام وحکمت 
و معدتهای وحی تنز بل هستند , 

نا براین مذهب امام سادق حمان‌مذهب پدرش وجدش‌میباشد 
که از منیع وحی سیراب شده و باندازه بك (مو) از آن جدا یستمذهب 
|بشان مانند مذاهب دیگران دویاجتهاد و نظر شخصی يست . 

پس رکس پمذهب او اخذ کند مذاحپ حق را گرفته و مشمسك 
بکتاب خدا و سنت رسوش کردیده ات" 

او پس از اینکه این حرفهاً را از من شنید و مرا بزر گه شمرد و 
مقامم دا عظیم دانست از من شکر گذاری کرد . 

او از من پرسید نظر شیعه درباره اصحاب پیغمبر چیست درجواب 
او گفتم شیعه برهمه‌اصحاب پیغمیر طعنهنمیز نندیلکه هر کس‌رایا نامام 

ومرنبه آومورد احترام فرارمیدهند زبرامیان اصحاب پیغمبر عادل‌غير عادل 

وجودداشته است نيك وبد بوده است ودلیلبراین‌مطلبآستکه امت پس 
از رسول دا پیغمبر خودرا گذاشتند وبرای دفن او اقدام نکردند 
و برای امر خلافت با یکدیگر نزاع و کشمکش داشتند ہر کی 
آن را مانند متاعی برای خودش هیدات 
و بگوش خود شندند که رسول خدا تي از روزیکه دعوت خود را 


ت با اینکه بچشم خود دیدند 





WA‏ چرا مذعب اهل یت را 





تِ تا eT‏ برشد على 8 TT‏ 
آ نها قیامبتجهیز آ نحضرت لکردند بااینکه‌برایشان واجب بود رسولخدا 
را دفن کنند و این در آن موقع از خلافت مهمتر بود و برفرض اینکه ما 
بگوثيم پیغمبر وصی و جانشین تعیین تکرده بود مگر واجب و لازم لبود 
اول پیغمبر دا دفن کنند و بعد تعلیت باهل بیتش گویند اما ایشان این 
کار را نکردند و اگر انصاف و مروت دا 
دهند پس عدالت و وجدان کجا رفت مکارم اخلاق و صدق کجا رفتند 





تند می‌بایست این کار را انجام 


محبت و مودت اهل بیت که در قر آن واجب شده چه شد . 

و از جمله کارهائیکه ادا دادند و سیار ركيك بود آن بود که 
بخانه دخترش و پاره تنش فاطمه ژهراء لا در حدود پنجاه فر هجوم 
بردند و هبزم در خانه‌اش جمع آوری کروند تا آنکه خانه را با هر کس 
درآن است بسوزانند تا اینکه گویننه‌ای‌بعمرگفت حسن وحسین وفاطمه 


در ۳ این قضیه را بسیاری از علمای‌اهل 





منت ۲٩‏ بوشتماند و علمای شیمه به آن اناق داردد و هربك و بدی 


E (»‏ الامامه و السياسة و ریاض النظرة و مروج الذهب و 
|اساب‌الاشراف‌والامام عل اليف عبدالفتاح عبدالمةصود وشرح نېچ البلاغه 
ابن ابی الحدید وغیر این کتابها از مدارك معتبره اهل سنت هراجه کن 
می‌بینی ابن‌قضيه مؤلمه ودرو ناك احراق بیت را نقل کرده‌اند , 

اما شیعه در این موضوع اتفاق دارند و حتی اسامی کسانی را که 
این جنایت را مرتکب شدند نیر برده‌اند و میگویند این کار برباست وسه 


گفتاد رسول اکرم راجع فاطمه تم ۳۷۹ 





میدانند چنانبکه مورخین نوشته‌اند که رسول خدا ۳ فرموی . 

فاطمه بضعة منی من آذاها فقد آذانی ومن اغضبها فقد 
اغضبنی و من اغضبنی فقد اغضب ابل و من اغضب ايله اکبه 
ابه علی منخر یه فی الناد . 

فاطمه پاره تن من است هر کس اورا ببارارد مرا آزرده و هر کس 
اورا بغشب آرد مرا بغضب آورده است و هرکس مرا پغضب آورد خدارا 
غنبآورده و هر کس خدا بغضب آورد اورا درآش می‌اندازد و حوادٹی 
که از دست صحابه سرزددلالت دارند که همه ایشان عادل نبوده‌اند برای 
روشن شدن این موضوع مراجعه کن به صخیح بخاری و مسلم دراب . 

ماجاء عن دسول اه (ص) قى حد بث الحوض ملوم 


عقیده شيعه دراینکه همه صحابه عادل بودند درست است پس 






شیعه چیست خود اصحاب خودزا معرفی کزدند . 
وجنگ جمل و صفین بزرگترین دلیل برائبات مدعای شیعه است 


و فرآن کریم از سوء احوال بسیاری از ایشان پرده برداشته است و برای 








اثبات ابن مدعی سوره براثت بهترین گواه است و ما از خودمان چیز تازه 
نیاورده‌ايم مکر نمی‌بینی معا به طاغیه وعمر بن سعد که پدرش راازعشره 











+-متزپرستی عفر ضور شاعر ايفان حاف براهممگوید ‏ 
و قولة لملی قالها عمر اکرم پسامعها اعظم بملفیها 
حرقت‌دارللا بقی‌عليك بها ان لم تبایموینتالصطفی‌فیها 
ماکانغیر | بی حفص رفوه بها امام ارس عدنان و حامیها 








۳۰ 





و طلحه و زیر که اپتد؛ء با علی ی بیمت کردند و بعد نقض 
بیعت کردند و باعاششه همکاری کردند وباامام خود جنگیدند چه‌گناعان 
بزدگی مرتکب شدند که هیح شخص با مروت و انصافی آنها را عرتکب 





ای‌کاش میدانستم آبا وجود رسول خدا تیا موجب لفق بسیاری 


از ایشان بود و چون برفیق اعلی ماحق شد همه عادل شدند . 





از تمام ابنها مااجماع ندادیم که هروقت پیغ‌بری برساات 
برانگیخته شداصحابش باید همه عادل‌باشند بلک حقیقت برعکس است 
زیرا ما می بینیم خیلی اصحاب در اثر مخالفت با دسول خدا راق فاس 
گردیدند - برادر محترم تو جه میگولی . 

آن عالم بمن‌گفت خداوند بتو جزای خیر وصحت فرماید مراقانع 
ابراهیم لوقانی‌ماآکی در کتاب‌جوهره خود که 
در عقائد لوشته است میگوید . 

فايع المالح من سلفا و جاتب البدعة من خلفا 

از افراد شایسته از گذشتگان پیروی کن و از بدعت بازماندگان 
خود داری لما گفت چرا شیخ ابراهیم چنین میگوید گنتم آن سلفی را 
که ما باید از ایشان پیروی کنیم کیائند وبازماندگانی راکه بایدمخالفت 
لمائیم چه کسانی هستند ؟ 

گفت سلف و ان اسحاب رسول خدا کک هستند کفتم 
صحابه بایکدیگر اختلاف داشتند ودرپاره‌ای از مساگل معارضه‌میکردند 
وچیزهائی بین ايشان اتفاق افتاد که برکسی ماتند شما پوشیده نیست(پس 


گردانیدی بعدباو کہ 














يجه مناظره ۳۸۱ 


از کداميك از ايشان بايد پیروی کرد ) قدری تأمل کرد و گقت منظور 
از سلف کسانی بودند که در قرون ثلائه زندگی میکرده ند . 

گفتم اگر این طور باشد باید گفت مذاعب چپارگانه از این سه 
قرن خارج بودند باز توقف کرد و گفت منظرر تو از این سوال چیست ؟ 
گفتم معلوم است منظور من آنستتکه باید از کسانی پیروی کرد که رسول 
خدا لا تصریح بامامت ایشان کرده است . 

گفت ایشان کیانند گفتم على بن ابیطالب و دو فرزندش حسن و 
حسین و فرزندان نه‌گانه حسین چ که آخری ابشان حضرت مپدی 
است . 
گفت خافاء لاله چطور ‏ گفتم امت در بارء خلفاء لائة اختلاف کردند 
و ابئان موره جاع و اتفاق نیستده گذشته از این خلفاء ثلالة کارهای 
کرده‌اندکه مورد انتقاد قراز گرفتند گفت ختلی عجیب ادت این‌را شیمه 
میگویند گفتم مگر نه آستکه ما باید از کسانی پیروی کنیم که مورد 
انفاق امت بودند و کسانی را که مورد اختلاف بودءاند واگذاریم و شیمه 
که در حدود یکسد علیون هستند و طاثفه بزرگی از اسلام را تشکیل 
میدهند و در دنیا پراکنده هستند و میان ایشا علماء و اعاظم و ققهاء 
اکابر و محدئین افاضل وجود دارد اعتراف بخلافت خلفاء ثلائة نمیکنند 
و تنها علی‌بن ابیطا لب را خلیفه بلافدل رسول خدا 7 میدا ند 
و اهل سنت نیز ممتقد بخلافت علی 8 همتدد پس خلافت على ب 
همه مسلمانان هست اما خلافت خلفاء ثلائة مورد اختلاف 





مورد |۲ 


است وخلافت پس از امیر المؤمنین 8 بتصریح آنحذرت پامام حسن و 


AY‏ جرا مذع اهل بیت دا برگز 








راز بامام ین 2 و پس از او به تفر از فرزندانش که آخری 
اسان رت میتی ر فرجه منتقل شده است و صوص وارده از 
کنب خود شما در فضیات اهل بت و تقدم ابشان بر دیگران و معوم 
بودن ایشان - فراوان است . 
گفت ما معنقد بر عصمت نیستیم گفتم میدانم ولی دلیل نزد شیعه 
بر عصمت وجود دارد و کنابی بو میدهم تا تو را راشی و قانع گرداند . 
گفت اگر عصمت ابشان ثابت شد اشکال حل خواهد شد من برای 
این منظور کتاب الفین راکه تالف یکی از اعاظم علمای شیعه است یعنی 
علامه حلی قده باو دادم آ نرا گرفت و قدری در همان مجلس ورق زد از 
آن کناب بسیار خوشش آمد . 
بعد بمن‌گفت با بای سیت بمذاهپ ار بعه مرا بشك انداختی 
و متمایل بمذهب اهل بیت 46 گرداندی من میخواهم قسمتی از کتب 
شیمه دا بمن دهی من بستی از نها را با دادم از بعله کنب امام شرف 
الدين و دلائل السدق و الغدیر و مانئد اينما بوداد و بسار کنپ شيعه 
راهنمایش کردم پس از من وداع کرد و برخواست شکر و جد مرا بجا 
آوره و در حالیکه در عقیده خود تزازل بود به محل خود بر 





س 
از چند روز تامه‌ای که از الازهر فرستاده بود بدستم رسید و در آن نامه 


اوشته بود من مذهب اهل بیت را اختبار کردم و شیعه شده‌ام . 

ودر آن‌نامه وعده داده بودکه کتابی در احقیت مذهب شیمه تالیف 
کند و او که خداوند سلامتش بدارد قعلا مشقول بتالیف این کناب شده 
است‌خداو ند اوراوهمهسلمین‌رادرراء خدمت بدین ومذحب تایید فرماید 
اله سميع الدعاء . 


مناظره با علما درباره سجده په 





مناظره و گفتتگوی من بابعضی از علم‌ای اهل سنت و جماعت 
در باره سجده بر تربت سین ¥ و عزادادی آنحضرت 

روز چپاردهم ماه محرم الحرام سال ۱۳۷۴ هجری قمری جاعتی 
از علمای اهل سنت که بعضی از ایشان از هم دوره‌های من در الا زهر 
بودند ودر اثر پیروی من از مذهب اهل بیت پیغمبر بسیار ناراحت بودند 
و کېنه مرا در سینه داشتند بر من وارد شدند و در حدود ده ساعت با 
ابثان بمذاکره و گفتکوی علمی برداختم از جنله مسائلی که بین ما مورد 
بحث و گفتگو فرار گرفت یکی آن بودکه میگفتند چرا شیعه بر قربت 
حفرت امام حسین ل سجده می‌کنند و همین سجده ایشان بر تربت 
موجب شر ابشان خواهد شد و چرا آقامه عزا و سوگوادی برای امام 
حسین ای میکنند ( بایشکه این عمل بدعت است ) + 

بایشان گفتم هم سجده بر تربت امام حسین ی و هم عزاداری 
برای آ تحضرت هر دو محبوب بوده و ازشارع مقدس اسلام رسیده‌است ۰ 

اما اينکه میگوئید شیمه چون بر تربت امام حسین لا سجده 
میکنند مشر كهستند مسلماً درست نیست وشما کاملا اشتباه کرده‌ید زیرا 
شیعه سجده بر آربت میکند نه سجده برای تربت وفرق بین این دو بسیاد 
است زیرا سجده بر چیزی موجب شرك نمیشود اما سجده برای چیزی 
شرك است واگر مابر فرض محال قبول کنیم که شیمه هعنقد است درجوف 
تربت چیزی هست‌که سجده برای آن چیز است نیز صحیح تمیباشد ذیرا 
اگر در وسط و داخل تربت چیزی میبود که شیعه برای خاطر آن سچدء 


۳۸۴ چرا مذهب اهل بیت دا برگزیدم ٩‏ 


د میبایست بر چیز دیگری ( بمنظور احترام آنچه که در جوف 





تربت است) سجده‌کند نه بر خود تربت ذیرا سجده برمعبود جائژ نیست 
و سجد پاید برای معبود بوده باشد و چون شیمه سجده بر تربت هیکند 
E SL‏ 

یکی از ایشان‌که از دیگران اعلم‌بود گفت احستت از این تعلیل 
لطیفی‌که در این باره‌کردی وحقیقت را روشن ساختی اما بمن بگو چرا 
شیعه بر سجده بر تربت اصرار میکند و چرا بر چیزهای دیگر سجده 
نمیکند همانطوریبکه بر قربت سجده میکند . 

گفتم علتش آنستکه شيعه میخواهد باین حدیث متفق عليه بین 
مسانان عمل کند و آن حدیث رول خدا َو است که فرمود : 

جعلت لى الارض مسجد و طهودا 

بعنی زمین برای من تجده گاه و طهور ( پاك کننده مانند آب ) 
قرار داده شده وشیعه معتقد است‌که برتر اب و خاك خالس میتوان سجده 
کرد و از این جبت همیشه ما پرخاك سجده می‌کنيم واین امر هور انا 
تمام مسلمانان بوده است . 

گنت چطورمسلمانان راین‌امراتفاق دارند گفتم اژروزیکه رسول 
خدا یاه وارد مدینه شد و امر بساختن مسجد نموه آیا در مسجد فرش 
گسترده بووند گفت نه نتم پس رسول خدا تب و مسلمین بر چه سجده 
میکرداد گفت بر زمین که بخاك مفروش بودگفتم پس‌از رسول خدا اا 
زمان ابوبکر وعمر و عشمان و امیر الومنین علی ا بر چه چیز سجده 


میکردند - آبا مسجد مفروش بفرشی بود گفت له - گفتم سلمانان بر 








ظرء با یکی از علمای ( الازهر ) ۳۸۵ 


چه چیز سجده میکردند گفت بر زمین‌که در آن خاك بود گنتم 
باید گفت تمام نماژهای رسول خدا و و مسلمانان در زمان او و پس 





از او بر خاك بوده است . 

وچون عمل رسول خدا تي وسلمانان براین بوده است میتوان 
گفت سجدہ بر خاك قطعاً صحیح است و جعاعت شيعه پرسول خدا تاسّی 
میجویند پس قطاً نماز ایشان صحیح است . 

باز همان عالم بمن اعتراض کرد که چرا شیعه بر غير از تربتی‌که 
همراء خود بر میدارند از باقی تربتها که در جاهای دیگر هست سجده 
نمیکنند و ربت کر بلا چه خصوصینی دارد در جواب او گنتم , 

۱- شیعه سجده را بر زمین جه سک باشد و چه خاك صحیح 
میداند و پپیچ وجه لازم نمیداند سچده بر تربتی کند که همراه او است 
و معتقد است که اگر انسان دز نما پر هر چه اطلاق زمین بر آن میشود 
سجده کند جائز است و مبری ذعه لیز هیباشد . 

۲ - شیمه معتقد است که محل سجده باید پاك باشد زیرا سجده 
برزمین اجس جائر نیست از این جهت همیشه قطعه‌ای از گل خفك شدء 
همراه خود برمیدارد تا سجده او برخاکی باشد که قطما میداند پاكاست 
و بر چیزیکه نمیداند پاك است نجس است سجده نکند . 

گفت‌اگر منظورشیعهآن است‌که برخاك سجده‌کند چرا برمقدادی 
از خاك بدون ایشکه بشکل مخصوصی در آورد سچده نمیکند . 

گنم همراء داشتن مقداری خاك موجب چرکین شدن لباسپایش 
میشود او برای حقذ ظافت و پاکیزگی عقداری از خاك را با آبمخلوط 





گذشته از تمام اینها سجده برخاله بیشتر موجب خ 





درمقا بل حداوند است زیر سجود عبارت‌است از نهایت خنوع و کوچکی 
در مقابل خداوند و بهر اندازه مظهر خطوخ بیشتر باشد و بهمین جهوت 
از محل دستها و پاها باشد . 


بیتی را روی خاك ترار دهد وسجده 


مستحب است محل پیذانی پا 








و همچنین مستحب است [ 
برخاك چون بیشتر تواضع و فروتنی را شان میدهد بمرانب بهتر است 
از ایشکه برچیز دیکری بوده باشد زیرا اسان شریفررین مواضع بدن 
خودرا که پیشانیش باشد روی خا قراد میدهد تا آنکه در مقا بلعظمت 
و بزرگی خدا کوچکی کنه اما اگر (تسان درحال سجده پیشالی خود را 
برسجاده قیمتی بگذارد با برمعادن ما تشد طلا ونقره قرار دهد با پرجامه 
پرارزشی سجده کند خنوعش کمتر بلکه میتوان گفت بطور کلی از بین 
خواهد رفت . 

با توجه بآ نچه گفته شد میتوان دجده برخاك را که پیشتر موجب 
تواضع است شرك و کفر دانست اما سجده برچیزیکه خضوع را از بین 
عیبرد موجب تفرب و نردییکی بخداوند - بوده باشد نیست این مگر 
گفتادی بی‌پایه وبی‌اساس بعد ازمن پرسید این کاماتی را که روی تربت 
مینووسند برای چیست درجواب باوگنتم . 

اولا تمام ترتها این طور نیستند ( پرروی آ نپا چیزی نوشته‌نشده 
ات 


و انیا دوی بعضی از آنها کلمه سبحان ری الاعلی بحمده کهذکر 


فتیات سجده بر ترت امام جني FAY‏ 





تربت اعلی مال کربلا - 


آ با این نوشتها اشکالی دارند و آیا شرك محسوب میشوند و باین 


نوشته شده با اینکه نوشته شده است 


سیب سجده بر آن جاثز نیست گفت بهیچ وجه این نوشتها موجب شرك 

بعد از من پرسید چرا شیعه در تربت کربلا خصوصیتی قاثل است 
و بیشتر شیعه مقید هستند روی آن سجده کنند . 

گفتم سر" این مطلب آن استکه در حدیث ۱۱ شریف وارد شده . 

السجود على التربة الحسينية بخرق السعاوات السع . 

یعنی سجده برتربت حطرت امام حسین ب آسمانهای هفتگانه 
پاره میکند و سیب میود نماز انسان قبول شود و از آسمانهای هفتگانه 
رد ) و این بواسطه فنیلتی است که مخصوص خاله کربلاء است وغیر 
این خصوصیت را ندارو . 

بعد پمن ابراد کرد و گفت یا تربت کربلاء نماز را اگر باطل 
باشد تصحبح میکند در جواب باو گقتم شیمه معنقد است که اگر ور نماژ 
اط موجود نباشد مثالا انسان وضوء نداشته با لباسش نجس 
باشد ماز او پاطل است ( وتربت کربلاء هیچگونه اثری وفائده‌ای برای 
این نماز باطل ندارد ) . 

راما سس بت وتمام شرائط درآن‌موجود بر 


(۱) این حدیث را علامه کاشانی در کتاب سای الجنان اامل 











ابن قواوبه که از اعلام قرن سوم هجری است نقل کرده است . 
مۇلف 





4 چرا مذعب اهل بیت دا برگزیدم‎ A 
قبول باشد بعنی خواندن آن موجب واب بسیار بوده باشد و مکن است‎ 
قبول نباشد یعنی برای خواننده آن ئواب چندانی نداشته باشد و تربت‎ 
 دنادرگیم کرله وب نماز وا پیشتر‎ 

بعد بمن گفت آبا زمین کربلاء از تمامی 
ن مگه معظمه ومدینه منوره اشرف است تاباین جهت سجده بر خاك 





ای روی زمین‌حتی 





آن افطل بوده باشد . 
گفتم چه مالمی دارد (زمین کر بلاء از سایر زمینبااشرف باشد ) . 
گفت خاك مگه همیشه ( از زمان هبوت آدم ) کعبه مردم بوده و 





زمین مدینه منوارة مدفن جدازسول خدا ول میباشد آ یا مکن است 
این دو زمین از اظرم‌نبه با 
قريب است . 

وآبا حمین بن علی 5 از جدش افتل است . 

گفتم پپیچ‌وجه - عظمت حسین ازعنامت سول دیشهم گیرد 
وشرافت امام حسین تا از شرافت اواست ومکانت و مربت <-ین 0 
برای خاطر این استکه در راه دين خود قیام کرد و کشته شدو برای 
آنستکه خداوند اورا امام و حجت خود بربندگاش گردائید . 





این‌تر از مین کر بلاء بوده باشند و این بسیار 


منزات حسین 5 جزٹی از نات حضرت رسول ست . 

ولی تنها چیزیکه هست آنستکه چون امام حسین 5 خووش با 
اهل بیتش و یاورانش در راه اقامه اسلام و محکم ساختن پایه‌های آن و 
نگهداری آن از کسانیکه دين دا مورد بازیچه و مسخرء قرار دادهبودند 


و پیروی از شبوات نفسانی خود میکردند - کشته شد خداوند در عوش 


FA 





۱ - مستجاب شدن دعاء زیر قبه مبارکه‌اش . 

۲ - امه شيعه از فرزندان او باشند . 

۳- شفای در تربتش . 

و چون آ نحضرت در داه خدا به‌فجیعتر ین وضعی کشته شد واولاد 
و براددان و اسحابش را نیز گشتند و حریمش را اسیر کردند و برای 
خاطر ین مصاثب دیگری براو وارد آوردند تربتش از سایر ترتها افضل 
وبرتر گردانید این چه مانمی دارد آیا معنای تفطیل تربت کربلاءبرتربت 
آنستکه حسین افطل از جداش میبآشد - بهیچ وجه ۔. بلکه عکس 
آن درست است زیرا تعظیم تربت اعام حنین 8# تعظیم حسین است و 
تعظیم حسین 5# تعظیم خدا و جنش عیباشد . 

یکی از آن‌میت که‌نزدهن آهده بودندگفت افادات توسحیح هستند 
و من نا حال گمال میگردم شیمه حضرت امام حدین 8 را برسول خدا 
له تفنیل مبدهند والاً ن حقیقت معلوم گردید واز این مناظره بسیار 
جالب تو و از بیانات بسیار سودمند و مفید تو بسیار منون و متشکرم . 

و من هر وقت خواسته باشم نماز بخوانم قطعه‌ای از تربت کر پلاء 





عمراه خود بر میدارم تا بر آن مجده‌کنم و من بهیچ وجه بر غير تربت و 
خاك مخصوصاً بر غير خاك کر بلاء سجده نخواهم کرد - و پس از این 

اما اینکه گفتی عزاداری برای امام حسین ب بدعت است بسیار 
باطل و فاسد است و واقعاً نیدانم چرا بر شیمه اشکال کرده و میگوئید 


چرا مهب اهل بیت را برگزیدم 4 





عزاداری! بشان بدعت‌است ایشان برای‌کسیعزاداری میکنندکه درراه حق 
و انانیت شپید شد او امام فرزند امام تبیره رسول خدا و سادله فاطمه 
زهراء بتول عذرا سيد الثبداء امام ابی دا الحسین 2 بوده است 
در ممیبت او عرش خداوند باججیم خلائق مضطرب و تزارل شدند وحادثه 
هولناك و وحشت آوری در اسلام انفاق اقتاد که بپیچ وجه نه در اسلام و 
0 در غير اسالام سا بقه نداشته است , 

ومانند آن اتفاق نخواهد افناد در آن مصپبتی بودکه در جمیع امت 
حتی جن و طیر و وش اثر کرد بکتب مقائل رجوع فرما تا حقیقت 
معلوم شود . 

بعضی از شما سنتیها برشیمه اعتراض می‌کنید بااینکه سین 8# 
۳ فرن است کشته شده چرا رای او عزادادی می‌کنيد و بسینه ميزنید 
و زاجیر ذنی میکنید بحدیکه خون جاری میشود بابد برای دفع این 
اعتراض عمل شیعه کاملاً صحیح و درست است زیر ولا . 

اگر شمه عزاداری نمیکرد شما نکر قنیه کربلاء و شپادت امام 
حسین 838 میشدید همانطورینکه روز غدیر را انار میکنید با اینکه 
حدیث آن مشپور و مخالف و مالف ( دوست و دشمن ) به آن «مترفند 
و بیش از یکستو هشتاد نقر از اصحاب آنرا روایت کرده‌اند که بعطی از 





ایشان‌را بدریون وبعنی دیگرغیر بدریون بودند و تابمین‌که آنرا روایت 
کرده‌ا ند خیلی این ازعدد بشتر هستند . 
و ایا شیمه در اقامه عراسم عزاداری از اثمه خود پیروی می‌کنند 


واگر شما بکنب شيعه مراجعه میفرمودید بایشان اعتراش نمیکردبد من 








۳ 2 








توجه شما را بکتب المجالس الفاخرة تاليف امام شرف الدین و اقناع 
اللاثم على اقامة المآ تم تألیف سید محسن امین عاعلی جلب می‌کنم . 

آبشان برای اقامه عزای خامس آل عباتي ادله‌ای آورده‌اند که 
برای همه قانع کننده است - 

و بکتاب معاییج الجنان ص ۵۷۶ تألیف سید عبناس کاثانی 
حراجعه فرمائید او درآ نجا مینویسد برای مسلمانان سزاوار است هروقت 
ماه محرم داخل شد اظهار حزن و اندوه کنند و مجالس عزا بر پا دارند 

و چریان مصاثیی دا که بر حضرت ابی بدا الحمین و اهل بیتش و 
اسجاب و یاورااش وارد آوردند شرح‌دهتك و آن بسیار مدوب ومستحب 
است علاوء بر این در اقامه عزای حسین ب تعظیم شعاثر الهی و امتتال 
او امر رسول خدا بو و اقنداءباشمه معسومین صلوات اله عیهم اجعمین 
میباشد و دلیل بر استحباب اقام عزا زوایتی استکه از حضرت رفا لا 
امام هشتم یمیان که از اوصیاء رسول خدا و است نقل شده است + 

آ نحطرت میفرمود هر وقت ماء محرم داخل میشد کسی پدرم امام 
موسی کاظلم تي را خندان نمیدید و اندوه بر او غالب بود و از این 
حدیث استفاده میشود که هر عملی که عوجب اظپار حزن و آندوه مشود 
و مشتمل بر معصیت وفعل حرام لباشدرجحان دارد . 

و بعد مینویسد گر به کردن و اقامه عزاداری برای سید الش‌داء و 
ریختن اشك براو مخصوساً در دحه اول محرم الحرام مستحب است ز برا 
گریه بر آنحضرت از امور حسنه و مستحبه و از موجبات سعادت اپدی و 
تقرب بخداوند جل‌سبحانه میباشد ودر رجحان آن‌کفایت میکنداحادینی 





که از اد شد‌انه و آنپا بسیارند ا بمظان آنها 
ارجام میدهيم . 

تا آنکه مینوسد اما کساتبکه شیعه را سرزش می‌کنند در اقامه 
عزای آ نحضرت بگفتارشان اعتباری یست زیرا ابشان از جاده اصاف 
منحرف و از طریق صواب جاوز کرده‌اند با اينکه انمه موس کیره 
متواتره وارده از اثمه سلف مخصوصاً از اهل بیت رسول خدا تلو در 
دست است و ایشان یکی از دو تقل هستند که هر کس بایان هتم سك 
شد گمراء نخواهد شد . 

علاوه براین درافایه عزای [ تحفرت انمان ءواسات با رسول خدا 
اڭ و ومیش امیرالومناق 229 وادخترش سدبقه کبری فاطمه زهراء 
سلام ال علیها نموده اس 

ومینویسد همه طوائفت اسلامی بااختلافیکه درمذاهب دارند اتفاق 
دار ندکه درفقد دوستان و بزرگان مذعب جائز ادت اسان اظهار مصیبت 
وتفجع تماید و روش عملی و اجهاع ایشان براین جاری است وگذشتگان 
لبق همین روش دفتار میکردند و کنا بپای مفصل و مبدوط باین مطلب 
گواهی میدهند و این روش را همه ائمه اهل بیت و دیگران داشته‌اد 
و ما چون می‌بیتیم ادله قطعی از عقل و نقل به این امر دلالت میکنند 
خاطره جانسوز کربلاء را تجدید می‌کنيم و بکفتار بی ارزش دیگران 
توجه نمی‌نماثیم و باین عمل از خداوند امید ثواب و از رسو اش شفاعت 
روز حسابدا آرزو دادیم این بودگفتار علامه کاشانی درمعاپیح الئان . 

ای برادران محترم - شيعه سلف صالح خود اقنداء می‌کنند زیرا 


1 


رد تپمتبا ۳۹۳ 
الحسن ی زین‌المابدین بسا زآنکه 
خودش و همراهانش از دمشق ( شام ) بکربلاء بر گشتند آنحضرت و 
همراهانش شروع بگریه کردند و برای حسین ي ندبه و نوحه 
می‌نمودند . 

پس‌چه اشکال‌دارد شیمه درمثل این اعمال مقدسه راکه نزدخداوند 





درحدیث معتبر واردشده علی بن 





و دسول اد و بر گزیدگان از اعل بیتش بجا آورد آری هیچ اشکالی بر 
شیعه نمیتوان وارد آورد . 

اشکال پلکه تمام اشکال متوجه شما است زیرا شما از بدعت پزید 
معاوبه آزاد شده پسر آزاد شده پازو ی میکنید زیر پزید هرسال دهه 
اول ام محرم که میشدندا را عبد آغلان میکرد واظپار خوشی وشادمانی 
مینمود و ینت میکرد و آلات طرب و موسیقی بکار میبرد وناعش داعید 
التصر وا 

و باینها اکنفاء نمیکرد و اضافه برتمام ایلها باعتی دیگر گذاشت 
و آن که دلاات داد بربستی و فرومایگی بزید و آن بدعت این بودکه 





زنی دا بنام مومسة که از عرجیت باجده اوهند دختر عتبه شبیه بودوغده 
از افراد پست از فرژندان شجرء ملمونه دا گرد می‌آورد و در مجلسش 
آات طرب و خمر و موسیقی بکار میبرد و نام آن زن دا ذینب میگذا 
و منظورش آن بودکه بگوید این حضرت یتب است ( المان بالل ) بمن 
بگوئید ای مسلمانان کداميك از این دو فرقه بنجات نزدیکتر هستند - 
شیمه را بحال خود واگذارید ابشان همان گروهی هستند که رسول خدا 








از ميان هفتاد و سه فرقه اهل نجات دانسته است . 


چرا مذعب اهل بیت دا برگزیدم ‏ 





ما از این جپت باین مذهب شریف اخذ کرده و ساثر مذاهب دا 


دا ترك نمودیم . 





رسید همه کسانیکه در مجلس نشستهبودند 
از ما نشکر کردند و گفتند ما نميدانستيم مذهب شیعه همچنین است وما 


وفتی گفتار من 


یم ایشان برحق فیستند بلکه ازکافرین وفاجرین ومشرکین 





گفتم نه اینطور نیتند - همانطوری عستند که من بشما گنتم و 
و شما اگر بکتب شیعه مراجمه کنید ابشان را خواهید شناخت گناء 
گناء خود شما است زبرا شما در مراجعه به لفات شیعه کوتاهی‌میکنید 
برای چه ومن این حقیقت رآبشما بازگو می‌کنم که این گونه تبمتبائیکه 
متوجه بشیعه و پیروان حقیقی و واقعی حشرت رسول یی و دامادش 
علی لح وذریه او عترت طاهرء آ نحضرت شده است هیچ گونه وافعیتی 
ندار ند و دروغهای بی‌اسای عستند که گناهکاران از دشمنان مسلمانان 
آنها را پایشان بته‌اند و مناسفانه خوورا مسلمان هم میدالند برشما لازم 
است حقیقت را بطورآزاد تحقیق نمائید و بېرچه میشنوید برعلیه شیعه 
بدون ایشکه از واقعیت آن بحث کنید و حقیقت آنرا بدست پیاورید 
اعتناء نتماید من این دا از شما آرزو دارم 

پس برخواستند و همشان خدا حافظی کردند و رفتند و بسیار 
خوشحال بودند با اینکه وقتی آمده بودندناراحت بنظرمیرسیدند . 





ا از اشخاص موثق و مورد اعتماد شنیدم که بستی ازا 


مذاهب اهل بیت دا پذیرفه‌الد حمد و سپای براین نعمت نعمت ولایت 





اعل بیت «خصوص خداوند است 


ماجرای همت اذ بك استاد دانشگاه 

روز پنجم ماه دیع الاول سال ۱۳۷۳ در کنا بخانه شخصی خوددد 
منزل خودم در شهر حلب نشته بودم دو نفر برمن وارد شدند و پس از 
سلام وخوش آمد و نشستن دره‌جلس آثار حزن واندوه در ابشان مثاهده 
کردم از ایشان عات آ نرا پرسیدم یکی از ایشان بدییگری گفت قضیه را 
برای شیخ نقل کن پس او شروع بسخن کرد و گفت 

شما میدانید من از دااشچویان دأنشگاه هستم و در حدود دوسال 
است مذهب اهل بیت در اثر وقوف و اطلاع برکتب شیعه و ملفاتابشان 
خصوصاً کناب الراجعات امام فقید شرف آلدین ره پذیرفته‌ام روزگدشته 





در دانشگاء که از استاد خود درس را فرا ميگرفتيم دیدیم شروع کرد 
بطعنه و سبت برشیعه و نسبت بایشان شتم میکرد و قحش میداد و از 
مذهب اهل‌بیت انتقادمیکرد و برشیعه شدیداً حمله میکرد (واونمیدانست 
من شیمه هستم ) از جمله چیزهاثیکه میگفت یکی این بود که احادیث 
شیعه همه دروغ و کذب عمد برخدا و پیغمبر هستند و بر شيعه بپتان 
هی بست ازجمله میگفت شيعه جع بین نه ژن را تجویز می‌کنند و باین 
آبه استدلال میکنند . 

قانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و دباع . 

و در وضوء برپاهای خود مسح مبکشند ( پس از آ نکه پاهای‌خود 


را مشویند و عائشه را بزنا متهم میسازند . 








دابرگزیدم؟ 








و برخدا و رسولش جرأت کرد‌اند بطوریکه اصحاب پیغمبر را 
بد میگویند . 

من از این حرفپا و تهمتها سخت تکان خوردم 
ایننه‌سب اعمی‌ازاهل سنت چیست وچرا بایداین‌گونه دروغها وافتراعات 





را پشیعه فسبت دهند و خودرا مفتفح و رسوا ساژند ؟۱ 

بمدشرو ع‌کردم به جواب دادن ازاین استاد جاعل و دشمن‌حقیقت 
و بطور اختصار باو نوشتم . 

ای‌استاییکه میخواهی‌نسل‌جدید را تربیت کنی - آیا دا نشجویان 
خودرا باین نحو ترببت مینمائی و بایان دروغ باد میدهی و بد خلفی 
و تفرقه بین مسلمانان و امیداری شنیده‌ام روز گذشته در دانشگاه در بین 
تدریس بدانشجویالت برشیعة تأخت و تاز کرده‌ای و به پیروان رسول 
خدا تیاو و وصی او علی بن ابیطالب اعتراض نموده‌ای و آ اچه گفته‌ای 
همه دلباند براینکه نسبت باین مذهب کاملا نادان هستی تو گفته‌ای . 

۱ - احادیث شیعه همه درو غ هستند و کذب و افتراء برسول‌خدا 
اال میباشند 

٣‏ - شیمه ازدواج با نه زن ا با یگدیگر تجویز میکند و بآیه 
قانکجوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع استدلال میکند . 

۳ - شيعه در وضوء روی پاهای خود بجای غسل ( شستن ) مسح 

۴- بعائشه اسبت زتا میدهد . 


۵ - شيعه بامحاب پیغمبر بد میگوید . 





اینهاراتوبه‌شیعه نسبت میدعی بسیار ازتو استاد محترم عجیب‌است 


تو میخواهی‌تهذیب اخلاق کرده و جوانان را داهنماثی کنی ! 





آخر این گونه حملات پوچ و بی‌اساس و اینیمه بدگوئی 
از شیعه که بکصد ملیون مسلمان هستند برای چیست اینها پیروان عترت 
باك پیغمبر هستند تو روز قيامت‌که خدا را ملاقات میکنی و دلبا ازفرس 
و رع آن از سینه‌ها خارج میشوند چه عذری خواهی آورد . 

وچرااز مسلمانان غیبت کرده و متهم بدروغ میسازی و چراخودت 
رابااین‌گونه خرافات مفتضح‌ورسوا » میکنی‌این‌زمان‌زمان ور است‌حقائق 





از پشت پردهای تاربكك روشن میشوند: و همه میدانند تو دروغ میگوثی 


و بشیعه افتراء زد‌ای و با کمالختمار از دزوغهای تو چواب ميگوئيم 


برهستند. 








اما اینکه‌گفته‌ای احادیث شیعه همه‌دروغ بر خدا و پی 

صحیح نیست جناب استاد این ملورنینت که تو فکر کرده‌ایبلکه 
حقیقت برعکس است زیرا شیعه علم و دانش خودرا از سرچشمه صاف و 
خالس رسول خدا بای و عترت طاهرء اوگرفته‌اند علم خودرا ازکسانی 
اخذ کرده‌اندکه خداوند ایشان را از هرپلیدی باك گردانیده است . 

در مذهب یشان دروغ راه ندارد . 

شما هرچه بشیعه نسبت میدهید در خود شما است داویان شما 
حالشان مملوم است زیر ايشان افرادی مانن ابوهربره وسمرة بن جندب 
و عمران بن حکان ( سردسته خوارج ) و عمر و بن عاص و مروان ومفيرة 
بن شعبه و غیر اینها از دروغ گویان بودء‌اند بکتاب الغدیر علامه امینی 
قده مراجمه کن ذیرا او در این‌کتاب و ضاعین ودروغ گوبان را بخوبی 






معرفی کرده است 
وام بنکه گفته‌ای‌شیههازدواجبا نعزن‌ر ات 
جوابشآنستکه شیعه خیلی مقامش ازاینها بالاثر است‌که باب 
معتقد باشد شیعه طبق آ به مبارکه‌ازدواج با بیش ازچپارزن را (باعفددائم) 
تجویز نمیکند و ازدواج با چپار ژن را در صورتی تجویز میکند که 
شوهر بتواند بین زنان خود عدالت را رعایت کند و معنی آبة باتفاق همه 
مسلمین این است ۰ 

نکاح کنید بزنانیکه مورد رغبت شما هستند دو زن - با سه زن. 
و با چهار زن و جائز نیت که هر کس هار زن داشته باشد با زن پنجم 
نیز ازدواج کند مکر آنکه یکی ار آن چهاد زن بمیرد با اورا طلاق 
گوید وداش تمام شود و دراین حکم شیعه اجماع کرده‌اند . 

و اما ایشکه گفه‌ای شیمه در وضوء مسح برپا میکند درست است 
وحمن‌هم واجب است و خداوند از بندگان خو که مکلفاد نپزهمین را 
خواسته است و رسول اعظم تیا و اثمه از عترت طاهره او نیز همین 
طریق‌عمل کرده‌اند وشیعه امامیه همین طر بقه را ادامه دادء‌اند وهمچنان 
خواهند بود تا روز قیامت و از ائمه خود جدا نخواهند شد . 

شیعه بکتاب خدا ( قرآن عمل میکند آن کتابیکه باطلی درآن 
راه ندارد آیه وشوء از آ یات محکمه قرآن است و معنای آن واضح و 
دوشن است و بهیج وجه خلافی درآن نِت و آنانکه خلاف درآن‌ایجاد 
میکنند کسانی همتند که قبلا دچار انحراف شده‌اند و از هرکس مرده 
باشد با زنده گمراه باشد با گمراه اباشد علم خوددا فرامیگیر ند . 


5 تهمتها ۳۹۹ 





اما شیعه‌امامیه‌که علم خود رااز اهل بیت گرفته! ند درآن اختلافی 
ندارند ابشان از سرچشه صاف و زلال وحی الپی سیراب میذوند پس 
ان روشن است وهر کس باآن مخالفت کند بگفتارش اعتناء 





نخواهند کرد و آ ترا بدیوار ميزنند . 
انك در آبه مبارکه دقت کن خداو ند میفرماید . 
باایها الذي ن آمنوا اذاقمتم‌الی الصلوة فاغسلوا و جوهکم 
وابدریکم الی الم افق و اسحوابر سکم و ارجلکم الی‌الکعبین. 
عمنی ای کسانیکه ایمان آورده‌اید هرکه برای نماز بپا شدید 








صودنها و دستهای خودرا بشوئید تا بحد آرنجها و به سرها و پاهای خود 
تا دو قبه قدم مسح کنید . 

خداوند در این آبه بندگان مؤمن خودرا مخاطب ساخته وبایشان 
میفرماید هروقت برای نماز بر خواستید میبایست برکیفیتی که خداوندواجپ 
گردانیده است وضوه گیرید و آن کیفیت این امشکه صوزنبا و دستهاي 
خود دا بشوثید آبه بصراحت میرساند که واجب است دو عضو از اعضاء 
بدن را بشوئید و آنها سورت و دو دست هستند و همین طور هیفرماید 
بابد دوعذو را مسح کنید و آنپا پیشانی سر و دوپا هستند ود جمله اول 
حکم صورت ودستها گفته شده و در جمله دوم حکم سر و دوپا بیان شده 


است این دوجمله هیچگونه علاقه و ارتباطی باییکدیگر ندارند . 


ت رکیب نحوی آبه : 
اغسلوا - فعل است و فاعل - وجوهکم معفول و مطاف اليه و میم 


fin‏ چرا مذهب اعل بیت دا برگزیدم ؟ 





علامت جمع و ایدییکم عطف بروجوء و امسجوا فعل آمر و فاعل مانند 
اغسلوا برژسکم جار و مجرور متعلق باغ 
علامت جمع وارجل عطف بررؤس اگر دوس بجر قرائت شود عطف است 
بر لفظ برژسکم واگر پنصب فرائت شودءطف است برمحل رؤس - بالاخره 


در هر دودورت عطف بروس میباشد 





وا و ضیر مضاف اليه و میم 


شیخ ابراهیم حلبی حنفی در تقمیرش میکوید قراء سبعه آندرا 
بنصب و جر هردو قرات کردهاند و مشپور این استکه اگر بنصب‌خوانده 
شوه عطف است بروجوه و اگربه جر" خوانده شود جر" آن بجواراست. 
بعد میگوید صحیح آ ننشکه در هردو مورت ععلف | وس 


لکن در صورت نسب عطف بر محل و در صورت‌جر عطف بر 





0% 4 

میکوید علت اینکه جائز نیست آ ثرا عطف بروجوهکم کهمعفول 
اغسلوا میباشد دانست آنستکه در صورت عطف لازم خواعد آمد جمله 
اجفی که امسحوا باشد بین عاطف ومعطوف فاصله شود و قاعده آن‌استکه 
مفردی هم فاصله نشود تا کجا برسد بجمله‌ای‌و ما در کلام عرب فمیج 
تشنیدهایم(ضر بت زیداً ومردت بعمرو بکرا)بنصب بکر و عطف آن‌ پرزید 
و اما جر" برچوار آنهم صحیح نیست زیرا آنرا در نەت بطور بسبارقلیلی 
اجازه دادما ند مااند قول بعضی از عرب ذا حجرشب" خرب بجر" خرب 

و در تاکید‌مانند قول شاعر . 

یا صاح بلغ نوی الحاجات کلهم 
ان لیس‌وصل اذا امخلت‌عری الذنب 


ان" الوضوء غلتان و مسحتان ۴۰۱ 


بجر کلهم(چنانکه فراء حکایت کرده است اما در عطف تسق جائژ ليست 
زبرا حرف عطف مجاورت را زائل میگرداند و مجاورت در صورتی است 
که حرف عطفی وجود نداشته باشد این کلام او است در کناب معروفش 
حلبی کبیر در شرح منية المصلی در فقه آنرا اعلاء کرده است . 

و اگر بخواهی بتضیر کبیر رازی ( اطراف تفر آیه ) و طبری و 
خازن وغیر آ نها مراجعه فرما صحت‌گفتار ماراخواهی یافت و عمین‌انداژه 
برای اثبات مدعای ما کاقی است . 

درکنزالمه‌ال ج ۵ ص ۳۱۰ از ابن عباس روایت میکند . 

ان الوضوء غسلتان و مسحتان : 

وضوء دو شستن و دو مسج کرو امات و گنته است . 

خداوند دو غسل و دو مت را دز وضوء واجب گردانیده است آبا 
لمی‌بینی در آبه تيمم خداوند دو هسح را ( مسج په صورت و دستها را ) 
بجای دو غسل قرار داده است اما بچهای دو مسح در وضوء چیزی در تيمم 
قرار نداده است وابن ماجه در سنن وترمذی و ابوداود ونائی ودیگران 
از ابن عباس نقل میکنند که مردم پاهای ودرا میشویند و ما در کتاب 





خدا می بیئیم که مسح واجب شده است . 

و درکنزالممال از شعبی نقل کرده امت جبرثیل سح برقدمین را 
دد قرآن آورده است و در همان کناب ج ۵ ص ۱۰۴ از شعبی روایت 
است که فرآن بمسح برقدمین نازل شدہ است . 

واز ابن عباس نقل‌شدهکه وقتی وضوء رسول خدارا حکایت میکرد 
ديدم رسول خدا را وضو میگرفت وبر دوپای مبارك هسح میکرد. 








و روایاتیکه از اعل بیت رسول خدا ع وارد شده‌اند و دلاات 
پر وجوب مسح دارند بسیارند از جله آنها - 

روایتی استکه حسین بن سعید اهوازی از فناله از اد بن عثمان 
و از غالب بن هذیل‌روایت کرده است‌که گفت از امام یں باقر ی از 
هسح بر هر دو پا سوال کردم فرمود - 

هو الذی زل به جبر یل . 

جبرئیل مسح وا آورد . 

و روایتی استکه احد بنع نقل‌کرده میگوید دژال‌کر دم ازموسی 
بن جعفر ت از مسح بر دو قدم که چگوله است آ نحضرت دست خود 
را بر انگفتان مبارك گذاشت و آنها را تا دو قبه قدم کشید و اخبار در 
این باب متواتر هستدد واخبار نقلین دلالت دار ندکه واجب‌است بقول اهل 
بیت رسول خدا 904 اخذ کرد و پا! را مسح نمود و امامیه نیز از 
روزبکه وضوء واجب شده بېمین نحو مل‌کرده است و تا امروز نیز عمل 
میکند . 

و اگر روایتی ممارض وارده شده باشد آترا بدیوار ميزنند را وی 
آن هر کس باشد اگرچه از مولقین بوده باشد ( . 

آری شیعه بروایت وضاعین و آزاد شدگان فرزندان آزاد شدگان 
وافرادمجپول الحال اند ابو حريرة سمرة بن جندب وعدران بن حطان 


حذیت پروجوب شم وجلی انتدلال کت 
بان نقریب‌که رسول‌خدا تاه فرموده است وای به کساتیکه پاشنه‌های 





پای خود را نمیشویند . 





گفتار امام باقر در بره مسح ۴.۳ 





بن شعبه و زياد بن بيه و عمرو بن عاس و معاوبه و وان و 
کسان دیگری که ررد اعتماد نیستند عمل تمیکنند و باین حرف غره 





لمیشوندکه ازاسحاب رسول خدا 42 بوده‌اند و باید عادل باشند ذیرا 
این حرف هیچ گونه ماخذسحیح ودرستی ندارو واگر تو بکتب شیمه که 
مردان پاك خدا هستند مراجعه میکردی و خوب تامل و دقت مینه‌ودی و 
از عمبیّت خود را خالی میگردانیدی میفیمیهی شیعه از راهی میروند 
که هیچکونه کجی در آن وجود ندارد . 

و چون از دیگران پیروی نمیکنند غرم ورزان و دیا طلبان پر 
ابشان طعنه هيز نند . 

و اما اخباریکه در غل وشیتن؛ در پا وارد شد» است یا قطما 


دور غ هستند و با اخبار تو همی هستند ( باین هنی چون دیده‌اند رسول 





خدا ترق پاهای خود را شمته ات )تصور کرده‌اند برای وضوء این 
کار را کرده است بااینکه نحطرت بمنظور خشکی این کار را هیکرد و 
وقتی‌ما اقامه حجت بردشمنان خودمی‌کنيم جوایی ندارند بکویند گاهی 
میگویند شمتن پا در وضوء برای رعابت نظافت است . 

و گاهی میکوبند برای زیادی آب وضوءا ست و گاهی میگویند 
بين غسل و مسح عموم و خصوص من وجه است . 

سنی میگویند هر شتنی مسح همت ولی هر مسحی شستن نیست 
و کلمه مسح چون اعم است شامل غسل هم میشود ولی دوشن و بدیپی 
استکه‌که انها حجتهای ستی‌اند که‌از خانه عنکیوت سستتر ند . 

آیا مگر رسول خدا بت بمردم دستور میدادکه برپاهای کثیف 


۴.۳ 


دا برگز 


و اجس خود مسح کنند و بعد عده‌ای بوجود آیند و بگویند باید پاها 
بریم از ادانی با 
اینکه ردول خدا برلا علمی بعموم ( خموس قرآن نداشت و خودش 
مسح عیکرد تا اینکه بعد ایشان بگویند هر شتنی مسج است - 

و این دا پس از سه قرن متوجه شوند و مذاهبی اختیار کنندکه با 
بکدیگر مختلف باشند وبامت بگویند رسول‌خدا اشتبا‌کرده است ( بخدا 
ناه میبریم ) با اينکه دین دا لاقص گذاشت و ایشان آمدند آنرا کامل 








را شست تا بیشتر رعایت نظافت گردد - بخدا پد 


سازند با آ تحضرت چیزی در آن زیاد کرده بود و ایشان آمدند آنرا 
اصلاح کنند . 

پناهمیبریم بخدا ‏ ولاجول ولا قوة الا بال للی العظیم , 

و اما حدیث وبل للاعفاب من الثار اگر درست باشد ( با اینکه 
درست دست ) دلیلی است بر غلیه ایشان نه دلیلی است بر له ایشان زیرا 
فرموده است وبل للاعقاب من‌الناد - ونفرهوده است (ویل لمن لم بفسل) 
یعنی وای پحال کسیکه پای خودرا تمیشوید و رسول خدا ‏ خواسته 





بایشان بفرماید که اکر پای اسان نجس باشد مسح چا لبست : 

نکنه دیگری‌که در اینجا هدت آ ستکه را وی حدیث‌که عبدالل 
بن عمرو عاص است میگوید ما با رسول خدا تیا در غزوه‌ای شر کت 
کردیم وت لماز عصرشد ما وضوء میگرفتيم و مسح هیکردیم رسول خدا 
42 ما را دید و فرمود : 

یل للاعقاب من الناد : 

تا سه می‌تبه و نکنه این استکه . 


اخلاش بهترین اخلاقٍ بود 


راوی 0 
میداستی که باود سح کنی لابد سابقه وجوب مسح را داشته است و 
قبلا رسول خدا قرب آبه را برای او تفسیر کرد است . 

پس‌از جله وبل للاعقاب من الثار را باید این معنی‌را رسول خدا 
ا اراده کرده باشدکه خواسته بفرماید هر کس پاشنهای پای او نجس 
است لازم است آنرا بشوید و تطبیر کند 

و البته تعام اینها در صورتی است که ما جدیث را صحیح دانسثه 








از او پرسید تو از کجا 


باشیم با نکه بچند دلیل این حدیث مجمول است . 
۱ - رسول خدا اڈ اخلاقش بهترین اخلاق بوده است و آبه . 





انك لعلی خلق عظیم : 
شاهد این مدعی است و با که امشان نمیدانسته‌اند واجب است 
پای خود دا بشویند وحکم مسح درآ به اسخ شده ادت چگونه به ایشان 





وعد آتش داده است ودلیل بر نسخ گفتارایشان است‌که می‌گفتند جبرئیل 
دستور سل را آورده است 

ولی چیزی که هست ادعاء نسخ‌را ماقبول نداریم زیرا حدیث غسل 
از اخبار آحاد است وبا اخبار آحاد امیتوان قرآن‌را نسخ‌کرد مخصوساً 
اگر آن آیه از محکمات بوده باشد مانشد آبه وضوء . 

۲- راوی حدی‌گاهی میگوید در عزوه‌ای‌که با رسول خد اتال 
بودیم دستور سل داده شد و گاهی میکوید در سفر از مگه بعدینه‌بوده 
و همین اختلاف در اینکه دستور کجا داده شده دلبل برساخشگی حدیث 
مذکور است . 








چرا مذحب اهل بیت دا برگزیدم ا _ 





۳ هواک غل لنت اناق بارت که قرآن بے ازل 
است و ما نمیتوانیم عمل بقرآن و بدستور اهل بیت دا برای خاطر يك 
حدیث مشکولك پلکه دروغ پذیریم . 





استاد محترمآ با گفتار ما برای تو قانع کننده هست واجازه میدهی 





از تو بپرسم آبا نماز میخوانی با نماز لمیخوانی (و گمان دادیم 
تو نماز نمیخوانی) و اگر تواهل عبادت بوده باشي بمذهب خودت معرفت 
کامل داری با نداری و احادیث سحیح و دروغ را در مهب خودت 
میدالی . 

آ یا علم بناسخ و منموخ قرآن داری - 

واءااینکه گفته‌ای ما عائشه را بز نا متهم ساختهایمکاملا دروغ‌است 
این تهمت از خود شما است سکن انتت بگوشید شیعد در جه کنا بی عائشه 
دا متهم بزنا کرده است و تو این را گجا دینه‌ای و از چه عالی شنیده‌ای 
سبحاك هذا بهتان عظیم ! 

واما ایشکه میگوئی شیمه اصحاب رسول خدا رالا رابدمیگوبد 
هم دروغ است ذیرا صحابه رسول خدا یه مانند بکددیگر ابوده و 
هر کس مقامی داشته است و شیعه هرکس را پاندازه مقامی و مرنبه‌اش 
احترام میکنند و اسولا بايد همین لور بوده باشد مثلا احترام يك تفر 
غير عادل مانند احترام بك نفر عادل يست آیا عنافق و غير منافق با 
بکدیکر مساوی ستند (حل یستوی الاعی‌والبمیر ام ل‌تستوی الظلمات 
و النور -مترجم ) . 
جناب استاد محترم تو اگر از تاریخ شیعه و مذعب تشیع آگاء 








ومد 





بودی پس‌این‌همه دروغپائیکه از دستت نسبت بشیعه سرزده است چیست؟ 
و اگر بعقاثه شیعه آگاهی نداری پس چرا بدون جهت یك فرقه و گرو 
با ایمان را که بمذهب اهل بیت رسول خدا رد گرویده‌اند و یکعده 
علماء اعلام و فقهاء و حکماء و فلاسفه عظام و .۰ ۰۰۰ . در میان ایشان 
وجود دارد شیعه با نداژه‌ای فراوان است که درتمام نقاط از ایشان وجود 
دارد . 

استاد‌جترم درخائمه‌گفتار نصیحت خالص وبی‌رباء خودرانقدیمت 
می‌کنم از خداوند بترس و نقوی داشته باش و از تعرض بعرض مسلمانان 
خودداری کن و هرکس را بگذار پنذهب خود عمل کند و حسابایشان 
با خداو نداست ما درك زمانیز ندگا نی‌می‌کنيم که بیشتر احتیاج بتفاهم و 
دوستی و انحاد و انفاق داریم پس چنانیکه ازبسیاری از مضطهها و حق 
کشی های افرادیکه از علم و تاریخ ب 
خدا متدین‌امیشوند و باطنی آزاد و مروت و انسافی ندارند صرف اظر 
می‌کنيم و ساکت مینمائیم شما نیز ساکت بماتید و اگر ما ساکت ميمانیم 


وجه سردر نمی‌آوردند و بدین 





پمنظور حفظ اساس وهسته می‌کزی دینمقدس اسلام است والسلام علی من 
انبم الهدی . 

محمد مرعی امین انطاکی 

حلب - سوریه ۲۵ دبیع الثانی ۱۳۷۹ 


چرا مذعب اهل بیت را برگزیدم 4 





من نامه مذکور را بهمان دونفر که نزدمن آعده بودند دادم وگنتم 
نامه ر! نزد استاد ببرید آ نپا رفنند و نامه را باو وسانیدند ء 

تا اينکه روز ۲۷ ریع الثادی استاد مذکور با کمال خجلت و 
شرمساری_نزد من آمد و پوزش خواست که من اطلاعی علمی بمذهب 
ندارم و بعضی از مو لفات شیعه را از من در خواست کرد او این پس از 
آن وقت بودهکه بین من و او گفتگو ای زیادی اتفاق اقتاد اوبرخواست 
و رفت پس از یك هفته نزد من آمد واظپار تشکرمیکرد و پیروی خودرا 
از مذحب اهل بت تج اعلان کرد . 


و بمن‌گفت برشما پوشیده نیست که من مذحب خودرا کنمان‌می‌کنم 





و برای خاطر چیزهائی آنرااعلان نمي‌کنم ولی در دعوت وارشاد مردم 
برحسب رضا وخشنودی رول خدا براااي کوتاهی نمیکنم من مذهب‌اهل 
بیت بی را اختیاد کردهام و باك جاه‌قرآن گرانبهای خطی که داشتم 
باو دادم . 


نوجه 


ما اسامی اشخاصی را که با ما طرف بحث و گفتگو بودند برای 
که برساحبان عقل پوشیده ایست نیاوردء‌يم و خداوند عالم 





خاطر چیز: 
است بحقائق 





احوال . 





اگر در آبات قرآ نی و احادیت ثابته از رسول خدا تیا که در 
کنب اهل ستت مذکورند شخص مخالف با دیده انصاف و دقت و امعان 
بنگرد دوشن خواد شد که بخوبی دلاات میکنند برخلافت بلافضل 
امیرالومنین 8 . 

در این حجتها و برهانپائیکه ما در این کناب اقامه کردیم حق 
بخوبی دوشن و راه راست برای کساانیتکه بخواهند از آن منحرف نشوند 
و نیت خودراخالس کردانبده| ند واز تعصیات مذعبی وافکار پوچه می‌اساس 
قومی دست برداشته‌ا ند معاوم و هویدا میباشد اما کسیکه بخواهد برعناد 
خود اسرار ورزد روابات برای اوفائده‌ای نخواهند بخشید اگرچه بسیار 
بوده باشند و برای او هزار دلیل و دلبل بياودیم , 

واما کسبکه دارای رابی محکم وعقلی رشیدباشدآ نجه‌دراین کناب 
مذکود است برای او کافی است ذیرا در صحت آنها هیچگونه از طرف 
شیعه و سنی اختلافی نیست و ای کاش میدانستم از اینهمه ادله محکم و 
تین مخالفین چه میگویند . 

و البته تباید خواننده محترم تصور کند که آنچه در این کتاب 
دلیل آورده شده بر احقیت مذهپ اهل بیت #6 در غير این کتاب 
دیده تمیشود بلکه اینپاقمتی از ادله‌ای هستندکه نوسندگان نخواهند 


۷۰ جرا مذعب اهل بیت دا برگزیدم ٩‏ 


تواست همگی آاا اقل کند کر چه شبها و روزها و سالپابر سلها 
ہس از نسلہا منتهای‌کوشش خود را بکاد برند | 

آیا تو پس از اینهمه دلیل و بران در عناد و دشمنی خود با 
رسول خدا بان و اهل بیتش باقی خواهی ماند چنانبکه یکنفر از 
دشمنان به برادرم گفته بود اگر جبرثیل نازل شود و غ و علی همراه او 
و این همان وقتی بود که برادرم ازاو 
خواسته بود تا بایکدیگر درسأله‌خاافت گفنگوکنند و کناب الراجمات 
را باو داده بود تا آن را مطالعه کند و اين کناب بیش از بك ماه نزد او 
میماند بپیچ وجه حاضرلمیند: در آن نگاه کند و آنرا بر میگرداند و 
میگوید دوست ندارم از کی شیمه بخوانم . 

بخدا پناهیبریم از حرفهای این چنین مردی(۱ که در عناد خود 








باشند گفتار تو را تصدیق 





اسرار میورژد ما او را بحال خودش واگذار می‌کنيم آری عدر او جپل و 
ادالی او است . 

و ما میدانیم این کناب منتشر میشود و بهمه جا میرسد و همه‌کس 
از عرب و عجم مسلمان و غیر مسلمان آنرا میخوانند با اختلافیکه در 
مذاهب و مشارب و آ نها مانند معادن هستند بکسان یستند در آنها يك 


ق معدت ییاد خوب و پر ار عبت وت قتم متوسط و يك قسم پست 


(۱) این مردی است که در دانشگاه EEE‏ 
دا اهل علم و داتش میداند . 
مردم هم همین طورند بنابراین بسیار مشکل است که آدم همه را داضی 
و خوشنود گرداند . 





خانمه تاب ۹ 


بلکه بسیار دور و پلکه محال است . 

و چقدر شاعر فلسطینی علی کیلانی خوب گفته است . 
ذا کان رب الخلق لم برض خلفه ‏ فکیف بمخلوق رضاهم مراجیا 

حرگاه خداوند بندگان خود دا داضی نگرداند ( یعنی بندگان 
راضی از خدای خود نباشند ) پس چکونه مخلوقی مبتواند ابشان دا 
راشي سازد . 

و خلاصه‌کلام این کتاب در دست افراد مختلفی قرار مبگیردبعضی 
و بمضی دییگر انتقاد مینمایشد و من از 
خواننده محترم تقاضا می‌کنم این کتاب را از اول تا بآخر بخواند و بعد 


از آن تعریف و ستایش 





مطابق اصاف خودش قضاوت کند ( با بر علیه ما و با پر له ما ) وگمان 
نمیکنم اگر مردی غیور و با انصاق در دیاش باشد بر عليه ما قضاوت‌کند 
زیرا آنچه ما در این کناب شل کرده‌ايم اژ مدارك معتبرء اهل سنت 
میباشند و اگر فاع شود نباید از ما ناراحت شود بلکه باید از قوم خود 
( اهل سنت ) داراحت باشد زیرا آنها توشته‌اند و ما تقل کرده‌ایم . 

و اگر معنقد بعدالت اثمه و پیشوابان خود باشد ما از ايشان نقل 
کره‌ایم و باید به آرا » و اقوال ایشان تمسك جوید و برعلیه ما قضاوت 
نکند (بالاخره بپر حال نبایدازما تاراضی باشد) مااو را بخووش واگذار 
می‌کنيم بهر نحو بخواهد قذاوت کند . 

و در خائمه کتاب از تمام کسانیکه سیب استبصار و شیمه شدن ما 
گر دیدندبا لخصوص ازاءامین همامین زعمین عظیمین نایفه اسلام ابوالارامل 
والابتام ربر بز رگ و عالیقدر و مرجع تقلید این طائفة ‏ حامی شر يمت 





#۱ چرا مذهب اهل بیت را برگزیدم ٩‏ 


ومذهپ وماحی بدع حجة الاسام والسلمین آ یت العظمى امام «جاعد 
لفتائل‌والکارم وارث مجدکایرا 





سید آقاحسین بروجردی وعلاعه اوحد ابوا 
عن كابر فقید الالام و مروج الاحكام ية الل العظمى ني الانام الامام 
الجاهد السيد عبدالحسين شرف الدین خداود از اسلام و مسلمين و از 
این‌بنده ناچیز جزای خیر مرحت فرماید وکتاب خوددا بذکر این ابیات 
(که علامه بزر شیخ عبدالحسین دارمی بنظم آورده است) خانمه میدهم 


لها ذا اخترت مذهب آل طه و حاربت الاقارب في ولاها 
و عفت دبار آباثی و اعلی و عیشا کان عثلا رفاها 
لای قد رايت الحق نا ورب البیت لم بالف مواعا 
بالاستماله باثقلین حازت: باولاها و اخرها نجاها 
و صارت اعظم المخاوق خلا واورئبا الولا تزا وجاما 
ولا اصفی لعذل بعد علمی بان اله للحق اصطفاها 
ولا اهتم في الدنيا لامر اذا ما اللفی و اقاها حواها 
فنذهبی انشع و هوفحر لمن رام الحقيقة وامتطاها 
و فرعی من علی وهو درا صفا والد فيه قداباها 
و هل ينجو الحثر فرد مشی في غير مذهب آل طه 


برای چه مذهب آل طه را اختیار کردم و در دوستی آن مذهب 
با نزدیکان خود جنگیدم . 

و خانهای پدران واهل خودرا با زندگائی ای‌که درکمال رفاهیت 
و آرامش بود ترك کردم - چرا :۱ 

زیرا دیدم حق را جلوه‌گر و پروردگار خانه کعبه غیر از آن را 





۴۳ 


ثقل خداوندی ( باولین و آخرین ایشان ) 


تعیپذیرد بچنگک زدن بدو 
انسان نجات می‌یاید . 

و ایشان بپترین بندگان خدا گردیدند و ولات را با عزت و جاه 
ارث بردند بگفتار علامت کنندگان گوش نمیدهم زبرا میدانم خداوند 
یشان برای حق برگزیده است و برای دنیا همت خود دا صرق ندیکنم 
درصورتیکه نفس هدایت خودرا طالب‌باشد مذهب من مذهب تشیع است 
وآن برای کسي‌که بخواهد حقیقت را بابد فخر است و فرع من از علی 
لق است و او درای است مصفی اما روزگار آنرا تباء کرد آبا در روز 
حشر فردی نجات مییابد که در غیر مذهب آل طه قدم برداشته است . 

این کناب در روز ۲۵ ذی حچة الحرام سال ۱۳۸۰ در شر حاب 
در کتابخانه شخصی خودم و محل تدریس و تاليفم تمام شد خدا را در 
اول و آخر و ظاهر و باطن ستارش میکنم . 

مترجم این کناب در تاریخ ۲۵ ذی حجة الحرام سال ۱۳۹۰ بفلم 





اینجانپ سید عن حسن مرعشی شوشتری پابان پذیرفت ۰ 

این‌کتاب را بروان باك درم می‌حوم حجة الاسالام سيد سلطا نمحمد 
مرعشی که در راه خدمت بشریعت و ترویج دين و وارستگی کامل مری 
گذرا نید ومرابتحصل علوم‌دین وا کنساب «عارف اسلامی هدایت وراهنمائی 


فرمود اهداء میکنم. 


شوشتر - محمد حسن مرعشی 
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وهابیه را بشناسید ؟ 
ا ا 
شیعیان چه کسائی هستند ؟ 
تنها شعیان اهل نجات هستند 
سرب تشیع موف 
مناظرائیکه بین بعضی از علماء شيعه انجام گرفت 
ظفر یافتن بکتاب ( ا مراجعات ) 
شان دادن کتاب ( الراجعات ) به براددم 


۳۶ فپرست کتاب 





موضوع 





شپرت ما به قشیع 
مراجعه عردم نزد ما 
مذاکزہ عم با انون 
اعلان تشیع 
اقداماتیکه برضد ما شد ! 
شخصیت آبدا... بروجردی 
مسافرت بمراق 
در بغداد 
در شهر کربلای معلی 
در اجف آشرف 
مسافرت بایران 
شهر مقدس قم 
« آباد طبران 
دیداری با علمای تپران 
شهر معظم خراسان 
عقیده شمه در باره کناب و سنت ېوی 
اما مجتهدین 
«غیر مجتهدین 
« ادله شیعه از کتاب( قرآن ) 











موضوع 
به ولابت 
شان نزول آبه 
آ به ولابت دلالت دارد برامامت بلافصل علی 2 
اشکال و جواب آن 





روایت امسلمه 


از آیه تطبیز خارج تند 





لبق اصوص ز 
آبه تطهیر 
د «عصمت اثمه شیعه و امامت ایشان زا اثبات میکند 

آبه تطپیرامامت اثمه النی عشر را اثبات میکند 

کناب الغان و علامه حلی 

به مباهله 

برحسب تصریح آي کر یمه مباهله 


آبة الله نحفی مرعشی دد موضوع آیه مباحله 





آةُمودت 

برای جلوگیری از اتبام پیعمبر این آیه تازل شد 
« ام قولون على ال کذبا» 

تخصیص آیه ( مودت ) بخلافت بلافصل علی 2322 





۸۹ 
۳ 





موضوع صفحه 
یه صلوات و 
٩‏ نفر علمای بزر گ اهل سنت آبه صلوات را درشان رسول خدا 





و اعلبیت دانسته‌اند ۶ 
آ به صاوات دلالت داروکه علی للم خلیفه بلافصل است ۷ 
از جمله مدارك شیمه آبه تبلیغ و حدیث غدیر است » 
گنتاد پیامبراسلام درمورد ولایت علی تاي در دوز غدیر خم ۱۰۵۷۱۰۲ 
تبلیت عمر بولایت على چ در روز غدیر ۳۵ 
ترول آبة اليوم اکملت .ل 1.۵ 
قاطبه علماء اسلام آ یه تبیغ وا درشأن علی بن ابیطالب 

اتفاق دارند ۷ 
اعتراف گرفتن پیامبر اسلام به جمعیت غدیر ۳۹ 
آبه تبلیغ ویژه خلافت بلافسل علی 4828 ۱۳ 
گنتار محد ین و مفسترین در باره آیه تبلیغ 

در موضوع ولایت و خلافت بلافسل علی ¥ ۴ 
اثبات خلافت بلافصل علی از قول مفسرین و محد"ئین ۰ ۱۱۵ تا ۱۲۶ 
تهنیت و هبار کباد کنتن قوم بعلی 2 ۶ 
و اما شعه ۱۳۰ 
بحث در اطراف کلمه مولی از صفحه 18 Û‏ ۱۴۰ 
شيعه و سنت نبوی ۱۴۱ 


دبک داز با خی انز ۱۴۶ 





فہرست کنا A‏ 





موضوع صفحه 
نس حدیث ۳۷ 
سخن توماس کارایل در کتاب ابطال ۷۹۴ 


۱۵۵ 





از صفحه ۱۶۷ تا ۱۷۳ 





۷۲ 

۰ 
۱۷۷ 
تنصیص حدیث سفينة ۱۷ 
حدرث ( مدیثه علم ) AF‏ 
كل الناس افقه مئك حتى الخدرات ني الحجال 1۹۰ 
عمر باشتباه خود اعتراف میکند! ۱۹ 
حدیث انت با علي وارث علمی و ۰.۰ . Ar‏ 
اثبات خلافت بلافصل علی 8 با حدیث (من اراد العلم ۰۰.۰ ) ۱۹۵ 
گفتار مترجم در پاورقی ۱۰۰-۹ 


تصوصبکه از رسول دام در اندسار خلفایش در دواژه نفر واردشده 
است ۲« 
گفتار مفسرین و محدثین در باره خلفای دواژده‌گانه NEYE‏ 
در باره آمن الرسول یما اتزل اليه من به ۳۹ 
اوصیای پیامبراسلام منحصر در دوازده تفر میباشد دوازدهمین وصی پیامبر 


مهدی منتقم است rrr‏ 








E 








حدیث در فضیلت امیر الومنین و ذر به طاهره او e‏ 
حدیث ( علىقسيم الجنة والناد ) ۳ 
گفتار مترجم در پاورقی ۶ تا ۲۳۰ 
حدیث خیمه ۳۶ 
کنتار مؤلف ۲۳۹ 
پیامبر فرمود (علی برترین مردم بعد از من است) e‏ 
د « فنائل اپوالحس قابل شماره لیست ۳۲ 
خیر رجالکم علی بن اببطالب ام r‏ 
من اجب علیاً قبل ال منهطلوتهو ۰۰.4 r‏ 
حب آل خد وما خير من عباده نة ra‏ 
حدیث ( انت اخی و وذیری ) ۱۳۲ 
پیغمبر فرمود النجوم امان لاعل السماء و اهل بیتی امان لامتی ۰ ,۷۵ 
على" مع الفران و القرآن مع على ۵۲ 
علی سيد المسلمين far‏ 
على" « العرب Yar‏ 
علی" ماو ل الفرآن af‏ 
« احب الخلق الى اله و رسوله ۰ 
تابید اله تعالی به‌یته بعل" ۵۵ 


ل دسول الله ایدته بعلی و تصرته په 
من ابغض علاً اکینه اله علی وجهه نی النار 





علی اول من آمن بالنبی 22345 
علی وی رسول الله 
من احپ علا احبه ال 
حب علی ایمان و بفضه نفاق 
من علامات النافق بغض على" 
الله يفرش على خلقه مودء على" 
پتونه ی بر فراش رسول خدا 
علی ریشة کر والحاد دا بر میکند 
« سور؛ برائة رابراهل که فرائته 
ترجیح رسول خدا ایمان علی دا بر اهل آسمان و زمین 


اعتراف عمر به برتری على 

عمر میگفت هیچ شرفی جز بولا علی تمام نیست 
پیامبر فرمود علی واهلبیتش داناترین مردم هستند 
حد.بث ام سلمه 

پیاعبر فرموه « علی" خازن علمی » 


0 


0 


0 


د على" باب علمی » 

«اعلم امتی على بن ابیطالب » 
«اعلم ۶ من بعدی على بن ابیطالب 
« ان اقضی امتی علی بن ابیطالب 
«انا دار الحکمه و على بابها » 





f‏ فپرست کتاب 
موضوع 

گواهی بعض علماء با علمیت علی و اهلبیتش 
شهادت عمر به‌برتری علی @ 

لولا علی لهاكك عمر 

شپادت ابی‌بکر 

استیفای ابی‌بکر از خلافت 

شهادت تمر و حدیث هنز لت 

عر گفت ( علی اقنانا ) 

د « (افضانا علی بن ابیطالب) 
شپادت عائشه به‌برتری عای 28 


« این عباس ِ 
کنتارمحب" ادین طبری « 
شهادت ابن مسمود . . « 


شهادت معاوبه طاغید ‏ د 

« ضرار بن زه درحطور معاوبه 
شهادت عمرو بن غاص « 
شپادت ماویه ثالی « 
شهادت عمر بن‌عبدا لعزیز د 

د متصور موافعی ‏ د 

« رون اارشید 


وا ۰ 











« مالك بن انس ۰ 
« احمد بن حثبل 1 

د یں بن اددیس شافعی « 
رسول خدا شيعه علی و اهلبیش را مدح میکند 

حق را حمیشه باانساف و بی‌انساف قبول میکنند 

آبه خیر الب یه رشان علی 2 

آبه ‏ و السابقون السابفون او لك القربون درشأن على 
ماجرای اندوهبار سقیفه 

گروه دستگاران 

مصیبت بز رگ شوری 
گنتکوهای مجادله آمیز مهاجرین و انعار 

خلافت ابوبکر 

دوران خلافت عمر 

عمر وخلافت 

داستان شوری 

ایجه شوم شوری 

دوران خلافت عثمان 
بدعتهای عشمان 

کودتای مردم بر عليه عثمان 








موضوع 


فننه‌ایکه از کشتن عثمان بر پا شد ۳۵۰ 
تحر یکات عایشه پر عليه عشمان ۳۵۱ 
خلافت حقه امير المؤمنين ۳۵۱ 
حادثه خوش فرجام دیگری که رخ داد Yaa‏ 
مناظره من با یکی از بزرگان علمای شأفعی ۵۹ 
استدلال شیعه از قرآن است ۳۶۰ 
شیعه و سنی‌ابکه ازاع خودرا تزد من آورد ند - ۳۶۶ 
مناناره و بحث با بعاعتی از اهل مت ۳۶۸ 
بك مناظره و بحث جالین بین ها باییکی از علمای (الازهر) ۳۷۲ 
شیجه مناظره ۳۷۷ 
مناظره من با بعضی ازعلمای احل‌سنشت دوباوه سجده بر تربت امام حسین 
و عزاداری آ نحضرت PAY‏ 
رد" تهمتها ۳۹۱ 
ماجرای تهمت از بك استاد دانشگاه ۳۹۵ 
رد" تپمتهای دیکر ۳۹ 
گتار امام باقر ب در باره مسح ۲ 
خانمه کتاب ۴۹ 


